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   کارل مارکسی مقدمه

  ١٨٤٧  کتاببر چاپ فرانسه

  

ط معرفی شود پرودون اين بدشانسی را دارد که به آقای ه غل . نحو خاصی ب

يک اقتصاددان بد می شناسند و در عين حال او را به عنوان در فرانسه او را 

ديک فيلسوف پُ  ان . رکار و کوشنده آلمانی می دانن رعکس و در آلم او را يک ب

ما، . صاددانان فرانسه می شمارندفيلسوف بد و در عين حال يکی از بھترين اقت

يم  در خاصيت دوگانه مان به عنوان آلمانی و اقتصاددان خود را موظف می دان

  .که به اين اشتباه مضاعف اعتراض نمائيم

ور خواھيم  اگوار مکرراً مجب ار ن ن ک خواننده متوجه می شود که ما ضمن اي

سفه رودون از فل ای پ اد آق ه انتق انی،  یبود که ب وجھ آلم داريم وت   ی معطوف ن

ازه ب ود اج ه خ ذب ه ت دتاً ب ه عم ی دھيم ک صاد سياس ورد اقت د در م کراتی چن

  .پردازيمب

  

  کارل مارکس 

  ١٨٤٧ ژوئن ١٥بروکسل 
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   فريدريش انگلسی مقدمه
  ١٨٨٥چاپ اول آلمانی کتاب 

  

ورد اصول ١٨٤٦-٤٧ حاضر در زمستان  ینوشته ، زمانی که مارکس در م

وجود  با خودش تعيين و تکليف می کرد، به ی و اقتصادی بينش تاريخ ینحوه

سفه«کتاب پرودون تحت عنوان . آمد ا فل ر یسيستم تضادھای اقتصادی ي    » فق

ود- شر شده ب ام منت ه در آن اي ن اصول را در - ک ه اي ارکس فرصت داد ک ه م  ب

ان  خلاف جھت نظريات فردی که قرار بود از آن پس، مھم رين نقش را در مي ت

ده باليست ھای سوسي ه عھ دمعاصر فرانسوی ب رد، توسعه دھ ان . گي از آن زم

ب اعات ش ام س اً تم اريس، غالب ن دو، در پ ه اي صادی  ک ات اقت ه مباحث ا را ب    ھ

رودون .  از ھم جدا شده بودبيش ترشان، ھر چه ی می گذراندند، راه ھا کتاب پ

ان ا  ثابت کرد که اکنون ديگر يک اختلاف نظر بر طرف ناشدنی مي وجود آن ھ

ود دارد و در آن ذير نب ان پ ی امک شم پوش اض و چ ر اغم ان، ديگ ن ه ب. زم اي

ه وسيلهترتيب مارکس جدائی بھبود ناپذير خود و پرودون را  ه،   یب ن مقابل اي

  .مسجل ساخت

اره ارکس در ب ضاوت م ه ق ه ب اله ای ک رودون در رس ه  ی پ ن مقدم ال اي دنب

، ١٦ در شماره ھای ١٨٦٥ به سال اين نوشته. خواھد آمد، منعکس شده است

ود » کراتوسوسيال دم « ی روزنامه١٨، ١٧ منتشر شد و اين تنھا مقاله ای ب

ه .که مارکس در آن نشريه نگاشت عمل  کوشش ھائی که آقای فون شوايتسر ب

ملاء شد کشاند به زودی برمسير فئودالی و دولتی به آورد تا اين روزنامه را ب
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مان را با آن اعلام ی س از چند ھفته رسماً عدم ھمکارو ما را مجبور کرد که پ

  .داريم

اتفاقاً کتاب حاضر، در اين لحظه واجد چنان اھميتی برای آلمان شده است که 

ه و چگونه او می توانست ب. می کرد نخود مارکس ھم ھرگز تصور آن را داند ک

ام ه در آن اي ام او  ی حتبا حمله به پرودون رودبرتوس کوشای امروزی را ک ن

  نيز به کوشش آشنا نبود، مورد ھدف قرار داده است؟

ارکس و رودبرتوس بت فرصت آن نيساين جا در  ط م ه رواب ردازيم در که ب پ

ذکر می دھ. اين باره مسلماً فرصتی برای من در آينده پيش خواھد آمد م يفقط ت

متلاشی شدن «که وقتی رودبرتوس، مارکس را متھم به آن می کند که موجب 

ر » سرمايه«را در کتاب »  شناخت یدر باره«و نوشته اش »  شدهاو دون ذک ب

ه فقط »مأخذ کامل مورد استفاده قرار داده است ی زده است ک ه افترائ ، دست ب

ه ناشناس ما ی اطلاعی چشمدر اثر کج خلقی نابغ ا ب ده و در رابطه ب    گير او ن

د ان دارن روس جري ارج از پ ه در خ وعاتی ک صوصاً -از موض ات  مخ ادبي

ن اتھامات .  قابل توضيح می باشد-سوسياليستی و اقتصادی مارکس ھرگز با اي

اری نداشته است وس، سر و ک ه طور . نوشته رود برت ه ب ی ک ا مطلب ی تنھ کل

اره ارکس در ب ه  یم ا س ه ب ست در رابط ی دان وس م ای « رودبرت ه ھ نام

ل از سال» اجتماعی ه ھيچ وجه قب م ب ن آشنائی ھ ازه اي ود و ت ا ١٨٥٨ او ب  ت

  . وجود نداشت١٨٥٩

ا  ه ھ ن نام ه در اي د ک ا می کن ری ادع ه ھای (رودبرتوس با دليل موجه ت نام

را قبل از پرودون کشف کرده است و » ارزش تعيين شده پرودون«، )اجتماعی

ه و مدعی شده ه خودبديھی است که در اين رابطه نيز اشتباھاً ب ستائی پرداخت

  .، شخص او بوده است)ن شدهارزش تعيي(است که اولين کاشف 

 ٥ 
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ه  رب ته ھ د نوش ال نق را  یح ن موضوع م ود و اي ی ش ز م امل او ني ا، ش  م

ات  یدر باره«بی اھميت او » اصولی«مجبور می سازد که به اثر   شناخت کيفي

نم، مخصوصاً در رابطه -١٨٤٢ چاپ -»اقتصاد دولتی ما صار اشاره ک  به اخت

اتی را ) نستهباز ھم ندا(ت لينگ، با اين موضوع که علاوه بر کمونيزم واي نظري

  . مطرح کرده است، عنوان می کندکه پرودون قبلاً 

رفتن جھت آن - او تا حدی که سوسياليزم مدرن صاد -بدون در نظر گ   از اقت

وری ارزش  تثناء از تئ دون اس اً ب رد، تقريب ی گي شاء م ورژوازی من ی ب سياس

د اب ١٨١٧ريکاردو در سال . ريکاردو، پيروی می نماي » اصول« در آغاز کت

  :خود اين دو جمله را مطرح می کند که

مقدار کاری که برای توليد آن مصرف   یبه وسيله ارزش کالا فقط و فقط -١

  .شده است، تعيين می گردد

ه-٢ ه طبق ان س اع مي ار اجتم وع ک صول مجم ين - مح الکين زم ره( م   یبھ

  . تقسيم می گردد-)مزد کار(و کارگران ) سود(، سرمايه داران )مالکانه

ال  ه١٨٢١از س ا نتيج ستان ب ه در انگل ن دو جمل د اي ه بع ر  ب ای  یگي ھ

ستی  ار سوسيالي ه ک ت بُب لابت و قاطعي دند و ص ی ش ا رده م ضی آن ھ  در بع

دتاً  -  که اين اثر بودموارد به قدری ازه عم ده و ت ه فراموشی گرائي اً ب ه تقريب  ک

  چنان  تا زمان انتشار سرمايه، ھم -مارکس دو باره کشف شده بود  یبه وسيله

 اين بنابر. در اين باره در فرصت ديگری سخن خواھيم گفت. بی نظير باقی ماند

ه  م ب وس ھ ر رودبرت هاگ ال  ینوب ود در س الا، ١٨٤٢ خ لات ب         ، از جم

انی، در آن اليھای سوسيی نتيجه گير ستی نموده است، مسلماً از نظر يک آلم

رای زمان گامی به سوی پ يش محسوب می شد ولی حداکثر می توانست فقط ب

د ته باش ار داش د اعتب شف جدي ک ک وان ي ه عن ان ب ه . آلم خ ب ارکس در پاس م
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ود-پرودون د - که او نيز به تصورات واھی مشابھی دچار شده ب شان می دھ  ن

وری نه يکاردو را ب رکه تئ ا  اي رار دادن ت ورد استفاده ق ه م د چه حدگون  جدي

ستان ھر«: بوده است صاد سياسی در انگل ا رشد اقت ا حدودی ب ه فقط ت  کس ک

ه ن کشور در   سوسياليست یآشنائی داشته باشد می داند که تقريباً ھم ھای اي

ار ھای مختلف  زمان ه ياردن مساوات گرابُبه ک ستی(ن ی سوسيالي وری ) يعن تئ

  .ما می توانيم برای آقای پرودون بر شماريم. ريکاردو را پيشنھاد کرده اند

  .١٨٢٢، اثر ھاپکينس، »اقتصاد سياسی«

دايت « ز موجب ھ ه بيش از ھر چي روت ک سيم ث ه تق بررسی اصول مربوط ب

  .١٨٢٤اثر ويليام تامپسون، » بشر به سوی خوشبختی می گردد

ره و . ١٨٢٨ادموندس، . ر. ، اثر ت»اقتصاد علمی، اخلاقی و سياسی« و غي

  .غيره و چھار صفحه غيره و غيره ديگر

ه ا ب هم سی ی گفت ست انگلي رای « يک کموني ه او »ب ايان توج ر ش ه در اث  ک

ده است ١٨٣٩، چاپ »مصائب کارگران و راه علاج آن«تحت عنوان  دز، آم  لي

يم ی کن ا م ول. اکتف ل ق ه در  و نق ائی ک ا ھ ن ج رای«از اي د،»ب ده ان          آورده ش

  .ازندبه تنھائی تا حدود زيادی ادعايی تقدم رودبرتوس را مردود می س

ه ه قرائت خان ز ب وزه یمارکس تا آن ھنگام ھرگ دم نگذاشته  ی م ا ق  بريتاني

اب بود و فقط کتب کتاب اريس و بروکسل و کت ا و يادداشت ھای  خانه ھای پ ھ

ه ای او و من در تابمرا خوانده بود و تازه ضمن ستان  يک مسافرت شش ھفت

. ر منچستر آشنا شد قابل دسترسی، دکتاب ھای به انگلستان بود که با ١٨٤٥

ل  در سال ر قاب ل امروز غي ه ھيچ وجه مث ھای چھل، نوشته ھای مورد بحث ب

ا س ھرگز با واين اگر رودبرت دسترسی نبودند و بنابر دا نکرده آن ھ آشنائی پي

ه بين ه کوت رفاً متوج صير آن ص تتق ود اوس ی خ ی پروس ذار او بنيان. ی محل گ
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نون بالاخره به اين عنوان شناخته  پروسی است و اک یويژهسوسياليزم  واقعی

  .شده است

ره ب دون  ھ ستی ب ی باي ز نم ود ني وب خ روس محب وس، در پ ت رودبرت جھ

صاد سياسی« جزوه اول کتاب ١٨٥٩در . دردسر می ماند ر » در باره نقد اقت اث

سبت  صاديون ن ه اقت شر شد و در آن ضمن اعتراضاتی ک  مارکس، در برلن منت

را تند، اعت اردو داش ه ريک ن صورته ب(ض دوم ب ود) اي ی ش رح م ر «: مط اگ

ه اطر آن  یارزش مبادل ه خ ه ب اری ک ان ک ساوی زم  مصرف يک محصول، م

ه س ارزش مبادل د، پ ت، باش ده اس صول آن  یش ساوی مح ار، م ک روز ک  ي

ه ی در صورت. مزد کار بايد مساوی محصول کار باشداين که  ااست و ي) کار( ک

ت رعکس اس ضيه ب ه ب. »ق ن رابط ددر اي ه کني ر توج ت زي ن ا«: ه يادداش ي

ورژوائی(عتراض که از جانب اقتصاديون ا ود، از طرف ) ب ه ريکاردو شده ب ب

رار دادن صحت تئوريک ف. سوسياليست ھا عنوان گرديد ا مفروض ق رمول وب

ه د و جامع ی ش ه م ک انداخت ردن پراتي ه گ وری، ب ا تئ ضاد ب اه ت ور گن   یمزب

ن بورژوائی دعوت می شد که در پراتيک يجه فرضی را از اصل تئوريک نت اي

ردآن ب سی، ف. گي ای انگلي ست ھ ل سوسيالي ق لااق ن طري ه اي ول ارزش وب رم

صاد سياسی  ار مبادله را بر عليه اقت ه ک دب ه » .بردن ين يادداشت ب ر «در ھم فق

سفه اب» فل ام کت وز در تم ام ھن ه در آن اي ارکس ک ل دسترس  م ا قاب فروشی ھ

  .بود، اشاره شده است

 کافی فرصت داشت تا خود را متقاعد سازد  یاين رودبرتوس به اندازه بنابر

ه او،١٨٤٢که آيا کشفيات سال  ا ن ه .  واقعاً تازگی داشته اند ي ار، ب ن ک جای اي

اً ب ه و هاو مرتب شفيات پرداخت ن ک لام اي ا  اع ذير آن ھ اس ناپ دری قي ه ق       را ب

ه د ک ی دان ی م ک حت د ي ی کن ور نم زش خط ه مغ م ب ار ھ زب ارکس ني ه م            ک
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ر- ھمانند خود رودبرتوس-می توانسته است ھايش را مستقيماً از ی  نتيجه گي

ه(ريکاردو کسب کرده باشد  د است ک ی او معتق رممکن است) ول ن غي ه، اي ! ن

ه . کرده است» لگد مال«مارکس او را  او، يعنی ھمان کسی که مارکس، ھرگون

ا ھا پيش از ھر دوی  صل کند که مدتفرصت را به او داده بود تا يقين حا آن ھ

ان حالت خاصی -ھای اين نتيجه گير) يعنی مارکس و رودبرتوس( ه ھم  لااقل ب

صداق دارد وس م ورد رودبرت وز در م ه ھن ده -ک ان ش ستان بي بلاً در انگل   ق

  !بودند

ر ساده ترين کاربُ  الا ذک ه در ب رد سوسياليستی تئوری ريکاردو مطلبی است ک

 -و از جمله در مورد خود رودبرتوس - ع در بسياری از موارداين موضو. شد

اتی ه نظري ر ب اره - منج ه  یدر ب ده است ک ت ارزش اضافی ش شاء و طبيع     من

د) نظريات(به مراتب از حدود  ن نظر از  صرف. ريکاردو پا فراتر گذاشته ان اي

ه  زی راک ه چي يچ وج ه ھ ه ب ن رابط ا-او در اي ه ھم ل ب يش از وی لااق ه پ ن  ک

د شده باش ان ن وبی بي ن -خ ه اي ود ب شينيان خ د پي د، ھمانن ی دھ ه نم            ارائ

ره را ار، سرمايه، ارزش و غي ی ک ه -درد مبتلاست که مقولات اقتصادی يعن   ک

رده است دون -به صورت ناخالص و کلی از اقتصاديون کسب ک ه  ب رويت آن ک

ذيرداشد، به صورت وابسته به شکل تجليکرده ب ی شان می پ ه ، ب ظرفيت آن ک

رای . را مورد بررسی قرار داده باشدآن ھا  ه ب به اين ترتيب برخلاف مارکس ک

اً تکرار می شوند٦٤ که از - اولين بار از اين جملات  - سال پيش تاکنون مرتب

ود  ه روی خ دی را ب ل بع ه تکام ا راه ھرگون ه تنھ ت، او ن اخته اس زی س چي

ان ه ھم د بلک ی کن سدود م شان  م ه ن ور ک ه سوی ط ستقيم ب واھيم داد راه م    خ

  . پردازی را به روی خود می گشايدخيال
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اردو وری ريک ذکر تئ وق ال اربرد ف ر -ک ی ب ه  مبن ن ک ا اي ارگران، تنھ ک

اعی صولات اجتم ل مح احب ک ی، ص دگان واقع صولات - توليدکنن ی مح  يعن

ان-خودشان ن موضوع ھم ی اي د ول ونيزم می انجام   می باشند، مستقيماً به کم

ر ط اھر از نظ سب ظ ر ح ت، ب رده اس اره ک ه آن اش الا ب ارکس در ب ه م ور ک

ن صرفاً  را اي ار اقتصادی غلط است زي ه ک صاد می باشدب ردن اخلاق در اقت . ب

ه  ا طبق قوانين اقتصاد بورژوائی قسمت اعظم محصول، به کارگرانی ک  راآن ھ

د متعلق نمی باشددهآوربه وجود  ر ب.  ان م ا: گوئيمحال اگ ن ظل د اي ست و نباي

 مربوط به اقتصاد نمی شود و ورت موضوع بدواً  صوجود داشته باشد، در اين

ا ا احساسات سنتی م ن حقيقت اقتصادی ب ه اي م ک   به اين وسيله ما فقط گفته اي

ضاد است ود. در ت ستی خ ات کموني ه مطالب يچ وج ه ھ ارکس ب ن جھت م ه اي      ب

ر قوط را ب اس س ه براس داده بلک رار ن اس ق ن اس يوهاي ی ش د  ی الزام    تولي

رمايه داری ر روز - س ه ھ ر ک يش ت ر و ب يش ت ق ب ا تحق دگان م ل دي           در مقاب

ط آن چه البته .  بنيان گذاشته است-می پذيرد از حيث ظاھر از نظر اقتصادی غل

ھر آينه آگاھی . می تواند به ھمين جھت از نظر تاريخ جھانی صحيح باشد است

ی  مثلاً - اقتصادی توده، يک واقعيتعرفی ار فرون را ) بيگاری(برده داری يا ک

د -در عصر خود رای آن خواھ ی ب ن دليل ن صورت اي د، در اي  ناصواب تلقی کن

زمان وجود داشته، منسوخ شده است و نشان می دھد که واقعيات  بود که تا آن

ت آن ه عل ه ب ند ک ی باش رح م ری مط صادی ديگ ا،  اقت ی(ھ ت قبل         ) واقعي

ابر.  ناپذير و بی اعتبار شده استتحمل ن، در پس نادرستی ھای ظاھری  بن اي

ا در  .اقتصادی، می تواند يک محتوی بسيار واقعی اقتصادی نھفته باشد ن ج اي

ه وارد ج ست ک ات، اھزفرصت آن ني افه ئي وری ارزش اض ه تئ ت و تاريخچ    مي

  .شويمب

 ١٠



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

وری ارزش ريکاردو، ن وان از تئ وازات آن می ت ری ھای البته به م تيجه گي

رای ه ارزش کالاھا، ب. و چنين نيز شده است. ديگری نيز کرد وسيله کاری که ب

ا ايجاد  ين آن ھ د چن ای ب ن دني ردد و حالا در اي ين می گ صرف شده است، تعي

ه فروش  ر از ارزششان ب ائين ت اھی پ الاتر و گ اھی ب ا گ ه کالاھ د ک   پيش می آي

ه فقط در نتيجه ن ع ن رخ ھای سود دارای . وسانات رقابتمی رسند و در واق ن

ه ادل  سرمايه داران در يک سطح یاين گرايش می باشند که در مورد ھم  متع

انگ د، ھم ر عرضه و  ردن ه در اث د ک رايش را دارن ن گ ا اي ه قيمت کالاھ طور ک

ه  ا، ب طح(تقاض د) س زل کنن ار تن ود . ارزش ک رخ س ه ن سب البت وع برح مجم

ار نعتی صی سرمايه داری که در يک رشته  ه ک . می شود می رود، محاسبهب

د حاوی آن جا حال از  که در دو رشته مختلف تجارت، محصول سالانه می توان

ا مقدار کار مساوی و بنابراين نمايانگر ارزش مساوی باشد و از  زد آن ج ه م ک

ار  مساوی بوده ولی سرمايه  یکار نيز می تواند در ھر دو رشته ه در به ک رفت

ان- دو يا سه برابر رشته ديگر باشديک رشته تجارت  ز   ھم راً ني ه اکث طور ک

ا  پس در -چنين می باشد ن ج انون ارزش ريکاردواي ان- ق ه خود   ھم طور ک

د-ريکاردو کشف کرده است ضاد در می آي رخ سود مساوی، در ت انون ن ا ق .  ب

ته تج صولات در دو رش ر مح روش اگ ه ف ان ب ابق ارزش خودش          ارتی مط

د مساوی باشندرسند، ب رخ سودھا نمی توانن ی . در اين صورت ن ان چه ول چن

ند،  ساوی باش رخ سودھا م د آن وقت ن ارتی می توانن محصولات دو رشته تج

ه فروش ببهکاملاً  ابر. رسند ارزش ھای مربوطه خود ب ا در  بن ن م ااي ن ج      اي

ار  اقض سر و ک انون اقتصادی متن دا با يک تضاد مواجه می شويم و با دو ق   پي

يم ده. می کن ه عقي اردو  یب دتاً » ٥ و ٤فصل « ريک ضيه، قاع ی ق    راه حل عمل

  .يدآدست می به نفع نرخ سود و به زبان ارزش، به 
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ا وجود خواص شومش براساس ولی حالا تعيين ارزش  ات ريکاردو ب نظري

ه،  ع جامع رد مطي ه ف رانآن را دارای جنبه ای می باشد ک ا خوب و گ  تلقی ءبھ

که به صورت قھر مقاومت ناپذيری به حس انصاف و عدالت او ی ، چيزمی کند

د وق، . نھيب می زن ساوی حق ا عدالت و ت ن ھ ه  ھستند ستوناي ھای اصلی ک

ا  می خواھد بنای اجتماعی خود را براساس ١٩ و ١٨انسان قرون  ر آن ھ و ب

د وه روی ويران ا کن ر پ ودالی ب ازات فئ ساوات و امتي دم م دالتی، ع ی ع ای ب  ھ

الا ھمان ه وسيله - طور که مارکس ثابت کرده است، تعيين ارزش ک ار و   یب ک

ه ا یمبادل ن کالاھ وق اي ساوی الحق احبان مت ان ص ار مي صولات ک  - آزاد مح

ا ن سبراس ار ارزش، م اي ا عي ن ھ ی ااي ای واقع ستند بنيادھ ه ی ھ ه مجموع ک

ا  درن براساس آن بن ورژوازی م سفی ب ضائی و فل ی، ق دئولوژی سياس ده اي ش

ار ارزش کالاھاست، آن. است ار، معي ه ک  اگر اين معرفت وجود داشته باشد ک

انی دی جھ ر ب  وقت می بايستی احساس خوب افراد سر به راه اجتماع نيز در اث

ی  - د ول ه رسميت می شناس ماً ب ع اس دالت را در واق انون اساسی ع ن ق ه اي  ک

ادگی  اآن را عملاً آم دون شرم و حي ه ھر لحظه ب ار بآن را  ءدارد ک ذاردکن  -گ

ردد ا. جريحه دار گ رده بورژواھ ار صادقانه خ ار  - مخصوصاً ک ن ک ر چه اي اگ

زرگ -صرفاً توسط کارآموزان و کارورزان انجام می گيرد  در اثر رقابت توليد ب

ر روزه  ا، ھ رو ماشين ھ يش ت ر و ب يش ت د، ارزش خب      ود را از دست می دھ

دهيعنی توليد د در  یکنن ه در  کوچک باي ه ای باشد ک  سرانجام آنآرزوی جامع

ه صولات  یروزی مبادل سب بر مح ان، ح کارزش کارش ل و ي ت کام  حقيق

ذير ب تثناء ناپ ر. شوداس ارت ديگ ه عب ته : ب ه ای را داش د آرزوی جامع  او باي

م ی ک الائی، منحصراً و ب د ک ا تولي   وباشد که در آن يک قانون واحد در رابطه ب

ن موضوع بیيطکاست معتبر باشد و شرا ه اي د تحت  وجود داشته باشد ک   توان
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ا  د آن ھ ته تولي ن گذش الائی و از اي وانين ک اير ق ی س د، يعن ته باش ار داش اعتب

  .کلی از بين رفته باشندبه طور سرمايه داری 

ا  یی، در شيوهخيالپردازتا چه حد اين اين که   تفکر خرده بورژوای واقعی ي

اين واقعيت به اثبات می رسد که   یبه وسيله ايده آلی مدرن، رخنه کرده است،

رای   یبه وسيله ١٨٣١که در ) یخيالپرداز(اين  ه طور جان گ ستماتيک ب سي

رار گرفت ٣٠ھای  تنظيم شده بود، در سال ايش ق  عملاً در انگلستان مورد آزم

ک  ر تئوري ور و از نظ ه ط ت وب سترش ياف يعی گ ط ١٨٤٢در  وس  توس

ان و در  وس در آلم يله ١٨٤٦رودبرت ه وس رودون  یب ه  پ ه مثاب سه ب در فران

وان ١٨٧١ه ترين حقيقت اعلام شد و در زتا  بار ديگر توسط رودبرتوس به عن

اعی او، اعلام  ینامه اجتماعی و در ضمن به عنوان وصيتراه حل مسايل  اجتم

ال  از در س د و ب ام ١٨٨٤گردي ت ن ه تح نده ای ک روه کوش ان گ ، در مي

دا رودبرتوس، سوسياليست دو لتی را مستمسک قرار داده بودند، طرفدارانی پي

  .کرد

ن  ارکس از اي اد م الپردازانتق رای -یخي ه گ م برعلي رودون و ھ ه پ م برعلي  ھ

ه ضميمه( د ب اب ینگاه کني ه در )  آخر کت دری جامع است ک ه ق ا ب ن ج لازم اي

ت  ط باس ارهه فق ه در ب د نکت ر چن ی  یذک تدلال و طراح اص اس کل خ  ش

  . شودرودبرتوس قناعت

ان د ھم ه ش ه گفت ور ک املاً رودبرت: ط صادی را ک نتی اقت اريف س         وس تع

رين  ھمان شکلی که از اقتصاديون به او منتقل شده بود، پذيرفته و کوچکبه  ت

ا کوششی برای بررسی  اورده استآن ھ ه عمل ني ارت . ب از نظر او ارزش عب

ا«است از  ا براعتب ر ساير چيزھ ز در براب ار حسب ر يک چي ن اعتب کميت و اي
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در باره شناخت موقعيت اقتصادی «رودبرتوس (» .معيار سنجش تلقی می شود

  ).٦١ صفحه ١٨٤٢چاپ » دولتی ما

ر ارت ساده ت ه عب ن : ب ت، اي رين حال ه، در بھت ی سرو ت املاً ب ن تعريف ک اي

ی  به وجود تجسم را برای ما ه چه صورتی است ول ن ارزش ب ه اي   می آورد ک

ه آن چيست و از به ھيچ وجه ن د ک ا می گوي زی آن ج ا چي ن تنھ ه اي ه ک ست ک

وس م ورد ارزشی رودبرت د در م ا بتوان ه م ه او در  ب ت ک ديھی اس د، ب گوي

رار جستجو ه در خارج از خود ارزش ق ی معياری برای سنجش ارزش است ک

ه را ٣٠در آن که و بعد از . داشته باشد  صفحه، ارزش مصرف و ارزش مبادل

ن ) انتزاعی(شه آبستره به نيروی اندي ه اي د، سرانجام ب آشفته و مخلوط می کن

رای ارزش  ار سنجش واقعی ب د  نتيجه می رسد که يک معي دارد و باي  وجود ن

ه می توا ار است ک رد و فقط ک ار سنجش کمکی قناعت ک دبه يک معي ين ن  چن

ار را ارائه ب) معيار سنجشی( دار ک دھد، البته فقط در صورتی که محصولات مق

ه شوند، حال م ار، مبادل ان کميت ک ا ھم ساوی، ھمواره در مقابل محصولاتی ب

ه چه اين حالت فی نفسه وجود داشته باشد و چه  ه آن ک دامات مقتضی ای ب اق

ه  ند ک ده باش ل آم دآن را عم ضمين نماين ا و . ت ن ھ ورد اي ه م البی ک ستند مط ھ

د اب. تعيين بی حد و حصر آقای آدولف واگنر قرار گرفته ان ا وجود  ربن ن ب آن اي

ه و  وقف ) کتاب رودبرتوس(تمام فصل اول که  اين مباحثه شده است که چگون

دون  چرا چيزی جز کار، صرف کالاھا نمی شود، معھذا ارزش و کار ھم چنان ب

  . منطقی باقی می مانند یھر نوع رابطه

یو دون بررس ار ب م، ک از ھ الا، ب ه - ح صاديون  ب رای اقت ه ب کلی ک ان ش ھم

ی  حتی چون.  عنوان می گردد و تازه به اين صورت ھم نيست-ستمطرح ا وقت

اوت ه تف ه ب م ک ار  ھ ازه، ک د، ت ی کن اره م ه اش ط در دو کلم ار فق ای شدت ک       ھ
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ه طور  وان ب ه عن ی ب ه می ارزد«کل زی ک ار ارزش، » چي وان معي ه عن ی ب يعن

ارآن که مطرح می شود، بدون  ا ک ه آي شرايط تحت  در نظر گرفته شده باشد ک

  .متوسط طبيعی جامعه صرف شده است يا نه

د در يک روز  توليدآيااين که  ه می توانن کنندگان برای ساختن محصولاتی ک

ه ساخته شوند ده روز مصرف می کنند يا يک روز،  ا اين ک ا آي ا آن ھ رين ي بھت

ا اين که به کار می برند، بدترين ابزار توليد را  ا آي رای آن ھ وقت کارشان را ب

دار ساخ ه مق اعی و ب د و تن اشياء لازم اجتم ه صرف می کنن از جامع ورد ني  م

اج کم تر يا بيش تراشياء غيرمطلوب يا مطلوبی را آن ھا آيا اين که   از حد احتي

ار . مده استآسخنی به ميان نياين ھا  ھيچ يک از  ی در باره-می سازند کار، ک

ار مساو ل محصول ک د در مقاب ار باي ه شوداست و محصول يک ک . ی آن مبادل

اده -جابه جا يا نا به -رودبرتوس که معمولاً در ھر حال ه خود را در اس آم ت ک

ردی توليدموضع ملی قرار ب د و مناسبات ف راز رصدخانهدھ دگان را از ف  ی کنن

محتاطانه از اين کار پرھيز اين جا عمومی اجتماعی، مورد نظاره قرار دھد، در 

ن ه اي ط ب ع فق د و در واق ی کن ستقيماً م ابش م دای کت ان ابت ه او از ھم ت، ک       عل

ورد وع تحقيق در م ن راه ھر ن ار می شود و در اي ول ک ی پ  رھسپار ديار تخيل

ه  رای او ب ار، ب رين ک ذيری در خاصيت ارزش آف صورت صخره ھای عبورناپ

د ی آي ا در . م ن ج زهاي و یغري ب ق ه مرات روی تفکر انتزی  او ب ر از ني اعی ت

م ه در ض ت ک ه اوس وس ب ق ن در رودبرت ای دقي ده ھ ديد اي دان ش ورت فق ص

  .آشَکار می گردد

الا  رو ح شم ب ک چ ی در ي ار تخيل ه دي ذار ب رد و گ ی گي ورت م ھم زدن، ص

 به عنوان يک -ارزش کارحسب بر کالاھا را  یکه مبادلهی ا»اقدامات مقتضی«

د، -قانون استثناء ناپذير ه تضمين می کنن رای اوھيچ گون ه ودردسری ب جود  ب
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خود    -نواز گرای گرفته تا پرود -  فکریان اين جھتخيالبافساير . نمی آورند

ه اعی ای را ک وابط اجتم ا ض د، ت ه ان ر انداخت ت و دردس ن زحم ه اي            را ب

د دوين نماين شند، ت ق بخ ور تحق ن منظ ه اي ستی ب ی باي ا . م عی آن ھ ل س       لااق

ه وسيلاقتصادی را   یمسألهمی کنند که  دامات خودِ   یهب  صاحبان کالاھای اق

د ه، از طريق اقتصادی حل کنن ر : مورد مبادل ی ساده ت ار را خيل رودبرتوس ک

ه  ه ب د ک تمداد می طلب ت اس وان يک پروسی خوب از دول ه عن رده است و ب ک

  .را صادر کندرفورم کمک قھر دولتی طبق فرمانی دستور 

وش ب ارزش  خ ن ترتي ه اي ه ب ين«بختان ود » تعي ی ش دم م ق تق ی ح       ول

ين  ن تعي ورد اي ات ) ارزش(مورد ادعای رودبرتوس در م ه اثب ه ھيچ وجه ب         ب

 انديشه را ن زياد ديگری اي ی ھمانند عده»برای«برعکس، گرای و . نمی رسد

ه  در سر می پروراندند، يعنی مشتاقانه آرزوی اقدامات مقتضی ای را داشتند ک

ر شرايطی ھمواره و صرفاً به قيمت کارشان ھا، محصولات تحت ھ به کمک آن

اد و بيش و رزھا قبل ا و اين کار را مدت. مبادله گردند ات زي دبرتوس و به دفع

  .از حد لزوم تکرار کرده اند

ل ارزش بخشی آن که پس از : رودبرتوس معقول است و می گويد دولت لااق

شر رد، آن وقت اسکناس منت ين ک ن نحو تعي ه اي ازد از محصولات را ب       می س

د بتوانند با آن اجرت کارگران را رمايه داران مساعده می دھد تا ب سو به پردازن

ار اسکناس  یبه وسيلهو سپس کارگران  ه دريافت  - ھای شاخص ارزش ک ک

د رده ان دين-ک د و ب ی کنن داری م صولات را خري شت   مح ب بازگ ه موج گون

د ه حالا . اسکناس به منشاء آن می گردن ن ک ه چه خوبی صورت موضواي ع ب

  :شنويمبرتوس بدمی گيرد، مطلبی است که بايد از زبان خود رو
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اره« ضی در ب دام مقت ی اق رط دوم يعن ا ش ه ب ه   یدر رابط ارزش آن ک

ه  ده در ورق واھی ش کناس(گ د، ) اس ته باش ود داش تد وج اً در دادوس واقع

اً محصولی  ه واقع ردی ک جريان به اين صورت انجام می گيرد که فقط ف

داررا ارائه داده است، ورقه  ه در آن مق د ک ه ای دريافت می کن اری ک  ک

ردد. برای ساختن آن محصول مصرف شده است اً ذکر می گ کسی . دقيق

ه  د ک که محصول دو روز کار را ارائه می دھد، ورقه ای دريافت می کن

ت ده اس ته ش ارت » دور روز«: روی آن نوش ر نظ رط دوم در اث ن ش اي

ذيرفتدقيق بر اين نظم د پ اً تحقق خواھ أمورين مربوطه الزام  .  توسط م

دار آن جا از  ا مق واره ب اس ھم که به موجب فرض ما، ارزش واقعی اجن

ا کاری که به مصرف ساختن  ن آن ھ ق می باشد و اي يده است منطب رس

ذا  ولی سنجيده می شود ل ان چه کميت کار با تقسيم زمانی معم ردی چن ف

ارمحصولی را که برای ساختن آن ه  دو روز ک  مصرف شده باشد، ارائ

ن ترتيب در دھد گواھي نامه ای برای دو روز کار دريافت می کند و به اي

رواقع ھمان ارزشی را دريافت می کند که ارائه داده است، نه  م ت ه ک  و ن

ر م چون. بيش ت از ھ ن گواھي فقطب ه  کسی اي د ک ه را دريافت می کن نام

ان دادوس ه جري اً محصولی را ب ديھی است واقع ذا ب ه داده باشد، ل   تد ارائ

ه ده در ورق ر ش ه ارزش ذک ور   یک ه مزب وايج جامع ع ح اس رف براس

ه. موجود می باشد دين یحالا اگر در زمين ز ب ار ني سيم ک ه عمل   تق گون

ورت ن ص ائيم، در اي ات نم م را مراع ن نظ يم و اي وع ارزش کن  مجم

ا و از باشد موجود بايد کاملاً مساوی مجموع ارزش گواھی شده،  آن ج

ذا اين که  مقدار ارزش گواھی شده، دقيقاً معادل ارزش حواله شده است ل

 ً ام اين نيز بايد ضرورتا ن ترتيب تم ه اي ر باشد ب  با ارزش موجود، براب
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د توقعات برآورده شده و حساب د آم ار در خواھن ص  (.»ھا درست از ک

١٦٦-١٦٧(  

ه  ا ب وس ت ر رودبرت تاگ سی دس ن بدشان ه اي ال ب ا ح ه ب وده ک ان ب ه گريب  ب

وع اصالت  کشفيات تازه اش دير از راه می رسيده است، لااقل اين بار از يک ن

ه  د ک ته ان رأت آن را نداش ای او ج ک از رقب يچ ي را ھ ت، زي وردار اس        برخ

ن ه  اي ه و نابخردان ه بچگان ريحگون م ب- و ص ته باش ازه داش ر اج ويم و اگ       -گ

اه و محل اقامت رودبرتوس است(به اين شکل اصيل پومری  ، )اشاره به زادگ

ون  دخيالبافجن راز نماين ار را اب ول ک ه پ ا از . ان ر گواھيآن ج ه در براب هک  ی نام

ار( یء )ک يچ ش ود و ھ ی ش ه م ه ارائ ا ارزش مربوط یء ای ب       داری ارزش ش

ذا مجموع اده نمی شو مربوطه تحويل د ینامهبه جز در مقابل ارائه گواھي د، ل

ارزش دار باشد و  ھمواره مساوی مجموع اشياء نامه ھا می بايستین گواھياي

م و کاستی حساب بدون کوچک هترين ک ا آخرين ثاني د و ت   ی درست در می آي

م رببا تج حتی کار نيز دقيقاً محاسبه شده و ه داری دولت ھ أمور خزان ه ترين م

 ديگر چه. رساند بترين اشتباه محاسباتی را در آن به اثبات نمی تواند، کوچک

  می خواھيم؟

 خود  ی سرمايه داری امروزی، ھر سرمايه دار به ميل و سليقه یدر جامعه

ه  ه ن د و البت ی کن د م د تولي ل باش ود او ماي ه خ در ک ر ق ه و ھ ه، ھرگون ر چ        ھ

ا کميت  ا در رابطه با کيفيت و نوع اشياء مورد احتياج و نه در رابطه ب او آن ھ

داردھایی به نيازمند وجھی ن ه ت دازهآن چه .  جامع ه ان د ب   یامروز نمی توان

کافی و به سرعت تحويل داده شود ممکن است فردا به مراتب بيش از حد نياز، 

ردد از . عرضه گ د، ني ا ب ا آن صورت، خوب ي ن ي ه اي الاخره ب ن ب ود اي ا وج ب

اج  ورد احتي ياء م د اش ه رون د ب رانجام تولي وع س ود و در مجم ی ش     برطرف م
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ت؟ . می افتد د گرف ه صورت خواھ ضاد چگون ن ت ه وسيلهحل اي و . رقابت  یب

کار می شود؟ خيلی ساده به اين ترتيب که کالاھائی  چگونه رقابت موفق به اين

ل استفاده نمی باشد، برحسب را که  ه قاب از موجود جامع نوع و مقدار برای ني

ائی  ربه بھ م ت ار ک ا  از ارزش ک د و آن ھ زل می دھ ه وتن ن طريق   یسيلهب اي

ل استفاده ای آن ھا کنندگان می فھماند که توليد جنبی به املاً غيرقاب يا اجناس ک

ه توليد کرده اند و يا  ل آن ک دار اضافی و غيرقاب ه مق ل استفاده را ب اجناس قاب

  :از اين نکته دو نتيجه گيری می شود. استفاده ای توليد نموده اند

مت کالاھا با ارزش کالاھا شرط لازمی است عدم انطباق مداوم قياين که اول 

ر . آيد به وجود که تحت آن و صرفاً در اثر آن ارزش کالاھا می تواند ا در اث تنھ

ا  الائی ج د ک انون ارزش تولي ه ق نوسانات رقابت و نوسانات قيمت کالاھاست ک

الا  ين ارزش ک ه وسيلهمی افتد و تعي اعی، تحقق   یب ار ضروری اجتم مدت ک

ن رابطه چنان چه . می پذيرد ی(کل ظاھری ارزش شدر اي    قيمت، قاعدتاً ) يعن

ن، سرنوشت به تا حدودی غير از ارزشی که متجلی می سازد  نظر می رسد، اي

شترک ارزش و  رم يش ت تب اعی اس بات اجتم ز در .  مناس اه ني رپادش يش ت  ب

مموارد کاملاً  ه او مظھر آنی سلطنتی ا طور ديگری به نظر می رسد تا رژي  ک

د،يکالاھا کنندگانشکه توليدی اين در جامعه ا بنابر. ستا    شان را مبادله می کنن

ه - مدت کار انجام دھيم  یبه وسيلهخواھيم تعيين ارزش را اگر ب  بدين طريق ک

د ين کن ا را تعي ا، ارزش ھ راردادن قيمت ھ شار ق  -اجازه ندھيم رقابت با تحت ف

ه  ی ک ا راھ ی تنھ يلهيعن ه وس ن ت  یب ورت آن، اي د ص ی توان ين ارزش م    عي

ل در ه لااق يم ک ه خواسته باشيم ثابت کن ن است ک ا فقط اي ار م وم ک رد، مفھ     گي

ن ی ه،نزمي اي ه ب ائی خيالپردازان ول ی اعتن صادی را قب وانين اقت ه ق ولی ب  معم

  . کرده ايم
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د، رقابت يکه توليدکنندگان آن کالاھای ثانياً در جامعه ا ه می کنن شان را مبادل

اعی  وسيله به د اجتم رواج قانون ارزش توليد کالائی، تنھا سازمان و نظام تولي

زايش ارزش . می آورد به وجود کنه در اين شرايط رامم ا اف تنھا در اثر تقليل ي

ز  محصولات است که توليدکنندگان کالا به اين نتيجه می رسند که جامعه چه چي

ز ی  ولی اتوپی ا.را احتياج دارد يا نداردآن ھا و چه مقدار از  که رودبرتوس ني

ان  ده را از مي يم کنن ل تنظ ين عام ت ھم د درس ی خواھ رکت دارد، م در آن ش

د داشت سؤال و وقتی ما . بردارد ا تضمينی وجود خواھ ه آي يم ک ه از ھر  کن ک

ه  رمحصول ھمان مقداری که ضروری است، توليد خواھد شد و ن  و در بيش ت

 می شويم و در دريای عرق سيب زمينی غرق در انبوه چغندر قند خفهحالی که 

شد و در  شت و غلات از گرسنگی تلف نخواھيميم آيا به علت کمبود گوباشمی 

اھا دگمه شلوا ليونيمحالی که  دازه ر در دست و پايمان ريخته است آي ه ان   یب

وس  ت رودبرت ت؟ آن وق واھيم داش ود خ ترعورت خ رای س لوار ب افی ش ک

ه  م یپيروزمندانه محاسبه د داد ک آن براساس عروف خود را به ما نشان خواھ

برای ھر نيم کيلو شکر زائد، برای ھر خمره عرق به فروش نرسيده، برای ھر 

لوا ه ش د، گواھيردگم ی باش تن نم ل دوخ ه قاب سابی ی ک ای درست و ح ه ھ نام

تمام توقعات ارضاء شدند و صحت محاسبات «آن که صادر شده است و بعد از 

ه ،»گرديدتأييد  د و ھر کس ک آن را  اين صورت حساب درست از کار در می آي

ومر ه داری دولت در پ أمور خزان ه محاسبه را  - باور نمی کند می تواند به م ک

نموده است و تاکنون ھرگز صندوقش کسری تأييد امتحان کرده و صحت آن را 

  . مراجعه کند-نياورده و حرفش کاملاً مورد قبول است

ه وسيلهکه رودبرتوس ی  به ساده لوحی او حالا می پردازيم د ب   یمی خواھ

وپی  ه کمک ات رانآن و ب ود بح ردارد خ ان ب اری را از مي نعتی و تج ای ص      . ھ
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رد  ه مج ه ب انی بآن ک اد جھ ه ابع الائی ب د ک هتولي د، معادل بات رس  ی محاس

از کمی - کنندگان و بازاریخصوصی توليد  که برای آن توليد می کنند ولی با ني

دو ی يک - کيفی آن آشنائی ندارن انی يعن ازار جھ رق در ب ر يک رعد و ب  در اث

  .١بحران تجارتی بر ھم خواھد خورد

حال اگر مانع آن شوند که رقابت، در اثر ترقی و تنزل قيمت ھا، توليدکنندگان 

ه چشمان  ا را در جريان وضع بازار جھانی قرار دھد، به معنی آن است ک آن ھ

سته با املاً ب الائی آنرا ک د ک ر تولي ند اگ دگان  ش ه توليدکنن ود ک يم ش ور تنظ      ط

خاطر آن توليد می کنند، آگاه شوند، چ وجه نتوانند از وضع بازاری که به به ھي

د  ه می توان اری بحران، تجويز شده است ک رای بيم انی ب ن صورت درم در اي

  .موجب رشک دکتر ايزن بارت به رودبرتوس گردد

را  يم چ ی فھم الا م ه ح وس، ب ا را رودبرت ادگی، ارزش کالاھ يلهس ه وس   یب

د» کار« ول می کن ار را قب . تعيين می کند و حداکثر، درجات مختلفی از شدت ک

د و  ی آفرين ه ارزش م يله و چگون ه وس ه چ ار ب ه ک رد ک ی ک ر او بررسی م     اگ

روری  ار ض ه ک ت ب ود، آن وق ی ش ری م دازه گي ين و ان ز تعي ت ني ن عل ه اي ب

ا اجتماعی پی رای ھر يک از محصولات، چه در رابطه ب رد، ضروری ب  می ب

اعی ای اجتم ل نيازھ ا ک ه ب ه در رابط وع و چ ان ن ری از ھم صولات ديگ       . مح

د ھر يک از سؤال در اين صورت برای او اين  اق تولي ه انطب مطرح می شد ک

ه تحقق م اعی چگون ل نيازھای اجتم ن وسيله ی توليدکنندگان با ک ه اي د و ب ياب

ه . ی ھای او منتفی می گرديدخيالباف  یکليه عملاً او اين بار ترجيح داده است ک

                                                                          

ين اواخر مصداق داشت-١ ا ھم ل ت ن موضوع لااق انی :  اي ازار جھ ه انحصار ب انی ک از زم
سه ه علت شرکت فران ستان ب انی-انگل تد جھ ا در دادوس ان و مخصوصاً آمريک م  آلم اً درھ  مرتب

ه  دی از معادل ه شکل جدي ه نظر می رسد ک ا مشکسته می شود، ب دی ج دوره ی شکوفائی . افت
د، آن وقت  اق نيفت ه اصلآً اتف يده است در صورتی ک را نرس م ف وز ھ عمومی قبل از بحران، ھن
  .رکود مزمن، وضع عادی صنعت مدرن خواھد شد و فقط نوسانات کوچکی وجود خواھد داشت

 ٢١ 



 کارل مارکس                                                                                   فقر فلسفه
 

ر  یبه شيوه  انتزاعی متوسل گردد آن ھم در موردی که تمام موضوع درست ب

  .سر آن است

ز  اً چي ه رودبرتوس ضمن آن واقع ردازيم ک ه ای می پ ه نکت ال سرانجام ب ح

ی شمارش ا از ر چيزی که او- تازه ای به ما ارائه می دھد م مسلکان ب  تمام ھ

ه. می باشند، متمايز می سازد»  پول کار-اقتصاد پاياپای«) که معتقد به(   یھم

به منظور از ميان بردن استثمار کار اجرتی توسط سرمايه، خواستار اين آن ھا 

کننده بايد ارزش کامل کار محصول خود طه مبادلاتی می شوند که ھر توليدضاب

 - از گرای گرفته تا پرودون- ھا  آن یکه ھمهای ست اين نکته . را دريافت کند

ار ) چنين نيست(ھيچ وجه ه س می گويد بتودر آن متفق القولند ولی رودبر و ک

  .اجرتی و استثمار از بين نمی رود

د ارزش کامل  ل تصوری، نمی توان اعی قاب اولاً کارگر در ھيچ موقعيت اجتم

واره ی ھم د يعن سله فونکسيونمحصولش را دريافت کن ائی  يک سل ه از - ھ  ک

ه مخارج -نظر اقتصادی مولد نبوده ولی لازم می باشند د ک ا  وجود دارن و آن ھ

اين موضوع تا .  تأمين گرددافراد مربوطه بايد از صندوق پس انداز توليد شده،

ونی وجود داشته باشد  ه ای زمانی که تقسيم کار کن ی در جامع مطرح است ول

ن » امکان پذير« عمومی در آن وجود دارد و که تعھد کار مولد ھم می باشد، اي

ی شود ی م ره. موضوع منتف داز و ذخي ه ضرورت يک صندوق پس ان   یالبت

اجتماعی باقی می ماند، به اين جھت در واقع در چنين حالتی نيز کارگران يعنی 

ه  ردم(ھم صولات )م ل مح احب ک ه(، ص ام ) جامع وده و از تم صولات (ب مح

ار«فقط ھر کس آن که ه مند خواھند بود و نه بھر) جامعه » از محصول کامل ک

ه کمک محصول  قرار نگاهبر. خود رخلاق اقتصادی ب ی غي داشتن وظائف عمل

ه شده است»  پول کار-انخيالباف«کار، از جانب ساير  ه . ناديده گرفت ا البت آن ھ

 ٢٢



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

داول دموکرات رق مت ه از ط د ک ی کنن ارگران را وادار م ور ک ن منظ ه اي ک،ب  ي

ات د مالي ين کنن ود تعي رای خ ائی ب وس ک. ھ ام١٨٤٢ه از و رودبرت         تم

اعی ا ای اجتم ورم ھ ام رف ت، تم ان اس روس آن زم ت پ ا دول ه ب ش در رابط

الا، بخشی از محصولات  موضوعات را مديون بوروکراسی ای می داند که از ب

وان ه عن ارگران را ب ود ک ا   سھمخ وان صآن ھ ه عن د و ب ين می کن ه تعي     دقه ب

  .می پردازدآن ھا 

الکين  ثانياً، بھره مالکانه و سود نيز بايد بدون کم و کاست ادامه يابند زيرا م

سيون ی فونک ز برخ نعتی ني رمايه داران ص ين و س د و زم اعی مفي ای اجتم   ھ

ی  دحت ی دھن ام م ی را انج و . لازم ه ول ندآن ک د باش صادی غيرمول ر اقت    . از نظ

ره ر بھ ارت ديگ ه عب زدی ب م م ود، در حک ه و س ت  ی مالکان ه درياف ت ک      س

ان د و ھم ی دارن وع م ن موض يم اي ی دان ه م ور ک ی ط ه ١٨٤٢در  حت م ب       ھ

ا در واقع در حال حاضر . ھيچ وجه استنباط تازه ای نبود ن ھ ين (اي الکين زم م

ادر اِ ) سرمايه داران صنعتی و ه مضافاً ب اچيزی ک ار ن ام  زای ک ايتی انج ی کف     ب

د ی کنن ت م ادی درياف دازه زي ی ان رت ب د، اج ی دھن وس . م الا رودبرت ا ح      ام

رای  ل ب ال آي٥٠٠لااق هن س ازداری لا یده طبق ر . زم دارد امتي ق ت ان دقي ه بي  ب

د ونی باب باي افی کن رخ ارزش اض ب ن ن ترتي ه اي وئيم؛ ب ت بگ ستی ثاب د وي     مان

د ی کن د ترق افی ر. نباي ود اض ن س رخ اي وس ن رض ٢٠٠ا رودبرت د ف       درص

ی  ه کرده است يعن ن ک راي د ب ز نباي ارگر ھرگ ار ک ه ١٢ای يک ک  ساعته روزان

رای گواھي ار بل١٢نامه ای ب رای  ساعت ک د٤که ب ار، دريافت کن و  . ساعت ک

ردد ساعت بقيه بايد ميان مالک و سرمايه٨ارزش توليد شده در  سيم گ .  دار تق

د، دروغ نامه ھائی که آقای ر اين گواھيبنابر ار صادر می کن رای ک ودبرتوس ب

ند ی باش ض م ومری ب. مح رافی پ ک اش ک مال د ي ه باي ه (ود البت اره ب اش
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ا ب.) رودبرتوس است هت ه طبق ود ک وان پيش خود مجسم نم ازه  یت ارگر اج  ک

ار  واھی بخواھد داد برای دوازده ساعت کار، فقط چھ ردساعت گ ه . گي ھر آين

هشعبده بازی توليد سرمايه داری ر ان ساده لوحان ه صورت - ا به اين زب ه ب  ک

د ی می کن ن صورت -يک غارت آشکار تجل يم، در اي ان کن دور آن را  بي غيرمق

نامه ای که به کارگران داده شود در حکم دعوت مستقيم ساخته ايم و ھر گواھي

اده  ه مشمول م ود ک ان می شود و١١٠به قيام خواھد ب انون جزای آلم د   ق باي

ای ز پرولتاري يم، ھرگ ده باش ومری ندي زد پ ارگران روزم ز ک ه ج ری ب  ديگ

ا  - ھم واقعاً به حالت نيمه سرواژ در املاک خصوصی ھنوزکارگرانی که آن ج

 زنان زيبای روستا متعلق  یکه ھمهآن جا که چوب و شلاق حکومت می کند، 

ا پيش-جناب می باشندی سرای ارباب عال به حرم د ت ار می کنن  خود مجسم  ک

ارگران دادی توان اين بيکنيم که م ل ک ون . شرمی ھا را تحوي ن طور لکن اکن اي

  .انقلابيون ما شده اندبزرگ ترين پيش آمده که محافظه کاران ما، 

د  ازه می دھن ه اج البته اگر طبع کارگران ما به آن اندازه آرام و ملايم است ک

ه  ا ب واری انجآن ھ ار دش ه ک اعتی ک دت دوازده س ه در م ود ک ده ش      ام قبولان

 ساعت کار کرده اند در اين صورت بايد به عنوان پاداش، برای ٤داده اند، فقط 

ه  ن تضمين ب ا ھميشه اي ه سھم آن ھ ا داده شود ک    از محصول خودشان، آن ھ

ه .  نخواھد بودکم ترسوم از يک  ن تران ه ای ای ست عملاً اي ه شيپور بچگان ک

دارد ک وازد و ارزش آن را ن ی هبرای آينده می ن ه  حت م ب ه ھ خاطر آن يک کلم

يم ف کن ابر. تل وس در  بن م رودبرت ی ھ ن وقت ه«اي ی یمبادل ار- تخيل ول ک    »  پ

ه است و چچيز تازه ای ھم ارائه می دھد، اين  و فقط يک موضوع کودکان يز ن

ی به مراتب پائين تر ا د ز سطحی قرار دارد که ھم مسلکان ب ل و بع شمارش قب

  .از او ارائه داده اند
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شار » ... شناخت یدر باره«ون شک اثر بد رودبرتوس در رابطه با زمان انت

 تئوری ريکاردو توسط او از يک جھت آغاز  ی ادامه.خود، کتاب معتبری بود

ازگی داشت مع الوصف در  ان ت رای او و آلم ر چه فقط ب ود و اگ نويد بخشی ب

رار داشت سی او ق ر انگلي شگامان برت اربرد پي ان سطح ک وع در ھم ا . مجم   ام

ط  ه فق ود ک ازی ب رفاً آغ ن ص يلهاي ه وس ه  یب ادی  یادام ار اصولی و انتق       ک

د ل آي وری ناي ی در تئ ت واقع ه يک موفقي ست ب ه ی . می توان ود او ادام ا خ ام

ار ريکاردو  ر، ک ان شروع ام کارش را به اين ترتيب قطع کرد که درست از ھم

ه او  ه ب ی ک ه داد، جھت ری ادام ت ديگ دتارا در جھ ی ش ی م دين . وپی منتھ ب

اد وع انتق ر ن رط ھ ين ش ورت او اول ت داد و-ص ی را از دس ی غرض ی ب          يعن

 مغرضی شد به سوی ھدفی که از قبل تعيين شده بود گام برداشت و اقتصاددان

ه رد، ھم رای  یو وقتی شروع به خيالپردازی ک م را ب شرفت در عل ات پي  امکان

ان بُ ود از مي د و  ت١٨٤٢او از  .ردخ ی زن ره ای دور م رگش در داي ان م ا زم

اشاره نموده بود، آن ھا انديشه ھائی را که در آثار اوليه اش بيان کرده و يا به 

ر از  ه ديگران او را طوری غي آن ھمواره تکرار می نمايد و احساس می کند ک

دارد، چه  ردن وجود ن ال ک رای پايم زی ب ھست شناخته اند و در مواردی که چي

روآو در . يابدی گدکوب شده مخود را ل ا  خر کار عمداً ديدگانش را ف دد ت می بن

  .کشف شده بودقبل ھا  نبيند که در واقع چيزی را کشف کرده است که مدت

***********************  

اوت یترجمه ائی   کتاب در چند جا با چاپ اصلی آن به زبان فرانسه بود تف ھ

ه ی است ک ه تغييرات وط ب ن مرب ويس اصلی داده دارد و اي ارکس در دست ن  م

  .است و در چاپ بعدی کتاب به زبان فرانسه مراعات شده اند
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ه شيوه ذکر نيست ک ه ت ر  یلازم ب ن اث ه در اي انی ک ار  بي ه ک ه ب ا رفت است ب

املاً » سرمايه«شيوه ی بيان  ا در .  يکسان نمی باشدک ن ج وز از اي ارھن ه  ک ب

در سرمايه از حالی که می شود در  و از خريد و فروش کار صحبت عنوان کالا

  . استفاده شده استنيروی کاراصطلاح 

  :اين مطالب به عنوان متمم به چاپ جديد کتاب افزوده شده اند

 ١٨٥٩چاپ »  نقد اقتصاد سياسی یدر باره«  مارکس ی قسمتی از مقاله-١

  .اثر جون گرای»  پول کار- تخيلی یمبادله«برلن، در مورد اولين 

ارکس در بروکسل  ترجمه ا-٢ اره) ١٨٤٨(ی از سخنرانی م  تجارت  یدر ب

ل م ی از تکام ان دوران ه ھم ق ب ه متعل ه ؤآزاد ک ف است ک ر«ل ته » فق را نوش

  .است

  

  دريش انگلسيفر

  ١٨٨٤ اکتبر ٢٣لندن 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                          

 -) اين دو نوشته در کتاب حاضر نيامده اند.(  
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   انگلس به خوزه مزای نامه

  ١٨٩١ مارس ٢٤لندن 

  !ی عزيزميامزا

ا خوش ه  ب ه ای ک اد توسط نام ی زي د، وقت اه نوشته بودي ن م شما در دوم اي

ه ه ترجم رديم ک اب  یاطلاع حاصل ک پانيائی کت سفه« اس ر فل ارک» فق ه سم      ک

بديھی است . زودی منتشر خواھد شد به -شما صورت گرفته است  یبه وسيله

ورد  دام م ن اق ه اي د ک وده و تأيي ا ب ل م أثير کام اعهت ر روی اش ادی ب   یزي

  .د داشتيزم در اسپانيا خواھالسوسي

م پاشيد از  یبدون شک تئوری پرودون که کتاب مارکس شالوده  آن را از ھ

م  یزمان شکست کمون پاريس از صحنه وز ھ ی ھن  روزگار محو شده است ول

رداز ه پ ای ی جمل ست ھ به سوسيالي ال و ش ای راديک رای بورژواھ ای آن ب ھ

ا اروپای غربی منبع عظيمی برای تخدير کارگران است و از  هآن ج ارگران ک  ک

رداز ه پ شورھا جمل ن ک شينيان ی اي شابھی را از پي ی م ای پرودون ا ھ ه آن ھ  ب

ذا رده، ل از  ارث ب ظ ب الی لف ای راديک ا، ھ مھ ؤثر   ھ شان م ر روی اي ان ب   چن

ع سه صادق است و در آن. می شود واق ورد فران ن موضوع در م ا  اي ا، تنھ ج

ا جمھورپرودونيست ھائی که ھنوز وجود دارند يعنی بورژواھای ی  راديکال ي

س و  نم، در مجل تباه نک ر اش د و اگ ی نامن ست م ود را سوسيالي ان خ خواھ

ور ين جمھ ز چن ما ني ات ش ود را ی مطبوع ه خ د ک ود دارن انی وج خواھ

ی را وسيلهآن ھا . سوسياليست می خوانند ده ھای پرودون املاً مناسبی  یاي  ک

ل ه در مقاب د ک ی دانن رای آن م ياليزم  ب ی سوس د اصيل يعن صر و مفي ان مخت بي

  .ساختگی بورژوائی را علم کنندسوسياليزم   يک-ھای پرولتاريا تلاش

   انگلس- ف                                                      ھای برادرانه  با سلام
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  » فقر فلسفه پاسخ به «

  پرودون»  فلسفه ی فقر « 
  

  

ک بر ا ي رودون تنھ ای پ ر آق اده از اقتراث ی س اب س ک کت ی و ي صاد سياس

اب مقدس آسمانی است اسرار  «، » رموزاست  «:معمولی نيست، بلکه يک کت

ی از  ن اي یھمه. است»  وحی منزل «، » دگار استردرون سينه پرو ھاست ول

ا  ذا آن ج د، ل ی آزماين وی م سندگان دني ر از نوي ق ت ران را دقي روز پيغمب ه ام ک

ه ه پاخواننده بايد به اين نکته تن در دھد ک ای تحجر خشک و  ب ده پ  خسته کنن

ه « ا ب»  نابغ د ت ت کن ماواتی و حرک ه ی س ه حيط رودون ب ای پ راه آق د ھم توان

  .رسدبسوسياليزم  ربرکت مافوقپُ 

  

  

  اثر پرودون صفحه سوم»  فلسفه فقر « کتاب  یاز مقدمه
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  : فصل اول

  يک کشف علمی
  

  

   اختلاف ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله-١
  

ن - چه صنعتی و چه طبيعی- محصولات یخاصيت کليه« ارت از اي  عب

ارزش اخص به طور است که اگر در خدمت تأمين معيشت انسان باشند، 

ان چه  ناميده می شوند و مصرف ه شوند، چن ابلاً مبادل همتق  ارزش مبادل

وند ی ش ده م ود؟. ..خوان ی ش ه م ه ارزش مبادل ... ارزش مصرف چگون

داز اره یهاقتصاديون به ان افی در ب اد  ی مشخص نمودن نحوه ی ک  ايج

د .  اھتمام نورزيده اند٢)ارزش مبادله( ارزش  یايده ا باي ن جھت م ه اي ب

ا در  ن ج يم؛ از اي ا تأمل کن ورد آن ج ه م ائی ک ادی از چيزھ داد زي ه تع ک

ا ی نياز من ھستند فقط به مقدار ناچيزی در طبيعت يافت می شود و ي  حت

وداصلاً  ت وج ه ن ندار در طبيع ورم ب ذا مجب د د ل ه فاق ائی ک د چيزھ     تولي

ستم، ب ردازم و از آن ھ ا پ هآن ج ه تھي ائی ب ه تنھ وانم ب ی ت ن نم ه م     یک

                                                                          

   .فزوده استرا مارکس بر متن اصلی ا) ارزش مبادله( -٢
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ا  اين چيزھا دست بيازم لذا به  یھمه سان ھ ارانم در ان ه ھمک ی ديگر، ب

شان را  رشته ھای مختلف فعاليت پيشنھاد می کنم که بخشی از محصولات

ددر مقابل محصولا ه کنن د اول، فصل دوم (  ».ت من مبادل رودون، جل پ

  )٣٤ و ٣٣ص 

ه ز، طبيعت دوگان اختلاف « ارزش  یآقای پرودون می خواھد قبل از ھر چي

ه ی، يعنی پروسه)٣٤جلد اول، صفحه (» ارزش ديل ارزش مبادل ه ارزش  تب  ب

ما نيز مجبوريم ھمراه آقای پرودون در مورد . دھدح بمصرف را برای ما توضي

يم از نظر حال ب.  تأمل کنيمtranssubstantiation  واتذين عمل انتقال ا بين

  .لف ما، اين عمل چگونه صورت می گيردؤم

ط  ه فق وند، بلک ی ش ت نم ت ياف صولات در طبيع ری از مح سيار کثي داد ب      تع

سان از ی نيازمندآن که ، به محض صنعت ساخته می شوند  یبه وسيله ھای ان

ار منظور محصولات(ودی طبيعت خ به حد توليد خود دون دخالت ک ه ب ی است ک

ه  سانی ب دان ی آين د ) دست م ه تولي ه ب ود ک ی ش ه آن م ور ب د، مجب اوز کنن تج

دام . صنعتی متوسل گردد شاء آن ک ست؟ من رودون چي اين صنعت از نظر آقای پ

د،  از می کن د «است؟ يک فرد که به تعداد زيادی از چيزھا احساس ني نمی توان

ه ه تھي ه یب ا ی ھم ن چيزھ ازد دست اي ای . » بي دی ھ د نيازمن ه باي ادی ک زي

ی ادی م ای زي د چيزھ ه تولي وط ب وند من رآورده ش ندب يچ .  باش د، ھ دون تولي ب

ه  صولی ب دمح ی آي ت نم ر . دس لاوه ب وند ع د ش د تولي ه باي ائی ک ه چيزھ    البت

ای  دهدست ھ اری دھن رط یي يش ش ه پ وط ب رد، من ک ف ز   ي ری ني ای ديگ      ھ

ند ی باش ه تول. م ه ای ک ی از لحظ رد ول ک ف يش از ي رکت ب ه ش وط ب د، من         ي

. می گيرد تقسيم کار صورتبراساس شود، مشروط به کل توليدی می شود که ب

ق  ب طب ن ترتي ه اي صور ب املاً موجب ت دی، ک رودون نيازمن ای پ ارآق سيم ک     تق
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.  مبادله خواھيم داشتمی شود و ما با فرض تقسيم کار، مبادله و نتيجتاً ارزش

ه  ر ارزش مبادل ر، فرض را ب دای ام وانيم از ابت ين سادگی می ت ه ھم درست ب

  .قرار دھيم

ز بنابر. ولی آقای پرودون ترجيح داده است که در دايره گردش کند ا ني  اين م

ه نقطه به دنبال او به بي ا را پيوسته ب ه م دأ حرکت ی راھه ھائی می رويم ک مب

  .او باز می گرداند

ی کند و به برای بيرون آمدن از وضعيتی که در آن ھر فرد برای خود توليد م

ه ه مبادل ل ب ور ني دمنظ ی گوي رودون م ای پ ای «:  آق ته ھ ارانم در رش ه ھمک ب

نم ابر» مختلف فعاليت مراجعه می ک ن بن م -اي از ھ ای براساس  ب مفروضات آق

رودون ه -پ ن و ھم دون ی  م ر، ب راد ديگ ه اف ت مجآن ک رد و از موقعي

ه  ت ک واھيم داش ارانی خ يم، ھمک ده باش ارج ش سون، خ اعی روبين    غيراجتم

ه ا   یھم تآن ھ د فعالي ی دارن ای مختلف ف . ھ ای مختل ته ھ ارانی در رش ھمک

ا در اين ھا   ی ھمه-فعاليت، تقسيم کار و مبادله ای که در آن نھفته است اين ج

د ازل شده ان يم. از آسمان ن د: خلاصه کن ائی من نيازمن ر ھ ه مبتنی ب ی دارم ک

د. تقسيم کار می باشند ن نيازمن ردن اي ا فرض ک رودون ب ای پ ه ی آق ا، مبادل      ھ

ا  اً ب ه اتفاق ت ک دد اس ته و در ص روض داش ل مف ز از قب ه را ني و ارزش مبادل

امی  راھتم يش ت لب صاديون عل اير اقت ود  از س ه وج دن  ب ا آم شريحآن ھ    را ت

  .نمايد

ست ب ی توان رودون م ای پ بِ ه آق سله مرات ادگی سل ين س دادھا را در وي رھم

دون جھت عکس آن تغيير ب ه دھد ب رآن ک ه صحت نتيجه گي ه ای ب ھای ی لطم

د. خود وارد آورده باشد هبرای روشن شدن ارزش مبادله، باي  را توضيح  مبادل

رای . داد ه ب ن ک ود، اي ه روشن ش ار توضيح داده لازم است مبادل سيم ک ه تق ک
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ار را ی تقسيم کار روشن شود، بايد نيازمندآن که شود، برای  سيم ک ھائی که تق

داين که برای . ضروری می سازند، توضيح داده شوند ن نيازمن ا روشن ی اي ھ

وند، باي ه ش ادگی د ب ا س رد«را آن ھ رض ک رخلاف » ف ن ب ه و اي ای آن چ آق

ارِ  یپرودون در اولين جمله د پيش گفت دا را فرض «:  خود آورده و می گوي خ

ی ه ، ب)پيش گفتار صفحه اول(» نکار اوستابه معنی کردن  ه معن ھيچ وجه ب

  .نيستآن ھا انکار 

ار سيم ک ا تق رودون ب ای پ وب، آق ی -خ ومی تلق رض معل ر او ف ه از نظ         ک

ده -می شود ول مان رای او مجھ واره ب ه ھم ه را ک ا ارزش مبادل د ت  چه می کن

سان«است، روشن سازد؟  رد » يک ان ه«تصميم می گي ا  ب سان ھ     ی ديگر، ان

ه به ھمکاران خود در رشته ھای مختلف فعالي ه مبادل ه ب د ک    ت، پيشنھاد می کن

صب د و ارزش م ز برفپردازن م تمي ه را از ھ د و ارزش مبادل اران » .دھن ھمک

ع  ر توق ده، ديگ شنھاد ش ايز پي ن تم ذيرفتن اي ا پ رودون ب ای پ ه آق يچ گون ھ

د ج» اھتمام« ه ز ديگری را از او ندارن ن واقعيت يادداشتآن ک ر  از اي ائی ب ھ

اله ود دارد و در رس صاد سياسی خ ه « ی اقت دهب دن اي ود آم را »  ارزش یوج

ود و  ذکر ش دآن را مت شريح نماي ت . ت د عل ی او باي ه «ول دنب ود آم ن » وج اي

گويد چگونه اين  بار به ما بپيشنھاد را نيز برای ما روشن سازد و بالاخره يک

ن روبي ه اانسان، اي سون، ناگھان ب ا ھمکارانن ه ب اده است ک ن فکر افت خود  ي

شنھاد  ين پي یچن ان بمعروف دون  را در مي اران ب ن ھمک ه اي ذارد و چگون      گ

  پذيرفته اند؟آن را اعتراضی ھيچ گونه 

ألوژی  ات ژنئ ن جزئي شاء شناسی(آقای پرودون وارد اي م من  . نمی شود) عل

ه، مھر  ه آن را او به سادگی به واقعيت مبادل ن ترتيب ک ه اي د ب اريخی می زن    ت
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ه مطرح شده  راری مبادل ا برق ه در رابطه ب الثی ک به صورت پيشنھاد شخص ث

  . عنوان می کند-است

وچکی از  ه ک ن نمون يفی «اي اريخی و توص د ت ه »  مت ت ک رودون اس ای پ      آق

اريخی و توصيفی « د ت ا»  مت تادانه آدام اسميت و ريک ين اس ن چن ه ردو را اي ب

  .می کشاند لجن

  . مخصوص خود را دارد و مراحل مختلفی را طی می کند یمبادله، تاريخچه

ر  د ب ازاد تولي ی م زمانی بود که ھمانند قرون وسط فقط محصول اضافی يعن

  .مصرف، مبادله می شد

ه ه فقط محصول اضافی بلکه ھم ه در آن ن انی وجود داشت ک   یباز ھم زم

ی وقت عتی مبدل به دادوستد داروندار صن یمحصولات، کليه ود يعن ه ی شده ب ک

ود ه ب ه. تمام توليد وابسته به مبادل ن مرحل وانيم اي ه می ت ه  یچگون  دوم مبادل

  دھيم؟ثانويه اش را توضيح ب  یيعنی ارزش مبادله به قوه

سان  ه يک ان نم ک جواب آقای پرودون فوراً حاضر و آماده است؛ فرض می ک

شنھاد ھا، به ھمکا به ساير انسان « ت، پي ران خود در رشته ھای مختلف فعالي

ا یکه ارزش مبادله را به قوه»  کرده است ه اش ارتق د ثانوي الاخره  .ء بدھن و ب

ان از نظر چ  یزمانی فرا رسيد که در آن، ھمه ا آن زم ه ت ائی ک ا يزھ سان ھ ان

د غيرقابل فروش  رار گرفتن تلقی می شدند مورد مبادله و در معرض دادوستد ق

ه  روش و ب يدندف ت . رس ا آن وق ه ت ائی ک ه در آن، چيزھ صری است ک ن ع اي

دا شتند، اھ ی گ ه نم ز مبادل ی ھرگ دند ول ی ش سيم م ی ءتق ز  م ی ھرگ دند ول ش

ه  دند، ب ی ش ه نم ی فروخت ت م ی آمدس دند يعن ی ش ده نم ز خري ی ھرگ د ول  دن

ره دان و غي ش، وج اد، دان شق، اعتم اف، ع ه ... عف انی ک لام زم ک ک    و در ي

ردھمه چي ساد عمومی است، عص. ز مورد دادوستد قرار می گي ن عصر ف ر اي
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ر ب انی است و اگ ذيری جھ اع پ تفاده  یخواھيم از شيوهابتي صادی اس ان اقت  بي

ه در  يم، عصری است ک زآکن ه چي ادی و چه اخلاقی- ن ھم وان - چه م ه عن  ب

ود ی ش ازار آورده م ه ب اری ب ابی ارزش تج رين ارزش آن ارزي ی ت ا واقع        ت

  .شودب

ه -و حالا چگونه بايد اين مرحله نوين و اخير مبادله ه را ب ی ارزش مبادل  يعن

   سوم آن توضيح داد؟ی قوه

ه  سان ب د يک ان اده است؛ فرض کني    باز ھم جواب آقای پرودون حاضر و آم

ا « سان ھ شنھادان ت، پي ف فعالي ای مختل ته ھ ارانش در رش ه ھمک ر، ب  ی ديگ

رده است ه از»  ک ت، ع عک اری بف ره يک ارزش تج سازند و ارزش شق و غي

  .دھند ی آن ترقی بمبادله را به سومين و آخرين قوه

ه  يم ک ی بين يفی «م اريخی و توص د ت ه »  مت رودون ب ادی پ ز آق ه چي      درد ھم

د ز را توضيح می دھ ه چي د و ھم ز پاسخ می دھ ه چي ه ھم ر . می خورد، ب اگ

از نظر »   اقتصادی یدن يک ايدهوجود آمبه  «موضوع مربوط به آن باشد که 

ه  ه ب د ک سانی را فرض می کن ن صورت او ان تاريخی توضيح داده شود، در اي

شنھاد »  به ھمکاران خود در رشته ھای مختلف فعاليت «ھای ديگر،  انسان پي

دنآوردن را ا به وجود اين عملِ آن ھا کرده است که  ام آن وقت . جام دھن ار تم ک

  .است

ه يک عملِ »  وجود آمدنه ب «از اين پس ما  ه مثاب ه را ب ام ارزش مبادل  انج

ه ه رابط د ک ی مان اقی م ن موضوع ب ط اي الا فق ذيريم و ح ی پ ده م  ارزش  یش

  :مبادله با ارزش مصرف را بررسی کنيم

  :شنويم زبان آقای پرودون باز
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ه« د  یاقتصاديون خصلت دوگان رده ان شريح ک سيار خوب ت  ارزش را ب

به وضوح بيان نکرده اند، طبيعت متضاد آن است ولی چيزی که تاکنون 

ود ی ش روع م ا ش ين ج ا از ھم اد م ه در ... و انتق ود ک د ب ا خواھ ی معن ب

اقض ه تن ه غيررابطه با ارزش مصرف و ارزش مبادله ب ا   یمترقب آن ھ

ن امری  م و اي ذول داري رفتن آن توجه مب اده گ ه س صاديون ب ه اقت ست ک

رده ان ن.دعادت ک ر سر اي ن امر موضوع ب دھيم اي شان ب ه ن ه   است ک ب

رظاھر ساده، در ده ب اق آن  یگيرن ه اعم وذ ب ه نف اکی است ک  رمز ژرفن

ا ...  ماست یوظيفه ه، ب ان تکنيکی، ارزش مصرف و ارزش مبادل به بي

  )٣٨و ٣٦جلد اول ص (»  نسبت معکوس دارنديکديگر

شه يم ک یاگر ما اندي رده باشيم می بين رودون را درست درک ک ای پ ه او  آق

  :می خواھد چھار نکته زير را مشخص سازد

ه -١ صرف و ارزش مبادل ه« ارزش م اقض غيرمترقب ک تن شکيل » ي    را ت

  . اختلاف دارنديکديگرمی دھند و با 

ا يکديگر ارزش مصرف و ارزش مبادله با -٢ د و ب م   نسبت معکوس دارن ھ

  .در تضاد می باشند

  .ه اند و نه تضاد را اقتصاديون نه اختلاف را ديده يا شناخت-٣

  . انتقاد آقای پرودون از پايان آغاز می گردد-٤

رای  ه ما نيز از آخر شروع می کنيم و ب ای آن ک صاديون را از اتھامات آق اقت

ته  يم، رش رده باش ه ک رودون تبرئ ه پ صاديون ی سخن را ب ن از اقت دست دو ت

  :نسبتاً معتبر می سپاريم

  :سيسموندی می گويد
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ه دادوستد، ھمه چ« يز را در اختلاف ميان ارزش مصرف و ارزش مبادل

  ) چاپ پروکسل١٦٢مطالعات جلد دوم صفحه (» .خلاصه کرده است

  :لاودرديل می گويد

ور « ه ط ی ب روت مل ی ث صرف(کل اھش ) ارزش م سبتی ک ان ن ه ھم     ب

د و  ه رشد می نماي زايش ارزش مبادل ر اف ردی در اث روت ف  می يابد که ث

روتبه ھمان نسبت که حجم ا،   ث زل ارزش کالاھ ه علت تن ردی ب ھای ف

د زايش می ياب دتاً اف ی قاع د، سرمايه مل ايی (  ».کاھش می ياب بررسی ھ

  )٢٣ صفحه ١٨٠٨ ماھيت و منشاء ثروت عمومی، پاريس  یدرباره

ان ارزش مصرف و براساس سيسموندی، تئوری اصلی خود را  اختلاف مي

ل گذارده است که به موجب زش مبادله بنيانار آن به ھمان نسبتی که درآمد تقلي

  .پيدا می کند، توليد افزايش می يابد

ه یلاودرديل سيستم خود را بر پايه  ارزش  ی مناسبات معکوس انواع دوگان

ان ريکاردو آن وری او در زم رده است و تئ ود بنا ک ول ھمگان ب ورد قب در م    ق

  :ن می گويداز آن تئوری به عنوان يک موضوع معروف سخ) ريکاردو(که او 

مدعی ) ارزش مصرف(دله و ثروت ابه علت آشفتگی مفاھيم ارزش مب«

رای  ه ب د و حشدند که با تقليل دادن مقدار چيزھائی ک ات ضروری، مفي ي

ريکاردو، اصول ( ».می توان ثروت را افزايش داد يا مطبوع می باشند،

ه ١٨٣٥کلی اقتصاد سياسی، پاريس  وط ب د دوم، فصل مرب ارزش «، جل

  )٦٥، صفحه »روتو ث

  پرودون به راز ژرفناک اختلاف آقایمشاھده می کنيم که اقتصاديون پيش از

ضاد و د« ت رده ان اره ک ک ب. »اش س از اين رودون پ ای پ ه آق يم چگون بين

  . خود اين راز را افشاء می کند یاقتصاديون به نوبه
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د،تقاضا ثابت بصورتی که در  زايش ياب ه عرضه اف سبت ک ان ن ه ھم د، ب  مان

سبت . ارزش يک محصول تنزل می يابد به عبارت ديگر ھر قدر يک محصول ن

ازل ا قيمت آن ن ه ي دازه ارزش مبادل ان ان ه ھم ر باشد، ب ر  به تقاضا فراوان ت ت

ه تقاضا : برعکس. خواھد بود سبت ب در عرضه ن رھر ق م ت ان ک ه ھم  باشد، ب

د ی می کن ا قيمت محصول ترق ه ي دازه ارزش مبادل لام ديگ. ان ه ک در : رب    ھر ق

بيش  باشد، افزايش قيمت بيش تر محصول عرضه شده نسبت به تقاضا کميابی

ه.  می شودتر ا  یارزش مبادل ی ي ه فراوان سته ب ابی يک محصول، واب  آن کمي

ا سبت تقاض ه ن واره ب ه ھم ت، البت ی . اس ه خيل ابمحصولی را ک ت، و کمي  اس

وع خود است، در نظر ا محصول ن ريم؛ ا فرضاً تنھ رای آن می گي ر تقاضا ب گ

ده وجود نداشته باشد ب د شد و زائ ور يافت خواھ د وف د گردي رعکس . خواھ   ب

ر است، در نظر ب اگر محصولی را که توليد آن ميليون ريم ھا براب ان چه گي چن

رای آن وجود داشته باشد،  ی ب کفاف تقاضا را ندھد يعنی وقتی تقاضای فراوان

  . خواھد بودکميابھمواره 

د ب وئيباي ا م گ ن ھ ی اي د ول ه از آن اطلاع دارن اً ھم ه تقريب ستند ک ايقی ھ حق

ا را دوباره در آن ھا   مجبوريم ل اين ج رودون را قاب ای پ ا رموز آق يم ت ر کن ذک

  .باشيم م ساخته يتفھ

ر ب.. « ب اگ ن ترتي ه اي ل راب ن اص واھيم اي ايج آنخ رين نت ا آخ           ت

ه ن نکت ه اي ستی ب ی باي يم، م ب کن ه م-تعقي رينِ  ک ی ت هنطق             ی ھم

ه مصرف  ب-ھاستی نتيجه گير ائی ک ه چيزھ ا رسيم ک ضروری و آن ھ

ه ارزش  ائی ک ند و چيزھ ان باش ستی رايگ ت، باي دود اس ان نامح مقدارش

اده است، ميصفر و کميابآن ھا استفاده از  وق الع ستی قيمت ی شان ف باي

  .بی نھايت بالائی داشته باشند
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ن است  یمی را به نقطهآشفتگی و سردرگآن چه  اند، اي  اوج آن می رس

سو ھيچ از يک: عادی پيش نمی آينده در عمل اين دو حالت افراطی غيرک

ی نھايت بگتوليد انسانی ھر دار ب ه مق رسد، از سوی ديگر ز نمی تواند ب

ند و د اِ  کمياب ترين چيزھا می بايستی تا حدودی سودمند باش لا نمی توانن

ند ته باش ی داش يچ ارزش ابر. ھ ه  بن صرف و ارزش مبادل ن ارزش م اي

و يکديگرضرورتاً با  ه  مربوط می باشند، ول شان آن ک ه اقتضای طبيعت ب

  )٣٩جلد اول صفحه (» . در تناقض ھستنديکديگردائماً با 

ه نقطه رودون ب  ی چه چيز موجب شده است که آشفتگی و سردرگمی آقای پ

  رسد؟اوجش ب

ه اموش کرده است و ديگر  را فرتقاضااو اين که خيلی ساده،  ن ک ا اي ور ي وف

ه عرضه و تقاضا می باشدکميابی وط ب ار گذاشتن .  يک چيز، فقط من ا کن او ب

ا ه را ب ا، ارزش مبادل ابی  تقاض صرف را کمي ور و ارزش م ا وف رادفب      ، مت

ه  ائی ک شان صفر اارزش استفاده «می شمارد و در واقع وقتی می گويد چيزھ

ادی می باشندشان فوق العکميابيو  ی » اده است، دارای قيمت بی نھايت زي خيل

د ب ی خواھ اده م ی س ه معن رفاً ب ه ص ه ارزش مبادل د ک ابیگوي تکمي       .  اس

ابی بيکم« ت، و سودمندی صفري ابی محض است» نھاي ی کمي ه معن   قيمت «. ب

ه محض است» بی نھايت بالا ن . حداکثر ارزش مبادله است، ارزش مبادل او اي

رادف دو بيان  را در معادله می گذارد و به اين ترتيب ارزش مبادله و کميابی مت

ه ھر صورت .می شوند ن  ب ه اي ا رسيدن ب اھراً ب رودون ظ ای پ  شديدترين«آق

ولی با محتوائی    درجه می رساند یبازی با الفاظ را به منتھا» ھای نتيجه گير

اری  که بيانگر آن داردھاست، ک ه . ن ن ترتيب او ب راي ه سخن سرائی  بيش ت   ب

دی رسيده آن جا می پردازد تا منطق، از  ايج جدي ه نت ه ب که او تصور می کند ک
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ه کمک  د و ب از می ياب انی کامل ب ا عري ه خود را ب است، پيش شرط ھای اولي

رادف  ور محض را مت ه ارزش مصرف و وف ھمين طرز عمل موفق می شود ک

  .قلمداد کند

د و کميابیدله و ارزش مباآن که آقای پرودون بعد از   را مترادف تلقی می کن

ه داند از ی ارزش مصرف و وفور را برابر ھم م ه ارزشاين ک  را در  مصرفن

ور و ارزش کميابی ه را در وف  و ارزش مبادله می يابد و نه ارزش مبادله مبادل

ه « مصرف می بيند کاملاً متعجب شده و از اين  د ک گذشته وقتی مشاھده می کن

ا ن ح ل اي د، در عم ی آين يش نم ادی پ ت لات افراطی غيرع رايش راھی آن وق   ب

د شود اجرای اسرارآميز معتق ی را . جز اين باقی نمی ماند که به يک م او قيمت

ی نھايت بالاست، درست ب ه ب ه خاطر ه می شناسد ک رای آن دخريآن ک اری ب

ان. وجود ندارد ا زم دی و ت داری پي ز خري رد ھرگ ده می گي ه او تقاضا را نادي ا ک

  .نخواھد کرد

رودون  ای پ ورد نظر آق ور م ه وف ه طور از طرف ديگر به نظر می رسد ک ب

سانی . آمده است به وجود خودی به خود ه چه ک او کاملاً فراموش کرده است ک

 ھاست که تقاضا را ھيچ کنند و در مصلحت آن را توليد میھا  آنوجود دارند که 

 چگونه آقای پرودون به اين نتيجه اگر چنين نمی بود،. وقت از نظر دور ندارند

دعی ه م د ک ی رس ه م ود ھم ادی  یش سيار زي تفاده ب ه ارزش اس ائی ک  چيزھ

ی بايستی خيلی ارزان وی دارند، م رعکس رايگان باشند؟  حت ستی ی او مب باي

به اين نتيجه می رسيد که بايد وفور و توليد چيزھای بسيار سودمند را محدود 

  .رودشان بالا بامبادله و ارزش آن ھا کرد تا قيمت 

ستان د  اگر در گذشته، صاحبان تاک ه می کردن انونی را مطالب سه ق  ھای فران

د که احداث تاکستان ر ھلن ه آسيائی را ی ھای جديد را ممنوع سازد، اگ ا ادوي ھ
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ر ملوک ه ھای ميخک را در جزاي ی می سوزاندند و بوت د، خيل ابود می کردن  ن

ی خاطر آن بود که می ساده فقط به  انع فراوان ن وسيله م ه اي ا خواستند ب آن ھ

الا ب ه را ب ا ارزش مبادل دبشوند ت ين . برن رون وسطی طبق ھم ام ق اصل  در تم

ه يک استاد  عمل می شد و وزانی ک ار آم داد ک ار تع ه ک زار ب می گماشت و اب

اه  کاری که او حق داشت مورد استفاده قرار دھد به موجب قوانينی، محدود نگ

  )آندرسون» تاريخ بازرگانی«نگاه کنيد به . (داشته می شدند

وان آن که آقای پرودون بعد از  وفور را به عنوان مصرف و کميابی را به عن

ور و -ارزش مبادله معرفی کرد يم وف  و چيزی ساده تر از اين نيست که ثابت کن

ابی ديکديگر در جھت عکس کمي ا آن وقت  - عمل می کنن ارزش مصرف را ب

ز آن که دله را با تقاضا مشابه قلمداد می کند و برای عرضه و ارزش مبا آنتی ت

دھم چشمرا باز سبت می دھ ه آن ن ر سازد اصطلاح ديگری را ب     گيرتر جلوه گ

ای  ه ج هو ب ری«، ارزش مبادل د » ارزش نظ ی دھ رار م ب«را ق ن ترتي ه اي   ب

ا  ا از طرفی ب شانده می شود و م  سودمندیبحث و جدل به موضوع ديگری ک

هارز( صرف، عرض ر ) ش م ا نظ ر ب رف ديگ ا(و از ط ه، تقاض ) ارزش مبادل

  . سروکار پيدا می کنيم

وان چگونه  ا می ت ضاد را ب ن عوامل مت د يکديگراي  سازگار ساخت؟ چه باي

ل يک نقطهھنگ ا ھمراآن ھا  کرد تا وان لااق ا می ت ان  ینمود؟ آي  مشترک مي

  پيدا کرد؟آن ھا 

لام  رودون اع ای پ ی داردآق همطم: م ين نقط اً چن ود دارد یئن شترکی وج :  م

ارزه .  آزاد یاراده ن مب ر اي ه در اث ی ک ان قيمت ان مي ا، مي ه و تقاض عرض

   .تواند بيانگر عدالت ابدی باشدی  نم-می آيد به وجود سودمندی و نظر،

  : توصيف می کندبيش ترآقای پرودون اين آنتی تز را 
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دار آزادمن در خصلت خود به عنوان «  دی ھای ر ، داوخري خود نيازمن

ودن د ب ستم، داور مفي یء ھ ه م ش ی ک ستم، داور قيمت رای ی ھ واھم ب      خ

ستمب آن ردازم، ھ وان . پ ه عن و ب ر ت رف ديگ دهاز ط د کنن ،  آزاد یتولي

دصاحب اختيار  اً موسايل تولي وانی مخارج خود را ی ، ھستی و نتيجت ت

  )٤١جلد صفحه (» .دھیتقليل ب

ا و از  اآن ج ا ي ه تقاض ی مک ر يک ا نظ ه، ب ای ی  ارزش مبادل ذا آق ند ل باش

  :گويدداند که ب یپرودون خود را ملزم م

ان ارزش اراده آزادبه اثبات رسيده است که « ه علت اختلاف مي  است ک

ه ی تا زمان. باشدی مصرف و ارزش مبادله م که اراده وجود دارد، چگون

 آزاد را فدا  یارادهمی توان اين اختلاف را حل کرد؟ و چگونه می توان 

  )٤١جلد اول صفحه ( ». فدا شده باشندانسان ھا آن که کرد بدون 

ان . رسيمبه يک نتيجه باين جا بنابراين ممکن نيست در  ارزه مي ا مب دو  ما ب

ان  ر، مي ودمندی و نظ ان س اس، مي ل قي ر قاب ابرابر و غي ه اصطلاح ن درت ب ق

  . سروکار داريم ی آزادخريدار آزاد و توليدکننده

  :سايل را کمی دقيق تر بررسی کنيمم

ر  انگر نظ رفاً بي ا ص د و تقاض ی کن ان نم ودمندی را بي صراً س ه، منح عرض

وع محصول . نيست وال يک ن ان من ه ھم ز ب  آيا کسی که تقاضا می کند، خود ني

 از نقطه - محصولات يعنی پول را عرضه نمی کند؟ و آيا او ی ھمه یيا نماينده

رودون ای پ د-نظر آق ا از  یه نماين ا ارزش مصرف نمی باشد؟ آي  سودمندی ي

ده  ه کنن ر، عرض رف ديگ ور ط ه ط ا ب صول ي وع مح ک ن ای ي ان تقاض ھمزم

ه  محصولات يعنی پول را نمی ی ھمه ینماينده ن وسيله ب ه اي ا او ب د؟ و آي  کن
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ده ده ی یعقي وان عرضه کنن ه عن رودون ب ای پ ده آق ا  ی نماين  سودمندی و ي

  ارزش مبادله نمی باشد؟

ده ا نماين   یاز طرف ديگر آيا عرضه کننده در عين حال محصول خاصی و ي

ده یھمه ن ترتيب نماين ه اي ا ب د؟ و آي   ی محصولات يعنی پول را تقاضا نمی کن

  نظر، ارزش نظری و يا ارزش مبادله نمی شود؟

ن . تقاضا در عين حال عرضه است و عرضه در عين حال تقاضاست ه اي ب

ا سودمندی و -رودونترتيب آنتی تز آقای پ ه سادگی ب  که عرضه و تقاضا را ب

  . صرفاً مبتنی بر يک انتزاع ميان تھی است-داندی م ر مشابهظن

ين آن چه  ا ھم صاديون ب د، ساير اقت را آقای پرودون ارزش مصرف می نام

دی حق، ارزش نظری م ه اشتورش . خوانن ط ب ا فق صاد سياسی (م کورس اقت

  .شاره می کنيما) ٤٩ و ٤٧ صفحه ١٨٢٣پاريس 

 نيازمندی ھااحساس نياز می کنيم، آن ھا از نظر او چيزھائی که ما نسبت به 

رای  ا ب ه م ا خوانده می شوند و ارزش ھا چيزھائی ھستند ک ل آن ھ ارزشی قائ

دبيش تر. ھستيم ائی ی  چيزھا فقط از آن جھت دارای ارزش ھستند که نيازمن ھ

ر - را ر نظ ه در اث ود ک ه وج د ب ده ان د -آم ی کنن رف م ر ط اره. ب ر در ب   ینظ

ھمين ترتيب نيز سودمندی چيزھا که فقط ه تواند تغيير کند و بی منيازمندی ھا 

انگر رابطه ا   یبي ا آن ھ ای ب دی ھ دی م(ماست نيازمن ر کن د تغيي ی ،)توان  حت

زد . طبيعی دائماً تغيير می کنندنيازمندی ھای  ه ن ائی ک ان چيزھ در واقع مثلاً مي

اوتاقوام مختلف سا تف ائی وجود   به عنوان غذای اصلی مطرح ھستند، چه ب ھ

  !دارد

ان ارزش ه مي رد بلک ی گي ورت نم ر ص ودمندی و نظ ان س ارزه مي ن مب   اي

ده ی که عرضه کننده مطالبه می کند و ارزش تجاری ای تجاری ا ه تقاضا کنن ک
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ان دارد د، جري ی دھ ه م ه. ارائ ه یارزش مبادل واره نتيج صول ھم ن ی مح   اي

  .آوردھای متضاد استبر

ل  رار يکديگردر تحليل نھائی، عرضه و تقاضا، توليد و مصرف را در مقاب  ق

  . تبادل ميان يکايک افراد استوار است یالبته توليد و مصرف بر پايه. می دھد

ست ودمندی ني ز س سه چي ی نف ود ف ی ش ه م ه عرض صولی ک ن . مح       اي

ودن  ه سودمند ب يآن را مصرف کننده است ک د وتعي ی ن می کن خصلت ر اگ حت

شويم باز ھم به معنی واقعی کلمه بيانگر سودمندی سودمندی را برای آن قائل ب

د یزای ھمهاِ ه در جريان توليد، مبادله ب. نمی باشد آن  ه  -  مخارج تولي ی ب يعن

ه دستمزدزای مواد خام، اِ  ره و ب ه طورھا و غي ی ھم ه دارای  یکل ائی ک  چيزھ

رد-ارزش تجاری می باشند دگاه .  صورت می گي ن ترتيب محصول، از دي ه اي ب

ده ده نماين اری است و  یتوليدکنن ای تج ه ارزش ھ ه  مجموع هآن چ   او عرض

چنين و در واقع بيش از ھر چيز  سودمند نيست بلکه ھم شیء می کند تنھا يک

  .يک ارزش مبادله است

ه  یيلهکه اين، فقط تا حدی که واجد وس) بايد گفت(در رابطه با تقاضا   مبادل

ه ه نوب ايل ب ن وس ت و اي ؤثر اس د، م وده و ارزش  یباش صولات ب ود، مح  خ

  .مبادله می باشند

ھای  ارزشگونه، در عرضه و تقاضا از يکسو با محصولی که به قيمت  بدين

م ام شده است و ھ ه تم ا مبادل ين ب م و از چن روش آن، سروکار داري ه ف از ب  ني

ين  رزش ھای مبادله، تمام شده اند و ھمطرف ديگر با وسايلی که به قيمت ا چن

  .با آرزوی خريد مواجه می باشيم
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رودون  ای پ دار آزادآق ر خري ده را در براب د آزاد یتوليدکنن ی دھ رار م    او .  ق

دنيز خصلت ھای متافيزيکی می بخشد و به اين جھت آن ھا  به ھر دو    می توان

  : گويدب

ه « يده است ک سان اس  آزاد یارادهبه اثبات رس ه موجب اختلاف تان  ک

  ).٤١جلد اول صفحه ( » ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله می شود

ان ا زم ه ی ت ه ای ک ده، در جامع ه توليدکنن هبراساس ک ار و مبادل سيم ک   یتق

د ی کن د م ت، تولي ده اس ا ش ردی بن رودون است-ف ای پ رط آق يش ش ن پ  - و اي

ه فروش می باشد د. مجبور ب رودون توليدکنن ای پ دآق   ه را صاحب وسايل تولي

مارد ی ش د، . م ايل تولي ن وس ک اي ه کم ه ب د ک راف کن ت اعت ور اس ا مجب         ام

ه داردآزاد ی اراده   ب اری ن ايل . ک ن، وس ر اي لاوه ب د ع دتاً محصولات تولي عم

درن، او د م د و در تولي ه می کن ی ھستند که او از خارج تھي ه  حت    آزاد نيست ک

ده. يد کندش، تولدلخواھبه مقدار   مربوطه، او را  یسطح تکامل نيروھای مول

  .مجبور می کند که به اين يا آن ميزان توليد نمايد

صرف  ر از توليدم ده، آزادت ستکنن ده ني ايل و . کنن ه وس سته ب ر او واب نظ

ا اوست و ھر دو نيازمندی ھای  ه وسيلهآن ھ اعی او  یب ه -وضع اجتم ه ب  ک

اعی است خود وابسته به سازمان عمو ینوبه ين می شوند-می اجتم ه ب.  تعي

ه پارچهشحال کارگری که سيب زمينی می خورد و مع ھر   یوقه تحت تکفلی ک

البته . مليل دوزی خريداری می کند، ھر دو از نظر مطلوب خود پيروی می کنند

رات  اوت نظ ا تف يح داده آن ھ د توض ا دارن ه در دني وقعيتی ک اوت م ر تف     در اث

  . خود محصول سازمان اجتماعی است ینوبهبه  می شود و اين نيز

ستم  ا سي ا آي دی ھ دنيازمن ازمان تولي ه س ا مجموع ر ي ه نظ ل، متکی ب      در ک

واردِ  ر م دمی باشد؟ در اکث ا از ی  نيازمن د و ي ا، از تولي  ک موقعيت عمومی يھ
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د متکی ر تولي ه ب د ک شاء می گيرن ر . می باشد، من انی منحصراً ب دادوستد جھ

ردینيازمندی ھای توليد می چرخد و نه مندی ھای نيازمحور  ال . مصرف ف مث

        آيا احتياج داشتن به صاحبان دفاتر اسناد رسمی، مشروط : ديگری ذکر می کنيم

 به وجود قوانين حقوقی ای نيست که صرفاً بيانگر تکامل مشخصی از مالکيت

   می باشند؟- يعنی توليد-

يم، آقای پرودون به اين قناعت نمی ک ه از آن سخن گفت ه عناصری را ک د ک ن

وش داد ق ج ه از طري د، بلک ذف نماي ا ح ه و تقاض بات عرض ام از مناس ن تم

مصرف  واحد و تمام مصرف کنندگان به يک  یکنندهتوليدکنندگان به يک توليد

ده د یکنن ن دو  واح ان اي ارزه را مي اند و مب ی رس د م رين ح ه آخ زاع را ب ، انت

ی، موضوعات . ه جريان می اندازدموجود نامعلوم تخيلی ب ليکن در دنيای واقع

رقابت ميان عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان، . به نحو ديگری صورت می گيرند

ه وجود يک عامل ضروری مبارزه ميان خريداران و فروشندگان را آورد ی م ب

  .که نتيجه آن ارزش مبادله است

د فی آقای پرودون بعد از حذف مخارج توليد و رقابت، م   رمول عرضه وتوان

واه ه دلخ ا را ب ودو تقاض ن  خ ه اي د و  ب ه کن ی خلاص ی معن وچ و ب ورت پ ص

  :گويدب

رار « ه در خدمت آن ق ستند ک يش ني عرضه و تقاضا دو شکل تشريفاتی ب

د يکديگردارند که ارزش مصرف و ارزش مبادله را در برابر   قرار دھن

ه دو قطباين ھا . گردندآن ھا  ٣و موجب سازگاری سی ھستند ک  مغناطي

ده که را  مولد ميل ترکيبی ای  یل شوند، پديدهھم متصاگر به  مبادله نامي

  )٤٩جلد اول صفحه (  .خواھند آورد به وجود می شود،
                                                                          

سه  -٣ ه فران اب ب اپ اول کت ه ) ١٨٤٧(در چ ای کلم ه ج ازگاری، Conciliationب ی س  يعن
   . يعنی گردش، چاپ شده استCirculationواژه 
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ز ه ب ين سادگی ني وان ھم ه فقط يک می ت ه مبادل شريفاتی«گفت ک » شکل ت

يه ھم مربوط سازد و باز ھم به را ب شیء است تا مصرف کننده و ن سادگی ھم

ا ی ا»اشکال تشريفاتی« روابط اقتصادی فقط  یگفت که ھمهمی توان  ھستند ت

طِ مصرف بلاواسطه ب ه را . شوندراب د مربوط عرضه و تقاضا، مناسبات تولي

  . از مبادلات فردیبيش تر و نه کم ترتشکيل می دھند، نه 

ارت از  ست؟ عب ارت از چي رودون عب ای پ ک آق ل ديالکتي ب ک ن ترتي ه اي     ب

ن رای عرضه و تقاضا،  اي ه، ب رای ارزش مصرف و ارزش مبادل ه او ب ست ک

ل  مفاھيم انتزاعی ابیو متضادی را از قبي ور، سودمندی و نظر، کمي  يک و وف

ه ھر دوی يکتوليدکننده و  ده، ک ا مصرف کنن ا اراده  آن ھ ائی ب   یشواليه ھ

  .بردی مبه کار  - باشندی  مآزاد

  

   استنتاجی ارزش تعيين شده و ارزش-٢

ه(ارزش  ت٤)ارزش مبادل صادی اس ای اقت لی بن تون اص د اول . ( س      جل

  )٣٢  یصفحه

  .ستون اصلی تضادھای اقتصادی است» تعيين شده«ارزش 

ه» ارزش تعيين شده«بسيار خوب، اين  ه ھم رودون در  یک ای پ شفيات آق  ک

  اقتصاد سياسی را تشکيل می دھد، چيست؟

ر سودمندی  ه فرض را ب ر آين ع ارزش می باشدبھ ار منب ذاريم، ک ان . گ زم

ه وسيلهمعيار کار است و ارزش نسبی محصولات،  رای   یب ه ب اری ک ان ک زم

ردد ی گ ين م ت، تعي ده اس رف ش اختن آن ص ک . س سبی ي ی ن ت، ارزش قيم

                                                                          

  . قسمت داخل پرانتز توسط مارکس بر متن اصلی افزوده شده است-٤
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ردد ان می گ ول بي ه صورت پ ه ب ر . محصول است ک لام ساده ت ه ک الاخره ب و ب

ده يک محصول ارزشی است ين ش ه ارزش تعي اری ک دت ک ه صورت م ه ب       ک

  .به مصرف رسيده، تعيين می گردد

ان دعی است ھم رودون م ای پ ه آدام اسميت  آق ور ک ارط سيم ک شف تق  را ک

ن .  را کشف کرده استارزش تعيين شدهکرده است، او نيز  اً اي موضوع «اتفاق

ابقه ای ی س ست» ب م . ني شافات عل ک از اکت يچ ي ه در ھ رد ک راف ک د اعت باي

ه . وجود ندارد» موضوع بی سابقه ای«اد اقتص رودون ک ای پ ن، آق ا وجود اي ب

د اھميت  ا برای اکتشاف خود اھميت زيادی قائل است، می خواھ اچيز آن ھ را ن

ه ازد و مخيل ئن س ايش، مطم ورد اصالت ادعاھ ده را در م ا خوانن د ت داد کن     قلم

سکييدا شان باھائی را که جبن آن ه در . دھدن به ھای نوين سازگار نيست ت البت

ش ک از پي ر ي ھم ھ ين س ه درک يتعي ک ب ود، در کم اً »ارزش«نيان خ ، الزام

ه آن جا کارش به  د اعلام دارد ک ا صدای بلن ه ب رين منتھی می شود ک زرگ ت ب

  .سھم متعلق به خود او می باشد

ده« ه طور  ارزش مصنوعی را  یآدام اسميت اي رده ب ناروشنی درک ک

ت ر آد. ..اس ه از نظ دهالبت ن اي ميت اي املاً  یام اس ن ک ک ظ  ارزش ي

زی، براساس جامعه صرفاً آن که غريزی بوده است حال  ظن ھای غري

ه فقط  صميم جامع د، بلکه ت درت براساس رسوم خود را تغيير نمی دھ ق

ه می شودواق ا گرفت ه . عيت ھ د ب ضاد باي ده و شيوهت   یطرز مجاب کنن

ردد شخص گ ی م ی. دقيق ی. ج ان کل. س ای، ترجم وده س ب ب ن مطل ی اي

  )٦٦جلد اول صفحه (» .است

م ار داري اده در اختي . خوب، حالا ما تاريخ کشف ارزش قياسی را حاضر و آم

ديون جی ضاد را م ميت و ت ديون آدام اس بھم را م ستيم و . سی. ظن م ای ھ س
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رودون» تعيين شده«حقيقت تعيين کننده و  ای پ ديون آق ا  مرا م ی باشيم و خط

ر ب ود اگ د ب هگنخواھ ه: وئيم ک ر یھم صاددانان ديگ ا - اقت ه ت ای گرفت  از س

  . در سير تضادھا حرکت کرده اند-پرودون

ه « ن ھم ه اي ا حيرت انگيز است ک سان ھ يش ان ی متفکر از چھل سال پ

ده د یتاکنون در مورد چنين اي اده ای دچار مخمصه شده ان ه.  س ی ن . ول

ی مساوات را درک تئوری انقلابآن که به جای  اقتصاددانان قرن نوزدھم

ا  ه ج رده و در ھم اع بدر ک ه دف ر کس از آن ب ل ھ صميم مقاب د، ت پردازن

ا وجود آن که گرفتند بدون  رای ارزش ھ وجه قياس و يا معيار سنجشی ب

  .را مقايسه کنندآن ھا داشته باشد 

  )٦٨جلد اول صفحه (»  ؟يای بعد از ما در اين باره چه خواھد گفتند

ا  ه ب ده ای ک ای آين دا دني ت ابت ه اس رار گرفت اب ق ورد خط ی م ن نگران     اي

ور است از خود  یدرباره  کرونولوژی، دچار ترديد خواھد شد و ضرورتاً مجب

رن : کند کهسؤال  صاددانان ق د؟ ١٩آيا ريکاردو و شاگردان مکتب او اقت  نبودن

د  ه می گوي ستم ريکاردو ک وط «اين اصل سي ا، منحصراً من سبی کالاھ   ارزش ن

ار ه ک د ب رای تولي ه ب ی است ک ا  لازم دآن ھ يده باش صرف رس ه م وط » ب        مرب

ريکاردو در رأس مکتبی قرار دارد که از زمان احيای سلطنت .  است١٨١٧به 

ست ( اپلئون اول در شک ی ن ت) ١٨١٥قطع اکم اس ستان ح ر انگل ب . ب مکت

 - رارحمانه ای نمايندگی تمام بورژوازی انگلستانريکاردو به طرز شديد و بی 

ه یکه به نوبه درن است ی خود نمون ورژوازی م املی از ب ه ع- ک د ب . ه داردھ

ای آقای پرودون می خواھد ب ت؟ دني د گف اره چه خواھ داند دنيای آينده در اين ب

را او در  آينده نخواھد گفت که آقای پرودون با ريکاردو آشنائی نداشته است زي

اً  د، مرتب ی کن حبت م شه از وی ص ا و ھمي ه ج ی ورزد و ھم تناد م ه او اس ب
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ستم او  ه سي د ک ده در . است» مزخرف«سرانجام می گوي ای آين ر روزی دني اگ

يم آن وقت اين کار مداخله کند  رودون از ب ای پ ه آق ه احتمالاً خواھد گفت ک آن ک

ه خود  مبادا وحشت خوانندگانش را در انگلستان برانگيزد، ترجيح داده است ک

ای به ھر . ده ھای ريکاردو معرفی نمايدرا به عنوان ناشر، مسئول اي دير دني تق

ه آن چه آينده اين را بسيار احمقانه خواھد شمرد که  طرز علمی را ريکاردو ب

ه وری جامع وان تئ ه عن ای  یب ت، آق انده اس ات رس ه اثب ی ب ورژوائی فعل  ب

ده«پرودون  ان » تئوری انقلاب آين ضاد مي ن ترتيب حل ت ه اي رده و ب معرفی ک

اردو ارزش مبادل ه ريک د ک ی کن صور م زی ت صرف را در چي         ه و ارزش م

دت ب او م وان ف و مکت ه عن يش از وی ب ا پ ضادوھ رف ت ی يک ط ول علم            رم

  . معرفی کرده است-يعنی ارزش مبادله -

ای  ذاريم و آق ی گ ار م ده را کن ای آين شه موضوع دني رای ھمي ک ب ی اين ول

يمپرودون را با پيشگامش ريکاردو مق وری ارزش ريکاردو در . ايسه می کن تئ

  :جملات زير خلاصه می شود

ه نيست اگر چه يک عامل ضروری آن « ار ارزش مبادل سودمندی معي

ره٣صفحه (» می باشد ه .... ، جلد اول اصول اقتصاد سياسی و غي ترجم

  ) ١٨٣٥کونستاسيو، پاريس . س. فبه وسيله انگليسی از 

و« سه س ی نف ه ف د ک ا آن ح ياء ت واش ی ش شخيص داده م د، ارزش ندمند ت

ه  يت امبادل ی از خاص د يعن ی کنن سب م ع ک ان را از دو منب ابش  کمي

اختن  رای س ه ب اری ک دار ک شان و مق ا بودن ی بآن ھ روری م دض . اش

شان استچيزھائی وجود دارند که ارزش اب بودن ه کمي وط ب  . شان فقط من

ا و از  داد آن ج زايش تع ار، موجب اف ه ک ا ک ی نمی شودآن ھ ذا فراوان  ل

دآن ھا شان از ارزش بيش تر ران. نمی کاھ ائی گ ا و نقاشی ھ  مجسمه ھ
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ليقه و ھوس .  و غيره از اين قبيل اندءبھا روت، س ه ث اين ارزش صرفاً ب

ن صاحب اي شتاق ت ه م سانی ک ستگی دارد ک ند، ب ی باش ياء م ه اش » .گون

  ) جلد اول ھمان کتاب٥و ٤صفحه (

ه فقط بخش کوچکی ازاين ھا ولی « ه مبادل ه روزان ائی را ک وه کالاھ  انب

ه تصاحب آن که می شوند تشکيل می دھند، حال  ل ب اکثر اشيائی که تماي

ه محض   یبه وسيلهوجود دارد، آن ھا  د و ب ه شده ان ار تھي روی ک آن ني

ه که  رای تھي ا تمايل به صرف مقدار کار لازم ب وجود داشته باشد، آن ھ

وان  ی ت ا م کآن ھ ا در ي ه تنھ ادی را ن شورھای زي ه در ک شور بلک       ک

ان ٥صفحه  (».ريباً بی حد و حصری افزايش دادبه مقدار تق  جلد اول ھم

  )کتاب

و اصولی که قيمت آن ھا   یبنابراين وقتی ما از کالاھا و ارزش مبادله«

ن صورت براساس کالاھا  يم، در اي ردد، صحبت می کن آن تنظيم می گ

د منظورمان آن کالاھائی است که ب دون ھيچ اشکالی مقدارشان می توان

د  افزايش يابد و توليدشان دلخواهبه طور کار انسانی   یبه وسيله می توان

  )٥جلد اول صفحه (» . شودبيش تررقابت   یبه وسيله

ميت  ه آدام اس د است ک اردو معتق صل (ريک د اول ٥در ف ی« جل روت مل ) »ث

رده ا« شريح ک اً ت ه را دقيق ع ارزش مبادل ين منب تاول ه » .س ه ب ن رابط       در اي

  :استناد ورزيده و می افزايد او

 چيزھا  ی ھمه یدر حقيقت، اساس ارزش مبادله) يعنی مدت کار(اين، «

د -می باشد ه نمی توانن ائی ک تثنای چيزھ ه اس يله  ب ه وس سانی ی ب ار ان     ک

زايش داده شوندبه طور  صاد -دلخواه اف م اقت سيار مھ ن يک اصل ب  و اي

ست زيرا اين قدر اشتباه از ھيچ منبعی سرچشمه نگرفته است و سياسی ا
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سير  ی از تف ود دارد ناش م وج ن عل ه در اي ادی ک ای زي تلاف نظرھ اخ

  ) جلد اول٨صفحه (»  . ارزش می باشد یسطحی و ناروشن واژه

د« ر مق یءاگ ک ش اختن ي صرف س ه م ه ب اری ک ت ار ک يده اس    رس

ده شخص کنن ه یم د د آن ب ی ارزش مبادل ين       اش ورت چن ن ص ر اي

زايش مق نتيجه گيری وع اف ه ھر ن ه مصرف می شود ک ه ب اری ک دار ک

اختن آن ش د بايءیس اً ارزش آن ش می رس الا بءید الزام ه  را ب رد و ب ب

ار دار ک ل مق وع تقلي ر ن ز ھ وال ني ين من اھش ھم ستی موجب ک ی باي ، م

  ) جلد اول٩صفحه (»   . گرددءیارزش آن ش

  :ام اسميت خرده می گيرد که اوسپس ريکاردو به آد

د و  «-١ برای ارزش، معيار سنجش ديگری سوای کار را مطرح می کن

رار  تفاده ق ورد اس ار سنجش م وان معي ه عن ار را ب اھی ک ه و گ اھی غل   گ

اری را می دھد و قدرت خريد آن را در بازار مطرح می کند نه مق دار ک

د ھر ش يده استءیکه برای تولي ه مصرف رس  ١٠ و ٩صفحات (»  . ب

  )جلد اول

اربرد آن را  «-٢ ذيرد و در عين حال ک اصل را بدون چون و چرا می پ

ه ه مرحل ام اب یب هت خ ا و -دائی جامع رمايه ھ د انباشت س يش درآم ه پ  ک

جلد اول (»  . محدود می سازد-مالکيت خصوصی بر ملک و زمين است

  )٢١صفحه 

ه جستجوريکاردو در  ن نکت ه مالکيت ارضیی دليلی برای اثبات اي  -است ک

أثيری - مالکانه یيعنی بھره دگی ت ه زن اج اولي  نمی تواند بر روی ارزش مايحت

سبت  ر روی ن وقتی و نوسانی ب داشته باشد و انباشت سرمايه ھا فقط تأثيری م

ن  ذارد و اي ا می گ ا ارزش(ارزش ھ اد ) ھ رای ايج ه ب اری ک دار ک سبت مق ه ن     ب
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به اثبات اين جمله را آن که او برای .  گردندمصرف شده است، تعيين میآن ھا 

ه و ب رساند، تئوری معروف مالکيت خود را مطرح می سازد، سرمايه را تجزي

د آن را  ه باي ن نتيجه می رسد ک ه اي د و سرانجام ب ل می کن ) سرمايه را(تحلي

زد  یبارهيک تئوری کامل در آن وقت . صرفاً انباشت کار تلقی کرد  مناسبات م

سبت معکوس، کار و سو ه ن زد و سود ب ه م د ک د و ثابت می کن د ارائه می دھ

دون  د، ب ی کنن زل م ی و تن ه ترق ته آن ک أثيری داش صول ت ر روی ارزش مح ب

ا و طبيعت ھای . باشند ه انباشت سرمايه ھ ه ک أثيری را ک ن رابطه، ت او در اي

ا گوناگون  م) در گردش ی ثابت و سرمايه یسرمايه(آن ھ ين سطح  ، و ھ چن

سبی محصولات بواھا، می تمزد ر روی ارزش ن ردنند ب ده می گي د، نادي  .گذارن

ا ن ھ ی اي شغول  حت ود م ه خ اردو را ب ه ريک ستند ک سايلی ھ رين م ده ت         عم

  :)او می گويد( .می دارند

زل ارزش« ار، موجب تن وع صرفه جوئی در ک الا٥ھر ن سبی يک ک     ن

اری  ه ک وط ب ه می گردد، خواه اين صرفه جوئی مرب رای تھي ه ب باشد ک

ود یء خ ه لازم است  ش رمايه ای ک دن س ود آم ا وج ه ب واه در رابط و خ

  ) ٢٨جلد اول صفحه  (»برای تھيه آن به کار رفته است، باشد

ان « ا زم اھی در روز صيدی به اين جھت ت دازه م ان ان رد ھم ه يک ف    ک

ری  رد ديگ ه ف د ک ی کن وان(م ی ) حي زان طبيع د، مي ی نماي کار م     ش

ا ی  مربوطه  یش ھای مبادلهارز ی آن ھ م عل ی ھ ه تغييرات رغم ھرگون

                                                                          

ه دست بر حسب مقدار کاری که ب« ھمان طور که می دانيم ريکاردو ارزش کالا را -٥ رای ب
د روری باش ازد» آوردن آن ض ی س ين م فحه . (مع د اول ص اردو جل د   ). ٤ريک ه در تولي البت

دی يوه ی تولي يوه ی سرمايه داری-کالائی مربوط به ھر ش ين در ش م چن ی ھ  شکل مسلط - يعن
ه صورت  ار بلکه ب دار ک ه صورت مق ستقيماً ب ا م ه تنھ مبادله، موجب می شود که اين ارزش ن

ز ديگر(گری کالای دي ا ھر چي ول ي ردد)پ ان گ الا    . ، بي سبی يک ک ن را ارزش ن و ريکاردو اي
  » فريدريش انگلس«. می داند
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ام دستمزدکه در  ه تم أثيرات   ھا و سودھا صورت گيرد و بدون توجه ب ت

د-انباشت سرمايه د مان دازه خواھ ه يک ان واره ب د اول صفحه (» . ھم جل

٣٢(  

الوده « ار را ش رای  یما ک ار لازم ب دار ک يم و مق ا می دان  ارزش چيزھ

ه ا   یتھي دار آن ھ ه مق يم ک ی کن ی م نجش تلق ار س وان  معي ه عن را ب

ين - که بايد در مبادله با کالاھای ديگری ارائه داده شوند-کالاھائی را  تعي

د ی کن ه م. م داريم ک صد آن را ن ا ق ی م ن موضوع بول ر اي ه نک شويم ک

ه طور حسب تصادف و  بر-گاھی وقتیب ا -م  ارزش کالاھای مربوطه ب

  )١٠٥جلد اول صفحه ( » .ی اوليه تطبيق نمی کننداين قيمت ھای طبيع

د  « مخارج توليد ھستند که در تحليل نھائی قيمت چيزھا را تعيين می کنن

ا مطرح یو نه ادعا ه بارھ ان عرضه و تقاضا ک ه مناسبات مي  مربوط ب

  )٢٥٣جلد دوم صفحه (»  .شده است

ه را برلردلاو رات ارزش مبادل ل، تغيي انون عرضه و تدري ا حسب ق  قاضا و ي

ابیدر رابطه با  رده استکمي ور در عرضه و تقاضا مطرح ک طبق نظر .  و وف

ی  ه ول اھش يافت دار آن ک ه مق او، ارزش يک چيز وقتی می تواند افزايش يابد ک

اد شده باشد و  ان چه تقاضا برای آن زي زچن دار آن اف ا تقاضا ايمق د و ي ش ياب

 به اين ترتيب ارزش يک.  نمايدمی تواند تنزل) ارزش(شود، اين برای آن کم ب

د شیء  ه وسيلهمی توان ار ھشت  یب ی چھ د يعن ر ياب ت مختلف تغيي ت  عل عل

ه الای ديگری ک ر ک ا ھ ول ي ه پ وط ب ت مرب ار عل ود آن و چھ ه خ وط ب ه  مرب ب

ر . عنوان معيار سنجش آن مطرح می باشد ه شرح زي ه را ب ريکاردو اين نظري

  :رد می کند
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صار « ه در انح صولاتی ک د، مح ی باش رکت م ک ش ا ي رد ي ک ف       ي

ل عنبراساس  -شان ارزش ه لردلاودري انونی ک رده استق ر -وان ک  تغيي

د و بر ی کن رده و بم زل ک ه تن د عرض سب رش ه ح ايلی ک ای تم رمبن

د و آن ھا دست آوردن خريداران برای به  ابراز می دارند، ترقی می نماي

ا ارزش طبيعھيچ گونه آن ھا قيمت  داردينسبت الزامی ب ه در . شان ن البت

ه ب ائی ک ا چيزھ ه ب ستگی دارد و هرابط ندگان ب ان فروش ت مي  رقاب

زايش داد، قيمت ادی اف دود زي ا ح وان ت ی ت ان را م ا  مقدارش ور ھ ه ط ب

زان ه مي سته ب م و  تقاضاقطعی واب ا ک وده بلکه در رابطه ب  و عرضه نب

  ) جلد دوم٢٥٩صفحه (»  .زياد شدن ھزينه توليد می باشند

ا  دهم ه عھ اده  یب ع و س ق، واض ان دقي ه زب يم ک ی کن ول م ده مح  خوانن

ه ا ھای سخن ريکاردو را با تلاش ه عمل می آوردی وران رودون ب ای پ ه آق      ک

  . مقايسه کند- مدت کار انجام دھد یتا تعيين ارزش مبادله را به وسيله -

ورژوائی را ده - ريکاردو حرکت واقعی توليد ب ين کنن ه تعي  -است ارزش  یک

ی  ت واقع ن حرک ا اي رودون ب ای پ د و آق ی دھ شان م ا ن ه م ور ب ه ط انتزاعی ب

ا پروسه دازد ت دی را کشف  یبرخورد می کند و خود را به دردسر می ان  جدي

ا را  د و دني رکن اس  ب ی ای وفاس ت واقع ک حرک ان تئوري رفاً بي ه ص ولی ک       رم

ريکاردو از . وار سازد است- و ريکاردو به آن خوبی ارائه داده است-می باشد

شان بوج م یجامعه ن ود حرکت می کند تا به ما ن ه اي ه چگون د ک ه(دھ   یجامع

رودون از ارزش) موجود ای پ د و آق ين می کن ين شده حرکت  ارزش را تعي تعي

ا  د ت يلهمی کن ه وس د  یب دی بيافرين اعی جدي ای اجتم ن ارزش، دني از نظر . اي

د يک  ين شده باي ووَ حرکت دَ آقای پرودون ارزش تعي ی داشته باشد و از ن      ران

ل  - ربرای دنيائی که از قب ين شده اساس  ب املاً مع ار سنجش ارزش ک ن معي اي
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ردد-است ده گ ين کنن ين .  عامل تعي ه، از نظر ريکاردو، تعي انون ارزش مبادل ق

يلهارزش  ه وس نتزی است از   یب رودون س ای پ ر آق ار است و از نظ دت ک م

ات واقعی اقتصادی ارزش مصرف و ارزش مبا دله، تئوری ارزش ريکاردو حي

.  تئوری ريکاردو است یانهخيالبافاست و تئوری ارزش آقای پرودون تفسير 

ه آن تأييد رمول خود را به اين وسيله مورد وريکاردو حقيقت ف د ک قرار می دھ

ارا در ده ھ ام پدي ن نحو تم ه اي سته و ب ی  رابطه با رويدادھای اقتصادی دان    حت

ه در آن ائی را ک ل ھ ند از قبي ی رس ر م ه نظ ضاد ب ا آن در ت ورد ب ين برخ    اول

د و  یبھره  مالکانه، انباشت سرمايه ھا و مناسبات سود و مزد توضيح می دھ

ستم علمی در  ه صورت يک سي اين درست ھمان چيزی است که مکتب او را ب

ه  اردو راه به تازگی اين فورمول ريکبه اين ترتيب آقای پرودون ک. می آورد ب

ه در  کمک فرضيات کاملاً اختياری دوباره کشف کرده است، مجبور می شود ک

ا ی واقعيات اقتصادی جداگانه ای که جستجو تحريف و مسخ کرده است بر آيد ت

ه  نمونه ھائی از کاربردھای موجود،را به مثابهآن ھا تواند ب وان نطف ه عن   یب

د، بخش . (دھد ی نو آفريننده خود، ارائه بتحقق ايده ه قسمت بع د ب  ٣نگاه کني

  )».تعيين شده طريقه به کار بردن ارزش«

ه(ھائی که آقای پرودون از ارزش تعيين شده  یگير حالا به نتيجه  ی وسيله ب

  :کرده است می پردازيم) مدت کار

ه  م ارزش محصولی است ک ار، ھ ه وسيلهمقدار معينی از نيروی ک ن   یب اي

  .تآمده اس به وجود مقدار کار

دازه ه ان ار ب ک روز ک ت یارزش ي ار اس ر ک ای ديگ دار .  روزھ ی مق يعن

دازه ه ان رد ديگری ارزش دارد یمساوی از کار يک فرد ب ار ف اوت :  ک ھيچ تف

ری  دار براب کيفی وجود ندارد و محصول مقداری از کار يک فرد با محصول مق
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ام . از کار فرد ديگر، مبادله می شود اتم سان ھ ارگران اجرتان ه ، ک ی ھستند ک

د ری کامل . برای مدت مساوی کار، مزد مساوی دريافت می کنن ه براب در مبادل

  .حکمفرماست

ا، عواقب الزامی و طبيعی ی آيا اين نتيجه گير ين شده«ھ ی » ارزش تعي يعن

  مدت کار تعيين شده است می باشند؟  یبه وسيلهارزشی که 

رای س  یبه وسيلهاگر ارزش يک کالا  ه ب اختن آن لازم است، مقدار کاری ک

ار  ه ارزش ک ری می شود ک ين نتيجه گي اً چن تعيين گردد، در اين صورت الزام

ه   یبه وسيلهيعنی مزد کار نيز به ھمين منوال  ين می شود ک اری تعي دار ک مق

ا قيمت  - بر اين اساس مزد. می باشد برای ساختن آن لازم يعنی ارزش نسبی ي

همدت کاری تعيين می  یبه وسيله -کار رای ساختن کلي ائی  ی شود که ب  چيزھ

  .که کارگر برای امرار معاش خود لازم دارد، ضروری می باشد

ل برمخا« ا را تقلي د ج توليد کلاه ھ ا قيمت آن وقت دھي ه آن ھ سرانجام ب

ا تقاضا دو، سه و آن که تنزل خواھد کرد، ولو آن ھا بھای طبيعی جديد  ي

ر ب ا تخفيف دادن قيمت . شودچھار براب ورد ب ه و پوشاک م طبيعی اغذي

انياز زندگی، مخارج معيشت  سان ھ ل برا  ان د، تقلي د آن وقت دھي خواھي

اگر تقاضا برای نيروی کار  حتی ديد که مزدھا چگونه پائين خواھند آمد،

  )٢٥٣ريکاردو جلد دوم صفحه (»  .شدت افزايش يافته باشدنيز به 

هھز. بدون شک بيان ريکاردو بيش از حد موھن است ا و  یين لاه ھ د ک  تولي

هانسان ھا مخارج معيشت  ه منزل ردن  یرا در يک رديف قرار دادن، ب ديل ک  تب

لاه ھاستانسان ھا  ادی . به ک ن اھانت سر و صدای زي ه اي د راجع ب ه نباي    البت

ه  اتی ک ه در کلم ت و ن ه اس وع نھفت ود موض ن در خ را وھ داخت زي ه راه ان ب

د ی کنن ان م سندگ. موضوع را بي ی، نوي ان دروز، بلانک ر آقاي سوی نظي ان فران
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ود  ری خ صومانه ای، برت اطر مع ندی خ ا خرس د ب ی خواھن ران م رسی و ديگ

صاددانان ان ه اقت سبت ب ات بگلن ه اثب يله ب ن وس ه اي سی را ب ا ني انند ت  ان شرس

و اگر ريکاردو و مکتب او . را مراعات می کنند» انسانی«دھند که متانت کلام ب

راری را به خاطر شيوه ورد سرزنش ق د، صرفاً از آن   بيان موھنش م می دھن

رملا شدهاين که از آن ھا جھت است که  انی کامل ب ا عري ط اقتصادی ب  و  رواب

  .نظريات بورژوائی آشکار گرديده است، آزرده خاطر می باشد

الا :خلاصه می کنيم ه وسيله کار، وقتی به عنوان يک ک ه   یب اری ک مدت ک

ار چه س سنجيده شود، پ-ار لازم استبرای توليد کالای ک الای ک د ک رای تولي  ب

ز لازم ور ت اچي ه منظ ه ب يائی ک د اش رای تولي ار لازم ب دت ک ط م ت؟ فق مين أس

ی ک ار ضروری است، يعن داوم ک ه بارم د ک رار می دھ د گر را در وضعی ق توان

سل خويش باشد ای ن ه بق ار . زندگی خود را ادامه داده و قادر ب بھای طبيعی ک

يج مزد از قيمت طبيعی آن بالاتر اگر قيمت را. ٦ نيستدستمزدی جز حداقل چيز

رودونرود، دقيقاً به خاطر آن اسبه  ای پ ه آق انون ارزشی ک وان  ت که ق ه عن ب

ان عرضه و تقاضا  یيک اصل مطرح کرده است، در نتيجه  مناسبات متغير مي

                                                                          

وده، » طبيعی«اين جمله که قيمت -٦ يعنی بھای معمولی نيروی کار مطابق با حداقل دستمزد ب
ی باشد، يعنی ارزش مايحتاجی است که مطلقاً برای ادامه حيات و بقای نسل کارگر ضروری م

ی«ابتدا توسط من در مقاله ی  سوی(» مختصری در باره ی نقد اقتصاد مل ه ھای فران  -سال نام
ستان«و در مقاله ی ) ١٨٤٤آلمانی، پاريس  ارگر در انگل ه ی ک ان . ، مطرح شد»وضع طبق ھم

طور که در اين جا ملاحظه می شود در آن ايام مارکس اين جمله را قبول کرد و لاسال آن را از 
ا اخذ کردھ ه . ر دوی م ه ب ته باشد ک رايش دائمی را داش ن گ ار، اي ع اجرت ک حالا اگر در واق

ود د ب الا ناصحيح خواھ ه ی ب ن صورت جمل ه . حداقل خود نزديک شود، در اي ت، ک ن واقعي اي
برای نيروی کار قاعدتاً و به طور متوسط کم تر از ارزشی که دارا می باشد، پرداخت می شود 

، ھم جمله ی فوق را به درستی »سرمايه«مارکس، در کتاب . ش آن را تغيير بدھدنمی تواند ارز
ت  رده اس رح ک سمت (مط ار«ق روی ک روش ني د و ف د     ) »خري ه تولي ه ب وقعيتی را ک م م و ھ

ر از  سرمايه ائين ت ه سطحی پ ر ب يش ت ار را ھر چه ب روی ک ه قيمت ني د ک داری اجازه می دھ
يح داده  د، توض زل دھ تارزش آن تن وم، . (اس ست و س صل بي ت          «ف ی انباش انون کل ق

  )فريدريش انگلس. »سرمايه داری
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ه  لی باقیق چنان مرکز ث ھمدستمزدمتقابلاً توازن می يابد ولی حداقل  می ماند ک

  .قيمت رايج مزد بر محور آن می چرخد

ه  سبی ک ب ارزش ن ن ترتي ه اي يلهب ه وس ود، دم  یب ی ش نجيده م ار س        ت ک

رودون يک آن که طبق به جای  ای پ ی«ادعای آق وری انقلاب ائی » تئ رای رھ ب

  . رمول برده داری مدرن کارگران استوپرولتاريا باشد، الزاماً ف

الا ب ا بينو ح ار سنجش ارزش ب وان معي ه عن ار ب دت ک واردی م ه م يم در چ

دهيم نابرابر محصول کار ميان توليدم موجود ميان طبقات و تقسزآنتاگوني   یکنن

  .و تصاحب کننده محصول، مغايرت دارد) کارگر(بلاواسطه 

ريم ن خاصيت . يک محصول، مثلاً کتان را در نظر می گي ا اي ن محصول، ب اي

دا ده مق اردر برگيرن دار ک ن مق ار است و اي ی ک ه وضع -ر معين ه ب دون توج  ب

ه  سانی ک دک رده ان اری ک ديگر ھمک ا يک اختن آن ب رای س سان -ب واره يک  ھم

  .خواھد ماند

ه ممکن است  زی ک ی چي اھوت، يعن يم؛ م ی کن محصول ديگری را فرض م

  .ھمان مقدار کار را لازم داشته باشد که کتان لازم دارد

دار يکسانی از اين دو فصل مبچنان چه  ه مق ادله شوند، در اين صورت مبادل

ان چه کار صورت گرفته است و  ه شوند، در چن ار مبادل ادير مساوی ک ن مق اي

 متقابلاً عوض يکديگرکنندگان نسبت به به ھيچ وجه موقعيت توليداين صورت 

ه داران حاصل ھيچ گونه چنين  نشده و ھم ارگران و کارخان تغييری در وضع ک

ن محصولات ی اين ادعا که در نتيجه مبادله.نشده است ان - اي ار زم ا معي ه ب  ک

وند ی ش نجيده م ار س ه-ک د  ی توليد کلي ت خواھن ساوی درياف رت م دگان اج کنن

کرد، به معنی قبول اين فرض است که قبل از مبادله، سھم مساوی در محصول 

ی مب. وجود داشته است ام بادوقت ان انج ل کت اھوت در مقاب ه م رد، ل  وقت آنگي
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ا سھم توليد ه منطبق ب کنندگان ماھوت ھمان سھمی را از کتان خواھند داشت ک

  .از ماھوت می باشدآن ھا سابق 

ناشی می شود که او چيزی را که در حد اعلای آن جا توھم آقای پرودون از 

ی ه تلق وان نتيج ه عن د، ب ی آي مار م ه ش يده ب ات نرس ه اثب رض ب ک ف ود ي        خ

  .می کند

  :مه می دھيمباز ھم ادا

آيا مدت کار به عنوان معيار سنجش ارزش، لااقل ايجاب می کند که روزھای 

ار( ی ) ک ند يعن م ارزش باش ه ھ ن ک ان اي رد، دارای ھم ار يک ف ا يک روز ک آي

  .ارزشی است که يک روز کار فرد ديگری دارا می باشد؟ نه

ار ار يک يکفرض می کنيم که يک روز ک م ارزش سه روز ک   طلا ساز، ھ

ل  ری در مناسبات کالاھای زينتی در مقاب ن صورت ھر تغيي بافنده باشد؟ در اي

م - نوسانات موقتی عرضه و تقاضا نباشد ی تا حدی که نتيجه-پارچه  موجب ک

ه مصرف رسيده  ا آن محصول ب يا زياد شدن مدت کاری که برای ساختن اين ي

د شد ان چه . است، خواھ سبت بچن ارگران مختلف ن ار ک  يکديگره سه روز ک

د  صولات ٣-٢-١مانن سبی مح ری در ارزش ن ر تغيي ورت ھ ن ص د، در اي      باش

ا  ری برآن ھ ز، موجب تغيي سبت ني ين ن د٣-٢-١حسب ھم د  خواھ ن . ش ه اي  ب

ی  ف،نحو عل ار کارھای مختل ابرابری ارزش روز ک وان ارزش را  رغم ن        می ت

يله ه وس رای  یب نجيد ب ار س دت ک ه  م ينبآن ک وانيم چن ورد ت اری را م  معي

ار از کارھای  استفاده قرار دھيم بايد يک معيار سنجش قياسی برای يک روز ک

  .در دست داشته باشيم؛ اين معيار سنجش را رقابت ارائه می دھدمختلف، 

 يک ساعت کار من ارزش دارد؟ جواب اين  یک ساعت کار تو به اندازهيآيا 

  .رقابت داده می شود  یبه وسيلهسؤال 
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ين می کطبق ن صاددان آمريکائی، رقابت تعي ار ظر يک اقت د روز ک ه چن د ک ن

می باشد ) کار تخصصی(، معادل يک روز کار مرکب )تخصصیکار غير(ساده 

ار ساده، موجب آن نمی شود  ه روزھای ک آيا اين تقسيم روزھای کار مرکب ب

 -فسهاگر کميت کار فی ن. که خود کار ساده را به عنوان معيار ارزش قبول کنيم

رد، -بدون توجه به کيفيت رار گي ول ق ورد قب  به عنوان معيار سنجش ارزش، م

موجب می شود که کار ساده محور صنعت گردد و اين باعث می گردد که کارھا 

د ددر اثر سيادت ماشين بر انسان و يا به علت شدي ر گردن ار، براب ترين تقسيم ک

هدر مقابل کار، نيست انسان ھا و موجب می شود که    ی و نابود شوند و عقرب

ت دو سبت فعالي ق ن ار سنجش دقي ان ساعت معي ردد، ھم ارگر گ ه در  ک طور ک

ب، ديگر . مورد اندازه گيری سرعت دو لکوموتيو صورت می گيرد به اين ترتي

ک ه ي وان گفت ک ار( ساعت نمی ت سانيک) ک ار( مساوی يک ساعت ، ان ) ک

ه يک اانسان ديگری  ه شود ک د گفت سانست، بلکه باي  در مدت يک ساعت ن

سان ديگری در مدت يک ساعت دارد ه ان ان، . دارای ھمان ارزشی است ک زم

ان شده  ھمه چيز شده است و انسان ديگر ھيچ چيز نيست و حداکثر مظھر زم

ده . است ين کنن ه تعي ا کميت است ک ان نيست و تنھ ديگر موضوع کيفيت در مي

ه .  در مقابل يک روزيک ساعت در مقابل يک ساعت و يک روز: می باشد البت

بلکه . اين برابر سازی کار به ھيچ وجه معلول عدالت ابدی آقای پرودون نيست

  . صنعت مدرن است یخيلی ساده، نتيجه

اً ھيچ  کاردر کارخانه ای که با ماشين خودکار ارگر تقريب ار يک ک د ک  می کن

دارد ارگر ديگر ن ار يک ک ا ک ا : تمايزی ب د تنھ ارگران می توانن   یه وسيلهبک

ن يکديگرکميت زمانی که صرف کار می کنند، از   متمايز باشند، مع الوصف اي

ا وتفاوت کمی از نقطه نظر مشخصی، به صورت کيفيت مطرح می ش ی ت د، يعن

 ٦٠



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

رفاً  رايط ص ه ش سو ب ت، از يک ده اس ار ش ه صرف ک انی ک دت زم ه م دی ک  ح

 سوی ديگر به و از)  و ذکوراثان( مثل ساختمان جسمی، سن و جنسيت -مادی

 بستگی -کيفيات اخلاقی صرفاً منفی از قبيل بردباری، عدم حساسيت و خرکاری

لام. دارد صر ک ه : مخت ان چ ود چن ارگران وج ار ک اوتی در ک ی، تف اظ کيف از لح

د، در  ته باش ن صورت داش وع اي دترين ن ود ب لای خ د اع وده و کيدر ح ت ب في

ائی . خصصی باشدتواند وجه تمايز يک کار تبسيار بعيد است که ب ل نھ در تحلي

رودون عزم آن را  ای پ درن وجود دارد و آق ه در صنعت م ن وضعی است ک اي

ری ابدارد که با تأسی به  ار ماشينی صورت ی راب ورد ک ان در م ن زم ا اي ه ت ک

وار ديبر در و » در عصری که فرا خواھد رسيد«) به قول خودش(گرفته است، 

  .زندب» مساوات«جھان رنگ و روغن 

ه«ھای ی  نتيجه گير یمهھ وری »مساوات گرايان رودون از تئ ای پ ه آق ای ک

ه  یريکاردو می کند بر پايه ی ک ن معن ه اي  يک اشتباه بنيانی متکی می باشد ب

ده است  یبه وسيله که -او ارزش کالا را ين گردي  -مقدار کار مصرف شده تعي

ين می شود، ع» ارزش کار«  یبه وسيلهبا آن ارزش کالا که  ه مع وضی گرفت

د، در یاگر اين دو نحوه. است ی بودن ه يک معن ا ب ن صورت  سنجش کالاھ  اي

ار : گوئيم سادگی بمی توانستيم به ه وسيلهارزش ھر ک ور   یب ار متبل دار ک مق

وان ی به وسيله : که شده در آن سنجيده می شود و يا آن ه می ت مقدار کاری ک

ه وسيزای آن خريداری کرد و يا بالاخره در اِ  ه  یلهب اری ک دار ک د  مق می توان

د، سنجيده می شود ه ھيچ وجه . آن را خريداری نماي ه ب ن طور البت ستاي . ني

ارزش کار به ھمان اندازه نمی تواند به عنوان معيار ارزش مورد استفاده قرار 

  .گيرد که ارزش کالاھای ديگر

  .ذکر شد، چند نمونه کافی خواھد بودآن چه برای درک بھتر 
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ار بچنان چه  ن ييک تنبوشه گندم به جای يک روز کار دو روز ک ارزد، در اي

ه  اری را ک دار ک ی مق ود ول صورت دو برابر ارزش اصلی خود را دارا خواھد ب

را  ود زي ی ش ر نم د دو براب ی دھ ام م رانج يش ت ذائیب واد غ اوی م ل ح         از قب

رای به اين ترتيب ارزش گندم، بر. اشدنمی ب ه ب اری ک دار ک ه اش حسب مق تھي

سيار بعي ه بربه مصرف رسيده است دو برابر شده ولی ب دار د است ک حسب مق

ه در اِ  اری ک د و يک وان خري ی ت د آن را زای آن م ی توان ه م اری ک دار ک       ا مق

دب ده باش ر ش رد، دو براب ان . خ ر ھم ر اگ دار(از طرف ديگ ر ) مق ار، دو براب ک

دار( ن صورت ار) مق اخت، در اي ی س ی پوشاک م سبی آن قبل    ) پوشاک(زش ن

دار مضاعف پوشاک لیبه نصف تقليل می يافت و ن مق ن ترتيب اي ه اي  معھذا ب

ار رد که بکنه به آن اندازه تنزل می  دار ک ه يخررا توان با آن فقط نصف مق د ن

اد ار ق دار ک ان مق ه ھم دازه ک ه آن ان دار پوشاک را بر ب ر مق د رَ خَباشد دو براب

ارگر چون باز ھم نصف پوشاک کما ورد مصرف ک دازه م فی السابق به ھمان ان

دگی . قرار خواھد داشت اج زن ه وسيلهبه اين ترتيب سنجيدن ارزش مايحت   یب

ردن در  ت ک ی حرک ه معن وده و ب ضاد ب صادی در ت ات اقت ا واقعي ار، ب    ارزش ک

ان دَ  ک جري وبوَ ي ی معي ينران سبی  و تعي يله ارزش ن ه وس سبی ارزش   یب ن

  . خود تازه، بايستی تعيين گردد یبهکه به نوديگری ست 

ار لازم  دار ک ی مق نجش؛ يعن ار س ن دو معي رودون اي ای پ ه آق ست ک شک ني

  :برای ساختن يک کالا و ارزش کار را قاطی کرده است و می گويد

داری « ه خود حاوی آن است، خري د ارزشی را ک رد می توان کار ھر ف

  ) ٨١جلد اول صفحه   (»....کنند

ب،  ن ترتي ه اي صول ب ک مح ه در ي ار ک صی از ک دار مشخ ر او مق ق نظ طب

ارگر پرداخت  ه ک وان اجرت، ب ه عن متبلور می باشد، به ھمان اندازه است که ب
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ری ا ان نتيجه گي ن ھم ست ی می شود، يعنی به اندازه ی ارزش کار است و اي

ه او  اس ک از مبراس ود را مج د و ی آن خ ارج تولي ه مخ د ک تمزدبين ھا را دس

  .د نمايدمساوی قلمدا

ز« ته، . مزد چيست؟ بھای غلات و غيره، بھای کامل ھر چي ن گذش از اي

زد  دم ی دھن شکيل م روت را ت ه ث ت ک ری س ا عناص ب ب        ».در تناس

  )١١٠جلد اول، صفحه (

  .مزد چيست؟ ارزش کار است

ار را  اھی ارزش ک الا و گ آدام اسميت گاھی مدت کار لازم برای ساختن يک ک

ريکاردو اين اشتباه را کشف کرد و . رده استزش به کار بُ به عنوان سنجش ار

ات رساند ه اثب ا . اختلاف اين دو طريقه سنجش را به وضوح ب رودون ب ای پ آق

رار داده  م ق ار ھ ط در کن ميت فق ه آدام اس وعی ک ردن دو موض ی ک شابه تلق م

  .تری می شود است، مرتکب اشتباه بزرگ

در  حسب آن کارگران بايدی که بربرای پيدا کردن نسبت صحيحآقای پرودون 

ار سبی ک  محصولات شريک باشند و يا به عبارت ديگر به خاطر آن که ارزش ن

ی معيار سنجشی برای ارزش نسبی کالاھاست و برای جستجورا تعيين کند، در 

ن که  آن معيار سنجشی برای ارزش نسبی کالاھا تعيين کند، ابتکاری بھتر از اي

ه ه  ب يده است ک ت نظرش نرس م ظرفي وان ھ ه عن ار را ب دار مشخصی از ک مق

ا آن ساخته می شو  یبه وسيلهمجموع محصولاتی که  ه م ن بند، ب د و اي نمايان

ارگرانی به وجود تصور ه فقط از ک ه محصولات خود را -می آيد که کل جامع  ک

ه دستمزدبه عنوان  شکيل يافت د ت  دوم او ی در درجه . است  دريافت می دارن

يک   یبه منزلهان مختلف، رم ارزش بودن روزھای کار کارگی است که ھعمد

ر او در  ار سنجستجوواقعيت است، به عبارت ساده ت رای ارزش جشی معي ی ب
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ا ب ت ت سبی کالاھاس ساوی ن ه ت د ب تمزدتوان ری دس د و براب ل آي ارگران ناي  ک

تمزد ال دس ه ح ا ب ه ت ی ک وان واقعيت ه عن ه تھا را ب ق يافت ذيرد حق ی پ      است، م

ا ست بت ه ج د ب ا توان سبی کالاھ ردازدب جوی ارزش ن ک . پ ب ديالکتي       عج

  !انگيزی شگفت

ه چون » سی« د ک و اقتصاديونی که از او پيروی می کنند، متذکر شده ان

ر؛ از  ا تعيين ارزش مشمول خود کار نيز می شود و به کلام ساده ت آن ج

وان اصل و که کار، کالائی است مثل ھر کالای ديگر، لذا قبول آن به  عن

ردش دَ  ک گ ت در ي ه حرک ه منزل ده ارزش، ب ين کنن ل تعي ی رانوَ عام

ن با عرض معذرت بايد ب. معيوب است ه اي گوئيم که اقتصاديون مزبور ب

ار . ترتيب دچار بی توجھی عظيمی شده اند ه ک در مورد کار می گويند ک

ه از لحا ی و ن ظ دارای ارزش می باشد ولی نه به عنوان يک کالای حقيق

ه است سيل آن نھفت ار، يک . ارزشی که فرض می شود در پتان ارزش ک

الاصطلاح مجازی است، ف ول است و خي ر معل پردازی رض تقدم علت ب

رمايهی ا ارآوری س اش ب رمايه . ست از قم ده است، و س د کنن ار، تولي ک

ت يوه ... دارای ارزش اس ک ش ک ي ه کم اص ی ب ارش خ اط (نگ ارتب

داز) ) -،-(به وسيله جملات  م مث...  ارزش کار، سخن می گوين ار ھ ل ک

ی  شخص ول بھم و نام ت م زی س ود چي ت خ ضای طبيع ه اقت آزادی ب

ز. خود می گيردديش، شکل خاصی به حسب تبلور مابر ست ای يعنی چي

  )٦١جلد اول صفحه (»  .محصول، واقعيت می يابد  یبه وسيلهکه 

ه ھدر « ن موضوع ب ر سر اي صاددان دھيم؟ اباما چرا وقت خود را ب قت

ه ( رودونب ای پ وان آق ت) (خ ارکس اس ز از م ل پرانت يح داخ          )توض

د، آن که به مجرد  ام واقعی موضوعات را عوض کن اسم موضوع را، ن
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ه طور  ه ب ود را ب لحه خ وده و اس راف نم ود اعت وانی خ ی ت ه ب ضمنی ب

  )١٨٨پرودون جلد اول، (»  .زمين گذاشته است

ه رودون چگون ای پ ه آق ديم ک ورت دي ه ص ار را ب ل « ارزش ک            عام

ه از نظر او - ارزش محصول در می آورد به اين نحو که مزدی»تعيين کننده  ک

ور  ه ط ی ب ار«کل ود» ارزش ک ی ش ده م شکيل -نامي ز را ت ر چي ل ھ ای کام      بھ

داو را بر» سی« جھت است که ايراد و به اين. می دھد الای . آشفته می کن او ک

        نگارش گرامری  ی فقط يک شيوه-ک واقعيت وحشت انگيز است که ي- کار را

ار،  یبر اين اساس تمام جامعه. می داند الائی ک اد خصلت ک ر بني  امروزی که ب

ه د لوح ه بع ن ب د، از اي ی باش توار م ر  یاس ه ب ود ک د ب اعرانه ای خواھ       ش

ا شده است ه قصد . روی يک بيان مجازی بن ر جامع شه کن کردن«اگ ام ري  تم

ائی رای گواران فحه (» ھ د اول ص ه از )٩٧جل ا  ک ته آن ھ رد، داش ی ب ج م رن

ن صورت  د، در اي ان بباباش ده را از مي د اصطلاحات زنن ردي ود را ل. ب سان خ

ه ب دھد وتغيير ب ه آن دارد ک ه ه به اين منظور فقط احتياج ب فرھنگستان مراجع

د و از آن ب ه لغتکن د ک هخواھ د ینام اپ کن دی چ ه براساس .  جدي اکنون آن چ ت

ور  رودون مجب ای پ ملاحظه کرديم، به سادگی درک می کنيم که به چه جھت آق

ات  ه دفاعي د ب ی باش صاد سياسی م ه اقت وط ب ه مرب اله ای ک ده است در رس ش

اره ولانی ای در ب شه یط سمت ی ري ات و ق ان   لغ تور زب ر دس ای ديگ          ھ

ارهب ه در ب ه فاضل مآبان ردازد و از جمل ه ی ی پ دن کلم شتق ش روس« م       »س

اين دفاعيات زبان شناسانه، دارای يک معنی عميق . بحث می کند» سروار«از 

شکيل  و يک مفھوم رمزی بوده و بخش عمده ای از استدلال آقای پرودون را ت

  .می دھد
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الای -خريد و فروش می شودوقتی که نيروی کار، تا  ل ھر ک  کالائی است مث

ه می باشدو به اين جھت ديگر ا .  دارای ارزش مبادل ار و ي ه ارزش ک ار البت  ک

د م م تولي دازه ک ان ان ه ھم الا ب وان ک ه عن ه ی ب ا غل ه و ي ه ارزش غل د ک          کن

  .به عنوان کالا در خدمت تغذيه

حسب عرضه و تقاضای ت مايحتاج زندگی و برحسب تنزل يا ترقی قيمکار بر

  .می باشد» معتبر «نيروی کار در اين يا آن زمينه و غيره

کاری که خريد و فروش می شود، نوع مشخصی . نيست» مبھمی«کار، چيز 

ه وسيلهاين فقط کار نيست که کيفيتش . از کار است و نه کار به معنی عام   یب

ز  شیء تعيين می گردد بلکهشیء  ه وسيلهني ار، مشخص   یب کيفيت خاص ک

  .می شود

هکار تا حدی د و فروش می شود، خو ک ز يک کالاست خري   چرا آن را . د ني

د؟  ی خرن اظ «م ائی از لح ه ارزش ھ سيل آن نھفت ود در پتان ی ش رض م ه ف ک

ن صورت البته وقتی گفته می شود که چيزی يک کالاست، در » .است ديگر اي

ود ی ش داری م اطر آن خري ه خ ه ب وری ک رده -منظ ه از آن ب ده ای ک ی فاي     يعن

ه  ه از آن ب تفاده ای ک ست، بلکهمی شود و اس د مطرح ني ل می آي الائی عم  ک

نمائی ھای آقای پرودون در اين تمام ھنر. است که مورد دادوستد قرار می گيرد

ه ود ک ی ش ه م ه خلاص ک: نکت وان ي ه عن ار ب یء ک صر ش طه م ی، فبلاواس

د،  ی کنن داری م د خري زار تولي وان اب ه عن ه آن را ب ود بلک ی ش داری نم    خري

ه يک ماشين را خ ھمان ددريطور ک ا . اری می کنن ه ت انی ک ار، کالاست، زم ک

د د نمی کن زی را تولي ی چي ای . دارای ارزش می باشد ول رآق ين پ ه ھم ودون ب

ست ب ی توان ادگی م الا س ر ک را ھ دارد، زي ود ن الائی وج يچ ک اً ھ ه مطلق د ک گوي
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سه  مصرفیصرفاً به خاطر يک منظور  مشخص، خريداری می شود و نه فی نف

  .به عنوان کالا

ن آن وقت کار می سنجد،   یبه وسيلهی آقای پرودون ارزش کالاھا را قتو اي

 تا - توان کار رامستولی می شود که غيرممکن است بمشخص بر او احساس نا

ه کالاست ه مثاب ه ب ا حدی ک ه دارای ارزش می باشد و ت ن -حدی ک  مشمول اي

ه. معيار سنجش ندانست زد را ب ن وسيله حداقل م ه اي ه ب د ک وان او می دان  عن

ن وضع موجود  ابر اي رده و بن داد ک ار بلاواسطه قلم بھای طبيعی و معمولی ک

رای  ب ب ن ترتي ه اي ه است و ب ه را پذيرفت ه جامع ب آن ک ن عواق ود را از اي خ

ا ار ک ه ک  نيست لانابودکننده بر حذر دارد، عقب گرد می کند و مدعی می شود ک

ار را او فراموش می کن. و نمی تواند دارای ارزشی باشد ه خودش ارزش ک د ک

ستم  ام سي ه تم د ک به عنوان معيار سنجش انتخاب کرده است و فراموش می کن

رد اساس  برکالای کار و اساس  براو  کاری که در معرض دادوستد قرار می گي

ره و  ردد و غي و به خريد و فروش می رسد و در مقابل محصولات مبادله می گ

ارگر است، استوار کاری که مناساس  برغيره و بالاخره  د ک بع بلاواسطه درآم

ه او ھمه چيز را فراموش می کند و برای . می باشد ستم خود را نجات آن ک سي

د ب دا کن اد آن را ف ه بني رد ک راه جونيوس (دھد، تصميم می گي اليس جوو ھم ون

  :)گويدشاعر ھجوسرای روم قديم ب

  »خاطر زندگی، موجبات زندگی را فدا کردنو به «

  :بر می خوريم» ارزش تعيين شده«به يک توضيح جديد راجع به و حالا ما 

ا( تناسب  یارزش، رابطه« سبت ھ ه ) شرح ن ی محصولاتی است ک

  )٦٢جلد اول صفحه (»  .می آورند به وجود ثروت را
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ه اصطلاح ساده  سبی «ابتدا توجه داشته باشيم ک هيارزش ن » ا ارزش مبادل

وعی ه ن وط ب ه مرب ود ک ی ش ده ای م شمول اي ه در آن، م بات است ک  از مناس

وند و  ی ش ه م ابلاً مبادل صولات متق ه مح ان چ بات را اچن ن مناس ه «ي رابط

ام  ناميم در اينب» متناسب م جز ن داده اي سبی ن صورت ھيچ تغييری در ارزش ن

دام خاصيت آن  نه پائين آوردن و نه بالا بردن ارزش يک محصول، ھيچ. آن ک

وع  تن يک ن ر داش ی ب ه «را مبن ا محصولات ديگری» متناسبی رابط ه  -ب ک

ه . می سازدثروت را تشکيل می دھند منتفی ن د، ک ن اصطلاح جدي ھيچ پس اي

  نمی آورد، چه لزومی دارد؟ به وجود  تازه ای را یايده

ه« ب یرابط سيار»  متناس ه ب شيدن ب ب اندي صادی یموج بات اقت  از مناس

ر ه -ديگ ان عرض ب مي د، تناس ودن تولي ب ب ل متناس ره  از قبي ا و غي       و تقاض

ام ف ه ھنگ رودون ب ای پ ی شود و آق الکتيکی وم ائلات دي ن لاط ردن اي ه ک رمول

  . بوده استاين ھا   یفکر ھمهه راجع به ارزش مبادله، ب

دوآن جا  از ه وسيله  اً که ارزش نسبی محصولات، ب ه ی ب ه ب اری ک دار ک مق

ک از  ر ي اختن ھ رف س صول ص ر مح ضای ھ ا اقت ت، تعآن ھ ده اس ين ش          ي

ار می گردد، لذا  ردن رابطهبه ک ی آن  یب ه معن ورد خاص ب ن م  متناسب در اي

ادير مربوطه ه مق ی ساخته می شوند،  یاست ک دت معين ه در م    محصولات ک

  .می توانند بر اين اساس، متقابلاً مبادله گردند

  :بينيم آقای پرودون از اين رابطه متناسب چه استفاده ای می کندحالا ب

وازن وجود داشته باشد،  ان عرضه و تقاضا، ت ر مي ه اگ تمام دنيا می داند ک

اً  سبی يک محصول دقيق يلهارزش ن ه وس ور  یب ه  در آن متبل اری ک دار ک     مق

ی  د شد، يعن ين خواھ ه می باشد تعي سبی رابطهآن ک ن ارزش ن  متناسب،  یاي

الا شرح ه در ب ان می شود ک ومی بي ان مفھ ه ھم اً ب مدقيق رودون .  دادي ای پ آق
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ه رای . می سازد سلسله مراتب موضوعات را وارون ه ب د ک سنجش او می گوي

ور می باشد، شروع  ه در آن متبل اری ک دار ک ارزش نسبی يک کالا، بايد از مق

رد،  د آن وقت ک ت، تولي د ياف وازن خواھ دون چون و چرا، ت عرضه و تقاضا ب

ردد و قيمت منطبق با مصرف خواھد شد و محصول می تواند ھمواره م ه گ بادل

ج ود آنراي د ب ی آن خواھ انگر ارزش واقع اً بي ازار دقيق ای .  در ب ه ج ه ب   آن ک

ادی ھوا وقتی :  مردم گفته شود یمثل ھمه خوب است، می بينيم که عده ای زي

رودون ابت ای پ د، آق ی رون ردش م ه گ ا ب تد ت ی فرس ردش م ه گ ردم را ب         دا م

  .تضمين نمايدا آن ھتواند ھوای خوب را برای ب

ه  ه آن چ دم ارزش مبادل ه تق وان نتيج ه عن رودون ب ای پ ه را آق             ای ک

ه يله ب ط   یوس د فق ی توان ازد، م ی س رح م ت، مط ده اس ين ش ار تعي دت ک         م

ه -قانونی  یبه وسيله ر داشته باشد توجي ه شرح زي  که بايد تقريباً مضمونی ب

ردد سبتآدر : گ ه ن ده، محصولات ب رج ين ه خ اری ک دت ک ق م ا  دقي ده آن ھ ش

ه. است، مبادله خواھند شد ا  ینسبت عرضه و تقاضا ھر چه باشد، مبادل  کالاھ

ا  ھمواره بدين ه گوي رد ک ا گونه صورت می گي د رادر آن ھ ا تقاضا، تولي بطه ب

د د ب. شده ان رودون فآگذاري ای پ ردن وق ه ک انونی را رمول ين ق رويج چن ه و ت ب

البته اگر او مايل باشد . دھدارائه ب دلايلی  که او می خواھيمگيرد و ما ازعھده ب

وری  یکه نه به عنوان وضع کننده صاددان، تئ وان اقت ه عن خود  قانون بلکه ب

ه  نم ات بايرا توجي ه اثب د ب ورت باي ن ص رای د، در اي دت لازم ب ه م اند ک رس

انگر ساختن  اً بي الا دقيق ديتيک ک ن  آنمفي ر اي ين  ست و علاوه ب دهتعي  ی کنن

اً در رابطه ا تقاضا، و نتيجت اعی  یتناسب آن در رابطه ب روت اجتم  مجموع ث

د ی باش ائی . م ه بھ ر يک محصول ب التی اگ ين ح د در چن ارج تولي ساوی مخ م
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را بخودش به فروش  د داشت زي وازن خواھن واره ت رسد، عرضه و تقاضا ھم

  . باشد مناسبات واقعی عرضه و تقاضا می یمخارج توليد، بيان کننده

ين مدت را از نظر کم تردر عمل آقای پرودون در اين نکته که چيزھای مفيد، 

د و  ی کن روع م نايع ش رين ص بک ت ا س ه ب د و جامع د لازم دارن دريجاً «تولي        ت

ار  ربه توليد اشيائی که مدت ک يش ت دی ھای ب ا نيازمن د و متناسب ب    ی لازم دارن

د ی باش ری م الی ت رای ا»ع ی ب د ، دلايل ی بين ود م ای خ ات ادع د اول ( .ثب   جل

  )٥٧  یصفحه

ه رودون نمون ای پ يادی و  یآق ازی، ص ن س تخراجی، چم نايع اس         ص

ند و  ی باش نايع م رين ص رج ت م خ رين و ک اده ت ه س ره را ک ری و غي اھی گي م

سان  ه«ان ت ثانوي ين روز خلق رده است »اول روع ک ا آن ش ود را ب د اول ( خ جل

ه است» دونوير« از )٧٨صفحه  ه. به عاريت گرفت   ینخستين روز خلقت اولي

د- او ی کن ی م ا معرف ه م ا ب ه دار دني ين کارخان وان اول ه عن دا را ب ه خ  در - ک

  .تورات توصيف شده است

آقای پرودون فکر می کند، صورت آن چه موضوعات به نحوی کاملاً غير از 

م ميان زآنتاگونياس اس براز لحظه ای که تمدن آغاز می گردد، توليد . می گيرند

ردد ی گ ار بلاواسطه، شروع م ده و ک ار انباشت ش اگوني. ک ود آنت دون وج م زب

الاخره  ات و ب ا و طبق ا، رسته ھ ه ھ اگونيبراساس حرف شرفتم زآنت  صورت پي

رده است  ت ک روز از آن تبعي ه ام ا ب دن ت ه تم انونی است ک ن ق رد و اي ی گي نم

ه امروز  رنيروھای مولده، تا ب ن اساس  ب اگوني یسلطهاي اتی رشد ز آنت م طبق

ا . کرده اند ه چون ھمهشود اگر امروز ادع دی ھای   یک ارگران نيازمن ام ک    تم

د، پس بر ا طرف شده ان سان ھ ه ساختن محصولات ان د ب ر می توانن و عالی ت

اگونيصنايع پيچيده تری ب ا آنت ی برخورد انتزاعی ب ه معن ن امر ب م زپردازند، اي
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وه ام طبقاتی و وارونه جل وداکت دادن تم د ب اريخی خواھ ل . مل ت ن درست مث  اي

نھنگ ھای  وئيم چون در زمان امپراطوری روم،گيم بآن است که خواسته باش

دريائی را در حوضچه ھای مصنوعی تغذيه می نمودند، پس می توانستند بيش 

رار بمواز حد لزوم  داد غذائی در اختيار مردم ق ه خاطر . دھن ردم ب رعکس، م ب

د، در خريد ن ه ان مجبور بودند از ضروری ترين چيزھا چشم پوشی کنن الی ک ح

  .می کردند شان استفادهنھنگ ھاي از بردگان به عنوان غذایاشراف روم 

ت در  زايش اس ه اف اً رو ب ذائی مرتب واد غ ت م ه قيم الی ک اس ح ای اجن بھ

شاورزی را در نظ. مانوفاکتوری و تجملی تقريباً ھمواره تنزل می يابد ر خود ک

د  می گيريم؛ قيمت ضروری ترين چيزھا مثل غلات، گوشت و غيره ترقی می کن

اً حالی که در  ر منتظره ای دائم زان غي ه مي ره ب ه، شکر، قھوه و غي  قيمت پنب

ت و زل اس ه تن ی رو ب اس  حت لی، اجن وراکی اص ای خ ان کالاھ روزه در مي ام

سبی، از به طور تجملی مثل کنگر و مارچوبه و غيره  رن واد غذائی ين لازم ت م

در عصر ما، توليد اجناس زائد ساده تر از توليد اجناس لازم . شده اندارزان تر 

ا  ه تنھ ا ن ت ھ ل قيم سبت متقاب اريخی، ن ف ت صار مختل الاخره در اع است و ب

شاورزی . متفاوت بلکه معکوس بوده است رون وسطی محصولات ک در تمام ق

ر نسبتاً  اکتوری بوارزان ت داز محصولات مانوف سبت . دن ن ن د، اي در عصر جدي

ی باشد د . در جھت معکوس م رون وسطا از مفي د از ق ن مناسبت بع ه اي ا ب آي

  ولات کشاورزی کاسته شده است؟صبودن مح

اعی  ه استعمال محصولات، توسط مناسبات اجتم دگان ای ک ان مصرف کنن مي

هبر ه نوب بات ب ن مناس ود و اي ی ش ين م ت، تعي رار اس ه یق ر پاي ود ب   ی خ

  .لافات طبقات استوار می باشداخت
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ی شروبات الکل ی و م يب زمين ه، س اس  ی   پنب رين اجن ام ت ده، ع ر ش  تقطي

ادی . آورد به وجود سيب زمينی، خنازير را. مصرفی می باشند پنبه تا حدود زي

سياری  جای پشم گوسفند و ليف کتان را گرفت اگر چه کتان و پشم گوسفند در ب

دتر می باشند- بھداشتی ولو صرفاً از نظر-از موارد الاخره .  به مراتب مفي و ب

و  د ول ائق آمدن ر آبجو و شراب ف ده ب ر ش ی تقطي شروبات الکل ه م دتاً آن ک     عم

وند ی ش ناخته م م ش وان س ه عن ت. ب ام، دول رن تم ک ق ارزه در ي ا مب           یھ

ده را ين کنن صاد نقش تعي ی اقت د ول ام دادن ا انج ون اروپ ن افي ه اي  بی ثمری علي

  .داشت و دستورات خود را به مصرف کننده ديکته کرد

ده،  ر ش ی تقطي شروبات الکل ی و م يب زمين ه و س را پنب ی چ ای ول تون ھ س

ه اطر  یجامع ه خ ند؟ ب ی باش ورژوائی م ه  ب ت آن ک روق م ت رایک اختن  ی ب      س

ا  ت آن ھ ت لازم اس ن جھ ه اي رين و ب ت را داارزان ت درقيم ت . ن ه جھ ه چ        ب

رقيمت، موجب ين کم تر ودن بيش ت د ب ه خاطر مفي ا ب ين مصرف می شود؟ آي

ه خاطر سودمطلق ا ب ه در ای ست بخشی  اين اجناس است؟ آي ا ک ه آن ھ   نھفت

ه آن ھا  بخشیو آيا به خاطر آن است که سود شد؟می با ه آن درجه است ک تا ب

ا  و ب دترين نح ه مفي ای ب دی ھ ه نيازمن سان ب ه ان سان و ن وان ان ه عن ارگر ب ک

ه د؟ ن ی آين ور در م ارگر، ج وان ک اطر . عن ه خ ه ب ه بلک ه آن ک ه ای ک در جامع

ند، براساس  ی باش توار م ر اس ی فق ور طبيع ه ط رين محصولات ب امرغوب ت ن

از برخوردار می باشند  ن امتي رار الزاماً از اي وده ھای عظيم ق ه در خدمت ت ک

  .گيرند

 مورد استفاده  تربيشچيزھا، ارزان ترين خواھيم مدعی شويم که چون اگر ب

د  قرار ا می گيرند پس به اين جھت باي رين سودمندی ھ زرگ ت را دارا باشند، ب

ر شده به معنی اين است که مدعی  ی تقطي اد مشروبات الکل باشم که مصرف زي
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شان متعّ - به علت مخارج توليد ناچيزشان-شده، د بودن ست، ا ين ترين دليل مفي

بھتر از آن ھا  که سيب زمينی برای سلامتی  تلقين کنيمابه پرولتاريآن که يعنی 

ی  ت، يعن ه گوشت اس الاخره آن ک يم و ب ول کن ود موضوعات را قب وضع موج

به دفاع  تفاق آقای پرودونشناسيم، به اجامعه ای را باين که بدون آن که يعنی 

  .پردازيماز آن ب

ر،  ه و ديگ ين رفت اتی از ب تلاف طبق ه در آن اخ ده ای ک ه ی آين      در جامع

د،  رای تولي دت ب داقل م ه ح سته ب صرف واب د، م ته باش ود نداش ه ای وج طبق

ديت . نخواھد بود بلکه مدتی که وقت توليد اشياء مختلف می شود، توسط مفي

  .تعيين خواھد شدآن ھا اجتماعی 

ار آن که به اين ترتيب به مجرد . بر می گرديم به ادعای آقای پرودون مدت ک

ده، ءیلازم برای توليد يک ش ان کنن ودن نباشد،  ی درجه یبي د ب آن وقت  مفي

ن ش ه ای اي ر-ءیارزش مبادل ل ب ه از قب ده است   ک ين ش ار تعي دت ک اساس م

ز نمی رای رابطه ھرگ ی ب رای مناسبات صحيح عرضه و تقاضا يعن د ب  ی توان

ت مرب ن لغ ا اي ر ب ال حاض رودون در ح ای پ ه آق ومی ک ه مفھ ب ب        ط ومتناس

  .داشته باشد اعتبار -می سازد

ه  ه، نيست ک اين، فروش يک محصول به قيمت مخارجی که بر آن تعلق گرفت

ر »   متناسب یرابطه « ن محصول در براب سبی اي ی سھم ن عرضه و تقاضا يعن

دتاً نوسانات د بلکه عم  عرضه و تقاضا ھستند مجموعه توليد را تعيين می کن

الای مرکه به توليد ه ک وط چکننده رھنمود می دھند ک د شود ب د تولي دار باي   ه مق

م، تا ب رده است،مخارجتواند در مبادله، دست ک د آن ک ه صرف تولي ه  ی را ک ب

ذا يک حرکت  د ل دست آورد و از آن جا که اين نوسانات مرتباً صورت می گيرن
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ايه از رشته ھای مختلف دائمی در جھت سرمايه گذاری و بيرون کشيدن سرم

  .فرماستصنعتی حکم

ه بت نسحسبفقط بر« اً ب  اين نوسانات است که سرمايه ھا می توانند اتفاق

ه - با تقاضا باشد که منطبقنسبت لازمی ر و ن يش ت د - از آنب رای تولي  ب

د رار گيرن تفاده ق ورد اس ف م ای مختل زل . کالاھ ی و تن ت ترق ه عل     ب

ن ودقيمت ھا، س ھا از سطح معمولی بالاتر و يا پائين تر می روند و به اي

ا آن نوسان وسيله سرم ن ي ه دست خوش اي ايه ھا به رشته ھای خاص ک

د ر می تابن ه بازارھای . می باشند، جلب شده و يا از آن روی ب ا ب اگر م

ی ھاشھر ا چه نظم و ترتيب ا ب ه آن ھ يم ک يم، می بين زرگ نظر بيفکن    ی ب

 می شوند و به تمام انواع کالاھای بومی و خارجی، به مقدار لازم آراسته

ه تقا ضاچگون ه اقت ليقه ضا ب ر ی ی وضعيت روحی و س ا تغيي ردم و ي م

ه علت  ه ب دون آن ک رد، ب ه خود می گي عرضه سکنه، حالات مختلفی ب

 تدارکات،  کمبود یبيش از حد لزوم، رکودی حاصل گردد و يا در نتيجه

ه سرمايه . دگرانی غيرعادی پيش بياي سيپی ک ه پرن و بايد اعتراف کرد ک

سبت لاز ه ن اً ب ته را دقيق ار رش رار ھم در اختي نعتی ق ف ص       ای مختل

ه مع يش از آن چ د، ب ی دھ دم ی باش ؤثر م ود، م ی ش رض م ولاً ف  .م

  )١٠٨ و ١٠٥ريکاردو جلد اول صفحات (

ين  یوقتی آقای پرودون اذعان می کند که ارزش کالا به وسيله  مدت کار تعي

ائی -می شود، آن وقت بايد به ھمين ترتيب حرکت نوسانی منظمی را  که به تنھ

ه ( وامعی ک ردر ج داساس  ب ده ان ا ش ل بن ردی متقاب ادلات ف ل ) [مب سمت داخ ق

مدت ]  کتاب به زبان آلمانی افزوده شده است یرانتز توسط انگلس بر ترجمهاپ

ازد ی س ار ارزش م ار را معي د-ک ته باش ول داش ه .  قب يچ گون ه«ھ   یرابط
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ب دا» متناس ود ن اده ای وج ر و آم ده حاض ين ش ت ردتعي ک حرک ط ي ه فق   بلک

  . وجود داردتعيين کننده

ه از  ت ک حيح اس ومی ص ه مفھ ه چ ديم ب ب«دي ه» تناس وان نتيج ه عن   یب

ه  يلهارزشی ک ه وس الا   یب ه شود و ح ده است، سخن گفت ين ش ار تعي دت ک    م

ن سنجش  ه اي ه چگون يم ک ه وسيلهمی بين ار[مدت   یب رودون -]ک ای پ ه آق     ک

ب«آن را  انون تناس تنا» ق ده اس انون -مي ک ق ه ي ب ب دم تناس دل ع           ، مب

  .می شود

ن امکان را ه اي دی ک راع جدي ه وجود ھر اخت ه آن چه در مدت  ب می آورد ک

ای  ردد، بھ د گ اعت تولي ک س دت ي ت، در م ده اس ی ش د م اعت تولي دوس

دگان . محصولات مشابه عرضه شده در بازار را پائين می آورد رقابت، توليدکنن

ان ارزارا مجبور  ه ھم یمی کند که محصول دو ساعت کار را ب  محصول يک ن

ه موجب آن . رسانندبه فروش ب] کار[ساعت  ه ب رقابت، قانونی وضع می کند ک

رای ساختن آن لازم است،   یبه وسيلهارزش يک محصول،  ه ب اری ک مدت ک

ار ارزش -به اين ترتيب اين واقعيت. تعيين می شود وان معي ه عن  که مدت کار ب

علاوه .  قانون تنزل دائم قيمت کار می گردد-ادله مورد استفاده قرار می گيردمب

دود  وند، مح ی ش ه م ازار ارائ ه ب ه ب ائی ک ه کالاھ ا ب ت، تنھ زل قيم ن، تن ر اي    ب

ن . نمی گردد، بلکه مشمول ابزار توليد و کل کارگاه ھا نيز می شود ريکاردو اي

  :رتيب که می گويدحقيقت را قبلاً يادآوری کرده است به اين ت

د « بلاً تولي ه ق ی ک ای مختلف ارآوری، ارزش چيزھ داوم ب د م ر رش ر اث    ب

  )٥٩جلد دوم ص (» .شده اند دائماً تقليل می يابد
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ذارد ی گ افراتر م م پ ن ھ سموندی از اي ده«او . سي ين ش              » ارزش تعي

ه يله ب ه  یوس شاء کلي ار را من دت ک ار یم ان تج روزی مي ضادھای ام ت و  ت

  :صنعت دانسته و می گويد

واره « ه ھم ائی، ارزش مبادل ل نھ يلهدر تحلي ه وس ه   یب اری ک دار ک مق

ردد به وجود برای ين می گ ه . آوردن شیء لازم باشد، تعي يلهن ه وس   یب

يلهمخارجی که در موقع خود صرف آن شده است بلکه  ه وس دار   یب مق

هکاری که احتمالاً به علت وسايل کمکی  ود يافت ده صرف آن بھب ، در آين

ا . خواھد شد ی ب وان حدس زد ول ه زحمت می ت دار را ب ن مق وگرچه اي

الوده ... رقابت تعيين می شود  یبه وسيلهوصف اين، ھمواره  ن ش ای اي

هست ا م مطالب ه ھ م عرضه یک نده و ھ دار،  ی فروش اس  خري آن براس

ه قيمت د. محاسبه می شود ور ب ه شیء مزب د ک ا کن نده ادع ايد فروش ه ش

دار م ان چه خري ی چن ان عروز کار او تمام شده است ول ه ھم د باشد ک تق

ده شیء  د در آين ن می توان اخته شود و رقابت اي دت ھشت روز س در م

ن صورت ارزش شیء  د در اي ه ثابت نماي ه طرفين معامل موضوع را ب

تد  ه و دادوس زل يافت ار تن شت روز ک ه ھ ور ب اس مزب ت براس ن قيم اي

ه شیء ا. صورت خواھد گرفت د ک اد کامل دارن ه اعتق ه طرفين معامل لبت

رای آن، امکان بمزبور مفيد بوده و طلب می شود و  دون وجود تقاضا ب

ه ای  يچ رابط ت در ھ ين قيم ن تعي ت، لک د داش ود نخواھ روش آن وج ف

د ه مفي سته ب ودنواب ست ب ره«( ». آن ني ات و غي د دوم صفحه » مطالب جل

  .)روکسلب چاپ ٢٦٧

انی  مھم اين ا ینکته ه مدت زم ن کيفيت توجه داشته باشيم ک ه اي ه ب  ست ک

ده ين کنن زی می شود، تعي  حداقل ارزش آن نيست بلکه  یکه صرف توليد چي
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ده ين کنن ردد، تعي د گ ی آن تولي د، ط ی توان ور م یء مزب ه ش انی ک دت زم   یم

ردد  یبه وسيلهارزش است و اين حداقل،  رای يک لحظه . رقابت مقرر می گ ب

يم ين فرض می کن رای تعي اً وسيله ای ب دارد و نتيجت ابتی وجود ن ه ديگر رق  ک

ن  الا، لازم است، موجود نمی باشد، در اي د ک رای تولي ه ب اری ک حداقل مدت ک

د يک شیء شش  صورت چه نتيجه ای به بار می آيد؟ کافی است که برای تولي

ق  ا طب يم ت صرف کن ار م اعت ک ه س يم ک ته باش ق داش رودون ح ای پ ر آق         نظ

ان شیء فقط يک ساعت  د ھم رای تولي ه ب در ھنگام مبادله شش برابر کسی ک

  .کار صرف کرده است، مطالبه نمائيم

ه ب ان چ واھيم چن ور خ ه ط اب وب ي بات خ ی، مناس رار کل لاک ق د را م          ب

  .داشت رابطه نامتناسب خواھيم »  متناسب یرابطه«دھيم، آن وقت به جای ب

ار، فق ی ارزش ک زل دائم هتن ه یط يک جنب ط نتيج ی فق ضيه است يعن   ی ق

ابی  يلهارزي ه وس ا ب د  یکالاھ يش از ح زايش ب ار است و اف دت ک ا،  م قيمت ھ

ه ناشی از ھرج و مرج صنعتی  ده ھای ديگر ک سياری از پدي توليد اضافی و ب

  .می باشند، در رابطه با اين نحوه ارزيابی توضيح داده می شوند

وا ه عن ه ب اری ک دت ک ا م ی آي ل اشکال ول رح است، لااق ار ارزش مط ن معي

ه وجود مختلفی رانسبتاً  ن حد شيفته ب ا اي رودون ت ای پ ه آق  آن  یمی آورد ک

  شده است؟ 

د مستولی  به علت انحصار، يک. عکسدرست بر ای تولي ر دني واختی آن ب ن

انحصار بر دنيای وسايل طور که تمام دنيا می داند و می بيند،  می شود و ھمان

ساجی- صنعتی یو فقط چند رشته. فرما شده استمتوليد حک  - از قبيل صنايع ن

ن  ینتيجه.  سريع می باشندپيشرفتوجود دارند که قادر به  شرفت طبيعی اي  پي

ان  ه ھم يکن ب ت، ل اکتور اس ساجی مانوف ت محصولات ن ريع قيم زل س ثلاً تن م
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ان د اندازه که قيمت پنبه تنزل می کند، به ھمان نسبت ھم بايد قيمت کت  ترقی کن

ن .  آن چه می شود؟ اين که کتان توسط پنبه کنار زده می شود یو نتيجه ه اي ب

ده دان ران ام آمريکای شمالی از مي ه . شده است نحو، کتان تقريباً از تم ا ب و م

  .کار داريمسروپنبه   یشکال متناسب توليد با سيطرهجای اَ 

اقی می »  متناسب یرابطه«اين، از اين  بنابر ز جز چه چيز ب د؟ ھيچ چي مان

ا ه کالاھ ت ک شتاق آن اس ه م شی ک رد خيراندي اخته  آرزوی م سبتی س ه آن ن  ب

ه فروش رساندشوند که ب شانه ب ام . توان آن ھا را به يک قيمت خيراندي در تم

د افراد خوب جامعه و اقتصاديون بشردوران ھا،  رده ان دوست به آن دلخوش ک

  .که اين آرزوی معصومانه را ابراز نمايند

  :او می گويد. خورده می سپاريم  سخن را به بواژيلبر سال یرشته

ل « ه توافق متقاب قيمت کالاھا بايد ھمواره متناسب باشد زيرا تنھا اين گون

يله  است که می تواند موجوديت آن ھا را مقدور سازد و صرفاً به اين وس

د به وجود  را از نويکديگراست که آن ھا ھر لحظه  ن در اي(» .می آورن

م  ...«) جا با مبادله پذيری دائمی مورد نظر آقای پرودون، سروکار داري

زی جز  روت، چي ه ث ا ک اتریاز آن ج داوم  intercourse دادوستد تھ م

سان و معام ا ان سان ب ان ان ه مي ان چ ذا چن ست، ل ه ني ا معامل ه ب          ل

 خواھيم علت فقر را در عامل ديگری غير از اخلال در چنين دادوستدیب

ده است به وجود تغيير در تناسب قيمت ھا،  یبه وسيله که -  جستجو -آم

  ».کنيم، دچار فريب وحشتناکی شده ايم

ه وسيله، منتشر شده » ماھيت ثروت ھا یرساله در باره«(  صفحه هدر  یب

  :شنويمدان مدرن بھم چنين از يک اقتصاد) ٤٠٨ و ٤٠٥
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 است قانون نسبيتود، قانون بزرگی که بايستی در مورد توليد به کار ر«

د ظ نماي داوم ارزش را حف د ت ی توان ائی م ه تنھ ه ب د ... ک ی باي م ظرفيت ھ

د  یھمه.... تضمين گردد رده ان ا در دوران ھای مختلف سعی ک  ملت ھ

انون  ن ق ماری اي ی ش ارتی ب ای تج دوديت ھ ه کمک ضوابط و مح ه ب ک

ه در ط د لکن خودخواھی نھفت بيعت نسبيت را تا حد مشخصی اجرا نماين

ار  سانی، ک ا ان امآن ھ ه تم ت ک شانده اس ائی ک ه ج ستم را ب ن سي         اي

دتنظيم کننده را کنار ب م واقعی . گذارن ی اجرای عل ه معن د متناسب ب تولي

صاد سياسی، چاپ (» . اقتصادی است-اجتماعی دن، ١٨٣٠اصول اقت  لن

  )١٩٥ -١٧٠صفحه 

دارد ود ن ائی وج ر، تروي ان عر! ديگ سبت صحيح مي ن ن ه اي ا ک      ضه و تقاض

ه - اين آرزوھا شده است ی خود سبب ھمه یبه نوبه ان رفت ل از مي  مدت ھا قب

د محدود  است و از سنين فرتوتی پا فراتر نھاده و فقط در ايامی که وسايل تولي

ت ود-بودند و مبادله در چارچوب بی اندازه تنگی انجام می گرف ذير ب .  امکان پ

ور ی وقتی صنعت بزرگ پا به عرصه ن تناسب صحيح، مجب  وجود گذاشت، اي

د  ضابود از صحنه محو شود و تولي ه اقت ود ب ور ب زام طبيعی در مجب ی يک ال

ازه  سلسله مراتب مداومی، رونق و کسادی، بحران، رکود و بار ديگر رونقی ت

  .را به طور متناوب طی نمايد... و 

از د، ب د و پس  کسانی که ھمانند سيسموندی به تناسب صحيح تولي می گردن

د، ه را حفظ نماين ونی جامع رتجاعی ھستند  ادر ضمن می خواھند که اصول کن

ر ب ا اگ ن ھ را اي ام زي ه تم د ک د سعی کنن ند مجبورن ته باش ت داش د قاطعي خواھن

  .آورند به وجود شرايط ديگر صنعتی زمان ھای گذشته را نيز
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ود؟ تقاضائی چه چيز توليد را در نسبت صحيح يا تقريباً صحيح نگاه داشته ب

ال مصرف  ه دنب دم ب ه ق دم ب د ق ود، تولي ر آن ب که حاکم بر عرضه بود و مقدم ب

ار دارد و . گام برداشته است ه در اختي زاری ک ه علت اب زرگ صرفاً ب    صنعت ب

د در قياس دائم التزايدی توليد نممبه خاطر آن که مجبور است به  د، نمی توان اي

د و عرضه از تقاضا سبقت توليد از مص. نشيندانتظار تقاضا ب و می افت رف جل

  .می گيرد

ردی استوار است، ھرج  ی امروزی، در صنعتی که بر مبادله یدر جامعه  ف

ه شاء ھم د، من رج در تولي ت  یو م ال عل ين ح راوان و در ع ای ف دبختی ھ     ب

  :اين بايد يکی از دو مورد زير را پذيرفت بنابر.  ترقيات است یھمه

ه اضافهيا بايد خواستار نس رون گذشته ب د  یبت ھای صحيح ق  وسايل تولي

  .جاعی خواھيم بود و ھم خيالبافتعصر حاضر باشيم، در اين صورت ھم ار

رای و يا آن که خواستار ترقی مِ  ن صورت ب نھای ھرج و مرج باشيم، در اي

ه ستی از مبادل يم باي ظ کن ده را حف ای مول ه نيروھ ی  یآن ک شم پوش ردی چ   ف

  .کنيم

ه ته و   یمبادل رون گذش نعت کوچک ق ا ص ط، ب ردی فق حيح«ف سبت ص » ن

ا و  دبختی ھ ام ب زرگ تم ه در صنعت ب ال آن ک ازگار است، ح مخصوص آن س

  .ھرج و مرج ھا را به ھمراه می آورد

ابر ری می شود بن ين نتيجه گي ن سرانجام چن ين ارزش : اي ه وسيلهتعي   یب

ولیومدت کار، يعنی آن چه آقای پرودون به عنوان ف ده -رم ستی آين ه می باي  ک

د ت کن ازی و مرم اره س ی -را دوب ان علم ط بي ن فق د و اي ی دھ ه م ا ارائ ه م  ب

ل  یمناسبات اقتصادی جامعه ا قب ه ريکاردو مدت ھ زی ک  کنونی می باشد، چي

  .از آقای پرودون با صراحت خود به اثبات رسانده است
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ا رمول و اين فی»مساوات گرانه«بردن و به کار ولی آيا لااقل  وان ب را می ت

رده  صور ک ود ت يش خ ه پ سی است ک ين ک ا او اول سبت داد؟ آي رودون ن ای پ  آق

دار -  به کارگران بلاواسطه ایانسان ھا  ی است که از طريق تبديل ھمه ه مق  ک

آورده است؟ آيا  به وجود در جامعهرمی و رف-دله می کنندای از کار را مبيکسان

ا ست ھ ه کموني ی -او صلاحيت آن را دارد ک ا يعن سان ھ هان د ھم ه فاق   یئی ک

ند ی باش صادسياسی م ای اقت ن !شناخت ھ ا«، اي سان ھ ودنان ن » ی سمج ک اي

الان« وش خي ن » خ را اي ه چ د ک رار دھ رزنش ق ورد س شکل «را م ل م راه ح

  را قبل از او پيدا نکرده اند؟» پرولتاريا

ر ط آَ  ھ ه فق ستان شکس ک ی در انگ صاد سياس ل اقت ا تکام صری ب نائی مخت

اید ست ھ ام سوسيالي اً تم ه تقريب د ک ی دان د، م ته باش شور در ادوار اش ن ک  اي

ه کارمختلف، به  د یبردن مساوات گران رده ان شنھاد ک وری ريکاردو را پي .  تئ

ماريم رودون برش ای پ رای آق ا را ب وانيم آن ھ ی ت ا م ر «: م صاد سياسی اث اقت

وپکين رمايه«، ١٨٢٢» ھ سيم س يش از -بررسی اصول تق ه ب ز  آن چ ر چي ھ

ی « اثر ويليام تومپسون، ١٨٢٤، »موجب خوشبختی بشر می شود اخلاق عمل

صاد سياسی ر ت» و اقت د. ر.اث ار صفحه ١٨٢٨ -ادمون ره و چھ ره و غي  و غي

  .ديگر غيره و غيره

ته ه رش يم ک ی کن سنده م ن ب ه اي ا ب ه م خن را ب ست  ی س ک کموني ت ي دس

ای بِ ا ب. دھيم ب-رایانگليسی آق ره م م اث مصائب  «- شايان توجه اونکات مھ

، اشاره می کنيم و تا حدود زيادی ١٨٣٩ چاپ ليدر، -»کارگران و راه علاج آن

سه سو به خاطر آن که آقای بِمی نمائيم، از يک در اين قسمت مکث رای در فران

اب او آخاطر ناشناس مانده است و از سوی ديگر به  ه در کت ن که ما معتقديم ک

  :ونی و آينده آقای پرودون را يافته ايمرمز نوشته ھای گذشته، کن
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دماتی تنھا وسيله برای رسيدن به حقيقت اين ا« اھيم اساسی مق ه مف ست ک

دبراي ده باش ن ش ان روش ا از آن . م ت ھ ه حکوم شمه ای ک ه سرچ دا ب ابت

ردازيم ی پ د، م ی گيرن شاء م ه . من ب، متوج ه مطل ه کن ی ب ا پرداخت        ب

ه ھر يک از اشکال حکو ويم ک اعیمی ش دالتی اجتم ی ع  و متی، ھر ب

ی ی، يعن ال حاضر سياس ه در ح ه صورتی ک ت ب تقرار مالکي ود اس  وج

ن جھت دارد، از سيستم اجتماعی  حاکم کنونی سرچشمه می گيرد و به اي

ان بی برای آن که يک بار برای ھميشه به  ر عصر خود پاي دالتی و فق ع

شه ب ن ري يخ و ب ه را از ب يمدھيم، بايد وضع موجود جامع ان ... کن کن چن

ورد  ان م ای خودش لاح ھ ا س ان و ب رو خودش صاديون را در قلم ه اقت چ

ه،  ه خيالپردازحمله قرار دھيم به اين ترتيب مانع ياوه سرائی احمقان و  ان

ان . تعصب آميزی که آن ھا ھمواره مايلند به راه بيندازند، خواھيم شد چن

ه استدلا سلم و اصولی را ک ايق م صاددانان حق ه اقت اس شان لچ   آن براس

می باشد، انکار نکنند و يا مردود نشمارند، در اين صورت قادر نخواھند 

م،   یبه وسيلهبود نتيجه گيری ھائی را که ما  ده اي ل آم ه آن ناي د ب ن مت اي

  )٤١ و ١٧رای، صفحه بِ ( ».انکار نمايند

د « ی آفرين ه ارزش م ت ک ار اس ط ک ق ....فق د ح سان، واج ر ان          ھ

د هتردي ه کلي سبت ب ذيری ن رافتمند  ی ناپ ار ش ه ک ت ک ائی اس            چيزھ

رايش د ب ه وجود او می توان ار اگر ا. آورد ب ن صورت ثمرات ک ه اي و ب

اير خود را به  ادست آورد، مرتکب بی عدالتی نسبت به س سان ھ شده ان  ن

ی ار م وال رفت ين من ه ھم ه ب رد ديگری ک ه حق ف را او ب د،  است زي    کن

ا  یھمه... نمی زندلطمه ای  ادون و آق افوق و م ام م  مفاھيم مربوط به مق

رين اصول مراعات شده و نوکر، از آن جا ناشی می شوند که ابتدائی ت  ن
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اً  ابرابریو نتيجت تن ه اس ضج گرفت ت ن ن .  در مالکي ه اي انی ک ا زم ت

وابط  ای ض اھيم و الغ ن مف ردن اي ن ک شه ک د، ري رار باش ابرابری برق ن

وده . واھد داشتمربوطه امکان نخ رده دلخوشھنوز ھم به اين اميد بيھ  ک

ه يک وضعيت غيرطبيعی را د ک ال حاضر -ان ه در ح ر وضعی ک  نظي

ان نابرابری به اين ترتيب اصلاح کنند که -برقرار است  موجود را از مي

به زودی ثابت  ولی ما.  نابرابری را به حال خود بگذارندعلتبردارند و 

ه حکومت، ع رد ک ول است، خواھيم ک د   لت نيست بلکه معل نمی آفرين

ه  ابرابری  یحکومت نتيجهبلکه آفريده می شود و مختصر کلام آن ک  ن

ت ت اس ت در مالکي ابرابری در مالکي ور  و ن ه ط ا ب ذيری ب دائی ناپ ج

  )٣٧و ٣٦، ٣٣برابری، ص(»   سيستم اجتماعی کنونی مربوط می باشد

سه « رين سيستم مساوات نه تنھا فی نف زرگ ت م ب محاسن را دارد بلکه ھ

ع يک ...  عالی ترين عدالت است یچنين دربر گيرنده سان در واق ھر ان

ده  ی لازم و ضروری از زنجيره یحلقه  معلول ھائی است که از يک اي

ن  ردد، در اي منشاء می گيرد تا احتمالاً منجر به توليد يک قطعه پارچه گ

ا رايش ھ ه گ ت ک ن واقعي ای اي ر بن وان ب ی ت هصورت نم سبت ب ا ن    ی م

رد يکسانحرفه ھای مختلف  ار يک ف ه ک رد ک ری ک  نمی باشد، نتيجه گي

ه ای .  از ديگری باشدبيش تربايد  دی عادلان اداش نق ر پ  مخترع، علاوه ب

رار دی ق ورد تحسين و تمجي ا م     که دريافت می دارد ھمواره از طرف م

  ...می گيرد که فقط يک نابغه می تواند از آن برخوردار باشد

ار و مباد ارت از آن به اقتضای طبيعت خود ک رين عدالت عب ه، عالی ت ل

افع  ه از من ل بلک افع متقاب ط از من ه فق دگان ن ه کنن ه مبادل ود ک د ب خواھ

 وجود - يعنی کار و محصول کار-تنھا دو چيز. مساوی برخوردار گردند
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دانسان ھا دارد که  ه کنن ه.  می توانند بين خود مبادل ان چه مبادل ق چن  طب

ه ت ارزش ھم ت آن وق ی گرف ه صورت م ستم عادلان ک سي ياء  یي      اش

يله ه وس ا  یب د آن ھ ارج تولي وع مخ د و مجم ين می ش ای ، تعي ارزش ھ

دند ی ش ه م ابلاً مبادل واره متق ساوی ھم دوز . م ه يک کلاھ ان چ ثلاً چن م

اش  داشته باشديک کلاه احتياج به يک روز وقتبرای ساختن   و يک کف

داز ين ان تھم ش لازمه وق ت کف ک جف تن ي رای دوخ د  را ب ته باش  داش

د دارای ارزش ( ا مصرف می کنن ه آن ھ مشروط به آن که مواد خامی ک

ند ساوی باش ن ) م د، در اي ه کنن ود مبادل ان خ ياء را مي ن اش ا اي و آن ھ

ل و در  ع متقاب ا می رسد يک نف ه آن ھ ن بابت ب ه از اي صورت نفعی ک

د يکی از طرفين نف. عين حال مساوی خواھد بود عی که از اين بابت عاي

دار  را مق رای طرف ديگر داشته باشد زي می شود، نمی تواند ضرری ب

م  د، ھ رده ان صرف ک ه م ی ک وده و اجناس ر ب ا براب ر دوی آن ھ ار ھ ک

وق کلاھدوز دو جفت ضولی چنان چه تحت مفرو. ارزش بوده اند ات ف

هيکفش در مقابل يک کلاه در ديھی است ک ه افت کند، ب ه غيرعادلان  مبادل

اش را از چنگ او در آورده است و  ار کف دوز يک روز ک وده و کلاھ ب

د در  ار کن وال رفت ين من ه ھم چنان چه او در تمام دادوستدھای تھاتريش ب

ار  اين صورت در مقابل محصول شش ماه کار خود محصول يک سال ک

الات. ديگران را دريافت داشته است ن ب رين درجه ما تاکنون ھمواره از اي

، کار تمام يک سال کارگران: کرده ايم بی عدالتی در سيستم مبادله تبعيت

روت و عرضه کرده اندرا در مبادله با ارزش شش ماه  ابرابری در ث  و ن

قدرت از اين جا ناشی شده است و نه از نابرابری فرضی نيروی جسمی 

راد وی اف د و ف. و معن ت خري تلاف قيم ه و اخ ابرابری در مبادل      روشن
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 وجود داشته باشد که سرمايه داران برای ابد یمی تواند فقط تحت شرايط

ه ای از  ا طبق ی آن ھ د يعن ارگر بمانن د ک رای اب ارگران ب سرمايه دار و ک

ان ه ای از بردگ ابر.. ستمگران و اين ھا طبق د  بن ن رون ن، اي ه خوبی اي ب

الکين در اِ  ه سرمايه داران و م د ک شان می دھ هن ار يک زای يک ھفت  ک

ه  ه در مدت يک ھفت ی را ک ی از ثروت ط جزئ ارگر، فق يلهک ه وس او   یب

ه  د، ب رده ان سب ک دک ی پردازن ه . وی م ن ک ی اي زی دريعن ل چي      ،مقاب

ه او ز ب يچ چي ی دھ ھ ا... دن نم ق مي رمايه داران تواف ارگران  و س ن ک

 ً ن ا صرفا ع اي ورد فقط يک يک کمدی است و در واق مر در ھزاران م

، ٤٨، ٤٥رای صفحه بِ( .» باشدقانونیشرمانه است ولو آن که بي سرقت

  )٥٠ و ٤٩

ا « ر نباشد، سود کارفرم ا براب ارگر و کارفرم تا زمانی که مبادله ميان ک

ه از  ه جامع انی ک ا زم ود و ت د ب ارگر خواھ رر ک ا ض رادف ب       مت

ا وق شدهتشکيل] کارگران[سرمايه داران و توليدکنندگان  هت باشد و ت  ی ک

ان  ار آن ا از سود ک د و آن ھ اين ھا از کار خودشان امرار معاش می کنن

  .»تغذيه می کنند، مبادله نمی تواند مساوی باشد] کارگران[

  : ادامه می دھدرایبِ آقای 

ا آن شکل حکومتی را«  واضح است که شما می توانيد خيلی ساده، اين ي

ستی موعظه خوانی بياوريد و خيلی ساده به نام اخلاق و نوع دوبه وجود 

د ه.... کني د یمعامل ی آي ور در نم ه ج ابرابری در مبادل ا ن اتری ب .  تھ

ن است دشمن  ت، اي ابرابری در مالکي ی علت ن ه، يعن نابرابری در مبادل

  )٥٢، ٥١رای، صفحه بِ  ( »مرموزی که ما را فرو می بلعد
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ه« دف جامع ور و ھ ی منظ هبررس ين نتيج ه چن د ک ی دھ ق م ن ح ه م         ب

هگيب ا ھم ا   یرم که نه تنھ سان ھ ند-ان ه باش ه مبادل ادر ب ه ق رای آن ک  - ب

ل ارزش ھای  د در مقاب ز باي بايستی کار کنند بلکه ارزش ھای مساوی ني

وند ه ش ساوی مبادل ته، از . م ن گذش ا از اي کآن ج ع ي ه نف د ک رد، نباي        ف

ام ببه ضرر ديگ د پس. شودران تم يله ارزش باي ه وس د  یب  مخارج تولي

لکن ديديم که تحت رژيم اجتماعی حاضر، سود سرمايه دار . تعيين گردد

د ثروتو  اً من ه الزام ن نتيج ه اي ديم ک ارگر است و دي ان ک ه زي واره ب ھم

ه داشته باشد،  ه ادام ابرابری در مبادل ه ن انی ک ا زم ردد و ت حاصل می گ

اء  ال اغني سليم امي مستمندان در ھر يک از اشکال حکومتی، دست بسته ت

ندم د . ی باش ی توان ط م ه فق ری در مبادل يلهبراب ه وس ستم   یب    سي

ردد ... اجتماعی ای که ھمگانی شدن کار را قبول داشته باشد، تضمين گ

ونی  رمايه داران کن روت را از دست س ه ث ه رفت ه، رفت ری در مبادل براب

رای، صفحه (»  . باز خواھد گرداندزحمتکشبيرون آورده و به طبقات  ب

  )٥٥ و ٥٣

د، « ته باش ه داش ه، ادام ابرابری در مبادل ستم ن ن سي ه اي انی ک ا زم ت

ارگران[توليدکنندگان  دازه ] ک ان ان ه ھم اه و از تھی دستپيوسته ب ، ناآگ

ستند روز ھ ه ام ود، ک د ب وده خواھن ار فرس دت ک ی ش ه حت ر ھم  ی اگ

م  ا ھ ستم کامل و ... شوندملغی بعوارض و ماليات ھ ر سي فقط يک تغيي

ن وضع را اصلاح متداول ساختن  د اي برابری در کار و مبادله، می توان

وق  ری واقعی حق د و براب ا کن سان ھ دان دگان ...  را تضمين نماي توليدکنن

ود وضعشان ] کارگران[ رای بھب وع تلاش ب فقط بايد به خود آيند و ھر ن

يله بايد  ه وس ا صورت بب ردی خود آن ھ ا . گي آن وقت زنجيرھای آن ھ
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م خ شه از ھ د گسستبرای ھمي ه ھدف ... واھ ه مثاب ری سياسی را ب براب

  .به عنوان وسيله نيز خطاست حتی دانستن، خطائی بيش نيست و

د « ی توان رد نم ع يک ف د، نف ته باش ود داش ه وج ری مبادل ه براب ان چ      چن

ار و  اده ک ال س ه فقط يک انتق را ھر مبادل به ضرر ديگری تمام شود زي

ه . داردثروت است و ھيچ قربانی ای لازم ن ستمی ک ن ترتيب در سي ه اي ب

می ] کارگر[گذاری شده باشد، توليدکننده برابری در مبادله بنيانبراساس 

روت  ه ث داز خود ب ق پس ان م از طري روت او بتواند ھنوز ھ ی ث رسد ول

ار خود اوست روت خ. فقط محصول انباشته شده ک د ث  را وداو می توان

ری ب ه ديگ ا ب د و ي ه کن ادمبادل ی چن د ول ردن ھ ار ک ت از ک ه دس      ن چ

دی ب دت مدي ه م ود ک د ب ادر نخواھ شد، ق د ثروتک اقی بمن دب ر -مان ر اث  ب

ه اصطلاح خود -ش رای ابرابری در مبادله، ثروت توانائی امروز  که ب

د زايش می ياب د داد و -به خود از نوساخته می شود و اف  از دست خواھ

د برمی آيد، نم به وجود ضرری را که به علت مصرف آن طرف ی توان

ده   یبه وسيلهنمايد زيرا چنان چه ثروت،  و آفري ار از ن شک ن ن ود، در اي

ن چه آ. رسد برای ھميشه از دست رفته استصورت وقتی به مصرف ب

ه،  ری در مبادل ستم براب ت سي ود، تح ی ش ده م ره نامي ود و بھ روز س   ام

د ته باش ود داش د وج ی توان ده . نم ارگر[توليدکنن أ] ک ه م سی ک  مور و ک

ار آن د گرفت و مجموعه ک دازه اجرت خواھن ا،  توزيع است به يک ان ھ

ده ين کنن ر- ارزش یتعي یء  ھ صرف  ش ار م ده و در اختي اخته ش ه س ک

ه، ... ھد بود خوا-کننده قرار می گيرد ری در مبادل ه اقتضای اصل براب ب

، ٨٨، ٦٧صفحه : رایبِ.  (»طبيعت خود موجب کار ھمگانی خواھد شد

١٠٩، ٩٤، ٨٩(  
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  :رای بعد از رد انتقادات اقتصاديون عليه کمونيزم چنين ادامه می دھدآقای بِ 

ستم گريزبه طور وقتی تغيير خصلت ھا « ا سي زام آور باشد ت ذيری ال ناپ

 در شکل کامل - اشتراک استوار می باشد ی که بر پايه-رای اجتماعی ا

ه امکان و ن ی ن قعيت آن ه موآن امکان پذير نمايد و از طرف ديگر وقت

انوجود داشته باشد که ب ا ھم ردد ت ا گ ر خصلت ھ ن تغيي د موجب اي  توان

راھم انسان ھا برای   ما آرزو می کنيم وضع بھتری را یطور که ھمه  ف

که ھمانگونه  در اين صورت واضح است که موضوعات الزاماً به -نمايد

ل، کشف یوقتی يک شيوه. ھستند باقی خواھند ماند رای تکام دارکی ب   ت

د شده باش را ن ه -و اج م ب ونی و ھ ستم کن ه سي م ب ه ھ ه ای ک ی پروس  يعن

ارکس است) [سيستم اشتراکی(سيستم آينده  ز از م .] توضيح داخل پرانت

ی د، م ق باش ه متعل ا ھم ذار ب وع دوران گ ک ن د ي ای توان اوزات و ب     تج

ه وانگیی ھم صايص و  دي ه از خ س از آن ک ا پ د ت يش بياي ايش پ     ھ

 سرشار شد، از اين - که شرط حياتی سيستم اشتراکی ھستند-یھائ توانائی

  )١٣٤رای ص بِ (»  .مرحله بيرون بيايد

ساعی، لازم « شريک م کل ت رين ش اده ت ز س زی ج ه چي ن پروس ل اي ک

وع شرايطی، ارزش محصول ... نخواھد داشت مخارج توليد، تحت ھر ن

ای ل ارزش ھ ر در مقاب ر را تعيين کرده و ھمواره ارزش ھای براب  براب

ه  یاگر از دو نفر، يک. مبادله خواھند شد تمام ھفته و ديگری نيمی از ھفت

را کار کرده باشد، در اين صورت اولی دو برابر ديگری اجرت دريافت 

رت  ی پرداخت اج رد ول د ک رخواھ يش ت ان ب ه زي ا، ب ی از آن ھ ه يک  ب

ه  د، ب ی رس ی م ه دوم ه ب رری ک را ض د، زي د ش ام نخواھ ری تم       ديگ

رديش را . يچ وجه متوجه اولی نخواھد بودھ ا، اجرت ف ھر يک از آن ھ
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ائی ل چيزھ ند-در مقاب ی باش ود او م ل اجرت خ ه دارای ارزشی مث  - ک

ورد ن د و در ھيچ م ا يک رشته فمبادله می کن رد ي ه نصيب يک ف عی ک

 صنعتی  یصنعتی می شود، نمی تواند متضمن ضرر فرد ديگر يا رشته

  .... نفع يا ضرر او خواھد بود فرد تنھا معيارھرديگری باشد و کار 

 ضروری می باشند و ارزش نسبی  مصرفمقدار اشياء مختلفی که برای

ياء ديگر  ا اش سه ب ا در مقاي رای (ھر يک از آن ھ ه ب ارگرانی ک داد ک  تع

  ی، در يک کلام ھمه)ھر يک از رشته ھای مختلف کار، لازم می باشند

ستم د و سي ا تولي ه ب ائی ک ط چيزھ ند، توس ی باش وط م اعی مرب      اجتم

د د ش ين خواھن ی تعي ومی و محل ای عم ت ھ د . ھيئ ی توان ات م ن ترتيب اي

ان س ه ھم ز ب اھی صورت برای يک ملت ني ان مدت کوت    ادگی و در ھم

ک مب ورد ي روزه در م ه ام رد ک سهؤگي ورتی س صوصی ص            خ

رد می ا در م... گي انواده ھ ا و خ انواده ھ راد در خ ردھم اف ی گ امع محل ج

ی  و-طور که تحت رژيم حاضر صورت می گيرد ھمان. خواھند آمد  حت

ستقيماً ملغی - ھر قدر ھم که مضر باشد-ده و تقسيم جمعيت ميان شھر  م

د د ش سابق از... نخواھ افی ال رد کم ازمان، ھر ف ن س ه  در اي آزادی ای ک

ه  ه را ک ا ھر چ ود ت د ب د، برخوردار خواھ روزه دارا می باش    صلاح ام

د،  طمی داند پس انداز کند و اندوخته اش را ھر ه مصلحت می دان ور ک

ه از -اين جامعه به اصطلاح شرکت ھای بزرگی... رساندبه مصرف ب  ک

ی شماری شرکت ھای سھامی کوچک داد ب ه است تع شکيل يافت ر، ت  -ت

براساس  آن ھا کار می کنند و محصولات خود را  یخواھد بود که ھمه

دکامل ترين ه می کنن د و مبادل ا، ...  مساوات، تولي وين م ستم ن ه «سي اک  ت

ود د ب ونی خواھ ه کن ا جامع صالحه ای ب ونيزم، م ه کم ل ب اس » ني براس
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وازات مالکيت  ه م ه ب شرکت ھای سھامی بوده و به اين صورت است ک

ه  ز ادام ر محصولات ني ردی ب دسته جمعی بر نيروھای مولده، مالکيت ف

ه فعاليت شخصی داشته، اجازه می دھد ک سته ب رد، واب ه سرنوشت ھر ف

د ھم . او باش سانو س ه-ی رايک ت و  ی از کلي ط طبيع ه توس افعی ک   من

دپيشرفت اً - تکنيک حاصل می کردن د و نتيجت رای او تضمين می نماي  ب

ار  -که ھستھمانگونه  به -اين سيستم می تواند در مورد جامعه نيز ه ک ب

رات  رای تغيي ررود و آن را ب يش ت ازدب اده س فحه بِ(  ».ی آم رای ص

١٩٨، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٨(  

رودون را  که بدون ما و علی -رایدر پاسخ آقای بِ  ای پ رغم ميل ما حساب آق

ای بِ ه آق ن ک ز اي داريم ج تن ن رای گف ادی ب ز زي ت، چي يده اس ه -رایرس ه ک      ب

دارد شريت را ن لام ب ائ-ھيچ وجه ادعای بيان آخرين ک ه  صرفاً معيارھ ی را ارائ

ه رای مرحل ه یداده است که ب ذار از جامع ستم اشتراکی،  ی گ ه سي  امروزی ب

  .مناسب می داند

ار اعت ک ود يک س ی ش ه م اول مبادل ار پ اعت ک ک س ل ي ر در مقاب ن . پت اي

  .رای استفرضيه اصلی آقای بِ 

ار در پيش  اول فقط شش ساعت ک فرض می کنيم پتر دوازده ساعت کار و پ

ن  د، در اي ل دارن ارش را در مقاب د شش ساعت از ک ی توان ط م ر فق صورت پت

ار اضافه  ر شش ساعت ک ن ترتيب پت ه اي د، ب ه کن اول مبادل ار پ   شش ساعت ک

  چه خواھد کرد؟] اضافی[او با اين شش ساعت کار . می آورد

رده  ار ک ه او شش ساعت بيھوده ک ی آن ک رد يعن د ک ا آن نخواھ ھيچ کاری ب

هيا آن که او شش ساع. است ا آن ک رار شود و ي ادل برق ا تع د ت ار نمی کن       ت ک

 ٩٠



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ن شش ساعت-به عنوان آخرين راه چاره - د  اي ا آن چه باي د ب ه نمی دان    ی را ک

  .کند، در اين معامله به پاول می دھدب

ز  ه چي رانجام چ ر س ب پت ن ترتي ه اي رب يش ت ده است؟ ب دش ش اول عاي  از پ

ور است او مجب. ت عايد او شده است بلکه فقط ساعات استراح،ساعات کار؟ نه

اھلی، از . گذراندھلی باين شش ساعت را به کا د ک ن حق جدي ه اي رای آن ک و ب

ن  رد اي رار گي ز ق رام ني ورد احت ا تحمل شود بلکه م ه تنھ وين ن ه ن طرف جامع

ه[ وين یجامع اھلی بايب]  ن ود را در ک وب خ ال مطل ه د کم رايش ب ار ب د و ک دان

ر خردک ور است مثابه غل و زنجي ه مجب ود ک د ب ده ای خواھ ه ھر نن ی از ب  قيمت

رديم. شر آن خلاص شود ان برگ ال م ه مث ه : برای آن که ب اھلی ک ا ساعات ک آي

ه ھيچ وجه! د واقعی استوپتر از پاول عايدش شده است، لااقل يک س ه، ب . ن

د، در  پاول که به اين ترتيب شروع به آن کرده است که فقط شش ساعت کار کن

راثر کار ر، اگ ه پت ان دست آوردی می رسد ک ه ھم  چه دومی   مرتب و منظم ب

ار  رک ام داده استبيش ت رای رسيدن . ی انج اول باشند و ب د پ ه می خواھن           ھم

  .به موقعيت پاول، رقابت صورت می گيرد، رقابت در کاھلی

اخته  ا س د م ز عاي ه چي ار، چ ساوی ک ادير م ه مق ب مبادل ن ترتي ه اي خوب، ب

الاخره است؟  ود و ب ار اضافی و در تعقيب آن رک زل قيمت، ک د اضافی، تن تولي

 کنونی بر قرار می باشد،  یھمان مناسبات اقتصادی ای که می بينيم در جامعه

  .منھای رقابت در کار

ه ی ن د . ول ی توان ه م ود دارد ک اره وج ک راه چ ط ي يم فق ی کن تباه م ا اش    م

ه ه یجامع ی جامع د يعن اول جدي ر و پ د را نجات ب ی پت ر محصول شش . دھ پت

ی  رد، ول د ک ائی مصرف خواھ ه تنھ د ب اقی می مان ساعت کاری را که برايش ب

ه نداشته  ه مبادل اج ب ه ديگر احتي رده است، از لحظه ای ک چون چيزی توليد ک
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ام فرضيه  د داشت و تم ردن نخواھ د ک ه تولي اج ب ه احتي باشد، ديگر برای مبادل

د پاشيدمربوط به جامعه متکی به مبا م خواھ سيم، از ھ ه و تق ری در . دل و براب

اول د شد، که خود مبادله، از ميان بھنمبادله به اين ترتيب حفظ خوا ی پ رود يعن

  .و پتر به موضع روبينسون خواھند رسيد

ه بنابر ام اعضای جامع ارگران مستقلی ھستند، ،اين اگر فرض شود که تم  ک

ه ار مساوی،  یدر اين صورت مبادل ذير  ساعات ک ن شرط امکان پ ه اي فقط ب

رای ت یخواھد بود که از ھمان آغاز کار در باره ادی  تعداد ساعاتی که ب د م ولي

ردی ی ولی اين توافق شامل مبادله. قرار شده باشدضروری ھستند، توافق بر  ف

  . نمی شود

ه ی حرکت د را نقط ا نفس تولي ر م ع محصولات اگ ه توزي يم و ن رار دھ ان ق م

ين از ھم توليد شده را، ب ر از . نتيجه خواھيم رسيدبه ھم زرگ، پت در صنعت ب

ر  ار پت را ک د، زي ين کن اين آزادی برخوردار نيست که مدت کارش را خودش تعي

د، ھيچ  ده ان بدون ھمکاری تمام پترھا و پاول ھائی که در يک کارگاه گردھم آم

ود د ب ز نخواھ ه دارا. چي ت مقاومت سرسختانه کارخان ه عل ن جاست ک ن از اي

ا . ، به خوبی روشن می شود]کار[ ده ساعت  یانگليسی در مقابل لايحه آن ھ

ار دت ک اعت م ل دو س ر تقلي ه اگ ستند ک ی دان ال خوب م ان و اطف ورد زن       در م

رابه تصويب ب  رسد، تقليل مدت کار مردان بالغ نيز به ھمان اندازه متعاقب آن ف

يد د رس ه است. خواھ زرگ نھفت ن در طبيعت صنعت ب ستی اي ار باي دت ک ه م  ک

ه  رای ھم سانب د يک ان . باش ت مي رمايه و رقاب ود س ول وج روز معل ه ام آن چ

ردا ت، ف ارگران اس ب-ک ه مناس ان چ ار چن ودات ک ی ش رمايه ملغ ول - و س  معل

ه  ان مجموعهبراساس توافق حقيقی ای خواھد بود ک  نيروھای  یمناسبات مي

ه ده و مجموع د یمول ی باش ود، م ای موج دی ھ وافقی .  نيازمن ين ت ه چن      البت
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ام ی فردی است و به اين ترتيب ما بار ديگر به نتيجه یبه معنی طرد مبادله   ن

  .رده در بالا، خواھيم رسيدبُ 

ه ه یدر اصل، مبادل ست، بلکه مبادل ه موجب  ی محصولات ني    کارھاست ک

وه ود و نح ی ش د م ر تولي اری در ام ه یھمک ده، ن  ی مبادل ای مول       يروھ

ی نحوه طوره ب.  محصولات است ی نوع مبادله یيين کنندهتع ه یکل   ی مبادل

يوه ا ش ق ب يوه یمحصولات منطب ه ش ان چ د است چن ر  تولي د را تغيي       ی تولي

ه ی آن، تغيير نحوه یدھيم، نتيجهب ود ی مبادل د ب ين .  محصولات خواھ ه ھم ب

ز نحوه ه ني اريخ جامع ه در ت ه مباد یترتيب مشاھده می کنيم ک  ی محصولات ل

ا تنظيم می شود یحسب شيوهبر د آن ھ ه.  تولي ن ترتيب مبادل ه اي ردی  یب  ف

هکه  توليدی مشخصی است  یبا شيوهمنطبق  ه نوب م ب ا  یآن ھ  خود منطبق ب

ه يچ مبادل اتی، ھ تلاف طبق دون اخ ب ب ن ترتي ه اي اتی است و ب تلاف طبق   یاخ

  .فردی وجود نخواھد داشت

رداما وجدان مرد خيرخواه،  ه . اين حقيقت مبرھن را ناديده می گي ی ک ا وقت ت

و ھنگ  ھماکسی بورژوا باشد، نمی تواند در اين اختلاف، چيزی جز رابطه ای

ا که به ھيچ کس اجازه نمی دھد تا خود-عدالتی ابدی ع  را به زي ن ديگران متنف

ه. بيند ب-سازد ورژوا، مبادل اتی  یاز نظر ب دون اختلاف طبق د ب ردی می توان  ف

ها ددام ته باش ند.  داش ی باش ه م املاً جداگان ا دو موضوع ک ن ھ ر او اي . از نظ

ه یمبادله ا مبادل د ب ردی ای  ی فردی ای که بورژوا پيش خود مجسم می کن  ف

  .که واقعاً صورت می گيرد، به ھيچ وجه شباھتی ندارد

یآقای برای،  ده آل ه سطح اي رد خيرخواه را ب وھم ف ه -ت د ب ه او می خواھ     ک

شدآن  ق بخ د-تحق ی دھ اء م يلهاو .  ارتق ه وس ه  یب الايش مبادل ردی و  یپ        ف

ه  یبه وسيله ه در آن سراغ دارد،  یرھا ساختن آن از ھم  عوامل متضادی ک
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د در »مساوات گرانه«معتقد می شود که مناسبات  ه باي رده است ک دا ک ای را پي

  .جامعه پياده شود

ن آقای برای متوجه نيست که اين مناسبات ده آل مساوات گرانه، اي  اصلاح اي

ان ابی از جھ ز بازت زی ج ود چي د، خ اده کن ان پي د در جھ ی خواھ ه او م        ک

ابر ست و بن ی ني ه واقع ن ب ور اي ه بط دارد ک ان ن ی امک ر  کل ه را ب وانيم جامع ت

يم ی آرايش يافته یشالوده ای که در واقع سايه .  اين جامعه است، نوسازی کن

ه  سبت ک ه به ھمان ن رد، متوجه می شويم ک ه خود می گي ادی ب سايه شکل م

ادی ادی دارد-شکل م صور آن فاصله زي ر شکل مت ا تغيي ه ب ور- ک   درست تبل

  ٧.کنونی جامعه است

  

  بردن قانون تناسب ارزشبه کار  -٣

  پول: الف

  » .شان تعيين شده استه نخستين کالاھائی ھستند که ارزشطلا و نقر«

  ) ٦٩جلد اول صفحه (
                                                                          

د- تئوری آقای برای مثل ھر تئوری ديگر، طرفدارانی-٧ دا - که فريب ظاھر را می خورن  پي
رده است ستان . ک ھرھای انگل ر از ش سياری ديگ دز و ب فيلد، لي دن، ش ا در لن ن ھ ای اي بانک ھ

رای مب ه ای ب هعادلان ار یادل ای  ک رمايه ھ ذب س س از ج ا پ ه ی آن ھ ه ھم د ک يس کردن ، تأس
زی ورشکست شدند د. معتنابھی به طرز افتضاح آمي شه ھوس آن از سرشان پري رای ھمي . و ب

ن ھشدار را جدی ] (توضيح از مارکس! [ھشدار به آقای پرودون رودون اي ای پ ه آق يم ک می دان
 مبادلاتی جديد در پاريس تأسيس کرد ولی قبل از  خود او يک بانک١٨٤٩تلقی نکرد و در سال 

ور  آن که به راه بيفتد با شکست مواجه و در جريان يک پيگرد قضائی ورشکستگی بانک مزب
  .]توضيح داخل پرانتز از انگلس است) [برملاء شد

ود، [ رده ب ذاری ک اريس بنيانگ رودون در پ ه پ ک ک ن بان ی، اي ای فارس ه ھ در برخی ترجم
ود ذ» بانک خلق« ده ب رای آن برگزي رودون ب ه خود پ کر شده است و اين ظاھراً عنوانی است ک

  ].ولی ھمان طور که در توضيح فوق ديده می شود انگلس آن را بانک مبادلاتی ذکر کرده است
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ه ا وارد ب ين م ره اول رودون طلا و نق ای پ ن ترتيب از نظر آق ار ي ه ک ردن ب ب

که آقای پرودون ارزش محصولات آن جا و از . می باشند» ارزش تعيين شده«

ا مقدار کاری که در آن متبلور می باشد، تعيين می کند، پس  یبه وسيلهرا   تنھ

رات حاصلکه او بايد به اثبات بچيزی  ه در قيمت طلا و رساند اين است که تغيي

. داده می شودلازم برای توليد آن ھا توضيح کار نقره ھمواره با تغييرات مدت 

ا نيست ن چيزھ الا . ولی آقای پرودون به فکر اي وان ک ه عن ره ب او از طلا و نق

  .بلکه از آن ھا به عنوان پول سخن می گويد. صحبت نمی کند

ام منطق اوت ه ب-م ا حدی ک ه ت ورد  البت وان در م ردت  -او از منطق صحبت ک

ره لا و نق يت ط سبت دادن خاص ت از ن ارت اس وان-عب ه عن ول ب ام - پ ه تم  ب

ه خاصيت ار می باشدکالاھائی ک ار ارزش شان، مدت ک ه معي ن است ک . شان اي

  . معلول ساده لوحی است تا شرارتبيش ترشک نيست که اين شعبده بازی 

دی بر ی محصول مفي ادوقت ه صرف ايج اری ک دت ک د، حسب م ده باش  آن ش

رودون اعلام می دارد . ارزيابی گردد، برای ھميشه قابل مبادله می شود آقای پ

ت  ه کيفي ت ک ره اس لا و نق ن ط ل م ه دلي ذيری«ک ه پ واه» مبادل را دارادلخ         م

ه! می باشند ه مرحل ين   یبه اين ترتيب طلا و نقره ارزش ھائی ھستند که ب تعي

ده ا یشدگی رسيده و تبلور اي رودون می باشند آق ال . ی پ ن مث او از انتخاب اي

وان. بی اندازه خوش وقت است ه عن ه ب ن ک الا دارای  طلا و نقره علاوه بر اي ک

مدت   یبه وسيله ]ارزش شان[ی ديگر، لااين خاصيت می باشند که مثل ھر کا

ه ه  یوسيله کار تخمين زده می شود اين خاصيت را نيز دارند ک  عمومی مبادل

به عنوان موارد استعمالی از  حالا که به اين ترتيب طلا و نقره. اشنديعنی پول ب

ر از  مدت کار، معرفی  یبه وسيله» ارزش تعيين شده« شده اند، چيزی ساده ت
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ه ارزش آن  ه وسيلهاين دليل نيست که ھر کالائی ک ين شده باشد،   یب ار تعي ک

    .پول خواھد بود] يعنی[ھمواره قابل مبادله 

ده استبی سؤال يک  ه چه جھت : نھايت ساده برای آقای پرودون پيش آم ب

  باشند؟» ارزش تعيين شده « یطلا و نقره از اين امتياز برخوردارند که نمونه

ه « ه مثاب ران قيمت ب فونکسيون خاصی که موجب شده است که فلزات گ

يله  ار بوس ه ک تد ب هی دادوس رفاً جنب د، ص ر  یرون راردادی دارد، ھ  ق

ن راحتی لکالای ديگری م ه اي ه ب الاً ن ن نقش را احتم     کن يی توانست اي

صاددانان :  بازی کند-به ھمان اندازه شايسته ول اقت ورد قب اين موضوع م

ی . ای آن ذکر کرداست و می توان نمونه ھای فراوانی بر پس علت مزيت

د طورکه به  ول -کلی برای فلزات گران قيمت قائل شده ان وان پ ه عن ا ب  ت

تفا ورد اس دم رار گيرن ه -ده ق وط ب ای مرب ی ھ ن ويژگ ست؟ و اي  چي

ول ای پ سيون ھ رای -فونک شابھی ب ورد م ی م صاد سياس ه در اقت           ک

ه توضيح داده می شود؟-آن وجود ندارد ا امکان...  چگون  خوب، پس آي

واملی راآن سله ع ه سل ود دارد ک ده - وج ارج ش اھراً از آن خ ول ظ ه پ  ک

ت،  رباس ر برق ار ديگ وان ب ل ارت ه اص ب آن را ب ن ترتي ه اي رد و ب  ک

  )٦٨ -٦٩جلد اول صفحه   (»واقعيش بازگرداند؟

ا ف رودون ب ای پ ردن وآق ه ک سأله رمول طلاحات، م ن اص ولدر اي يش پ را پ

ين . فرض قرار می دھد ن سؤالی اول د، اي رای او پيش می آم ستی ب ه می باي ک

تد ه جھت در دادوس ه چ ه ب يد ک ی پرس ود م د از خ ه باي ادلاتیاست ک ه -  مب  ب

ه را از طريق-صورتی که امروز موجود می باشد د ارزش مبادل ه وجود  باي  ب

ول یآوردن يک وسيله   خاص مبادله، به اصطلاح به صورت فردی در آورد؟ پ

ول یچرا رابطه.  اجتماعی است یيک موضوع نيست بلکه يک رابطه ل- پ   مث
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ار سيم ک ل تق رهھر يک از روابط اقتصادی ديگر، از قبي   یيک رابطه...  و غي

ود، آن  رده ب توليدی است؟ اگر آقای پرودون اين رابطه را به درستی بررسی ک

ک  ده ای از ي دا ش زء ج رد و آن را ج ی ک ی نم تثناء تلق ک اس ول را ي ت پ وق

امعلوم اطی ن سله ارتب دداً برسل ازه مج ه ت اطی ک ا ارتب ت،  و ي ده اس رار ش       ق

ه ای به اين نبرعکس نمی دانست بلکه  ن رابطه فقط حلق ه اي تيجه می رسيد ک

ره ام زنجي رين  یاز تم ن خاصيت نزديک ت ی باشد و در اي صادی م ط اقت  رواب

ن رابطه در يک شيوه ه اي ا آن دارد و متوجه می شد ک دی  یارتباط را ب  تولي

ردی ه ف ه در مبادل رار می باشد ک دازه برق ی او . مشخص درست به ھمان ان ول

ه اي د؟ او ب ی کن سلهچه م ول را از سل ه پ د ک ه آن می کن ب شروع ب   ین ترتي

اطی داً بول ت ی شيوه یارتب ا بع د ت دا نماي ونی ج دی کن ه صورت ي د آن را ب توان

  . تخيلی سلسله ارتباطی ای که ھنوز مجھول است، درآورد یاولين حلقه

رده  یلهيسووقتی به ضرورت يک  ی ب  خاص مبادله يعنی به ضرورت پول پ

ان شود، آن وقت دي ه چه مناسبت از مي ه ب ود ک د ب گر قضيه بر سر اين نخواھ

ره شده است ن فونکسيون فقط شامل طلا و نق ا، اي ن . تمام کالاھ ای مسأله اي

ره توضيح داده می شود و  ادی طلا و نق است فرعی که در رابطه با خواص م

ن  ورد اي صاددانان م ن رابطه اقت ر در اي دی و اگ ا مناسبات تولي ه در رابطه ب ن

ه د ک اده  یاز حوزه« ملامت آقای پرودون قرار می گيرن افراتر نھ   دانش خود پ

د ه ان ره پرداخت اريخ و غي د اول صفحه (» به فيزيک، مکانيک، ت د )٦٩جل ، باي

گفت که آن ھا کاری را انجام می دھند که مجبور به انجام آن ھستند چون حالا 

  :ای پرودون می گويدآق. مربوط به قلمرو اقتصاد سياسی نيستمسأله ديگر 

 ٩٧ 



 کارل مارکس                                                                                   فقر فلسفه
 

ه آن را درک « رده و ن ی ب ه آن پ ه ب چيزی که ھيچ يک از اقتصاددانان ن

ه ای ست کرده است، علت اقتصادی  ی ک که نقش تعيين کننده را در مزيت

  )٦٩جلد اول صفحه (» . بازی می کند-می باشند فلزات گران قيمت دارا

 دلايل منطقی نه به آقای پرودون علت اقتصادی ای را که ھيچ فرد ديگری به

دگان  آن ه آين رده و ب رده است شخصاً شناخته و درک ک ه درک ک رده و ن ی ب پ

  :منتقل نموده است

ن واقعيت است « شده است، اي در حقيقت چيزی که ھيچ کس متوجه آن ن

ين شده است ا تعي ه ارزش آن ھ ائی ھستند ک . که طلا و نقره اولين کالاھ

ه  ره ب لا و نق اھی ط هدر دوران پدرش ه و مبادل مش معامل ورت ش       ص

وقی  که البته از ھمان دوران، گرامی شدند يش آشکاری برای سلطه و تف

رفته رفته صاحبان قدرت آن ھا را تحت . گير در آن ھا ديده می شدچشم

د و . اختيار خود در آوردند ا حک کردن و مھرھای خود را بر روی آن ھ

الای  به وجود پولميد حاکمانه بود که عدر نتيجه اين غسل ت ی ک د، يعن آم

ين متناسبی  یممتازی که بدون توجه به ھمه ازار، ارزش مع ات ب  ھيجان

ار کامل برخوردار می باشد ... را حفظ کرده است و در ھمه جا از اعتب

ن واقعيت : تکرار می کنم وضع خاصی که طلا و نقره دارند به خاطر اي

ز واص فل ت خ ه عل ا ب ه آن ھ ت ک واریی اس ان، دش ه ش ان و ا تھي ش

ه ه علت دخالت اتوريت ع  یمخصوصاً ب ه موق الا، ب وان ک ه عن ی، ب  دولت

  )٧٠ و ٦٩جلد اول صفحه (»  .استحکام و اعتبار خود را کسب کردند

ه ان ھم ه از مي ا ک ن ادع ا، طلا و نق یاي ه  کالاھ ائی ھستند ک ين کالاھ ره اول

ست که مدعی است، به موجب وضع موجود به معنی آن ا شان تعيين شدهارزش

د ده ان ول در آم ه صورت پ ه ب ن . شويم طلا و نقره، اولين چيزھائی ھستند ک اي
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او کشف  ين است واقعيتی که ھيچ کس قبل ازاست وحی منزل آقای پرودون و ا

  !نکرده است

ا ه آق ان چ لات بی چن ن جم ا اي ی خواست ب رودون م ره پ ه طلا و نق د ک گوي

ساختن آن ھا، قبل از ساير کالاھا معلوم کالاھائی ھستند که مدت کار لازم برای 

شده است، در اين صورت باز ھم اين، يکی از آن فرضياتی بود که او اين طور 

ن .  می کندءبه خوانندگان خود اھدامندانه سخاوت ه اي م می خواستيم ب ا ھ اگر م

ل  ه قب يم ک رودون می گفت ای پ ه آق اليم پدرسالارانه متوسل شويم آن وقت ب    تع

رين اشياء از ھر چ يز، با مدت کاری آشنائی حاصل شده که برای ساختن لازم ت

در اين رابطه ما تير و کمان کلاسيک . از قبيل آھن و غيره ضروری بوده است

  .آدام اسميت را به او ھديه می کنيم

ه  ين نمی شود، چگون ائی تعي ه تنھ سه ب البته وقتی يک ارزش، ھرگز فی نف

ردن ارزش  اي یدون بعد از ھمهوآقای پر ين ک د از تعي ن چيزھا، ھنوز می توان

سه  ه فی نف اری ک ه خاطر مدت ک ه صرفاً ب صحبت کند؟ ارزش يک محصول ن

ام محصولات ديگری دار تم سبت مق ه ن ه - برای ساختن آن لازم است بلکه ب  ک

ردد-می توانند در ھمان مدت ساخته شوند ابر.  تعيين می گ ردن  بن ين ک ن تعي اي

ره م لا و نق ردن ارزش ط ين ک ه تعي ادی از ٨)ارزش(شروط ب دادی زي  تع

  .محصولات ديگر می باشد

ه صورت  ره ب ين شده«پس اين کالا نيست که به شکل طلا و نق » ارزش تعي

ين شده«ن ده است بلکه ايآمدر  ه شکل » ارزش تعي ه ب رودون است ک ای پ آق

  .نقره به صورت پول در آمده است طلا و

                                                                          

   توضيح داخل پرانتز از مارکس-٨
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ه طلا ای را که طبعلل اقتصادیحالا  د ک   ق نظر آقای پرودون موجب شده ان

ر و نقره به برکت تعيين شدن ارزش ه زودت شان از اين مزيت برخوردار گردند ک

  :می دھيم رت پول در آيند، مورد بررسی قراراز تمام محصولات ديگر به صو

د از  صادی عبارتن ل اقت ن عل لطه«اي رای س کار ب رايش آش ه از دوران » گ ک

اھی  شم«پدرش وق چ ته است» يریگتف ای . داش ردازی ھ يه پ سياری حاش و ب

ه  ب ک ن ترتي ه اي د، ب ی افزاين شکلات م ر م ه ب اده ک ت س ک واقعي ر ي ر ب ديگ

واردی دد م ر تع ات در اث رودون ا-واقعي ای پ ه آق ا ک د ت ه می دھ ت را رائ  واقعي

يح ب دتوض وند-دھ ی ش دد م اھراً .  متع ل ظ ام عل وز تم رودون ھن ای پ ه آق البت

ود را  صادی خ داقت رده ان رح نک ا را. مط ی از آن ھ ا يک تحکام و -م ه از اس  ک

  : ذکر می کنيم-قدرت کوبنده ای برخوردار می باشد

دان پول، از اين غسل تعميد صاحبان قدرت، منشاء گرفته است، « قدرتمن

و مھر خود را بر آن حک  طلا و نقره را تحت اختيار خود در می آورند

  )٦٩جلد اول صفحه (» .می کنند

دان، به ا وب قدرتمن رين ين ترتيب از نظر آقای پرودون خواست مطل زرگ ت ب

  !علت اقتصاد سياسی است

د،  طوردر حقيقت فرد بايد به  ه ندان اريخی باشد ک کلی فاقد ھرگونه شناخت ت

بات  ت از مناس ه تبعي ور ب ام اعصار مجب ه در تم ستند ک درت ھ احبان ق ن ص اي

دبوده اند و اين ھا ھرگز نتوانسته اقتصادی ه کنن .  اند قوانين اقتصادی را ديکت

ذاری ھ انون گ دنی-اق حسب خواست مناسبات  صرفاً بر- چه سياسی و چه م

  .اقتصادی تنظيم می شوند

ردن اآيا  ين قدرت بود که طلا و نقره را تحت اختيار خود در آورد تا با حک ک

ا بمھرش بر روی آن ھا، وسيله ه ای از آن ھ ا آن  ی عمومی مبادل ه سازد، ي ک
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يله ن وس ود در  یاي ار خ ت اختي درت را تح احب ق ه ص ود ک ه ب ومی مبادل  عم

د آورد، به اين ترتيب که او را مجبور کرد که مھرش را بر روی آن ھا حک  کن

  دھد؟سياسی بو به آن ھا غسل تعميد 

حکاکی ای که بر روی طلا کرده اند و می کنند، بيانگر ارزش آن نيست بلکه 

رف وزن آن  تمع ت. اس حبت اس رودون از آن ص ای پ ه آق اری ک     حکام و اعتب

ار. می کند فقط مربوط به عيار سکه است ن عي د ٩ استاندارد-اي شان می دھ   ن

زی مربوطه است اده فل دار از م ا درک . که يک عدد سکه حاوی چه مق ر ب ولت

  :انسانی سالم و مشھور خود می گويد

ره در« ارک نق ه يک م ا ارزشی ک رتنھ يم پو ب ه دارد، ن ره است ک د نق ن

د  امل ھشت اونس می باش ادل [ش رم٣٠مع ار سکه ].  گ ا وزن و عي تنھ

  ).سيستم لاو: ولتر(» .ھستند که ارزش واقعی آن را تعيين می کنند

اقی مسأله البته اين  ان ب م چن در ارزش دارد، ھ ره چق ا نق که يک اونس طلا ي

ارک. می ماند ا م ولبرت ب ابريکی اگر يک شال کشميری فروشگاه گروس گ  ف

در استشم خالصپ شم چق ه ارزش پ . ، مشخص شده باشد، ھنوز ھم بايد ديد ک

  :آقای پرودون می گويد

اژی ٣/١ را با ١٠ يک پوندی توری یفرانسه سکه پادشاه  اولپيفيل«  آلي

يش خود تصور می نمود که چون او تنھا فردی است پمخلوط می کرد و 

                                                                          

ز  در متن اصلی کتاب به زبان فرانسه ھمراه کلمه ای که به معنی عيار است لغت- -٩  تيتر ني
ار ی عي ه ی . آمده است که به زبان فرانسه ھم به معنی تيتر و عنوان است و ھم به معن در ترجم

يله ی  ه وس ی ب ده ول تن اصلی آورده ش ان صورت م ه ھم سمت ب ن ق انی اي ان آلم ه زب اب ب کت
اما در ترجمه ی کتاب به زبان انگليسی فقط واژه ی استاندارد . زيرنويس توضيح داده شده است

ار ی آن را عي ه ی فارس ا در ترجم ت و م ده اس ر ش م-ذک تاندارد آورده اي شارات «.  اس انت
  »سوسياليزم

ه در -١٠ ت ک که ای اس ور س ور« منظ سه-»ت ای فران ھر ھ ی از ش ی - يک اخته م د و  س ش
  »انتشارات سوسياليزم«. سکه ای که در پاريس ضرب می شد، وزن داشت چھارپنجم
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اری را  لذاکه انحصار ضرب سکه را در اختيار دارد ان ک د ھم  می توان

اجریب ر ت ه ھ د ک ار دارد-کن ه انحصار محصولی را در اختي ام - ک   انج

در . می دھد ن ق ه خاطر آن اي شينانش ب اين تقلب در سکه که فيليپ و جان

ود  ه ای ب صميم عاقلان ود؟ ت ع چه ب مورد سرزنش قرار گرفته اند در واق

ا و صحيح ول» از لحاظ رسوم تجاری«که  ه ج سيار ب ی از نقطه نظر ب

م اقتصاد بسيار ناصحيح بود يعنی آن که چون عرضه و تقاضا ارزش لع

 به تصنعیبه طور حالت نادری که   یبه وسيلهرا تنظيم می کنند، لذا ھم 

يلهآورده شده باشد و ھم وجود  وان   یبه وس د، می ت انحصار کردن تولي

رد الا ب ا را ب اً ارزش چيزھ ت و نتيجت ابی پرداخ ه ارزي ر . ب ن ام       اي

ورد  ھمان ون می شود، در م دم، شراب، روغن و توت طور که شامل گن

ز صادق است ره ني املاً . طلا و نق پ ک ب فيلي وز تقل ن، ھن ر اي لاوه ب ع

رد و در ضمن،  زل ک آفتابی نشده بود که پول او به ارزش واقعی خود تن

ود  د ب ه معتق ه را ک ه آن چ تان خويش ب ب زيردس ا فري د ب  دستمی توان

ت داد ود از دس ه. آورد، خ ين  یھم ار ھم ز دچ شابه ني ای م لاش ھ  ت

  )٧١ -٧٠جلد اول صفحه (»  .سرنوشت شدند

اه ر ش ه اگ ت ک ده اس ت ش رات ثاب ه ک ه ب ست آن ک ب در  نخ ه تقل زاده ای ب

مسکوکات دست بيازد، اين خود اوست که زيان می بيند و در مقابل استفاده ای 

سکوکا ردش اول م ار، در گ ک ب ه ي ن ک ه اي ار ک ر ب د، ھ ده باش دش ش   ت، عاي

د، متضمن ضرری - به عنوان ماليات و غيره-سکه ھای تقلبی از گردن ه او ب  ب

ود د ب ن . برای او خواھن وگيری از اي ابيش راه جل شينانش کم ه فيليپ و جان البت

ی  ای تقلب که ھ ردش س اھی از گ دت کوت وز م را ھن ستند، زي ی دان رر را م    ض
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ه صورت سابق در نمی گذشت که فوراً د ول ب ستور می دادند تا آلياژ عمومی پ

  .آورده شود

رد، در وثانياً اگر فيليپ اول حقيقتاً مثل آقای پر ا می ک دون جار و جنجال بر پ

ن صورت  اری«اي اظ تج پ اول و » از لح ه فيلي ر آين ود ھ رده ب ار درستی نک ک

ره و  الای آقای پرودون تصور کرده باشند که می توان ارزش طلا و نق ا ھر ک ي

ه وسيله تنھا به اين دليل که ارزش، - ديگری را ان عرضه و   یب مناسبات مي

ين می شود ارتی ای از خود -تقاضا تعي ا شم تج دام از آن ھ ر داد، ھيچ ک  تغيي

  .نشان نداده اند

ده  د در آين دم باي ه گن ک پيمان ه ي ی داد ک تور م اه دس پ پادش ه فيلي ان چ       چن

ه نامي وددو پيمان هه ش وده و ھم ب ب رد متقل ک ف ورت او ي ن ص   ید، در اي

ه ود و کلي رين خ ت  یمباش دم درياف ه گن د پيمان ستی ص ی باي ه م سانی را ک  ک

ای  ه ج ده ب راد در آين ن اف ام اي ه تم د ک ی ش ب آن م ول زده و موج د، گ دارن

د ه دريافت کنن اه پيمان ه پادشاه صد . صدپيمانه گندم فقط پنج يم ک فرض می کن

دم ب ه گن هپيمان اه پيمان ط پنج ستی فق ی باي ب او م ن ترتي ه اي د ب           دھکار باش

 از پنجاه بيش تردادوستد، اين صد پيمانه به ھيچ وجه ارزشی  ولی در. پردازدب

ر دادبا تغيير نام، نمی توان چيزی را .  قبلی نخواھد داشت یپيمانه دار . تغيي مق

دم ه-گن ود  چ ه ش ه گرفت يله  -داده و چ ه وس ن تغيب ه اي اده، ن ام س ر ن ري م ت       ک

ی . بيش ترنه  می شود و ه عل سبت عرضه و از آن جا ک ام، ن ر ن ن تغيي رغم اي

ر واقعی  تقاضا ثابت باقی می ماند، لذا قيمت گندم به ھيچ وجه دست خوش تغيي

وقتی از عرضه و تقاضای چيزھا صحبت می شود، منظور عرضه . نشده است

ست ا ني ام چيزھ ای ن پ. و تقاض رودون - اولفيلي ای پ ه آق لاف آن چ ر خ         ب

.  طلا و نقره نمی ساخت بلکه، فقط برای مسکوکات، اسم می ساخت-می گويد
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د،  دی معرفی کني شما اگر شال کشميری ساخت فرانسه تان را شال کشميری ھن

ه بسممکن ا هت ک د ب ی اتواني د ول ول بزني ن ترتيب يکی دو مشتری را گ ه  ي ب

دی شما محض آن که اين تقلب  اھراً ھن برملاء شد، آن وقت شال کشميرھای ظ

ت ه . به قيمت کشمير فرانسوی تنزل خواھد ياف ی ای ک ارک تقلب ا م فيليپ اول ب

ب ه تقل انی ک ا زم ود، ت ره زده ب شاء اروی طلا و نق ست ش اف ود، توان شده ب  ن

ب ردم را فري دب م ود را . دھ شتريان خ ر، م روش ديگ رده ف ر خ ل ھ ه او مث    ب

الا، فريب می داد  یوسيله ه . مارک تقلبی ک دتی ادام رای م ار توانست ب ن ک اي

ه د ب ور ش ا زود او مجب ر ي ی دي د ول ته باش تدداش وانين دادوس ذيری ق ل ناپ       خل

هآيا آقای پرودون می خواھ. بردپی ب  طبق د اين موضوع را به اثبات برساند؟ ن

ر روايان کسب کفرمان  یبه وسيلهنظر او پول ارزش خود را  ه ب رده است و ن

تد ر دادوس ه . اث ه را ک ن نکت ت؟ اي رده اس ت ک ز را ثاب ه چي ع او چ و در واق

 ا دستور می دھد که مارک در آيندهفرمانرو.  استادادوستد مقتدرتر از فرمانرو

ارک فقط  ن دو م ه اي رد ک د ک ا خواھ دو مارک خواھد بود و تجارت ھمواره ادع

  . يک مارک سابق ارزش دارد یبه اندازه

ين ارزش   یمسألهالبته به اين ترتيب در مورد  ه وسيلهتعي ار،   یب دار ک مق

ا ارزش  ه آي وم شود ک د معل يک قدم نيز به جلو برداشته نشده است و ھنوز باي

ارک سابق شده است،  اره يک م ه وسيلهدو مارکی که اينک دوب مخارج   یب

  توليد تعيين می شود يا توسط قانون عرضه و تقاضا؟

  :دون چنين ادامه می دھدآقای پرو

ه « درت داشت ک ه جای تقلب در سکه ق اه ب ه اگر پادش بايد متذکر شد ک

ه اقتضای تناسب و  واره ب مقدار آن را دو برابر کند، در اين صورت ھم
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ه وازون، ارزش مبادل رد یت زل می ک ه نصف تن ره ب د (» . طلا و نق جل

  )٧١اول صفحه 

رودون و سآظر مشترک نچنان چه اين  ای پ صاددانان صحيح باشد، ق اير اقت

ه  وده و ب ا ب ه و تقاض ورد عرض ا در م رين آن ھ ع دکت ه نف ط ب ب فق ن مطل     اي

رودون است، نمی باشد ای پ ورد نظر آق ه م ع تناسبی ک را . ھيچ وجه به نف زي

وده  در ب ور است، ھر ق     باشدمقدار کاری که در حجم مضاعف طلا و نقره متبل

ه -ماند و عرضه دو برابر گرددت به تقاضا ثابالبته چنان چ -  ارزشش ھمواره ب

، اين بار تصادفاً از حد قانون »قانون تناسب«نصف تنزل می کند و يا آن که آيا 

ورد نظر  سبت صحيح م ع ن ذارد؟ در واق مطرود عرضه و تقاضا پا فراتر می گ

ت شکال و ترکيباآقای پرودون آن قدر انعطاف پذير بوده و قادر است تا آن حد اَ 

با نسبت عرضه و تقاضا  حتی تواندبديلات فراوانی حاصل نمايد که ب تو تغيير و

  !جور در بيايد

ه  ا ک ن ادع الا «اي ر ک ان[ھ ر زم ه ] در ھ ی بلک ه صورت واقع ه ب ه ن ر چ   اگ

ه ل از جنب ه یلااق ل مبادل وقی قاب فحه (»  حق د اول ص ه )٧١جل ا توج ت، ب       اس

ازی می کن ره ب یبه نقشی که طلا و نق ه معن د، ب ن نقش ن  شناخت غلطی از اي

ل مبا] در ھر زمان[و نقره  طلا. است ن جھت قاب ه اي ه از لحاظ حقوقی فقط ب دل

د  می باشد که واقعاً از چنين خاصيتی برخوردار می باشد و آن ھا واقعاً چنين ان

اج دارد یزيرا که سازمان توليدی امروزی به يک وسيله .  عمومی مبادله احتي

  .ذيرفتن رسمی واقعيت استحق، فقط پ

وان ارزش ه عن ول را ب رودون صرفاً پ ای پ ه آق ين شده، انتخاب  تديديم ک عي

 بزند يعنی تواند تمام مکتب خود را در رابطه با مبادله پذيری، جاکرده است تا ب

ابی بر-تواند ثابت کند که ھر کالائی کهب   شده است حسب مخارج توليدش ارزي
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اً طلا اگر اين اشکال کوچک وجود نداشت که اتفا. باشد بايستی به مثابه پول - ق

 از ميان تمام کالاھا، تنھا کالاھائی ھستند -شان به عنوان پول در خصلت-و نقره

ه  یبه وسيلهکه ارزششان  ين نمی شود، ھم ا  یمخارج توليدشان تعي ن ھ  اي

ه  ستيمدرست بود و اين نکت ه می توان ود ک دری صادق ب ه ق ول،  ب در گردش پ

ول و . اغذ را جانشين آن ھا نمائيمک دی ھای گردش پ ان نيازمن ه مي تا زمانی ک

ول -مقدار پولی که خرج می شود، نسبت مشخصی وجود داشته باشد ن پ  چه اي

ا مس ذ باشد و چه از طلای سفيد ي ه -از کاغ ود ک د ب ن نخواھ ر اي  موضوع ب

ه در آن  ان ارزش نھفت ه مي د(رابط ارج تولي ول) مخ می پ ظ و ارزش اس ، حف

الای . گردد ل ھر ک ول مث ی، ارزش پ ين الملل ه در دادوستدھای ب شک نيست ک

ز . مدت کار تعيين می شود  یبه وسيلهديگر،  در دادوستد   لکن طلا و نقره ني

وان سکه،   مبادله ھستند و نه ی وسيله،بين المللی به عنوان محصولات به عن

ار«يعنی اين که خصلت  دغسل تع«و » استحکام و اعتب هفرمان مي خود » روايان

 -آن ھا را تشکيل می دھد از نظر آقای پرودون خصلت ويژه يعنی چيزی که -را

ه. از دست می دھند ود ک رده ب دری خوب درک ک ه ق  -ريکاردو اين حقيقت را ب

هبراساس اگر چه تمام سيستم خود را  ه وسيله ارزشی ک ين   یب ار تعي مدت ک

الای »طلا و نقرهارزش «: يدمی شود، بنا نھاده است معھذا می گو ل ھر ک ، مث

ردن آن  د و عرضه ک رای تولي ه ب ديگری، فقط در رابطه با مقدار کاری است ک

د ی باش ازار، ضروری م ه ب ا ب ه » .ھ د ک ی کن افه م اردو اض ع الوصف ريک م

اده  یبه وسيله نه پولارزش  ه   فقط آن شده بلکه یمدت کاری که صرف م ب

  :او می گويد.  تعيين می شودقانون عرضه و تقاضا  یوسيله

هآبا وجود « ی نمی اسکناس دارای ھيچ ارزشن ک ان  ذات  باشد لکن چن

ه اش، م ان مبسچه مقدار آن محدود شود، ارزش مبادل غ اوی ارزش ھم ل
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ائی ا شمش ھ سکوکات و ي ه بر-م ين  ک سکوکات تخم حسب ارزش آن م

ی درست به ھمين منوال طبق ھمين اصل،.  خواھد بود-زده می شود  يعن

وی  ان چه وزن محت م ارزش چن با محدود کردن مقدار پول، سکه ھای ک

ز خالصی آن ھا مطاب ه برحسب ارزش فل انونی باشد و ن ررات ق ق با مق

ن جھت .  می توانند با ھمان ارزش در گردش باشند-بر دارندکه در ه اي ب

ه آن  ما در تاريخ پولی انگلستان ملاحظه می کنيم که مسکوکات ھرگز ب

ن است نسبت ی که قلب می شوند از ارزششان کاسته نمی شد و علت آن اي

زل  سبت تن ه ن ز ب ا ھرگ دار آن ھ ه مق تشان قيمتک شده اس افه ن   ».اض

  )٢٠٧ و ٢٠٦ريکاردو جلد دوم صفحه (

  :سای به اين جملات ريکاردو اشاره می کند و می گويد. بی. جی

ه اساس به نظر من ھمين نمونه کافی است تا مؤلف را متقاعد « سازد ک

ه  ست بلک ود، ني ی ش اختن آن م ه صرف س اری ک دار ک ر ارزش، مق ھ

ا  ه ب ده و در رابط ساس ش ه آن اح سبت ب ه ن ت ک ازی اس ابیني  آن کمي

  ».است

ه ه منزل اردو ب ر ريک ه از نظ ولی ک ب، پ ن ترتي ه اي ده  یب ين ش        ارزش تعي

يله ه وس ا  یب دت ک ستم ه- ر، ني م  و ب ت ھ ين جھ ی ھم ی. ج ای . ب        آن را س

ا ريکاردو را معنوان مثال به ه ارزش ھای ديگر  آورده است ت تقاعد سازد ک

ين شوند  یبه وسيلهمی توانند به ھمين اندازه  نيز ار تعي ولی -مدت ک ين پ       ھم

ی ه ج ی. ک ده . ب ين ش ه از ارزش تعي ک نمون وان ي ه عن رفاً ب ای آن را ص       س

هعرضه و تقاضا تلقی می   یبه وسيله ام  یکند، از نظر آقای پرودون نمون  تم

  .کار، می باشد  یبه وسيلهعيار کاربرد ارزش تعيين شده 
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يم ه دھ خن خاتم ه س ه ب رای آن ک ول، : ب ر پ ده«اگ ين ش              » ارزش تعي

ه  ه مراتب  یوسيلهب ن صورت ب ار نباشد، در اي ر مدت ک م ت ا ک ز ب  از ھر چي

د داشتصحيح مورد نظر آقای پرودو» تناسب« طلا و . ن، وجه اشتراک خواھ

ن فونکسيون ه اي ه می باشند ک ل مبادل واره قاب ره از آن جھت ھم  خاص را نق

د و  یدارند که به عنوان وسيله رار می گيرن ورد استفاده ق ه، م    عمومی مبادل

ی ببه ھيچ وجه به اين جھت نيست که نسبت به مقدار کل ثروت، در حجم متناس

را از :  بيان بھتر اين کهموجود می باشند و به آن ھا ھمواره متناسب ھستند زي

ا روت مطرح باشد- ميان تمام کالاھ ه مجموعه ث ا ب سبت آن ھ ه ن دون آن ک  - ب

ورد استفاده  یفقط اين ھا ھستند که به عنوان پول و وسيله ه، م  عمومی مبادل

  .قرار می گيرند

اد وجو« در زي د آن ق ز نمی توان ردش است ھرگ ه در گ ولی ک ته پ د داش

ان چه ارزش آن را  باشد که از حد ظرفيت مربوطه تجاوز نمايد زيرا چن

زل  اد بتن ا زي د داد و ب زايش خواھي دار آن را اف سبت مق ان ن ه ھم د، ب دھي

د داد اھش خواھي دارش را ک دن ارزش آن، مق د (  » .ش اردو، جل    ريک

  )٢٠٥دوم 

ه  ت ک ده اس د ش ادش بلن رودون فري ای پ ی عج«آق صاد سياس تان اقت  ب داس

  )٧٢جلد اول صفحه  (  ».ستی اآشفته ا

ديک کمونيست گستاخانه فرياد می « رودون(» زن ای پ ان آق ه از دھ ) البت

ی« ه ب» !طلای لعنت ين ترتيب می توانست گفت ه ھم ی :شودب دم لعنت ! گن

ل طلا ارزش تجارتیزيرا که ! گوسفند لعنتی! نھال انگور لعنتی د مث  باي

  )٧٣جلد اول صفحه ( ».رددو نقره، دقيقاً تعيين گ
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ويض  ول تف يت پ دم خاص ور و گن ای انگ ال ھ فندان و نھ ه گوس ه ب ن ک        اي

ست ازه ای ني ده ت ردد، اي ی گ رن . م ه ق وط ب وع مرب ن موض سه اي       در فران

د ی باش اردھم م وئی چھ درت . ل ه از ق رد ک ه آن ک روع ب ول ش  در آن دوران، پ

ائين ه از پ ردد و ھم وردار گ ل برخ کايت کام ر ش ای ديگ دن ارزش کالاھ        آم

ه ھر  د ک د و مشتاقانه در انتظار لحظه ای بودن ه »ارزش تجارتی«می کردن    ک

شود ول ب د پ ار يکی از. به نحو دقيقی تعيين شده است بتوان رين  در آث ديمی ت ق

  : چنين می خوانيم-رب بواژيل-اقتصاددانان فرانسه

د... « دار ش ت پدي ه عل ه ب ول ک ت پ ود آن وق مار، خ ی ش ان ب         ن رقيب

ار ديگر  شته است، ب الا مجدداً در ارزش واقعيش تثبيت گ   به صورت ک

د شد ده خواھ رن «.  (به حدود طبيعی خود باز گردان الی ق صاددانان م اقت

  )٤٢٢صفحه » ١٨

  .می بينيم که اولين اوھام بورژوازی، آخرين اوھام نيز می باشند

  

   کار اضافی- ب

ا« ر در بررسی ھ ه فرضيه مزخرف زي صاد سياسی ب ه اقت وط ب ی مرب

ل ...  چيزھا دو برابر می شد یچنان چه قيمت ھمه: می کنيم برخورد مث

اين که قيمت چيزھا، نسبت چيزھا نبوده و يک تناسب، يک رابطه، يک 

  )٨١پرودون، جلد اول صفحه ( !قانون، می تواند دو برابر شود

اده  تباه افت ن اش ه اي صاددانان ب اربرد صحيح اقت را ک د زي انون تناسب«ان     » ق

  .را درک نکرده اند» ارزش تعيين شده«و 

رودون  ای پ د اول صفحه (متأسفانه در آثار خود آق ن فرضيه را ) ١١٠جل اي

ه ابيم ک زد «: می ي ر م ه طور اگ الا بب زايش عمومی ب ز اف ه چي     رود، قيمت ھم
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صاداگر علاوه بر اين . »می يابد ارتی برخورد ما در بررسی اقت ه عب  سياسی ب

ه  يم ک سأله کن رحم ه ای ط ز مواج يح آن ني ا توض ا ب ان ج د، در ھم ی نماي        م

  :می شويم

ا آن  یاگر گفته شود که قيمت ھمه« ن ي د، اي زل می کن  کالاھا ترقی يا تن

ستثنی می شود واره م الای اس. کالا ھم ن ک ار تاي ا ک ول ي ثنائی معمولاً پ

ارم، - عمومی علوم ینامهروپلی يا لغتدائرة المعارف مت» .است د چھ  جل

ه ه ی مقال ه ب ی« مربوط صاد سياس دن، »اقت ينيور، لن ر س در .١٨٣٦، اث

ه  د ب ه کني ه مراجع ين رابط ی«ھم ائ بررس ارهھ ی ی ی در ب         برخ

ی صاد سياس ن اقت سائل ناروش دن »م ل، لن نت مي ی س ر ج  و ١٨٤٤، اث

  ).١٨٣٨لندن توک، : اثر(»  قيمت ھا و غيرهی تاريخچه«

ی و ساير نسبت ھائ» ارزش تعيين شده «دومين کاربرداکنون می پردازيم به 

رودون در که تنھا عيب آن ھا فقدان تناسب ای پ ه آق يم ک شان می باشد و می بين

  : از مبدل ساختن گوسفند به پول بوده استبيش تراين مورد 

ه« ول ھم صاددانان است، م یيکی از فرضياتی که مورد قب ر  اقت شعر ب

 من از  یاين جمله به عقيده. اين است که ھر کار بايد مازادی داشته باشد

اين متمم قانون نسبت ھاست که می توان : نظر کلی و مطلق، معتبر است

ه وان مجموع ه عن رد یآن را ب ی ک صاد، تلق م اقت ازه.  عل ا اج ی ب  ی ول

ازادی ايگويم که انان بايد باقتصادد د م اری باي د، در بن اصل که ھر ک دھ

ه ه ارائ ادر ب وده و ق ومی نب يچ مفھ ا دارای ھ وری آن ھ ا تئ ه ب      یرابط

  )٧٣پرودون جلد اول صفحه  (».استدلالی نيستھيچ گونه 

ازادی داشته باشد، آ د م اری باي ه ھر ک د ک ه ثابت کن قای پرودون برای آن ک

ازد،  ی س رد را م ه ف ی آورد و از آن جامع ردی در م ورت ف ه ص ه را ب  جامع
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هج ه جامع يچ وج ه ھ ه ب ه ای ک وانين خاصی  یامع را دارای ق ست زي راد ني  اف

ه ای ھيچ گونه  آن  یاست که با افراد تشکيل دھنده دارد، جامع وجه مشترکی ن

امی باشد که عقل مشترک » عقل خاصی«که به ھمين ترتيب دارای  سان ھ ی ان

سانی ا ای . ستمعمولی نيست بلکه دارای عقلی که عاری از عقل معمولی ان آق

اين وجود اشتراکی را پرودون اقتصاددانان را متھم به آن می کند که شخصيت 

صاددان آمريکائی راجخوشوقتيم که : درک نکرده اند ه ساير - ملات يک اقت  ک

د  در پاسخ او -اقتصاددانان را درست از موضع مقابل مورد ملامت قرار می دھ

  :نقل کنيم

ه ط« ستی ای ک ه اخلاق و ھ ه مجموع ده ب ه نامي ان، جامع تور زب ق دس   ب

ه  سانی است ک ود تصور ک ه فقط مول می شود، خواصی نسبت داده اند ک

ه می سازند ه جمل تباھات .... از يک کلم ن امر موجب مشکلات و اش اي

ص زی در اقت ت انگي ترق ده اس ی ش ائی در(» .اد سياس ارهدرس ھ   یب

  )١٨٢٦توماس کوپر، کلمبيا، : اثر» اصول اقتصاد سياسی

  :قای پرودون اضافه می کندآ

راد « ا اف ه ب ت در رابط ن جھ ه اي ط ب افی، فق ار اض ه ک وط ب اصل مرب

ای  راد از مزاي ه در آن، اف صحيح است که از جامعه ای ناشی می شود ک

  )٧٥جلد اول صفحه (» .قانونی خود برخوردار می باشند

اعی اودون می خواھد به اين ترتيب بی پرآيا آقا راد اجتم ه اف د ک راد گوي ز اف

اعی  رغيراجتم يش ت د اضافی ب ن تولي ه اي د ب ا او می خواھ د؟ آي د می کنن  تولي

ين است در  افراد اجتماعی، در مقايسه با افراد غيراجتماعی اشاره کند؟ اگر چن

رده اين صورت می د توانيم از صدھا اقتصاددان که اين حقيقت ساده را بيان ک      ان
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رودون آن را در - ل پ ردهبدون آن که مث ان پ ی پ ول -شانده باشندو عرف ل ق  نق

  .از جمله آقای سادلر چنين می گويد. کنيم

ه « ادر ب ز ق ردی ھرگ ار ف ه ک ر دارد ک ايجی در ب ی نت ته جمع ار دس ک

داد . حصول آن نيست ر تع ه ب ان مقياسی ک ه ھم ن جھت ب ابه اي سان ھ  ان

ه مراتب افزوده ا ب ر ی می شود، محصول کار دسته جمعی آن ھ يش ت  ب

زايش از اده اف ه از حاصل جمع س ود ک ا مجموع کاری خواھد ب سان ھ       ان

 علمی،  یهندر صنايع مکانيکی و ھم چنين در زمي... دست خواھد آمدبه 

ام مدت ع مر يک امروز ھر فرد می تواند در مدت يک روز بيش از تم

ل، اين اصل رياضی. دھدانجام بفرد غيراجتماعی کار  دار يک ک ه مق  ک

ساوی مجم ارهم ت درب زای آن اس ه اج ا  یوع ث م ورد بح وع م  موض

ست ار. صادق ني ا ک شر- در رابطه ب ن ستون اصلی عظيم ھستی ب     - اي

ه مراتب  رمی توان گفت که محصول کوشش ھای دسته جمعی، ب يش ت  ب

مساعی تک تک افراد می تواند   یبه وسيله چيزھائی است که  یاز ھمه

  )١٨٣٠، لندن »عيتقانون جم«: سادلر .ت( ».توليد شود

رودون ای پ راغ آق ه س رديم ب الا برگ افی، . ح ار اض ه ک د ک ی گوي              او م

ه يله ب ه  یوس ردی توضيح داده  یجامع ود ف ی ش رد . م ن ف اتی اي ت حي فعالي

دهبر ين کنن وانين تعي ا ق ه ب رد ک سان  یحسب قوانينی صورت می گي     فعاليت ان

  :را چنين توضيح می دھد» واقعيات« اين او. به عنوان فرد، در تضاد می باشد

د نفعی را نصيب  یکشف يک طريقه« وين اقتصادی ھرگز نمی توان  ن

اع باشد رای اجتم ع حاصله از آن ب ر نف ه براب ديم ... کاشف آن سازد ک  دي

رای صاحب  که تأسيسات راه آھن، منبع ثروت به مراتب کوچک ری ب ت

قطار،   یبه وسيلهل و نقل  متوسط حم ی کرايه...تا برای دولتآن است 
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در محاسبه .  سنت است١٨ تا مقصد، برای ھر تن در کيلومتر، ءاز مبدا

ه يک  ن قيمت  یمؤسسهمعلوم شده است ک ا اي ولی راه آھن ب ی معم  حت

ه ١٠ ت ک لی اس ن حاص ت و اي د داش الص نخواھ تفاده خ م اس د ھ  درص

ه ای می   یمؤسسه  یتقريباً مساوی استفاده ل اراب ی . باشدحمل و نق ول

يله ر وس ار براب ا راه آھن چھ   یاگر فرض کنيم که سرعت حمل و نقل ب

ه.  ارابه ای باشد ینقليه ه منزل ت، خود ب ه وق ا ک  ارزشی در  یاز آن ج

ه-جامعه مطرح است ودن کراي ذا در صورت مساوی ب ل  ی ل  حمل و نق

 ٤٠٠ ارابه ای، حمل و نقل با راه آھن متضمن  یراه آھن و وسايل نقليه

د ی باش ع م ه از ا. درصد نف ادی ک ع زي ن نف ه لک صيب جامع ت ن ن باب      ي

ی   یمؤسسه از نفعی است که عايد کم ترتب ارمی شود، به م    حمل و نقل

ه  ود ک ی ش ودش٤٠٠م ی خ انده ول ع رس ه نف ه جامع ی  درصد ب  ١٠ حت

ر . ش نشده است ادرصد ھم نصيب برای آن که درک موضوع را آسان ت

ه اش را کرده باشيم فرض رخ کراي ه در عمل راه آھن ن يم ک  ٢٥ می کن

ل  یسنت تعيين می کند، در حالی که کرايه يله حمل و نق ه وس ه   یب اراب

ام حمل و .  سنت باقی می ماند١٨ھمان  در اين صورت راه آھن فوراً تم

زوم  دگان و در صورت ل نقل را از دست خواھد داد و فرستندگان و گيرن

و تمام دنيا به شرکت ھای د آورد و از لکوموتي  ارابه ای قديم روی خواھن

ع : استفاده ای نخواھند کرد ه نف ی ک ن معن اعی، ٤٠٠به اي  درصدی اجتم

وان .  درصدی خصوصی می گردد٣٥قربانی ضرر   علت آن را می ت

د می شود  ینفعی که در نتيجه: به سادگی در يافت  سرعت راه آھن عاي

ه  ط ب راد فق ت و اف اعی اس رفاً اجتم ھيم ص اچيزی در آن س اس ن        مقي

ند ی باش ل . ( م ل و نق ط موضوع حم ا فق ن ج ه در اي يم ک وش نکن فرام
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دگان .) مطرح است ه طور در حالی که مصرف کنن ستقيم و مشخص ب م

ر باشد، . متضرر می شوند ون نف چنان چه جامعه فقط مرکب از يک ميلي

ادل  اعی مع ع اجتم زارم می٤٠٠يک نف ارده ھ رد چھ رای ف د در  شو، ب

ادل  ه يک ضرر مع الی ک دگان موجب  در٣٣ح رای مصرف کنن صد ب

د اول صفحه (» . ميليونی می گردد٣٣يک ضرر اجتماعی  رودون، جل پ

  )٧٦ و ٧٥

وان ممکن است آقای پرودون ب ه عن ر شده را ب ار براب تواند يک سرعت چھ

ر او ب درصد سرعت اوليه ب٤٠٠ ی اگ د ول ان نماي ا ي د درصد سرعت را ب خواھ

انبرصد سود ربط د ن دو بدھد و مناسبتی مي ی دو-ه وجود آورد اي زی   يعن چي

ری   اندازه درصد برچسبتواند به جای خود که در واقع ھر گدام از آن ھا می گي

ا  ه ب يچ وج ه ھ شترک ب ه م ن وج ز اي ه ج ی ب ديگرشود ول سه و يک ل مقاي  قاب

ند ی باش ت-سنجش نم ه خواس ود ک د ب ی آن خواھ ه معن ن ب ت اي يم  آن وق ه باش

ان درصد ا برمناسباتی مي رده  چيزھ رار ک ار باق ا را کن ی خود آن چيزھ شيم ول

  .گذاريمب

شه درصد است د و ١٠. درصد، ھمي م ٤٠٠ درص ا ھ وان ب ی ت  درصد را م

ه  ا ب سبت آن ھ رد و ن سه ک ديگرمقاي ل يک ن جھت ٤٠٠: ١٠ مث ه اي  است و ب

ن سود  ه اي د ک ری می کن ين نتيجه گي رودون چن ای پ ر٤٠رصد،  د١٠آق      براب

ر م ت رعت  از آن ک د  ٤س رده باش اھر ک ظ ظ ه حف رای آن ک ت و ب ر اس         براب

د ی گوي ت : م هوق ه منزل ه ب رای جامع ت یب رح اس ول . ( ارزش، مط ت، پ وق

اين اشتباه از آن جا ناشی می شود که او به دشواری به خاطر می آورد ). است

ر که رابطه ای ميان ارزش و مدت کار وجود دا ی درنگ ت رد و در ھيچ کاری ب

ار را مشابه  ه مدت از آن نيست که مدت ک ل ب د حمل و نق ه چن ی آن ک د يعن دان
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ار و ران ش ک ارانش رانآت و و ھمک ز -ده لکوموتي زی ج ان چي دت کارش ه م   ک

ست ل ني ل و نق ان حم دت زم ب -م ن ترتي ه اي د و ب ه يکی می دان ام جامع ا تم  ب

 به اين نحو او کاملاً حق دارد هی شود و البتناگھان سرعت، تبديل به سرمايه م

او بعد  ». درصد می شود٣٥، فدای يک زيان  درصد٤٠٠يک نفع «: گويد کهب

رد،  ه عجيب و غريب را مطرح ک ن جمل از آن که به عنوان يک رياضی دان اي

وان يک  ه عن هآن وقت ب د ک ا توضيح می دھ رای م صاددان آن را ب ر «: اقت اگ

ادل جامعه فقط از يک مي ه مع اعی ای ک ع اجتم شکيل شده باشد، نف ر ت ون نف لي

ر سر . »می شود ٠٠٠٤/٠  باشد، برای فرد٤٠٠ ی موضوع ب اين درست، ول

 درصد، از نظر فرد ٤٠٠ درصد است و يک نفع ٤٠٠ نيست بلکه بر سر ٤٠٠

ه ٤٠٠به عنوان  ر درصد مطرح است، ن م ت ه ک ر و ن در . بيش ت  سرمايه ھر ق

 درصد حساب ٤٠٠الوصف منافع سھام ھمواره به نسبت می خواھد باشد، مع 

رار . می شود ه جای سرمايه ق د؟ او درصدھا را ب ولی آقای پرودون چه می کن

ل درک«می دھد و چون بيم آن را دارد که مبادا آشفتگی فکريش  وده و » قاب نب

دازه ه ان ه م یب د، ادام افی روشن نباش ه ی  ک د ک ه ٣٣«دھ د ضرری ک  درص

صرف ک ه م اعی متوج سارت اجتم ک خ ب ي ود، موج ی ش ده م ونی ٣٣نن      ميلي

ی ٣٣می گردد و  ه معن دگان ب رای ٣٣ درصد ضرر مصرف کنن  درصد ضرر ب

ت ده اس صرف کنن ون م ک ميلي ای پ» .ي س آق د روپ ی توان ه م دون چگون

ر   درصدی، زيان اجتماعی٣٣گويد که در صورت يک ضرر خردمندانه ب بالغ ب

اعی یالی که او نه با سرمايه ميليون خواھد شد، در ح٣٣ ه اجتم ی  و ن ا  حت ب

رد ذی سرمايه سنده  ی يک ف م ب ن ھ ه اي رودون ب ای پ نا می باشد؟ آق ع آش    نف

ک  ه در ي رمايه ای را ک د، او س اطی کن دھا را ق رمايه و درص ه س د ک ی کن نم

ن ترتيب  ريخته شده است با تعداد افراد ذی مؤسسه ه اي د و ب ع يکی می دان نف

 ١١٥ 
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رای «ازه ای به آب می دھد و می گويد دسته گل ت ع موضوع را آب ه در واق ن ک

يم رده باش ر ک ل درک ت م قاب از ھ رمايه»ب يم ی، س ی کن .  مشخصی را فرض م

ه  ان چ ود چن ريک٤٠٠يک س ر ش ون نف ين يک ميلي اعی ب ه- درصد اجتم        ک

ک در ک فران ا ي ک از آن ھ ر ي ندھ ھيم باش ردد، سود- آن س سيم گ رانه  تق   س

د چھار  رودون می گوي ای پ ه آق  و ٠٠٠٤/٠فرانک خواھد بود و نه آن طور ک

وال  ين من ه ھم ھام٣٣ب ک از س ر ي رای ھ ان ب د زي انگر   درص داران، بي

ه ٠٠٠/٣٣٠ ود و ن ی ش اعی م رر اجتم ک ض ون ٣٣ فران        ميلي

ذوب ) ١٠٠ ÷ ٣٣× ٠٠٠/٠٠٠/١= ٠٠٠/٣٣٠( ه مج رودون ک ای پ ی آق ول

ر فراموش متئوری جامعه فردی شده است،  سيم ب ه تق د ک ام ١٠٠ی کن   را انج

ار فرانک ٠٠٠/٣٣٠و به اين ترتيب به . دھدب ی چھ  فرانک زيان می رسيم ول

ه سود ٤سودسرانه،   ميليون فرانک سود نصيب جامعه می سازد و برای جامع

د٠٠٠/٦٧٠/٣خالصی برابر  اقی می مان ن محاسبه دقيق درست .  فرانک ب اي

ات بد کهعکس چيزی را نشان می دھ ه اثب د ب رودون می خواھ ای پ رساند،  آق

ان  ا سود و زي سبت معکوسی ب يعنی اين که سود و زيان جامعه به ھيچ وجه ن

  .افراد ندارد

تباھات ن اش صحيح اي د از ت واھيم ب سبع ی خ الا م باتی، ح يم در اده محاس بين

ورد راه آھن مناسبات مي رودون در م ای پ د آق ه ھمانن ن سرعت و اصورتی ک

ايجی - منھای اشتباه در محاسبه را- يهسرما ه چه نت يم، ب رار دھ ار ق  اساس ک

ه سرعت. خواھيم رسيد ی ک يم حمل و نقل ر است،  افرض می کن ار براب ش چھ

ل سودش . برابر باشد کرايه اش چھار ن حمل و نق ردر اين صورت، اي م ت  از ک

ارم آن ش يک چھارم و کرايه اش نيز يک چھ ا که سرعت- حمل و نقل با ارابه

 سنت باشد، ١٨ارابه،   حمل و نقل با یاين اگر کرايه بنابر.  نخواھد بود-ستا
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د  ی طبق ٧٢راه آھن می توان د يعن ه کن      »روش دقيق محاسباتی« سنت مطالب

يم- ی کن شم پوش به آن چ تباھات محاس ه از اش ان چ ه چن يش - البت ه پ        نتيج

ود ی ش ين م رودون چن ای پ ای آق رض ھ ی او . ف ر ول ه اگ د ک ی گوي ان م      ناگھ

ام سازمان ٢٥ سنت ٧٢راه آھن به جای  وراً تم رد، ف  سنت کرايه مطالبه می ک

ا هخود را از دست می داد و در نتيجهبری رب ه وسايل نقلي وديم ب ور ب   ی مجب

رودون بکهتنھا توصيه ای . قديمی متوسل شويم ای پ ه آق وانيم ب ا می ت يم  م کن

ه او در  ت ک ن اس ه«اي ی یبرنام ازمان مترق ر »  س سيم ب ود تق  را ١٠٠خ

د وش نکن ا . فرام يه م ن توص ه اي ه او ب داريم ک ار آن را ن فانه انتظ ی متأس  ول

به  ذوب محاس دری مج ه ق رودون ب ای پ را آق د، زي را دھ وش ف ی«گ       » مترق

ا  ه منطبق ب ی«خود ک ا شور و ھيجان » سازمان مترق ه ب اوست، می باشد ک

   :فرياد می زند

بلاً « ن ق شان م ه ارزش، ن وط ب ضاد مرب ل ت صل دوم در ضمن ح    در ف

اری - رای کاشف آنداده ام که مزايای ھر کشف مفيد ب ه ھر ک و آن ک  ول

دب ر -کن م ت ن ک ن اي ردد و م ی گ ه م صيب جامع ه ن ده ای است ک  از فاي

  »! به اثبات رسانده ام دقيق رياضی یمحاسبهموضوع را با 

ن ی  جامعه یبر می گرديم به افسانه ات اي ه منظور ديگری جز اثب ردی ک  ف

د راع جدي ک اخت ه ي دارد ک اده ن ت س دار -واقعي ار، مق دار ک ان مق ا ھم ه ب        ک

د داد-می آورد به وجود ی کالابيش تر زل خواھ ه .  قيمت کالاھا را در بازار تن ب

ه ارزش  اطر آن است ک ه خ ه ب ی شود ن ه م صيب جامع ه ن ی ک ب نفع ن ترتي اي

ه ر ی مبادل يش ت ه ب الای ی ب ه ک ن جھت است ک ه اي  دست آورده است بلکه ب

ر يش ت ی داردی در اِ ب ت م ان ارزش درياف رع . زای ھم ه مخت وط ب ه مرب   آن چ

ائين دد اين است که رقابت، سوومی ش  او را رفته رفته تا سطح سود عمومی پ
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ی آورد ه. م ور ک وع را آن ط ن موض ت اي سته اس رودون توان ای پ ا آق           آي

انع آ. رساند؟ نهواسته است، به اثبات بمی خ ه او البته اين امر م ن نمی شود ک

رار خاطر آن که اقتصاددانان را به  اين دليل را ارائه نداده اند، مورد سرزنش ق

د ه . ندھ رای آن ک ا ب ه رم يم، ب اردو ويعکس موضوع را ثابت کن ل لاودر ک دي

ه ار. استناد می ورزيم حسب مدت زش را برريکاردو سراستاد مکتبی است ک

ين ارزش  دافعين تعي رين م ه کار تعيين می کند و لاودرديل يکی از سرسخت ت ب

يله ت ی وس ه و تقاضاس ن. عرض ر دو اي ه و ھ ا جبھ رح ی ھ دی را مط       واح

  .اند کرده

د« زايش م ا اف بلاً اب ه ق ائی را ک د، ارزش برخی از چيزھ سھيل تولي وم ت

روت توليد شده اند، دائماً تقليل می دھي ا ث ه تنھ ن ترتيب ن ه اي م، اگر چه ب

رملی را افزايش داده ايم بلکه امکان توليد آينده را نيز  مبيش ت رده اي  ...  ک

ماشين ھا و يا بر اثر شناخت ھای علمی،   یبه وسيلهبه محض آن که ما 

ائی  ام کارھ ه انج ادر ب يله ق ن وس ه اي ائيم و ب ه نم بر نيروھای طبيعی غلب

بلاً  ه ق يم ک هباش يلهب ت، ارزش   ی وس ه اس ی گرفت ورت م سان ص    ان

رد یمبادله د ک ان چه .  محصولات تنزل خواھ دن چن رای گردان ر ب ده نف

وان  ه می ت يلهآسياب گندم لازم بودند و کشف می شد ک ه وس ا   یب اد ي ب

ورت آرد  ن ص رد، در اي وئی ک رفه ج ر را ص ن ده نف ار اي         آب، ک

ن  ياب، از اي ار آس ی محصول ک ار يعن دار ک سبت مق ه ن د ب ه بع ه ب لحظ

ل  ادل ارزش کام ه مع د و جامع ی ش ر م ده، ارزان ت وئی ش رفه ج ص

ه وجود چيزھائی که کار آن ده نفر می توانست ر می شد  ب ی ت آورد، غن

ن ترتيب سزيرا سرمايه ای که برای بقای کارگران تعيين شده ا ه اي ت، ب
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ت ود دس ی ش ی نم رين تقليل ک ت وش کوچ اردو، ج( ».خ د دوم ريک   ل

  )٥٩صفحه 

  : خود چنين می گويد یلاودرديل به نوبه

سود سرمايه ھا ھمواره از اين کيفيت ناشی می شود که آن ھا بخشی از «

ا نيانسان ھاکار را که  ام بشان بازويوی ر مجبورند ب د، تصاحب انج دھن

اری ] سرمايه ھا[می کنند، به اين معنی که آن ھا  ه ک موجب می شوند ک

ه خود  از بيش تر اری ک رد، ک سان صورت گي حد تلاش ھای شخصی ان

ست ام آن ني ه انج ادر ب سان ق ود . ان ه س ه ب اچيزی ک ورن د  ط ی عاي کل

ه  اری ک ھم ک ا س سه ب ام مقاي ود، در مق ی ش ا م ين ھ احبان ماش             ص

رد  یوسيله به اد اين ماشين ھا صورت می گي ، ممکن است موجب ايج

ار .شبھه در صحت اين نظريه گردد ا ماشين بخار ک ه ب ه ای ک ثلاً تلمب  م

د حمل  ر قادرن می کند، می تواند در يک روز مقدار آبی را که سيصد نف

د ی -کنن ا حت ر ب اه آب اگ رخ چ و و چ شنددل نگ - بک ال س دن زغ  از مع

ار بيرون ب اچيزتری ک سيار ن ريزد و شک نيست که اين تلمبه با مخارج ب

 مورد تمام ماشين ھای ديگر نيز اين موضوع در. آن ھا را انجام می دھد

ا. صادق است ه ت ائی را ک د کارھ ه اين ماشين ھا باي ون ب سان  کن دست ان

ی ورت م د ص ام دھن ری انج ت ارزان ت ه قيم ت، ب ه اس رض ... گرفت      ف

ه  د، ب ی دھ ام م ر را انج ار نف ار چھ ه ک ينی ک از ماش ق امتي يم ح ی کن م

ن صورت از  د در اي ده باش ذار ش رع آن واگ ا آنمخت از  ج ن امتي ه اي ک

ارگران-انحصاری ار ک تثنای ک ه اس ود، - ب ابتی می ش ه رق انع ھرگون  م

ه  ديھی است ک تمزدب ن حق دس ه اي دتی ک ام م ارگران در طول تم ن ک  اي

رای محصول  رع ب ه مخت ود ک امتياز وجود دارد، معيار ارزشی خواھد ب
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ارده به اين معنی که او برای تضمين سفارشات و. خود تعيين خواھد کرد

زدکم ترمبلغی را مطالبه خواھد کرد که تا حدودی  ه   از م اری است ک ک

به مجرد آن که حق  ماشين ھای او انجام می گيرد ولی  یبه وسيلهاکنون 

ا ماشين ھای  اده و ب ار افت امتياز منقضی گردد، ماشين ھای ديگری به ک

رد د ک ت خواھن ضای . وی رقاب ه اقت ود را ب اس خ ت اجن ت او قيم آن وق

ه  ی ک ن معن داد   اصل عمومی تعيين خواھد کرد به اي ه تع ايش ب قيمت ھ

د داشت آلاً . ماشين ھای او بستگی خواھ ار  سود سرمايه م ه ک هب .... رفت

ه ه نتيج و آن ک ده  یول شين ش ار جان يله[ ک ه وس ا  یب ين ھ د، ] ماش باش

حسب بلکه ھمانند تمام موارد ديگر، برحسب ارزش کار مزبور نبوده بر

واره در رقابت م ا ھم زان آن ھ ود و مي يم می ش رمايه داران، تنظ ان س ي

ن  ه اي ه، ب سبت تقاضای مربوط ه ن ه ب ائی ک رمايه ھ دار س ا مق ه ب رابط

ين می شودبه کار منظور  د، تعي ه ان ، ١٢٤، ١٢٣، ١١٩صفحه (» .رفت

  )١٣٤ و ١٢٥

ه سود حاصله  انی ک ا زم ائی ت ل نھ ب در تحلي ن ترتي ه اي رب يش ت ايرب     از س

د رشته ه خواھن د ريخت  ھای صنعتی باشد، سرمايه ھای ديگری در صنعت جدي

  .شد و نرخ سود به سطح عمومی تنزل خواھد کرد

ه  ه ب ت ک ستگی آن را نداش ه شاي يچ وج ه ھ ن ب ه راه آھ ه چگون ديم ک    دي

ردی جامعه یافسانه ی ب ی ف د جلائ ان . دھ م چن رودون ھ ای پ ن، آق ا وجود اي  ب

  :ه می دھدبی پروا به سخن خود ادام

ن « يح اي ر از توض اده ت زی س ه، چي ن نکت دن اي ن ش ورت روش در ص

ازاد  داری م د مق ده، باي رد توليدکنن مطلب نيست که به چه جھت کار ھر ف

  )٧٧جلد اول ص(» .داشته باشد
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ته  يک گذش ه دوران کلاس ق ب م متعل ار داري ر و ک ا آن س ون، ب ه اکن       آن چ

ان آن، دادن فرصتی ب ای ستاين داستان شاعرانه . می باشد ه که منظور از بي

خواننده است تا بعد از احساس خستگی از تشريح دقيق رياضی مطالب مذکور، 

ه خود را  یآقای پرودون جامعه. استراحتی کرده باشد ردی ساخته و پرداخت  ف

  : ناميده و اعمال آن را به شرح زير مورد تحسين قرار می دھد١١پرومتوس

وش« ه از آغ وس ک دگی  پرومت ه زن دا ب ود، ابت ته ب ت برخاس     طبيع

ه ای ود-کاھلان ره ب ره و غي يج و غي ک و تھي و از تحري ه ممل شم - ک     چ

شايد ستين روز. می گ ردازد و از نخ ی پ ار م ه ک وس ب ستين  - پرومت نخ

ه ت ثانوي اه او-روز خلق روت و رف ی ث ارش، يعن صول ک ر   مح     ده براب

  .می شود

وزوردر  ار خ وس ک ارش  دوم پرومت صول ک د و مح ی کن سيم م د را تق

ائی  صدبرابر می شود، در روز سوم و روزھای بعد پرومتوس ماشين ھ

دی را در  ازه ای را در اجسام و نيرھای جدي اختراع می کند و خواص ت

با ھر فعاليت صنعتی تازه ای، تعداد محصولات . ت کشف می نمايدعطبي

د بيش تربختی  صنعتی او افزايش می يابد و خوش از . او را نويد می دھ

ا با آن ج د ت د باشد، پس که بالاخره او مصرف می کن ه تولي ادر ب د ق توان

ه او  ه مصرف روزان ديھی است ک يلهب ه وس أمين   یب ل ت د روز قب    تولي

دضمی شود يعنی از محصول ا اقی می مان د ب »  .افه ای که برای روز بع

  )٧٨ -٧٧جلد اول صفحه (

م از اين پرومتوس مخلوق آقای  پرودون، موجود عجيب و غريبی است که ھ

عفی دارد اط ض ی نق صاد سياس ر اقت م از نظ ق و ھ اظ منط ه . لح انی ک ا زم ت
                                                                          

تانی پ-١١ ان باس اطير يون ود در اس ين توصيف می ش وس چن دايان «: رومت د يکی از خ فرزن
  )انتشارات سوسياليزم(» .اوليه که فرھنگ ابتدائی بشر را پايه گذاری کرد
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ا،  ار، استعمال ماشين ھ سيم ک ه تق ه چگون وزد ک ا می آم ه م پرومتوس جديد ب

ده وژی، نيروھای مول ا   یبھره کشی از نيروھای طبيعی و تکنول سان ھ  را ان

زايش داده و در مقا ه اف ور ايزول ه ط ه ب ردی ک ل، ف اعی[ب اری را ] غيراجتم ک

ر از راه رسيده  ه دي ن است ک انجام می دھد، مازادی دارد، اشکالش فقط در اي

ه آن می. است د و مصرف اما به محض آن که پرومتوس ب ه از تولي ردازد ک  پ

او مصرف می کند تا قادر . گويد، عملاً به صورت مسخره ای در می آيد بسخن

ن به تولي ه اي د و ب د باشد و آن چه را روز قبل توليد کرده است، مصرف می کن

وتر است واره يک روز جل وتر، . ترتيب ھم ن روز جل ار اضافی«اي اوست » ک

ه را  ه او آن چ ا ک ن از آن ج صرفلک ه م د ب رده، روز بع د ک ل تولي        روز قب

ين روز  ل از آن وجود نداش-می رساند، پس بايد در اول ه روزی قب  -استته  ک

پس پرومتوس در . برای دو روز کار کرده باشد تا نتيجتاً يک روز جلوتر باشد

ين روز نائی -اول ا آش ا ماشين ھ ه ب ار و ن سيم ک ا تق ه ب وز ن ه ھن ی ک ی وقت  يعن

خوردار  بر- سوای آتش-داشت و نه از شناخت ھای ديگر از نيروھای طبيعی

ه  ازاد را ب ن م ه اي ود، چگون ا اندست آورده است؟ ھمب يم ب ی بين ه م ور ک   ط

ه«مسأله دنبال کردن  ين روز خلقت ثانوي ا اول ي» ت رچھ و ب ه سوی جل امی ب   گ

ی يا. نداشته ايم انی و عرب ه چاشنی يون ن نوع توضيح موضوعات، ضمن آن ک

ازه  رودون اج ای پ ه آق ز می باشد و ب ی ني انی و تمثيل ال عرف   دارد، در عين ح

  : داردمی دھد که بدون چون و چرا اعلام 

يلهمن از لحاظ تئوريک و « ار   یبه وس ه ھر ک ن اصل را ک ات اي واقعي

  )٧٩صفحه  جلد اول(  ».بايد مازادی داشته باشد، به اثبات رساندم

شرفت  یاين واقعيات، محاسبه سانه یهپي وری او، اف   ی مشھور اوست و تئ

  :قای پرودون ادامه می دھدآ. پرومتوس است
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ن اصل« ه اي ل ي-البت ه مث د ک سجل می باش انون رياضی م سيار -ک ق    ب

ه ر ھم ه ب ان محقق شده باشد یبعيد است ک ر .  جھاني ر اث ه ب در حالی ک

ه   ی ھر فرد، دائماً موجب کار دسته جمعی، کار روزانهپيشرفت دست ب

صول  رآوردن مح يش ت هب الی ک ردد و در ح ی گ ت،ی م ن جھ ه اي    ، ب

ارگر می با ینتيجه ه ک ن است ک ستی الزامی آن اي زد، ھر  بي ان م ا ھم

دتر ب هروز ثروتمن ه در جامع شاری ک ود شود، اق ه وج ه  ب د ک ی آين م

د ثروت ال زوال من ه در ح وند ک ی ش ت م ری ياف شار ديگ وند و اق ی ش     م

  )٨٠ و ٧٩جلد اول صفحه (»   .می باشند

ده ١٥ جمعيت بريتانيای کبير، ١٧٧٠در سال  راد توليدکنن داد اف ون و تع  ميلي

ر الغ ب ودآن ب ر ب ون نف اً .  سه ميلي ده تکنيکی تقريب ی نيروھای مول درت عمل ق

اً ١٢برابر با جمعيتی در حدود  ود، در نتيجه مجموع ر ب ون ١٥ ميليون نف  ميلي

ده . نيروی مولده وجود داشت ی نيروھای مول درت عمل سبت ق ن ترتيب ن ه اي  ب

درت  ه ق ی تکنيکی ب درت عمل سبت ق ود و ن ه يک ب ساوی يک ب ت م ه جمعي ب

  . بود١ به ٤ملی کار انسانی برابر ع

رد٣٠ جمعيت از ١٨٤٠در  ون تجاوز نمی ک ده .  ميلي راد توليدکنن داد اف و تع

ه ٦بالغ بر  ی تکنيکی ب درت عمل ه ق الی ک ون ٦٥٠ ميليون نفر بود، در ح  ميلي

 و نسبت ١ به ٢١به اين معنی که نسبت به کل جمعيت برابر . افزايش يافته بود

  . بود١ به ١٠٨انسانی برابر به قدرت عملی کار 

ه ه در جامع ار روزان ب ک ن ترتي ه اي ه  یب اد سال ب ستان در عرض ھفت  انگل

ر  ه در سال ٢٧٠٠بارآوری اضافه ای براب ی آن ک د يعن ل آم  ١٨٤٠ درصد ناي

ر  ت براب ست و ھف ربي يش ت ال ب رد١٧٧٠ از س ی ک د م ای .  تولي ر آق ق نظ طب

 ١٨٤٠ چرا کارگر انگليسی در سال :زير را مطرح کنيم کهسؤال پرودون بايد 
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دتر از سال  ين ١٧٧٠بيست و ھفت برابر ثروتمن ه چن رای آن ک وده است؟ ب  نب

ؤالی  ن س ستند اي ی توان ا م سی ھ ه انگلي رد ک د فرض ک اً باي ود، طبع رح ش مط

ه تحت اريخی ای ک د شده  ثروت را بدون وجود شرايط ت روت تولي ن ث ا اي آن ھ

اه ھای انباشت سرمايه :  از قبيل-بود درن، کارگ ار م سيم ک ھای خصوصی، تق

د-صنعتی، ھرج و مرج در رقابت، سيستم مزد د نماين لام، .  تولي ی در يک ک يعن

اتی می باشند ه اختلاف طبق ا شرايط . عوامل فراوانی که مربوط ب ن ھ اً اي اتفاق

د یحياتی توسعه ل.  نيروھای مولده و کار اضافی بودن رای ني ن ترتيب ب ه اي   ب

ن ت ه اي ود  یوسعهب اتی وج ار اضافی، ضرورتاً طبق ن ک ده و اي ای مول  نيروھ

  .داشتند که سود می بردند و طبقات ديگری بودند که به زوال می گرائيدند

يله ه وس ه ب ی ک ائی، پرومتوس ل نھ ابراين در تحلي رودون از  یبن ای پ  آق

ه   ینوآفريده شده است، چيست؟ جامعه و مناسبات اجتماعی ای است که بر پاي

رد نيست . اختلافات طبقاتی استوار می باشد ا ف رد ب ن مناسبات، مناسبات ف اي

ين  اره دار و مالک زم ارگر و سرمايه دار است، مناسبات اج بلکه مناسبات ک

ره ن . است و غيره و غي ام اي د آن وقت تم ن مناسبات را حذف کني ان چه اي چن

دون دست و جامعه را از بين برده ايد و پرومتوس شما فقط يک پيکر خي الی ب

لام  ار و در يک ک سيم ک د تق ای صنعتی، فاق اه ھ د کارگ ی فاق ود يعن د ب ا خواھ   پ

ه د ھم ما  یفاق ه ش ود ک د ب ائی خواھ ا  چيزھ د ت رده اي اء ک ه او اعط      در اصل ب

  .تواند به اين کار اضافی نايل آيدب

ه ف ود ک افی ب وری ک ار اضافی وبه اين ترتيب چنان چه از لحاظ تئ را رمول ک

ل  ونی آمث رايط کن رفتن ش ر گ دون در نظ ساوات و ب وم م ه مفھ رودون ب ای پ ق

هدتولي ه در عمل ھم افی است ک ه ، استنباط کنيم، پس ک روت ھای ب دست  ی ث

ده ونی  یآم ه طور  کن ارگرب ان ک ساوی مي يچ انم ه ھ دون آن ک ع شود ب  توزي
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ع مسلماً . تغييری در شرايط توليد امروزی داده شده باشد ن توزي ه اي  ھيچ گون

اه  رای رف ضمينی ب رت يش ت د، درب رکت دارن ه در آن ش رادی ک د  اف ر نخواھ ب

دبين نيست. داشت يم، ب ن آاز . لکن آقای پرودون آن قدرھا ھم که تصور می کن

ه از ن ا ک ور است خواه ظج ذا مجب ز محسوب می شود ل ه چي ر او، تناسب ھم

اخواه  ی  ن ود، يعن ه خ اخته و پرداخت وس س ود پرومت هدر وج   ی در جامع

  :بيند ی مطلوب خود بامروزی، آغازی برای تحقق ايده

روت« ی ث ا ترق ه ج ه در ھم ی -البت ا يعن ودن ارزش ھ انون -متناسب ب  ق

يش صاددانان، رشد پ ان چه اقت اکم است و چن ده  ح ی و ی رون روت مل ث

زب  ات ح ر اعتراض ات را در براب رين طبق دبخت ت ع ب ود وض بھب

د، در  وان کنن ست عن لام سوسيالي ی را اع اه حقيقت ورت ناخودآگ ن ص اي

جلد اول صفحه ( » .تئوری ھای خودشان را محکوم می کندداشته اند که 

٨٠(  

ورژوازی تمول اشتراکی در واقع چيست؟ روت ب ی است؟ ث ست  آيا ثروت مل

ار ديگری  صاددانان ک ست، خوب پس، اقت ا ني روت ھر يک از بورژواھ  ولی ث

اند که ثروت بورژوائی چگونه تحت مناسبات  دهجز اثبات اين موضوع انجام ندا

رد د ک م رشد خواھ از ھ ه و ب ات . توليدی موجود، توسعه يافت ا طبق در رابطه ب

تکش ن زحم سأله ، اي وردم ع آنم ا وض ه آي ت ک شه اس ا در   مناق هھ  ی نتيج

ه ا ن صاددانان، و. افزايش ثروت به اصطلاح عمومی، بھتر شده است ي ی اقت قت

یبي برای توجيه خوش ستان ران ساجی انگل ارگران ن ه   خود، ک وان نمون ه عن ب

ذکر می کنند، فقط وضع آن ھا را در لحظات استثنائی دوران شکوفائی صنعتی 

ن لحظات شکوفائی صنعتی . ددر نظر می گيرن سبت اي ی و ن ه مراحل بحران ب

صاددانان از .  می باشد١٠ به ٣» تناسب صحيح«رکود اقتصادی  لکن وقتی اقت
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 ميليون ھا  یسخن می گويند، شايد می خواھند در باره] ضع کارگرانو[بھبود 

کارگری صحبت کنند که مجبور بودند در ھند شرقی تلف شوند تا يک ميليون و 

ه  ینيم کارگری که در ھمان رشته د، ب ار بودن ستان مشغول ک  صنعتی در انگل

  .جای سه سال ده سال از رونق اقتصادی بھره مند گردند

و ادِ آن چه مرب ودن موسمی در ازي ه سھيم ب ز ط ب ی می شود، چي روت مل  ث

ودن موسمی را توضيح . ستديگری  ن سھيم ب تئوری اقتصاددانان، واقعيت اي

 آقای پرودون اين به ھيچ وجه به معنی محکوم کردن  یبرخلاف گفته. دھد می

ردن . ھاست آنتأييد آن ھا نيست بلکه به معنی  و اگر چيزی در خور محکوم ک

ا -طور که نشان داديم  که ھمان- د، مسلماً فقط سيستم آقای پرودون استباش  ب

ائين دستمزدوجود ازدياد ثروت،  ا پ د و فقط ب زل می دھ ه حداقل تن ارگر را ب  ک

د  زد می توان ار آوردن حداقل م ه ک ا و ب ردن تناسب صحيح ارزش ھ ارزش «ب

ده ين ش يله» تعي ه وس شد  یب ق بخ ار را تحق اً از آن . ک زداتفاق ه م ا ک         و  ج

ا  در نتيجه رقابت، دست ر ي الاتر از قيمتخوش نوساناتی می شود که پائين ت   ب

ا  د ت ی توان ارگر م ذا ک د، ل ی باش ارگر م اج ک ظ مايحت رای حف ی لازم ب د معين       ح

 ثروت اجتماعی سھيم باشد و يا آن که در اثر فقر از ھستی ساقط  یدر توسعه

ود ور. ش ام تئ ت تم ن اس ه اي يچ گون ار ھ اره دچ ن ب ه در اي صاددانانی ک ی اقت

  .توھمی نشده اند

اره ولانی در ب ای ط ردازی ھ يه پ د از حاش رودون بع ای پ سأله  یآق         یم

ه وس و جامع ن، پرومت ه  یراه آھ وينی ک ر ن اس  ب ده«اس ين ش      » ارزش تعي

 خوش احساسات می شود از نوآفريده است، بساط خود را جمع می کند، دست

  :و با لحن پدرانه ای فرياد می زند
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يش دامن اقتصاددانان را سوگند« وع پ ی ای رو می دھم که دور از ھر ن

ا آن ھا که  د و ي ه دارن دون در نظر داشتن مناصبی ک د، ب يج می کن را گ

ه در  برای رسيدن به آن تلاش افعی ک دون در نظر داشتن من د، ب می کنن

ر داش دون در نظ د، ب رار دارن دمت آن ق ب خ ه در صدد جل ی ک     تن آرائ

اوي تن عن ر داش دون در نظ ستند و ب ا ھ رور خودآن ھ ه غ ه نی ک     خواھان

د، - می دھد تسکينراآن ھا  ه نماين  يک لحظه به اعماق قلب خود مراجع

ان  ود پاسخ بسؤال از خودش ه خ د و ب ر کنن ه ھ ن اصل ک ا اي ه آي د ک دھن

چينی ھا و نتيجه گيری ھائی  با اين مقدمه -کاری بايد مازادی داشته باشد

وده است؟  تا-که ما تشريح کرديم يده ب د اول ( » کنون به نظرشان رس جل

  )٨٠صفحه 
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  : فصل دوم

  متافيزيک اقتصاد سياسی
  

   متد-١

صاد سياسی و م! اکنون دقيقاً در آلمان ھستيم ا اقت ه ب ا وجود آن ک وريم ب جب

ای نيز ما فقطاين جا در . مپردازي به متافيزيک بسروکار داريم، ضادھای آق  از ت

ان . پرودون پيروی می کنيم ھمين چند لحظه پيش او ما را مجبور کرد که به زب

يم و ی انگليسی صحبت کن م ان حت   و حالا صحنه عوض . شويمگليسی بکمی ھ

ا ر رودون م ای پ ود و آق ی ش درام ز پ رزمين عزي ه س شاند و ای  ب ی ک ان م م

  .برخلاف ميل خود با خاصيت آلمانی مان ظاھر شويممجبورمان می کند که 

ا را   را به کلاه ھائی تبديل میانسان ھا اگر انگليسی،  کند، آلمانی نيز کلاه ھ

ازد ی س دل م ائی مب ده ھ ه اي ک. ب اردو، بان سی، ريک د ثروتدار  انگلي و من

شگاه  سفه دان اقتصاددانان برجسته است و آلمانی، ھگل است که صرفاً استاد فل

  .رلن می باشدب

انزدھم وئی پ سه، -ل لطنت فران ر زوال س سه مظھ ستبد فران اه م رين پادش  آخ

ود سه ب صاددان فران ين اقت ه اول ن . پزشک مخصوصی داشت ک ن پزشک، اي اي

ود یاقتصاددان، نماينده سه ب ورژوازی فران وع ب .  پيروزی مسلم و قريب الوق
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وم در نک ی از عل ورت يک ه ص ی را ب صاد سياس ک، اقت      آورد و آن را ه پزش

ود» تابلوھای اقتصادی«اثر مشھور خود  در دوين نم ان ھزار و يک . ت از مي

ه از یکه در بارهتفسيری  م ک   اين تابلوھا منتشر شده اند ما يکی را برگزيده اي

ل تابلوھای اقتصادی« کنه می باشد و عنوان آن خود ه و تحلي ه » تجزي است ک

  . استبر آن افزوده شده» ھفت تذکر مھم«

انی است ه ث صاد سياسی . آقای پرودون يک دکتر کن ه ی متافيزيک اقت او کن

  .است

د خلاصه می شود ه . باری طبق نظر ھگل، متافيزيک و تمام فلسفه، در مت ب

رودون را ای پ د آق يم مت عی کن د س ت باي ن جھ د -اي ل ھمانن ه لااق ای « ک تابلوھ

ا ھ. تاريک است، روشن سازيم» اقتصادی ن جھت م م و بيش به اي ذکر ک فت ت

يم ر می کن م را ذک ن . مھ ست، در اي ا راضی ني ذکرات م رودون از ت ای پ ر آق اگ

د و خودش  ازی کن ودو ب ه ب د«صورت می تواند در نقش آب صاد توضيح مت  اقت

  .دھدرا ب» متافيزيکی

  

  تذکر اول

يمنظم زمان بلکه بربراساس ما تاريخ را نه « ا ذکر می کن ده ھ . حسب اي

ولا ا مق ل ي اھی مراح ود گ ی خ صادی در تجل ور ت اقت ه ط ان و ھمب زم

وند ی ش اھر م وس ظ ب معک سله مرات اھی در سل ور... گ ای ی تئ ھ

ی در خود ندارد و به اين کم تراقتصادی، تسلسل منطقی و سلسله مراتب 

اليم ی ب ود م ه خ ب ب سله مرات ن سل شف اي ا از ک ه م ت ک ت اس » .جھ

  )١٤٦ و ١٤٥پرودون، جلد اول صفحه (
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سلماً آق ر م ر س ل ب ارات ھگ تن عب رو ريخ ا ف ت ب ته اس رودون خواس ای پ

م بنابر. را ھراسناک سازدآن ھا فرانسوی ھا،  رد سروکار داري ا دو م . اين ما ب

ل ا ھگ پس ب رودون و س ای پ ا آق دا ب اير . ابت رودون از س ای پ ايز آق ه تم وج

ازی  رودون ب ای پ صاد سياسی آق ست؟ و ھگل چه نقشی در اقت اقتصاديون چي

  د؟می کن

ول و  اری، پ ار تج ار، اعتب سيم ک ورژوائی، تق د ب بات تولي صاديون، مناس اقت

د ی کنن ی م دی تلق ذير و اب ت، تغييرناپ ولات ثاب وان مق ه عن ره را ب ای . غي آق

 تشکيل و  ی می خواھد نحوه- که اين مقولات را آماده و مھيا می يابد-پرودون

  .دھد توضيح بنين ايده ھا و افکار راواايجاد اين مقولات اصول، ق

ه تحت مناسبات مربوطه ه چگون د ک   یاقتصاديون برای ما توضيح می دھن

ه آن ھا بالا، توليد صورت می گيرد ولی آن چه  ن است ک د، اي توضيح نمی دھن

ن مناسبات اريخی -چگونه خود اي ی حرکت ت ه  يعن دايش ای ک اموجب پي   آن ھ

ه اصول، آقای پرودون که اين مناس. می آيند به وجود -می شود ه مثاب بات را ب

ه  د ک د، فقط خود را موظف می دان مقولات و انديشه ھای انتزاعی تلقی می کن

ا-به نظم مشخصیاين افکار را  ه ت ای آخر ھر مب  ک ون در فھرست الفب  حثکن

ته است، در آورد ود داش صاد سياسی، وج ه اقت وط ب صاديون، . مرب ب اقت مطال

م ھای انسان ھا   یحيات فعال و تحرک بخشنده رودون دگ ست و مطالب آقای پ

ت صاديون اس بات . اقت اريخی مناس ل ت ب تکام ه از تعقي رد آن ک ه مج ن ب لک

 فروگذاری کنيم و به مجرد - فقط بيان تئوريک آن ھا ھستند که مقولات-توليدی

ولات آن ن مق ه اي ودک ه خ ود ب ای خ ده ھ ط اي ود  را فق ه وج سته و  ب ده، دان آم

سبات واقعی، تلقی کنيم، خواه ناخواه مجبور خواھيم انديشه ھائی مستقل از منا

ت ع ه حرک ود ک لب ا بق شه ھ ن اندي شاء اي الص را من الص، . دانيم خ ل خ عق

 ١٣٠



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ا را شه ھ ن اندي ه اي اودانی و غيرشخصی، چگون ود ج ه وج رای ب ی آورد؟ ب      م

  آوردن آن ھا چه اقدامی انجام می دھد؟به وجود 

رودون  ای پ ی آق ی پروائ ا ب ر م ستی را دراگ وعات ھگلي ا موض ورد ب  برخ

يم ن صورت می گفت اقض : داشتيم، در اي ا خود در تن سه ب ن موضوع فی نف   اي

د ی باش ارج . م صی در خ ل غيرشخ ه عق ا ک ت؟ از آن ج ه معناس ه چ ن ب        و اي

ه ب واز ه ای دارد ک ه زمين ر آن اجود خود، ن د ب ی ستوان ه اوبژکت د، ن توار باش

تواند خود رار دھد و نه سوبژکتی دارد که ب قمقابل آنتواند خود را در دارد که ب

ازد، وط س ا آن مرب شتک و وارو برا ب ور است پ ذا مجب ی  ل ود را متجل د، خ زن

نی تجلی، مخالفت، ترکيب و يعسازد، با خود مخالفت کند، خود را ترکيب نمايد، 

رای . سنتز و تز، آنتی تز: خواھيم به زبان يونانی سخن گفته باشيم يعنیاگر ب ب

ستند، ف یکه با شيوهی ھائ آن د را در و بيان ھگل آشنا ني ن غسل تعمي رمول اي

ی، انکارنفیأت: زير می آوريم د، نف ن را م. يي میاسم اي د تکل ا عرض .  گذارن ب

رودو ای پ ذرت از آق د ب[ن مع ری نيست بلکه ] گوئيمباي ان عب ن زب ع اي در واق

رد است ل خالص مجزا از ف ن عق ه جای يک. زبان اي رد عادی و نحوهب   ی ف

ن شيوه ا اي م، منھای  یعادی تکلم و تفکر او، ما صرفاً ب  عادی سروکار داري

  .فرد

ا جای مسأله که آن جا از  ابراين آي ل، بن ه و تحلي ه تجزي بر سر انتزاع است ن

ه  هتعجب است اگر در آخرين انتزاع، ھم وان مقول ه عن ز ب  منطقی ظاھر  یچي

ه می باشند،  یه وجوه مشخصه چيزھائی را ک یشود؟ اگر ھمه يکی  يک خان

ار ب ه آن رابعد از ديگری کن ر از مصالح ساختمانی ای ک ه وجود گذاريم، اگ  ب

يم، آن وقت  یمی آورند و از شکلی که مشخص کننده  آن است، صرف نظر کن

ضا را  ن ف اد اي ر ابع الاخره اگ واھيم داشت و ب ضا خ ا يک ف ط تنھ رانجام فق س
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ازيم و در نت زع س همنت ز مقول زی ج سه چي ی نف ه ف اقی  یيج ت، ب ی کمي  منطق

ا را از ھر  ين سياق آن ھ نمانده باشد، آيا جای تعجب خواھد بود؟ اگر ما به ھم

ورد  ی جان، چه در م ا چيز جاندار و ب سان ھ ه ان ورد اشياء قاطعان و چه در م

م بزعمنت ن صورت حق داري ازيم، در اي وئيم س رين : گ ه در آخ زی ک ا چي تنھ

زاع  ودانت د ب ی خواھن ولات منطق رفاً مق د، ص ی مان اقی م ب . ب ن ترتي ه اي ب

ائی  ست ھ ون[متافيزي اوراء الطبيع ه ] م ن گون ا اي د ب ی کنن صور م ه ت ک

ا  سيون ھ صور ]انتزاعات[آبستراک ه ت سانی ک د و ک ل می نماين ه و تحلي  ، تجزي

دازه  از چيزھا فاصله ببيش تر ھر قدر ندمی کن ان ان ه ھم د، ب رگيرن هبيش ت   ب

رد د ک ا، -درون آن رسوخ خواھن ست ھ ن متافيزي ه اي ه نوب ز ب ود حق ني  ی خ

ه دارند ب ه گويند که چيزھای دنيا به مثابه گلدوزی ھای روی پارچه ھستند ک ب

د  یوسيله ان فلاسف. مقولات منطقی ساخته شده ان ه و مسيحيان، اختلاف مي

ی  ه آشھمين است، مسيحی عل ی جسمانی کلم ا تجل ناست و رغم منطق فقط ب

ود ی ش ام نم سمانی تم ات ج ا تجلي ه ب يچ وج ه ھ ارش ب سوف ک ه. فيل ن ک         اي

ين و  یمی توان ھمه ه در روی زم د و ھر چه را ک  چيزھائی را که وجود دارن

ه  یبه وسيلهدر آب زندگی می کند  ه يک مقول سبت داد و  یانتزاع ب  منطقی ن

ای واقعی را در ل دني ن نحو ک ه اي وان ب ه می ت ن ک ا اي سيون ھ ای آبستراک  دني

ات[ ب]انتزاع ار تعج سی را دچ ه ک رد، چ رو ب ی ف ولات منطق ای مق        ، در دني

  می نمايد؟

دگی  یھمه ين و در آب زن د، ھر آن چه در روی زم  چيزھائی که وجود دارن

د  یبه وسيلهمی کند، موجوديت داشته و  ت، زيست می کنن وعی حرک پس، . ن

ط اجت ه رواب اريخ است ک اعی راحرکت ت ه وجود م می آورد، حرکت صنعتی  ب

  ....است که محصولات صنعتی را به ما عرضه می دارد و غيره و غيره
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ه  یبه وسيلهکه ما ھمانگونه به  ه يک مقول ز را ب زاع ھر چي  منطقی  یانت

 حرکت ھای  یمبدل ساخته ايم، کافی است که فقط ھر يک از خواص مشخصه

ه حرک ا ب ازيم ت زع س ف را منت ت مختل ه حرک ت، ب زاع اس ت انت ه در حال ی ک ت

اگر کسی جوھر ھمه . رسيمبرمول منطقی خالص حرکت وصوری خالص و به ف

رد در  د ک ن صورت تصور خواھ د، در اي چيز را در مقولات منطقی جستجو کن

ت، وف ی حرک ول منطق یرم د مطلق ز را مت ه چي ا ھم ه تنھ ه ن ت ک ه اس  را يافت

  .ا نيز می شودتوضيح می دھد بلکه شامل حرکت چيزھ

  :آن می گويدی اين ھمان متد مطلقی است که ھگل در باره 

ز « يچ چي ه ھ انی است ک ی پاي الی و ب صر، ع ق، منح روی مطل د، ني مت

دارد ر آن را ن ه در ھر . يارای مقاومت در براب ل است ک رايش عق ن گ اي

از ود را ب ز خ و بچي ود را از ن د و خ وم (» .شناسد ياب د س ق، جل منط

  )٣٢٠-٣٢١صفحه

 منطقی و ھر حرکت و فعاليت توليدی، در  ی چيزھا در يک مقوله یاگر ھمه

ان  ه رابطه مي ه ھرگون ری می شود ک ين نتيجه گي ردد، پس، چن متد خلاصه گ

ک  ک متافيزي د در ي ی توان ا، م ت ھ ا و حرک ان چيزھ د، مي صولات و تولي مح

ردد انونی و غي. مربوطه خلاصه گ ن، حق ق ورد دي ه ھگل در م ره آن چه را ک

ار د بيان نموده است، آقای پرودون سعی می کن ه ک صاد سياسی، ب در مورد اقت

  .بردب

ست؟  ت چي زاع حرک ت، انت زاع حرک ست؟ انت ق چي د مطل ن مت س اي وب، پ خ

ت ی اس ت انتزاع ت در حال ست؟ . حرک ی چي ت انتزاع ت در حال ول وفحرک رم

ارت . منطقی خالص حرکت و يا حرکت عقل خالص است ل خالص عب حرکت عق

ا خود ترکيب ا ز چيست؟ عبارت از متجلی شدن، مخالف خود بودن و بالاخره ب
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ز و سنتز ف ز، آنتی ت ه وشدن است، خود را به عنوان ت ا آن ک ردن و ي ه ک رمول

  .کردن، نفی کردن، و نفی خود را انکار کردن استتأييد بالاخره خود را 

ک  وان ي ه عن ود را ب ه خ د ک ی آي ل م ه آن ناي ه ب ل چگون الا، عق ه ح مقول

ه مربتأييد مشخص  دافعين آن وکند؟ اين ديگر موضوعی است ک ل و م ه عق ط ب

  . می باشد

ز  د البته وقتی اين انديشه توانست خود را به عنوان ت ا تأيي ه ب ز ک ن ت د، اي کن

ه آری و  یدر تناقض می باشد، به دو انديشه خود ی، ب  متضاد، به مثبت و منف

ه می شود ه، تجزي ن . ن ان اي ارزه مي ز را - دو عامل آنتاگونيستمب ه آنتی ت  ک

ه و . می آورد به وجود  حرکت ديالکتيکی را-تشکيل می دھند ه ن دل ب آری، مب

ه  آریآری در عين حال. نه، مبدل به آری می شود ه، در عين حال ن ه و ن   و ن

ی  د، خنث ی يابن وازن م ست، ت ل آنتاگوني ه عوام دين گون ردد و ب ی گ        و آری م

دديگريکمی شوند و  ين می برن شه.  را از ب ن دو اندي ضاد یاز ترکيب اي ،  مت

شه. انديشه ی جديدی به وجود می آيد که سنتز آن ھاست ن اندي ار  یاي د ب  جدي

شه  همتضادی ديگر به دو اندي ه نوب ه ب ه می شود ک ار ديگر  ی تجزي  خود، ب

د ن پروسه. سنتز جديدی را تشکيل می دھن ايی یحاصل اي شه ھ ده، اندي   پيچي

ه ک مقول ه ي ه مثاب ز ب ا ني ود آن ھ ه خ ت  یاست ک ين حرک امل ھم اده، ش  س

الفی می باشند شه ھای مخ ن دو . ديالکتيکی می شوند و آنتی تز آن، اندي از اي

د شه جدي وع اندي ک ن شه، ي وع اندي ود ن ه وج ردوی  ب نتز ھ ه س د ک ی آي           م

  .ھاست آن

می آيد،  به وجود سته ایطور که از حرکت ديالکتيکی مقولات ساده، د ھمان

ائی سله ھ ا و سل ته ھ الکتيکی دس ت دي م از حرک ب ھ ان ترتي ه ھم ود ب ه وج      ب

  .می آيد به وجود يند و از حرکت ديالکتيکی سلسله ھا، تمام سيستمآمی 
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ارهتاگر اين م ار ب د را درب ه ک صاد سياسی ب ا ی مقولات اقت ريم، آن وقت ب ب

ق و مت ارت امنط ه عب ا ب واھيم داشت و ي روکار خ ی، س صاد سياس ک اقت فيزي

ر ه : ديگ ستند، ب نا ھ ا آن آش ان ب ام جھاني ه تم صادی را ک ولات اقت ت مق آن وق

ا  ه گوي ه نظر می رسد ک ين ب ه در آن چن م ک ا لسان ناآشنائی برگردانده اي آن ھ

ن ھمين چند لحظه پيش، تازه از يک مغز کاملاً خردمند، تراوش کرده اند،  ا اي ت

ولات، صرفاً  ن مق ه اي ر می رسد ک ه نظ د ب يلهح ه وس الکتيکی   یب ت دي فعالي

ت،  ه وجود  رايکديگرحرک ه  ب د و ب رار می گيرن سله ق د، در يک سل می آورن

ولات، خواننده نبايد علی . ربوط می باشند ميکديگر ا و مق ام داربست ھ رغم تم

ک، از آن ن متافيزي ای اي ستم ھ ا و سي سله ھ ا سل د وحشت نمادسته ھ ی . ي عل

ه م ھم ار پُ  یرغ ن ک ق اي رودون از طري ای پ ه آق ل  کوششی ک ه عم ردردسر ب

ه ھيچ وجه موفق به ده است، تا رآو ذا ب د، معھ ضادھا صعود کن ستم ت اوج سي

رود و از  ی تز و آنتی تز بالاتر باوليه موضوع سادهی نشده است که از دوپله 

ه و در يکیآن ھا  الا رفت ار ب ز فقط دوب ين ني ه زم ا پشت ب ز ب ار ني ن دوب  از اي

  .فرود آمده است

ه  کنون فقط به ديالکتيک ھگل پرداخته ما تا ه چگون د ک ايم و بعداً خواھيم دي

ه پست ن آشود آقای پرودون موفق می ا را ب زل ب ھ رين سطح تن دت نظر  از .دھ

 ی ھگل ھر چه اتفاق افتاده و خواھد افتاد، دقيقاً ھمان چيزی است که در مخيله

سفه ن ترتيب فل سفه  یخود او جريان دارد و به اي اريخ فل زی جز ت اريخ، چي  ت

سفه ی فل ست یيعن ود او ني ر .  خ ان«ديگ م زم ه برحسب نظ اريخی ک د » ت باش

ط  الا فق ه ح دارد بلک ود ن ل«وج ا در عق ده ھ سل اي ود دارد» تسل د . وج او معتق

ه وسيلهاست که می تواند  ا را   یب شه، دني ه او سازد،بحرکت اندي الی ک  در ح
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ه طور فقط  د، ب ز ھر کسی وجود دارن ه در مغ ائی را ک شه ھ ستماتيک اندي سي

  .نوسازی کرده و برحسب متد مطلق، درجه بندی نموده است

  

  تذکر دوم

بات  ای مناس سيون ھ ط اصطلاحات تئوريک و آبستراک صادی فق ولات اقت مق

ند ی باش اعی م دی اجتم سوف . تولي ک فيل ش ي رودون در نق ای پ يل، آق اص

سمانی آن  ور ج ط تبل ی فق بات واقع د و در مناس ی کن ه م وعات را وارون موض

ول  ه ق م ب از ھ ه ب ولات را ک سوفآاصول و آن مق رودون فيل ای پ  در آغوش ق

  .غنوده اند می بيند» شخصی انسانیعقل غير«

رودون ای پ صاددان-آق وان اقت ه عن ه - ب ت ک رده اس وب درک ک ی خ     خيل

ا  سان ھ باتان ت مناس ای  تح ه ھ رده و پارچ تمال، پ شخص، دس دی م  تولي

ن مناسبات  ه اي ه درک نکرده، آن است ک ابريشمی توليد می کنند ولی چيزی ک

ره، محصولات  رده و غي تمال و پ د دس ز ھمانن اعی مشخص ني ا اجتم سان ھ  ان

ه اعی، در رابط بات اجتم ستند و مناس دی  یھ ای تولي ا نيروھ ک ب           نزدي

ند ی باش سان ھ. م ه ا ان ا ب ده ب ای مول يوه یدست آوردن نيروھ د، ش    ی جدي

ر شيوه ا تغيي د و ب د یتوليد خود را تغيير می دھن اج - تولي ه مايحت  شيوه ای ک

دأآن ت  یبه وسيلهخود را  ر -مين می کن اعی خود را تغيي ام مناسبات اجتم  تم

د ی دھن ودال. م ان فئ ا ارباب ه ای ب تی، جامع ياب دس ود آس ه وج ی آورد و  ب م

  .سياب بخارآبی، جامعه ای با سرمايه داران صنعتیآ
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ادی  ارآوری م اعی را برحسب ب ه، مناسبات اجتم  ١٢شاناما ھمين انسائی ک

ولات را ا و مق ده ھ ول، اي ازند، اص ی س ا م باتبرپ سب مناس ز برح         ني

  .شان بر قرار می سازداجتماعي

ا می باشند، پس اين ايده ھا، اين مقولات نيز مانند مناسباتی که بيانگ ر آن ھ

  .  و موقتی می باشندذيراپمحصولات تاريخی فنآن ھا . ابدی نيستند

بات  ابودی مناس ده، ن ای مول د نيروھ ی رش ت دائم ک حرک وران ي ادر ک م

م رار داري ا ق ی حرکت . اجتماعی و تشکيل ايده ھ ه ب زاع حرکت است ک ن انت   اي

  .می باشد

  

  تذکر سوم

دی بات تولي لمناس ک ک ه، ي ر جامع د ھ ی دھن شکيل م رودون آ.  را ت ای پ ق

ه  د ک ی کن ی م ددی تلق اعی متع ل اجتم وان مراح ه عن صادی را ب بات اقت مناس

ز نتيجه می آورند و ھمان به وجود  رايکديگر ز می باشد،  یطور که آنتی ت    ت

سله مراتب منطقی شان،  تج می شود و سل ھر يک از آن ھا نيز از ديگری من

  .ق می بخشدعقل غيرشخصی انسانی را تحق

تنھا اشکال اين متد آن است که به مجرد آن که آقای پرودون می خواھد يکی 

د ی نماي ه بررس ل را جداگان ن مراح اير . از اي ه س ه ب دون مراجع د ب ی توان نم

اعی بات اجتم وزدھ، آن را توضيح بمناس بات را ھن ن مناس ه او اي ه  د، اگرچ ب

ه . استنياورده  به وجود حرکت ديالکتيکی خود  یوسيله وقتی آقای پرودون ب

د عقل خالص به ساختن مراحل ديگری میکمک  ود می کن ين وانم ردازد، چن  پ
                                                                          

سه -١٢ ان فران ه زب اب ب ادی« در چاپ اول کت ارآوری م ذکر شده و در چاپ ھای بعدی » ب
  .آمده است» شيوه ی توليدی«
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وزادانی سروکار دارد ا ن ه سن . که گويا ب د ک ا او فراموش می کن ه آن ھ ز ب ني

  . اولی استی اندازه

ام -به اين ترتيب او برای رسيدن به تعيين ارزش  که از نظری وی اساس تم

صادی ل اقت تتکام اج دارد- اس ره احتي ت و غي ار، رقاب سيم ک ه تق ن در .  ب لک

لپرودون، در تسلسل ھای آقای  رودون و در عق ای پ سله مراتب منطق آق ، سل

  .اين روابط ھنوز به ھيچ وجه، وجود ندارند

ده  ستم اي ه ساختمان يک سي هئبه مجرد آن ک ر پاي  ی مقولات ولوژيک را ب

م و پا کنيم، موجب از ھم پاشياقتصادی بر اعی شده اي ستم اجتم دگی اجزای سي

ع  ه صورت جوام وال ب ين من ه ھم اع را ب اگون اجتم زای گون ای مج سمت ھ ق

م وند، در آورده اي ی ش اھر م ری ظ د از ديگ ی بع ه يک ه ای ک ف جداگان      . مختل

ه ودر واقع چگونه ف د ب ان می توانن سله مراتب و زم ت، سل رمول منطقی حرک

ه ای را تتن امان جامع ائی س هوضيح بھ ه در آن ھم د ک ط  یدھن ور  رواب ه ط ب

  .زمان وجود دارند و به يکديگر متکی می باشندھم

  

  تذکر چھارم

بينم وقتی آقای پرودون ديالکتيک ھگل را در مورد اقتصاد سياسی به اينک ب

ه وجود چه تغييراتی در آنکار می برد،  رودون ھر . می آورد ب ای پ از نظر آق

ه: و جنبه می باشد اقتصادی دارای د یمقوله ه یيک جنب   ی خوب و يک جنب

زرگ . بد ردان ب ه م ين ب ه ب راد کوت ه اف او به مقولات به ھمان نظر می نگرد ک

رد: تاريخ می نگرند ام داد و  ناپلئون م ادی انج بزرگی است، کارھای خوب زي

  .کارھای بد زيادی نيز کرده است
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د، محاس ی خوب و جنبه یاز نظر آقای پرودون جنبه ه روی  ب ن و معايب ب

  . اقتصادی را تشکيل می دھند یھم تضاد ھر مقوله

سأله و  هم ه جنب ت ک ن اس ود، اي ل ش د ح ه باي ردد و  یای ک ظ گ وب حف     خ

ل ھر  یبرده داری، يک مقوله.  بد از بين برده شود یجنبه  اقتصادی است مث

ه ر یمقول ابر.  ديگ ه دارد بن وال دو جنب ين من ه ھم ز ب ن، آن ني ا . اي ر م ر س   ب

ه یجنبه يم و از جنب يم ی بد آن تأمل نمی کن رده داری صحبت می کن .  خوب ب

ت ستقيم اس رده داری م ر ب ر س ط ب وع فق ا موض ن ج ه در اي ت ک ديھی اس . ب

د در شمال شبه [موضوع بر سر برده داری سياھان در سورنيام  مستعمره ھلن

اره وبی یق ای جن وبی آمري] آمريک الات جن ل و در اي مالی ، در برزي ای ش   ک

  .است

ستقيم رده داری م ره-ب ا و غي ين ھ د ماش ورژوازی - ھمانن نعت ب ور ص  مح

ت درنی. اس نعت م ه، ص دون پنب ود و ب ار نب ه ای در ک رده داری، پنب دون ب        ب

ود  ه وج دب ی آم ود . نم ستعمرات را دارای ارزش نم ه م ود ک رده داری ب ا ب تنھ

انی را ارت جھ ستعمرات، تج ود م ه وج نعت آورد و  ب رط ص انی ش ارت جھ تج

زرگ است م . ب سيار مھ صادی ب ولات اقت رده داری يکی از مق ب ب ن ترتي ه اي ب

  .است

به يک  ه ترين کشورھا، مبدلپيشرفتبدون برده داری، آمريکای شمالی يعنی 

شه. شد سرزمين پدرسالاری می ر آمريکای شمالی را از نق  جھان حذف ی اگ

کامل تجارت و تمدن جديد سروکار خواھيم کنيم، آن وقت با آنارشی، با انحطاط 
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ت ا را از . داش ت آمريک د، آن وق ان برداري رده داری را از مي ر ب حنه اگ   یص

  ١٣.جھان حذف کرده ايد

رده داری ب ب ن ترتي ه اي ه- ب ه يک مقول اطر آن ک ه خ صادی است ی ب  - اقت

ت ته اس شی داش ا نق ق ھ شکيلات خل واره در ت ه در . ھم درن ک ای م ق ھ خل

د، آن را کشورھای  رده داری را پنھان ساخته بودن خود صرفاً سيمای واقعی ب

  .متداول ساختند] آمريکا[عريان در دنيای جديد 

ن  مسأله آقای پرودون چگونه می خواھد نجات برده داری را آغاز کند؟ او اي

ه یجنبه: د کرد کهھرا مطرح خوا ن مقول د حفظ شود ی خوب اي     اقتصادی باي

  .رودايد از ميان ب ی بد آن بو جنبه

داردمسأله ھگل  ردن ن رای مطرح ک . او فقط ديالکتيک را می شناسد. ای ب

ان آن را دارد یآقای پرودون از ديالکتيک ھگل فقط شيوه الکتيکی .  بي د دي مت

  .خود او عبارت است از تمايز دگماتيک ميان خوب و بد

يم  ه انتخاب می کن ه ھای ما خود آقای پرودون را به عنوان يک مقول و جنب

  :خوب و بد محاسن و معايب او را بررسی می کنيم

                                                                          

ال -١٣ ا س ه ب ن موضوع در رابط املاً ١٨٤٨ اي ود ک انی .  درست ب تد جھ ان دادوس در آن زم
ی  ون يعن ه و توت ادرات پنب نعتی و ص صولات ص اجرين و مح ه واردات مھ دتاً ب ا عم آمريک

الات . محصول کار بردگان جنوب، محدود می شد رای اي دم و گوشت ب دتاً گن الات شمالی عم اي
دم و گوشت. برده دار توليد می کردند ه خارج تازه از وقتی که ايالات شمالی گن رای صدور ب  ب

انی که در  وازات آن يک سرزمين صنعتی شد و از زم ه م ين ب م چن رد و ھ د ک ا تولي از آمريک
ه وجود  ا، ب ه آمريک ل انحصار پنب ھندوستان، مصر، برزيل و غيره يک رقابت نيرومند در مقاب

وبی ه موفق  -آمد، الغای برده داری ممکن شد و تازه آن وقت اين امر موجب شد که ايالات جن ک
ی  نشده بودند، برده داری علنی سياھان را به وسيله ی برده داری مستقر کولی ھای ھندی و چين

  .»توضيح از فردريش انگلس«.  دچار اضمحلال گردند-جانشين سازند
ر اطلاق می شد : کولی انوس کبي به کارگران بومی ممالک شرقی و جنوبی آسيا و جزاير اقي

ه ممالک که پس از الغای برده داری، ان ب  ظاھراً تحت عنوان کارگران قراردادی به جای بردگ
د ر . ديگر گسيل می شدند و مورد استثمار شديد قرار می گرفتن ديان جزاي د، ھن ه بودن از آن جمل

رو و آکارائيب و  ا، پ ه کوب ال در چين ب ستعمره پرتغ ائو م دتاً از ماک ه عم ائی ک ی ھ ا و چين فريق
  »ح از انتشارات سوسياليزمتوضي«. ساير نقاط منتقل شدند
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اگر او در برابر ھگل اين امتياز را دارد که مسائلی را مطرح می کند که او با 

ن بھدعای خودش به  ترين وجه برای بشريت حل کرده است لکن در عوض اي

ه  د ک ان می آي ه مي ای آن ب ه پ ه وسيلهعيب را ھم دارد که به محض آن ک   یب

ه الکتيکی، مقول اروری دي ت ب ترون  یفعالي املاً س د، ک ق کن ازه ای را خل       ت

اً وجه مشخصه. می شود ارت از  یاتفاق الکتيکی عب وأم  حرکت دي ودن دو ت ب

ه و متحيلآن ھا درگيری  مخالف،  یجنبه ازه است یشدنشان در يک مقول .  ت

ه ه جنب ن صورت ک ه اي ه یمطرح کردن قضيه ب د زدوده شود، ب ی شقه  ب  معن

ت و  الکتيکی اس ت دي ردن حرک ه برک ست ک ه ای ني ر آن مقول ن ديگ سب اي ح

ضادش خود را  د طبيعت مت دتأيي رودون . و نفی می کن ای پ ن آق ع، اي و در واق

شاند، فرسوده ن سو و آن سو می ک ه اي ن دو جھت ب ان اي   است که خود را مي

  .می سازد و عذاب می دھد

ه دشواری آقای پرودون که به اين ترتيب د ر بن بستی گرفتار شده است که ب

می تواند به کمک وسايل مجاز از آن رھائی يابد، ناگھان دست به جھش بزرگ 

ه وسيلهحقيقی ای می زند که او را صرفاً  ه  یب ه مقول ه ب دی  یيک جمل  جدي

رت زده  منتقل ر چشمان حي ل در براب می سازد و حالاست که سلسله مراتب عق

  .او عريان می شود

ه ين مقول واھ  یاو اول داً خادلخ د و عم ر می گزين رای آن صيش را ب تی را ب

تواند معايب مقوله ای را که قصد تطھيرش را دارد، برطرف قائل می شود که ب

طرف می سازند ن، ماليات ھا معايب انحصار را بربه اعتقاد آقای پرودو. نمايد

د و م ع می کن ا را مرتف ات ھ ار تجاری معايب مالي الکيت ارضی معايب و اعتب

  .اعتبار تجارتی را از بين می برد
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م در  د از ديگری، مجزا از ھ آقای پرودون، که مقولات اقتصادی را يکی بع

 برای ديگری می سازد، موفق می شود که به پادزھرینظر می گيرد و از يکی 

ضاد را د ت ضاد، دو جل ا ت ه ب ه وجود کمک معجونی از تضادھا و وسايل مقابل  ب

رده استآورد ک اب ک ين انتخ وان آن را چن تی عن ه درس ود او ب ستم «: ه خ سي

  .»تضاد اقتصادی

  

  تذکر پنجم

ند... در عقل مطلق تمام اين ايده ھا« ... به يک اندازه ساده و کلی می باش

يله ب ن وس ه اي ا فقط ب ه اه در واقع م يم ک ده ھای خود را دانش می رس     ي

 حقيقت فی نفسه، مستقل از اين اما. بست تنظيم کنيمبه صورت نوعی دار

ات فکر ا از ترکيب وده و رھ د ( » .ماست اشکال ديالکتيکی ب رودون جل پ

  )٩٧دوم صفحه 

ردجا  ايندر  ا يک عقب گ ه ب يم ک ون -ناگھان مشاھده می کن ه رمز آن اکن  ک

وم شده است ده است-معل وھم در آم ه صورت ت صاد سياسی ب !  متافيزيک اقت

ه .  درستی صحبت نکرده استآقای پرودون ھرگز به اين مسلماً از لحظه ای ک

د  یپروسه ه خوب و ب ائيم ک  حرکت ديالکتيکی را محدود به اين نحوه عمل نم

ان يکديگردر مقابل  ه از مي ه منجر ب د ک  قرار داده شوند و مسائلی مطرح گردن

ه ه مثاب ه ب ر مقول ده و ھ دی ش تن ب ادزھر  رف ردد، پ ويز گ ری تج ه ديگ        مقول

ده،آن و د داشت و اي ولات، ديگر استقلالی نخواھن د، مق    قت از اين لحظه به بع

ن »ديگر از کار می افتد « ر اي د و علاوه ب اقی نمی مان اتی در آن ب   و ديگر حي

رد ی ب ين م ه ای را از ب ه مقول ازد و ن ی س ه ای را م ه مقول ب . ن سله مرات سل

ه داربست می شود و ديالکت ل مطلق ريکديگمقولات، صرفاً مبدل ب  حرکت عق
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ديگر از ديالکتيک خبری نيست بلکه حداکثر فقط اخلاق خالص وجود . نيست

  .دارد

وقتی آقای پرودون از سلسله مراتب عقل و از تسلسل منطقی مقولات سخن 

دارد  صد ن ه ق ی داد ک داً توضيح م ت، موک انمی گف م زم اريخ را برحسب نظ  ت

ان س. تنظيم کند ن ھم ه از نظر آقای پرودون اي اريخی ای است ک سله مراتب ت ل

در آن زمان برای او ھمه چيز در جو خالص . متجلی شده اندآن ھا مقولات در 

ن جو  ه کمک ديالکتيک از اي عقل، صورت می گرفت و ھمه چيز می بايستی ب

ه . خالص مشتق می شد ن ديالکتيک ب ه اي و حالا که موضوع بر سر آن است ک

رودون .  تنھا گذاشته است عمل در آيد، عقل، او را یمرحله ای پ ديالکتيک آق

ور  رودون مجب ای پ ن ترتيب آق ه اي د و ب دا می کن با ديالکتيک ھگل درگيری پي

ا ب لاع م ه اط ت ب ه در آناس اند ک ه ا،رس ا ارائ ه م صادی را ب ولات اقت         و مق

ه در آن،  د، ديگر نظمی نيست ک ا می دھ ه وجود  رايکديگرآن ھ د و  ب بياورن

  .يجی اقتصادی، ديگر تکامل تدرجی عقل خالص نيستتکامل تدر

ی  ی، يعن اريخ واقع د؟ ت ی کن ا عرضه م ه م ز ب ه چي رودون چ ای پ اصولاً آق

انی  سلسله مراتبی که در آن مقولات، طبق درک آقای پرودون، در يک نظم زم

ن   خودِ  یتاريخی که در حيطه. می شوند؟ نه متجلی ه، از اي ايده جريان دارد؟ ن

اريخ مقدس آن.کم ترھم  ه ت وی مقولات است و ن اريخ دني ه ت ! ھاست  پس، ن

ضادھای خاص خودش  تمی دارد؟ تاريخ خوب پس کدام تاريخ را به ما عرضه

ال خوب حالا ب. را ه دنب رودون را ب ای پ ه آق ا چيست و چگون ن ھ بينيم مسير اي

  خود می کشند؟ 

ن بررسی ه اي ه ب ل از آن ک زی - قب ی چي شمين ت يعن ه موجب ش م ک      ذکر مھ

  .پردازيم، تذکر کم اھميت تر ديگری را لازم می دانيم ب-می شود
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ان،  م زم ر نظ ی ب ی، مبتن اريخ واقع ه ت يم ک ی کن رودون فرض م ای پ ل آق مث

  .که ايده ھا، مقولات و اصول در آن متجلی شده اندای ست تسلسل تاريخی 

ه در آن ی داشته ک رای خود قرن ه وجود ھر اصل ب ده است ب ثلاً اصل م. آم

رن تاوتوري ان١١ه، ق رن   را داشته ھم ت، ق ه اصل فردي  را داشته ١٨طور ک

ت رن. اس ه ق ل ب ه اص ه آن ک ق دارد و ن ل تعل ه اص رن ب ه، ق اً آن ک           . نتيجت

 و بالاخره برای آن . اصل، تاريخ می سازد و نه تاريخ اصل را: به عبارت ديگر

ن اصل سؤال دھيم، اين بکه اصل را مثل تاريخ نجات  مطرح می شود که چرا اي

ن ترتيب ١٨ يا ١١اتفاقاً در قرن   پديدار شد و نه در يکی ديگر از قرون؟ به اي

ه  يم ک اً بررسی کن وريم دقيق االزاماً مجب سان ھ رن ان سانی ١٨ و ١١ی ق  چه ک

د؟ و  وده ان ای ب دی ھ هنيازمن يوه یمربوط ده، ش ای مول دی و  ی نيروھ  تولي

ط بوطه اام محصولات مرموادخ اشان چه بوده است و بالاخره رواب سان ھ ئی ان

ه ان ھم ه از مي ا  یک وده است؟ آي ه ب د، چگون ته ان اتی برخاس رايط حي ن ش  اي

وی ؤتشريح اين س اريخ واقعی و دني االات به معنی تحقيق در ت سان ھ ی ھر ان

ن  يف اي رون و توص ک از ق ا ي سان ھ سنده و -ان م نوي ال ھ ين ح ه در ع          ک

ديزھم با ه -گر داستان خويش بوده ان ه از آن لحظه ک ست؟ البت اا ني سان ھ  را ن

يم، از يک راه فرعی  یبه عنوان بازيگر و نويسنده  تاريخ خودشان معرفی کن

ا   حرکت واقعیبه مبداء ه از آن ھ دی ای را ک را اصول اب م، زي خود بازگشته اي

  .حرکت کرده ايم، کنار گذاشته ايم

ه لوئ که يک ايده -ای فرعی راراه ھ حتی آقای پرودون ا ب د ت وگ طی می کن

  . پيموده استرسد به اندازه کافی نه ه تاريخ ببزرگ را
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  تذکر ششم

  :به اتفاق آقای پرودون راه ھای فرعی را طی می کنيم

وان  ه عن ط اقتصادی ب ه رواب يم ک ه فرض می کن ه مثاب ذير، ب وانين تغييرناپ ق

ه ه منزل اودانی و ب ولات ا یاصول ج ی مق ده آل ل از ي ا، قب سان ھ ال و ان ی فع

ن  حتی .کوشنده وجود داشته اند ن اصول، اي وانين، اي ن ق ه اي يم ک فرض می کن

ولات از ازل در آغوش  سانی«مق ل غيرشخصی ان د» عق وده ان وده ب بلاً . غن ق

د رناپذير و بی حرکت، تاريخی يابديت ھای تغي ديديم که در اثر اين باقی نمی مان

اري دهبلکه حداکثر ت ه مول ه در  یخی وجود دارد ک اريخی ک ی ت ده است، يعن  اي

رودون  ای پ ی آق ن وقت ود لک ی ش نعکس م الص م ل خ ک عق ت ديالکتي       حرک

ه  ايز نمی باشند، ب م متم الکتيکی، ديگر از ھ می گويد که ايده ھا در حرکت دي

م  ب ھ ن ترتي ايهاي ت یس م حرک ا و ھ ت ھ ائی را ک حرک ايه ھ الاً         س  ه احتم

ه جای  ار گذاشته است و ب د کن اريخ را بيافرينن می توانستند لااقل چيزی شبه ت

ه  اين کار عجز شخصی خود را به تاريخ نسبت می دھد و تقصير را متوجه ھم

  .زبان فرانسه می سازد حتی چيز

  :آقای پرودون به عنوان فيلسوف می گويد

اق می افتاين به ھيچ وجه صحيح نيست که ب« زی اتف زی. دگوئيم چي  چي

ه ددر تم: می آيدبه وجود  ز وجود داشته است ھم ه چي الم ھم ن ھمانند ع

ورد کل... چيز از ازل جريان داشته است ن در م اعی و اي صاد اجتم  اقت

  ) جلد دوم١٠٢صفحه  (».نيز صادق است

ه رودون  ینيروی خلاق ای پ ه روی آق ضادھائی ک أثير  ت دت   و او را می گذارن

ی او می خواھد تاريخ را توضيح قتقدری قوی است که وبه کار می اندازند، به 

اتب مردھد، خود را مجبور به انکار آن می بيند و وقتی که نمی خواھد سلسله ب
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می تواند اتفاق  چيزیدھد، منکر آن می شود که مناسبات اجتماعی را توضيح ب

ام مراحل آن توضيح بول و وقتی که می خواھد تبيفتد د را در تم د منکر آي ن دھ

  .می توان چيزی توليد کردمی شود که 

ا . به اين ترتيب از نظر آقای پرودون نه تاريخ وجود دارد و نه تسلسل ايده ھ

ود  ول خ ه ق م ب اب ھ ن کت ازه اي ود دارد و ت م وج وز ھ اب او ھن ع الوصف کت      م

اريخی است «او  ابراساس ت ده ھ سل اي ا از . »تسل رودون اھل آن ج ای پ ه آق ک

ا يک رمولی پيدا کند که به موجب آن بو فا می کوشد تارمول است لذوف د ب توان

  . تضادھا پرواز کند یجھش از فراز ھمه

ل خالص و  ه عق ه ن رده است ک ازه کشف ک ل ت ن منظور او يک عق رای اي ب

رن ھای انسان ھادست نخورده مطلق است و نه عقل معمولی  ه در ق ئی است ک

ک عقل کاملاً غيرعادی است، غير از بلکه ي. مختلف، زندگی و فعاليت کرده اند

ای  م آق وک قل ه از ن ه موضوع است ک ه مثاب سان ب رد و ان وان ف ه عن ه ب جامع

اه و ب رودون گ وان ی پ ه عن ز ب اه ني ه«گ ه ینابغ وان »  جامع ه عن ل «ب عق

ومی وان » عم ه عن ائی ب ل نھ سانی«و در تحلي ل ان ود» عق ی ش ی م        . متجل

اسامی زيب و زيور يافته است در ھر فرصتی مع الوصف عقلی که با اين ھمه 

دش، پادزھرھايش و به عنوان  عقل فردی آقای پرودون با جنبه ھای خوب و ب

  .معماھايش، مشت خود را باز می کند

ده« شر آفرينن ل ب ی یعق ان »  حقيقت دی پنھ ق اب ل مطل ای عق ه در ژرفن      ک

ا او فقط می تواند آن را عريان سازد و ام. می باشد، نيست ه او ت ايقی را ک ا حق

ضادنديبه حال عر اً مت پس، خود . ان ساخته است، ناقص و نارسا بوده و نتيجت

سانی و توسط   یبه وسيلهمقولات اقتصادی نيز فقط حقايقی ھستند که  ل ان عق

وال  ینابغه ين من ه ھم ز ب ن جھت ني ه اي د و ب رملاء شده ان  جامعه، کشف و ب
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ه ضاد را در یناکامل بوده و نطف د ت رودون، .  خود حمل می کنن ای پ ل از آق قب

ستی جامعه فقط  ینابغه ه فعناصر آنتاگوني ود و ن ده ب رمول استنتاجی و را دي

ا  ه طور واحدی را که ھر دوی آن ھ ان در ھمب قزم ل مطل دعق ه ان ه .  نھفت البت

ن  ل، اي ن مقولات ناکام مناسبات اقتصادی چيزی جز تحقق اين حقايق نارسا، اي

القوه دارای مفاھيم متضاد ز ب ا ني ين جھت آن ھ ه ھم  در روی زمين نيستند و ب

ا خوب ه يکی از آن ھ د ک ه می دھن ه را ارائ ضاد می باشند و دو جنب ست و  ت

  .ديگری بد

د  ی نابغه یوظيفه ه بياب ی کلم ام معن  جامعه اين است که کل حقيقت را به تم

ه را از بوو ف ردرمول استنتاجی ای را پيدا کند که تضاد جامع ن . ين می ب ه اي ب

ه ن نابغ رودون، اي ای پ ه در تصور آق ه  یجھت است ک اعی از يک مقول     اجتم

ه ه مقول ه  یب دون آن ک ده ب ده ش ر ران ی  ديگ د عل سته باش هتوان م ھم   یرغ

ه چنگ ومقولاتش يک ف ق، ب ل مطل ا از عق رمول استنتاجی را از پروردگار و ي

  .آورد

د،  ابتدا يک وا١٤) جامعه ینابغه(جامعه  دائی را مطرح می کن قعيت ابت

اقض آن . .. اوليه را ارائه می دھد یيک فرضيه تضاد حقيقی و نتايج متن

شه،  ستند از اندي در اقتصاد اجتماعی به ھمان نحو که عواقب آن می توان

ن ترتيب توسعه ه اي ه  یمشتق شده باشند، تکامل می يابند و ب  صنعتی ک

شعب می شودکاملاً از اشتقاق ايده ھا پيروی می  ان من ه دو جري : کند، ب

ا ... مخربتأثير مفيد و در جھت تأثير در جھت  ن اصل ب ه اي رای آن ک ب

ه نحوی ه اش ب ات دو گان ضاد از ھنگ  ھماجھ ن ت امان داده شود و اي س

ه زودی  ه ای می سازد و ب ضاد ثانوي ه از آن ت ميان برداشته شود، جامع

                                                                          

  . توضيح داخل پرانتز از مارکس است-١٤
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ه  ینابغهسومی در پی آن فرا می رسد و » تضاد« ن نحو ب ه اي ه ب  جامع

د ه راه خود ادامه می دھ ا ھم ه ب ت ضادھايش ت ا يک ی ت کشد، آن وقت ب

سايل خود را  یجھش به ھمه ام م ردد و تم از می گ  مواضع قبلی خود ب

تضاد بشريت ، حل می کند، البته مشروط به آن که رمول واحدوفدر يک 

زی  يده امحدود باشد و اين چي ات نرس ه اثب وز ب ه ھن د (»  .ستست ک جل

   )١٣٣اول صفحه 

ين ترتيب حالا آنتی تز به پادزھرطور که قبلاً  ھمان ه ھم دل شد، ب ه  مب ز ب ت

ه فرضيه ه وسيله تبديل می شود لکن اين تعويض کلمات ک رودون   یب ای پ آق

سانی! صورت می گيرد، ديگر موجب تعحب ما نمی شود ز -عقل ان ه چي ه ھم  ک

د صرفاً -است جز خالص دان دي ا مسايل  چون مي ام ب  محدودی دارد، در ھر گ

ل  ه او در عق دی ک ز جدي ر ت وند ھ ل ش ستی ح ه باي ردد ک ی گ ه م دی مواج  جدي

ز  د و نفی ت ه او مامطلق کشف می کن رای او سنتز می شود ک ل آن است، ب قب

ذيردمسأله ساده لوحانه آن را به عنوان راه حل  . ای که مطرح می باشد، می پ

ل ھمو انبه اين صورت اين عق ه گريب دی دست ب ضاد جدي ا ت ا  ااره ب ه ت ست ک

ه ه ھم ود ک ی ش ه م د و متوج ی رس ضادھا م ن ت ان اي نتزھای  یپاي ا و س       تزھ

ستند ضادی ني يات مت ز فرض زی ج شتگی . او چي ی و سرگ الم گيج ل «در ع عق

ردد و  یانسانی، نابغه  جامعه با يک جھش به تمام مواضع قبلی خود باز می گ

دوا با يک فتمام مسايل خود ر ن ف» رمول واحد حل می کن ه واي رمول واحد ک

  . شده استارزش تعيينضمناً کشف حقيقی آقای پرودون را تشکيل می دھد، 

ده می شوند ورد نظر . فرضيات فقط در رابطه با ھدف مشخص آفري ھدف م

ه ه ینابغ د-  جامع رودون صحبت می کن ای پ ان آق ه از زب ه- ک  اول  ی در وھل

 بود، تا فقط چيزھای خوب باقی دی اقتصا یھا از ھر مقوله یبرطرف کردن بد
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ی، . مانندب ی واقع ا و ھدف عمل رين خوبی ھ ز خوب، عالی ت از نظر او اين چي

رادری،  یحالا چرا نابغه.  استبرابریيعنی  ری، ب ر براب ابرابری را ب ه ن  جامع

ر یآئين کاتوليکی و خلاصه رجيح داده است؟ زي ر ھر اصل ديگری ت لام ب ا  ک

ا صرفاً بشريت فرضيات زيادی را يکی بعد از ديگری تحقق بخشيده ا« ست، ت

ری است» رسدبه فرضيه عالی تری ب ری . که دقيقاً براب ارت ديگر، براب ه عب ب

رودون است ای پ ار تجاری، . ايده آل آق ار، اعتب سيم ک ه تق د ک   او تصور می کن

اری  صادھمک بات اقت ام مناس لام تم صر ک ه و مخت اطر در کارخان ه خ ط ب ی فق

د ده ان ام ش ه ضرر آن تم شه ب رانجام ھمي ی س ده ول ری کشف ش و چون . براب

ين  آقای پرودون در تمام موارد با تاريخ در تضاد یافسانه ذا او چن  می باشد ل

ری ه تضادی وجود دارد نتيجه گي د ک ه وجود دارد فقط . می کن لکن تضادی ک

  .استتضاد ميان ايده متحجر او و رويدادھای حقيقی 

که برابری ای ست  خوب مناسبات اقتصادی ھمواره جنبه  یاز اين پس جنبه

د را  ه تأيي د جنب ه ب د و جنب ی کن ت ای م ابرابری س رده و ن ی ک ه آن را نف          ک

د ی نماي شديد م ه. را ت ر مقول يه  یھ د، فرض هست ای  جدي ه نابغ ه  یک       جامع

ه وجود فرضيه قبلی  یلهبه وسيای که به خاطر از بين بردن نابرابری  ده  ب آم

د لام. است، ارائه می دھ ری، : در يک ک هبراب انی و منظور اولي رايش عرف ، گ

ه یکه نابغهست ای  ھدف دورانديشانه ره- جامع ه در داي ضاد اقتصادی  ی ک  ت

د نظر دارد-دور می زند وی .  ھمواره در م ن جھت، دورانديشی لکوموتي ه اي ب

ه ار و بن ه ب ت ک صادی یاس الص  اقت ل خ ر از عق رودون را بھت ای پ              آق

او يک فصل کامل را وقف آينده بينی و ھدف . بی پروپايه، به جريان می اندازد

  .ط به ماليات ھا آورده استودورانديشانه کرده و بعد از فصل مرب
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ان  ا جري ا متوسل می شوند ت ه آن ھ اين ھا کلمات بزرگی ھستند که امروز ب

د. سازندتاريخ را روشن  ز را توضيح نمی دھن ن . در واقع اين کلمات ھچ چي اي

وع سخنوری است ات . حداکثر، يک ن دد تحريف واقعي يکی از شيوه ھای متع

  .است

عه ر توس کاتلند در اث ت ارضی در اس نعت، ارزش  یمالکي سب ن ص وينی ک

دی را براب. کرد ه صنعت، بازارھای جدي شمرو اين درست است ک ه وجود  پ  ب

ا. آورد ی باح ود، م د ش يعی تولي اس وس ه مقي شم ب ه پ رای آن ک ستی لا، ب     ي

ع و ه مرات ی ب ای زراعت ين ھ دند زم ديل می ش ا تب اه ھ ن . چراگ ه اي رای آن ک ب

ه املاک دمی شدنتغيير صورت گيرد، می بايستی املاک متمرکز  ن ک رای اي ، ب

ند و  می بايستی اجاره داری ھای کوچک از ميان برداشته می شدمتمرکز شوند

ا  ای آن ھ ه ج دند و ب ی ش ده م ود تاران کونت خ ل س اره دار از مح زاران اج ھ

د ا گوسفند مراقب کنن ون ھ ه از ميلي ن . چندين شبان گذاشته می شدند ک ه اي ب

ديلات  ر و تب ر تغيي ه در اث ود ک ن ب ترتيب نتيجه مالکيت ارضی در اسکاتلند اي

والی،  ا مت سان ھ يله ان ه وس فندا  یب دان رگوس وندن از مي ده ش ر . ان ال اگ       ح

ن سازم یگوئيم که ھدف دورانديشانهب ود ان مالکيت ارضی در اسکاتلند، اي   ب

ه ا  ک سان ھ ه وسيلهرا ان اريخ گوسفندھا  یب ن صورت، ت د، در اي ار کن  تاروم

  .دورانديشانه ای ساخته ايم

رن صات ق ری از مخت ه براب ل ب ه تماي ديھی است ک سی .  ماستب ر ک الا اگ       ح

دب ا نيازمن املاً ی گويد که قرون گذشته ب ره ک ره و غي دی و غي ا، وسايل تولي ھ

ردی در  ين ف د، چن مختلفی، دورانديشانه در راه تحقق برابری، فعاليت می کردن

سان ھای قرن ما را به جای وسايل انسان ھا اول وسايل و  یوھله رون یان  ق

ر و شناخت غلطی از حرکت تاريخ دار گذشته قرار داده است د، حرکتی که در اث
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د ر شکل می دھن ی را تغيي . آن، نسل ھای بعدی، نتايج حاصله از نسل ھای قبل

رآورده ی اقتصاديون به خوبی می دانند که ھمان چيز که برای يکی حکم يک ف

ه ه منزل ط ب رای ديگری فق اده یکامل را داشت ب د  ی م رای يک تولي  خامی ب

ودال  یم که نابغهاگر مثل آقای پرودون فرض کني. جديد بود ان فئ ه، ارباب  جامع

گوئيم فی البداھه آفريده است  دورانديشانه خلق کرده و بھتر بوررا به اين منظ

ه ایتا کشاورزان مستاجر را به  ن کارگران مسئول و ھم پاي د، در اي ديل نماي  تب

سته ن شاي م و اي رده اي وض ک خاص را ع داف و اش ای اھ ورت ج   یص

ه ما ت ک شی ای اس ن دوراندي ا اي ا ب رد ت اده ک کاتلند پي ت ارضی را در اس لکي

  .سازد انسان ھاتفريح شرارت آميز، گوسفندان را جانشين 

د است،  ه من ه دورانديشی علاق ن حد ب ا اي رودون ت ای پ البته از آن جا که آق

وال - آقای دوويلنو»تاريخ اقتصاد سياسی«لذا، ما  ين من ه ھم  بارژمون را که ب

ولی اين ھدف، . نديشانه می دود، به او توصيه می کنيمبه دنبال يک ھدف دورا

  .ديگر برابری نيست بلکه آئين کاتوليکی است

  

  ھفتمين و آخرين تذکر

د ی دارن ار خاص رز ک صاديون ط ازمان . اقت وع س ط دو ن ا فق ر آن ھ    از نظ

ود دارد ی: وج صنوعی و طبيع ستند و . م صنوعی ھ ودالی م ای فئ ازمان ھ س

ا . ، طبيعی ھستندسازمان ھای بورژوائی ن بابت شبيه علمای دينی آن ھ از اي

ود دارد ن وج وع دي ا دو ن ر آن ھ ه از نظ ستند ک ه . ھ وط ب ه مرب ی ک ر دين ھ

ه خودشان نباشد، ساخته و پرداخته انسان است، در  ن خودشان يک حالی ک دي

ونی. وحی الھی است ی مناسبات - اگر اقتصاديون می گويند که مناسبات کن  يعن
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و د ب باتی -رژوايیتولي ا مناس ن ھ ه اي ن است ک ان اي ستند، منظورش ی ھ  طبيع

ا برحسب  یآمدن ثروت و توسعه به وجود ھستند که ده در آن ھ  نيروھای مول

د وانين طبيعی ای ھستند . قوانين طبيعی صورت می گيرن ن مناسبات، ق پس اي

دتأثير به  حتی که دی ای ھستندناي. زمان ھم وابستگی ندارن وانين اب ا ق ه  ھ  ک

د رده ان ه . ھمواره بر جامعه حکومت ک ه البت اريخی وجود داشته است ک پس ت

حالا ديگر وجود ندارد، تاريخی وجود داشته است، زيرا ضوابط فئودالی برقرار 

ه  دی ای وجود داشته است ک بوده اند و در اين ضوابط فئودالی، مناسبات تولي

ه دی جامع بات تولي ا مناس ا یب املاً تف ورژوائی، ک ه  ب زی ک ی چي وت دارد، يعن

  .اقتصاديون می خواھند به عنوان امری طبيعی و نتيجتاً ابدی، تلقی نمايند

ودالي ایزفئ ی رعاي ت يعن ته اس ود را داش ه خ ای مربوط ز پرولتاري     م ني

ورژوا ه ھای ب ام نطف ه حامل تم سته ای ک دزواب ز دو . ی بودن ودالی ني د فئ تولي

ين ه ھم ه ب ستی داشت ک وال عامل آنتاگوني د من ه ھای خوب و ب وداليجنب م ز فئ

ه ن جنب شه، اي   یمعرفی می شوند، بدون آن که به اين نکته توجه شود که ھمي

د ائق می آي ه خوب ف ر جنب الاخره ب ه ب د است ک ه. ب ه حرکت  یجنب د است ک     ب

ازد ی س اريخ م ارزه، ت ق مب د و از طري ی آفرين لطه. م ر در دوران س   یاگ

ودالي شوری مجازفئ دين، ھمم، سلح ايف، اھ وق و وظ ان حق ای مي ھنگی زيب

عه تا، توس انگی در روس نايع خ کوفائی ص ھرھا، ش الاری ش دگی پدرس   یزن

شه وران متشکل  صنعتی ای که در مؤسسات بزرگ، اصناف و اتحاديه ھای پي

ه ر ھم لام اگ ود و در يک ک ه یشده ب ه جنب ائی ک وداليزم  خوب ی چيزھ را  فئ

صاديون ردتشکيل می  د، اقت ا خود را موظف ھن ن ھ  ا مجذوب می ساخت و اي

ن  یمی دانستند که سرواژ، امتيازات، ھرج و مرج و ھمه ه اي ه ب  عواملی را ک

شيده يجر ا ک ه کج ار ب ت ک د، آن وق ان بردارن د، از مي ی آورن ه وارد م     ان لطم
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 مبارزه، از بين می رفتند و  ی عوامل مسبب ادامه یکه ھمهآن جا می شد؟ به 

رای بورژوازی اريخ ب ردن ت ين ب  در نطفه خفه می شد و موضوع مسخره از ب

  .ايشان مطرح می شد

اره ه در ب ت، ن الا گرف ارش ب ورژوازی ک ی ب ه یوقت وداليزم  خوب ی جنب  فئ

اره ه در ب ود و ن ان ب خنی در مي ه یس د آن ی جنب ای .  ب ورژوازی نيروھ    ب

د،  ه بودن ام مولده ای را که تحت سيستم فئودالی توسعه يافت رد و تم تصاحب ک

د و براساس  اقتصادی و روابط حقوقی فردی ای که  یاشکال کھنه ا بودن آن ھ

ی ا وال سياس اع و اح هی اوض می جامع انگر رس ه بي م  یک ود، در ھ ه ب  کھن

  . کوبيده شدند

رده باشيم،  یخواھيم در بارهببنابراين اگر   توليد فئودالی قضاوت صحيحی ک

د آن را شيوه دای ک یباي ه تولي ر پاي اگوني یه ب ی ز آنت م استوار می باشد، تلف

ه وجود مزدھيم که چگونه ثروت در درون اين آنتاگونيبايد نشان ب. کنيم ده  ب آم

و چگونه نيروھای مولده پا به پای کشمکش ھای طبقاتی تکامل يافتند، چگونه 

هتا بد يعنی نکبت اجتماعی مرتباً رشد کرد  یيکی از اين طبقات، جنبه   جائی ک

ده ی اندازه بهآيا اين. شرايط مادی رھائی او، به حد بلوغ رسيد ان کنن افی بي   ک

ه شيوهی ده در درون آن  ی آن نيست ک ه نيروھای مول دی و مناسباتی ک  تولي

 از قوانين ابدی نيستند بلکه با يک کيفيت تکامل کم ترتکامل می يابند، نه تنھا 

شخص  ا م سان ھ دهان ای مول ا د ی و نيروھ ا  آن ھ ند و آي ی باش اق م ر انطب

ده ای مول رات حاصله در نيروھ ه تغيي ست ک انگر آن ني ا  یبي سان ھ اً ان ، الزام

ل از ھر  ه قب ا ک موجب تغييراتی در مناسبات توليدی آن ھا خواھد شد؟ از آن ج

ده ای مول دن و از نيروھ رات تم ه از ثم ت ک رح اس وع مط ن موض ز اي   یچي

يم، پس وردار باش سابی برخ ا در  لازم اکت ن ھ ه اي ه ای ک ه اشکال کھن است ک
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د است .  شکسته شونددرون آن به وجود آمده اند، درھم ه بع ن لحظه ب و از اي

  . انقلابی، محافظه کار می شود یکه طبقه

ده ای  ی خود باقی با پرولتاريائی شروع می شود که به نوبه بورژوازی، مان

کامل تاريخی خود، الزاماً است، بورژوازی در جريان ت فئوداليزم از پرولتاريای

وده و -خصلت آنتاگونيستی اش را ابيش پوشيده ب ين تظاھر خود کم  که در اول

ه .  توسعه می دھد-فقط در حالت خفته ای موجود می باشد ان مقياسی ک ه ھم ب

ز وبورژ درن ني ای م د، يک پرولتاري ای جدي د، يک پرولتاري  ازی تکامل می ياب

د ی ياب ل م ن آن تکام ا: در دام همب ان طبق ه یرزه ای مي ا و طبق   ی پرولتاري

طرفين احساس   یبه وسيلهتوسعه می يابد و اين مبارزه قبل از آن که  بورژوا

ود و  صديق ش ردد، ت ود، درک گ ی ش م تلق رد، مھ رار گي ه ق ورد توج ود، م ش

اً ب ردد، موقت لام گ کارا اع دود و الاخره آش ای مح شمکش ھ ه صورت ک ط ب  فق

ه . لی می کندموقتی در اعمال مخرب تج از طرف ديگر تمام کسانی که وابسته ب

ورژ ندوب درن می باش ه-ازی م ل طبق ه ای را در مقاب ه طبق ا حدی ک ه ت   ی البت

ه خودشان در -ديگر تشکيل می دھند  منافع مشترکی دارند ولی به محض آن ک

وديکديگر قرار گيرند، منافعشان متناقض و مغاير يکديگرمقابل  د ب ن .  خواھ اي

ر متناقض ا ب ورژوازی آن ھ زدی  منافع از شرايط اقتصادی حيات ب  و روز. خي

هروز آشکارتر می شود که مناسبات توليدیه ب ورژوازی ای ک آن فعاليت   در ب

ه ای دارد  می کند دارای يک خصلت واحد و ساده نمی باشد بلکه خصلت دوگان

د ی کن د م ز تولي ر ني ازد فقي ی س روت م ه ث باتی ک ان مناس ان و در. و ھم  ھم

روی  رد، يک ني مناسباتی که تکامل نيروھای مولده در درون آن صورت می گي

روت رمزت بات، ث ن مناس د و اي ی کن د م ز رش ده ني ورژوازیکنن روت ب ی ث   يعن
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ن  یطبقه رد اعضای اي روت فردف داوم ث ابود ساختن م ا ن  بورژواھا را صرفاً ب

  .می آوردبه وجود  طبقه و ايجاد پرولتاريائی که ھمواره در حال رشد است،

 آشکار گردد، به ھمان اندازه اقتصاديون بيش ترھر قدر اين خصلت متناقض 

ربورژوائی، با تئوری خاص خودشان توليد يعنی نمايندگان علمی  ضاد بيش ت  ت

  .می آيند به وجود پيدا می کنند و مکاتب گوناگونی

وری ھاسرنوشت گرائیاقتصاديون  ه در تئ د ک ل شان، دری  وجود دارن  مقاب

واق ان ن ه خودش ائی ک يوهصچيزھ و ی ش د ب ان  تولي ه ھم د، ب ی نامن رژوائی م

ائی اندازه ه مشقات پرولترھ سبت ب ا عملاً ن     بی تفاوت ھستند که خود بورژواھ

ه وسيلهکه  - ا   یب دآن ھ رده ان روت خود را کسب ک اوت می باشند-ث ی تف    .  ب

ب ن مکت ا و رومانتي در اي يک ھ را، کلاس ت گ دسرنوش ود دارن ائی وج   :ک ھ

ه در  ورژوازی ای ھستند ک ده ب ل آدام اسميت و ريکاردو، نماين کلاسيک ھا مث

ه مبارزه عليه بقايای ودالیی جامع وز فقط سرگرم آن فئ ه مناسبات   ھن ست ک

ودالی د و اقتصادی را از لکه ھای فئ زايش دھ ده را اف د، نيروھای مول اک کن   پ

پرولتاريائی که در اين مبارزه شرکت . به صنعت و تجارت تحرک جديدی بخشد

صادفی آشنا  دارد و شيدای اين کار وقتی و ت تب آلود می باشد فقط با مصائب م

د ی کن تنباط م ورت اس ين ص ه ھم د و آن را ب ی باش ل آدام . م صاديونی مث اقت

شان صرفاً  ن دوران می باشند، رسالت سان اي اريخ نوي ه ت اسميت و ريکاردو ک

ن است ک ارت از اي روت تحعب ورژوائی را ه چگونگی تحصيل ث   ت مناسبات ب

ات ب ه اثب وانين فب ولات و ق بات را در مق ن مناس انند و اي وده و ورس ه نم رمول

ر  دازه ب ا چه ان د سرمايه ت ا تولي ثابت کنند که اين قوانين و مقولات در رابطه ب

ا فقر در نظر . قوانين و مقولات فئودالی برتری دارند هفقط دردی است آن ھ  ک

  . چه در طبيعت و چه در صنعت ھمراه می باشد- ھر زايمانیبا
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ه دوران ق ب ا، متعل ک ھ ارمانتي ورژوازی در  م ه در آن ب ند ک ی باش  م

انزآنتاگوني ز ھم ه شدت  م مستقيم با پرولتاريا قرار دارد و در آن، فقر ني در ب ق

ر سرنوشت در نقشآن وقت اقتصاديون. رشد می يابد که ثروت ی  گرايان متکب

ه  سانی ای ک ظاھر می شوند و از فراز موضع خود مغرورانه به ماشين ھای ان

روت را ه وجود ث د ب ر نظر می افکنن ا تحقي د ب ا . می آورن ن ھ ام شرح و اي تم

داده اند، تکرار می کنند لکن بی تفاوتی ساده  تفصيل ھائی را که پيشگامانشان

ه در  ه ای ک ا لوحان تآن ھ ود داش ا  در ،وج ن ھ ديلاي مه تب از و کرش ه ن         ب

  .می شود

ب  ت مکت تیسپس نوب سان دوس هان ه جنب سبت ب ه ن د ک ی رس را م د  ی ف  ب

ه وجدان  رای آن ک د و ب شان می دھ دی ن ه من دی امروزی، علاق مناسبات تولي

سکين دا ضاد واقعی رادخود را ت د ت ی ه باشد، سعی می کن اچيز  حت    الامکان ن

ئب پرولتاريا و رقابت عنان گسيخته ميان اين مکتب، صميمانه از مصا. شماردب

ا  دل باشند، ب ه معت د ک بورژواھا شکايت می نمايد و به کارگران نصيحت می کن

د کم ترجديت کار کنند و فرزندان  ورژوازی توصيه می کن ی درست کنند و به ب

از تفاوت ھای  ست تمام تئوری اين مکتب عبارت. که در ولع توليد مداقه نمايد

ان بی پايان م اربرد، مي ده و ک ان اي ايج، مي يان تئوری و عمل، ميان اصول و نت

 خوب  یمحتوی و شکل، ميان جوھر و حقيقت ميان حق و واقعيت، ميان جنبه

  . بد یو جنبه

مکتب فيل آنتروپيست، شکل تکميل شده مکتب انسان دوستی است که منکر 

ام  د از تم وده و می خواھ اقض ب ا ضرورت تن سان ھ سازد و ائی ب، بورژواھان

اگوني - را تئوری ی مشمول آنت اوت دارد ول  -م نمی شودزتا حدی که با عمل تف

الم . تحقق بخشد بديھی است که در تئوری، انتزاع تضادھائی که ھر لحظه در ع
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وری  ن تئ واقعيات با آن مواجه می شويم، سھل و آسان می باشد و آن وقت اي

د اين نابرب. به صورت واقعيت ايده آلی در خواھد آمد  فيل آنتروپ ھا می خواھن

ضاد-مقولاتی را که بيانگر مناسبات بورژوائی می باشند ه جوھر  منھای ت ی ک

تصور آن ھا .  حفظ کنند-جدائی ناپذير استآن ھا را تشکيل می دھد و از آن ھا 

ه  د ک ه طور می کنن دب ارزه می کنن ورژوائی مب ا پراتيک ب و خودشان . جدی ب

  . بورژوا ھستند از ديگران،بيش تر

ان ه  ھم ور ک صاديونط دگان اقت ه نماين ی طبق ند،  یعلم ی باش ا م  بورژواھ

ا  هسوسياليست ھا و کمونيست ھ سين ھای طبق م تئوري ا ھستند یھ   .  پرولتاري

دازه ه ان وز ب ا ھن ه پرولتاري افی تکامل  یتا زمانی ک ه خود را  ک ه باشد ک    نيافت

ارزه  د و مب امان دھ ه س وان طبق ه عن وز ی ب ورژوازی ھن ه ب ا علي پرولتاري

وز در دامن خود زمانی که خصلت سياسی نداشته باشد، تا  ده ھن نيروھای مول

رای  ه ب ادی ای را ک ه شرايط م ه باشند، ک دازه تکامل نيافت بورژوازی به آن ان

د،   نوين ضروری یرھائی پرولتاريا و تشکيل جامعه می باشند، عرضه نماين

ا فقط  سين ھ دی ھای بافخيالاين تئوري ع نيازمن ه خاطر رف ه ب انی می باشند ک

ائی  ستم ھ تم، سي ت س ات تح ازنده طبق و س م ن ک عل ال ي ه دنب ازند و ب ی س      م

وأم به پيش می رود و اما با اين شتاب که تاريخ . می گردند ارزهت ا آن، مب   یب

م آن ھا پرولتاريا آشکارتر پديدار می گردد،  را ديگر احتياج به آن ندارند که عل

ود  ای خ ستجودر مغزھ شان ج ل چشمان ه در مقاب ه آن چ د ب ط باي د و فق         کنن

ال به آن ھا تا زمانی که . می گذرد، توجه مبذول دارند و سخنگوی آن باشند دنب

علم می گردند و سيستم می سازند، تا زمانی که در آغاز مبارزه ھستند، در فقر 

 -  ی آنسازنده  انقلابی و واژگون یفقط فقر را می بينند، بدون آن که به جنبه

ه .  توجه داشته باشند-فتوفرو خواھد کھم که جامعه کھنه را در از اين لحظه ب
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ی  وده و انقلاب ی نب بعد، علم محصول آگاھانه حرکت تاريخی شده و ديگر دکترين

  .شده است

  .بر می گرديم به سراغ آقای پرودون

ه صادی دارای يک جنب بات اقت ر يک از مناس هی ھ د  ی خوب و يک جنب    ب

ی باش ودش دروغ . دم ه خ رودون ب ای پ ه در آن آق ه ای است ک ا نکت ن تنھ   اي

د ده. نمی گوي ه عقي ه ب ه وسيله خوب،  یاو جنب ده   یب شريح ش صاديون ت اقت

ه ت و جنب د  یاس يله ب ه وس ت  یب ده اس ردود ش ا م ست ھ او از . سوسيالي

دی و از سوسيال بات اب رورت مناس صاديون، ض ه اقت وھم را ب ن ت ا اي ست ھ ي

ر را  ر فقط فق ه در فق دبعاريت گرفته است ک ا ھر دو موافق است . بين ا او ب     ام

ر  ارچوب محق رای او در چ م ب م است و عل ه عل ه اوتوريت تناد ب دد اس    و در ص

ک ف ولوي ودرم ی ش ه م ی خلاص ردی .  علم افتن او م دد ي ه در ص ت ک    س

صادبه اين ترتيب آقای پر. ھاست رمولوف م از اقت ه ھ  سياسی و ودون از اين ک

ر از ولی او به مراتب. ھم از کمونيزم انتقاد کرده است، به خود می بالد  پائين ت

وان . ھاست اين ھردوی ه عن د است ب را معتق صاديون است، زي ر از اقت پائين ت

سوفی ه ف - فيل ار داردوک ائی را در اختي زه آس ول معج ه از مج-رم ت ب    اس

ردازداقتصادی بجزئيات صرفاً  ه . پ را ن ر از سوسياليست ھاست، زي ائين ت   و پ

دازه یبه اندازه ه ی کافی جرأت و نه به ان افی بصيرت دارد ک ی  ک الم  حت در ع

  .تصور به افقی بالاتر از بورژواھا، صعود نمايد

  .او می خواھد سنتز باشد ولی ترکيبی از اشتباھات است

ا شمند ب وان يک دان ه عن رواز او می خواھد ب ا پ ا و پرولترھ لاتر از بورژواھ

ورژوا است،  ان کند لکن او فقط يک خرده ب ار، مي ان سرمايه و ک اً مي ه دائم ک

  .اقتصاد سياسی و کمونيزم به اين سو و آن سو پرتاب می شود
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   تقسيم کار و ماشين ھا تقسيم کار و ماشين ھا--٢٢

صادیطبق نظر آقای پرودون، سلسله  ار آغاز تکامل تدريجی اقت سيم ک ا تق  ب

  .می گردد

  

ه ار  یجنب سيم ک وب تق ود، تق«{  خ ت خ سب ماھي ار برح          سيم ک
يوه ای  ه ش ت ک اس س ریآن براس دبراب رايط و خردمن ق ی  ش ا، تحق    ھ
  })٩٣صفحه  جلد اول،(».می پذيرد

  

ار یجنبه ا سرچشمه« {  بد تقسيم ک رای م ار ب سيم ک دبختی شده  یتق  ب
   })٩٤جلد اول صفحه » .است

  
ه مخصوص آن ، برکار«{ اشکال مختلف انونی ک ين حسب ق وده و اول ب

ی خود منجر شده و ، تقسيم شرط ثمربخشی آن می باشد می شود و به نف
   })٩٤جلد اول صفحه (»  .خود را از بين می برد

  

ار ضار تقمبايد ترکيبی پيدا کرد که «{ مسأله ای که بايد حل شود  سيم ک
ظ نمارا بر ودمند آن را حف اثيرات س ازد و ت رف س دط د اول (»  .ي جل

  })٩٧صفحه 
  

هيک از نظر آقای پرودون تقسيم کار،  دی است، يک مقول انون اب    سادهی ق

ر او، ا ب از نظ ن ترتي ه اي ت و ب ی اس ائیو انتزاع ه تنھ ت ب ده و لغ زاع، اي    نت

ا کاست .را توضيح بدھدھای مختلف تاريخ  ست تا تقسيم کار در دورانکافي  ١٥ھ

ه ی وسيله  بهبايداين ھا ی  بزرگ، ھمهاصناف، مانوفاکتور، صنعت   ی يک کلم

اده  سيم«س ند» تق ل توضيح باش ه. قاب ه  ی در وھل وم کلم سيم«اول مفھ ا » تق ب
                                                                          

اير :  کاست ھا-١٥ ازاتی، از س ه خاطر حفظ امتي ه ب اعی ای ست ک روه ھای اجتم به معنی گ
د دا بودن اعی ج ای اجتم روه ھ ار        . گ ون در آث د و چ رده ان ر ک ته ذک ی آن را رس ادل فارس مع

ين شکل  ه ھم ن واژه ب ار    سال ھای اخير اي ه ک ز آن را ب ا ني ه است، م رار گرفت تفاده ق ورد اس م
  »انتشارات سوسياليزم«. می بريم
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ه در ھر دوران  ی مطالعه می شود ديگر به مطالعهدقت ی شماری ک أثيرات ب  ت

  . کار، خصلت مشخصی بخشيده است، احتياجی نيستبه تقسيم

ه موضوعات در مقولات  رودون خلاصه می شدند، مسلماً آن ھر آين ای پ آق

دارد! وقت بسيار ساده بودند ان ن ان سه . لکن تاريخ با اين قاطعيت جري در آلم

ار م ک سيم مھ ين تق ا اول شيد ت ول ک ام ط رن تم تا-ق ھر و روس دائی ش ی ج         يعن

ود  ه وج دب ھر. آم بات ش ه مناس دازه ک ان ان ه ھم ن  و ب ر اي ت، اگ ديل ياف    ده تع

ه ر ب یجنب ار در نظ سيم ک ا تق تانی، ب ای باس وری ھ ا جمھ ت ب ريم آن وق  گي

درن و فئوداليزم  ستان م ا انگل ايش، ب ارون ھ ديمی و ب ستان ق ا انگل مسيحی، ب

رن ھای . ھای صاحب مزارع پنبه اش، سروکار خواھيم داشت بارون  ١٤در ق

وز ١٥و  ا ھن ه آمريک ی ک  وقتی که ھنوز ھيچ مستعمره ای وجود نداشت، وقت

ود، ک وط ب ا مرب ا اروپ سطنطنيه ب ق ق ا از طري ز تنھ يا ني ود و آس شده ب   شف ن

ت ھ ز فعالي وز مرک ه ای ھن ای مديتران ه دري ی ک ود وقت انی ب سيم -ای بازرگ    تق

صلت ار خ رن  ک ا در ق ت ت ری داش املاً ديگ يمای ک ر و س املاً ديگ ه ١٧ک  ک

ھای  ھا در تمام قاره یھا و فرانسو ھا، انگليسی یھا، ھلند ھا، پرتقالی اسپانيائی

گسترش بازار و سيمای ظاھری آن، به تقسيم . لم کرده بودنددنيا مستعمراتی عَ 

ه  ه ب اوتی بخشيد، خصلتی ک اھری متف يمای ظ ف، س ای مختل ار در دوران ھ ک

  .، ايده و مقوله دانست»تقسيم «ی زحمت می توان آن را صرفاً ناشی از کلمه

  :آقای پرودون می گويد

ان آ « هاز زم ميت ھم صاددان یدام اس انون   اقت ضار ق ن و م ا، محاس ھ

ا به اولی بيش ترتقسيم را يادآوری کرده اند ولی در اين رابطه خيلی   ءبھ

رآن ھا داده اند تا به دومی، زيرا اين موضوع با خوش بينی   جور بيش ت

ار از خود  يک حتی آن ھايکی از اين که در می آمد بدون  رده سؤال ب ک
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 با - چگونه ھمان اصل...  باشد؟ دايب يک قانون چه می توانباشند که مع

ق عواقبش املاً دقي ايری منتھی -در نظر گرفتن ک ل مغ أثيرات متقاب ه ت  ب

ود؟ ی ش ی م صاددان حت ک اقت ميت-ي د از آدام اس ه بع ل و چ ه قب       - چ

ه در  شده است ک ه ن ن نکت ا ھيچ وقت متوجه اي ن ج د اي سأله باي ای حل م

ی پذيرد که در تط حاضر شده است ب، فق»سی«. شود ان علت ار ھم سيم ک ق

 -٩٥ جلد اول صفحه( ».بر داردکه محاسنی دربر دارد، مضاری نيز در

٩٦(  

  

د، آدام اسميت خيلی بيش از آن چه آقای پرودو شرفتن فکر می کن . ه استپي

  :وضوح متوجه شده است کهاو به 

ان يکايک اف« ی مي تعدادھای طبيع تلاف اس ت اخ ب در حقيق ه مرات   راد ب

ه ظاھراً کم تر يم و استعدادھای مختلفی ک ا فکر می کن  از آن است که م

ا سان ھ وغ ان ن بل ه س يدن ب د از رس اس  را بع ه ھابراس شان از يحرف

ول متمايز می سازد، يکديگر ه معل ه علت و ن ندن ار می باش سيم ک »  . تق

  )٣٤ و ٣٣آدام اسميت جلد اول، صفحه (

سوف، در اصل، تفاوت ميان يک ا يک فيل ر باربر ب م ت ه ک اوتی است ک  از تف

ا يک سگ شکاری دارد ه شکاف . يک سگ پاسدار ب ار است ک سيم ک ن تق اي

ای  یھمه. آورده است به وجود ميان اين دو را  اين ھا مانع آن نمی شود که آق

سيم  ول تق ه معل پرودون در جای ديگری ادعا کند که آدام اسميت، از مضاری ک

دا کار می باشد،  ه ابت » سی. پ .ژ«ھيچ اطلاعی نداشته است و مدعی شود ک

ت  رده اس ی ب ود «پ ی ش افعی م ب من ه موج ی ک ان علت ار ھم سيم ک ه در تق ک

  ».مضاری نيز به ھمراه دارد

  :شنويمب» لمونتی«در اين رابطه از 
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ای ژ« صيب م. پ.آق ار را ن ن افتخ ی اي اب س ه در کت ت ک رده اس ن ک

ه «ی، اصلی را که من در بخش  اقتصاد سياس یبارهممتازش در راجع ب

أثير  ارت سيم ک ی تق رده ام» اخلاق رح ک دا مط ی آوردابت دون شک . ، م ب

. عنوان بی معنی کتاب من، به او اجازه نداده است که از من نقل قول کند

رای سکونتتنھا ت وانم ب ه من می ت سنده ای وضيحی ک ه خود از -نوي  ک

ی است سيار غن ت-لحاظ مايه، فردی ب ه از نظر  داش ن است ک يم، اي ه باش

د ( ».فروتنی از ذکر مأخذ خودداری کرده است مجموعه آثار لمونتی، جل

  )١٨٤٠ پاريس ٢٤٥اول صفحه 

صفانه ب ورد او من د در م ازه بدھي سيم اج اگوار تق ونتی عواقب ن ه لم گوئيم ک

ای  رده است و آق شريح ک ه ت کار را آن طور که امروز صورت می گيرد، عاقلان

ر تقصير . نتوانسته است ھيچ چيز به آن اضافه کندپرودون  ه در اث ی حالا ک ول

يم به طور تقدم کشيده شده ايم،   یمسألهآقای پرودون به  ضمنی اشاره می کن

ونتی و  ل از لم ا قب دت ھ ه م سون ١٧ک ميت، آدام فرگ يش از آدام اس ال پ        س

ود اگرد او ب ميت ش ه آدام اس ه-ک ه  ی نکت صلی ک ر را در ف صاصاً  اخي      اخت

ه بحث و گفت وده است، واضح و آشکار ب ار نم سيم ک و  و وقف بررسی تق   گ

  :می گذارد

ر « ت در اث ک مل تعداد ي ی اس م کل ه حج د داشت ک وان تردي ی ت ی م     حت

دپيشرفت زايش می ياب در رشته ھای مختلف تکنيک، تحت .  تکنيک اف

م فشار احساس و عقل به بھترين نحو به موفقيت نايل می  ادانی ھ د و ن   آين

ات ادر خراف م م ادر صنعت است و ھ تباھات . م ابع اش انتزی ت ل و ف   تعق

ستگی دارد . می باشند ن ب اما عادت حرکت دادن دست ھا يا پاھا، نه به اي

اکتوری در . و نه به آن ار مانوف ال ک ه کم وان گفت ک ه آپس می ت ن نھفت
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دو ه ب اه صنعتی ک ر لازم شده و کارگ ن ھمکاری مغز است که تفکر غي

ه  ردد ک ی گ انيزمی تلق ه مک ه مثاب د ب ی توان ود، م ی ش ااداره م سان ھ  ان

د ی دھن شکيل م زای آن را ت ر جنگ .... اج د در ھن ی توان رال م يک ژن

د در  اھر باش سيار م ه ب الی ک د حرکت ح ه چن دود ب ط مح رباز فق ر س ھن

د می باشدآن چه يکی واجد است، ديگری. پا می باشد دست و در .  فاق

ر اند ورهد ود ھن ت خ م مجزاس ز از ھ ه چي ه ھم یيای ک د  شيدن م      توان

ه ک حرف شکيل ب ي صوص را ت دی مخ سون . (دھ يحاتی «آدام فرگ توض

ارهدر هی ب اريخ جامع ورژوازی ی ت فحه »  ب د دوم ص ، ١٣٤جل

  )١٣٦و١٣٥

ه  ن ک رای اي هب ه بب ی خاتم ردازی ھای ادب ه  حاشيه پ ب را ک ن مطل دھيم، اي

ا مضار آنبيش ترنان  اقتصاددا یھمه« د ت ه ان »   به محاسن تقسيم کار پرداخت

  .بريمسيسموندی را نام ب و کافی است که موکداً رد می کنيم

ا پس در رابطه  ارات محاسنب ل عب اری جز نق رودون ک ای پ ار، آق سيم ک   تق

  .آشنا ھستيم، نکرده استآن ھا کلی ای که ھمه با 

ار کاکنون ب ه بينيم او چگونه از تقسيم ک ه مثاب ی، ب انون کل ه يک ق ه مثاب ه ب

ه آن را مشتق می سازد و  مقوله و به مثابه ايده تلقی می کند، معايب مربوط ب

رودون  علی -چگونه اين مقوله، اين قانون ای پ ه آق ستم مساوات گران رغم سي

  شامل تقسيم برابر کار می گردد؟

ه« دن ب ه وزي شريت در اين لحظات فرخنده تقسيم کار، طوفان شروع ب  ب

...  و ھمگون صورت نمی گيرديکسان در مورد ھمگان پيشرفت. کند می

آغاز می شود، ...  قليلی که از امتيازاتی برخوردار می باشند یو با عده

ر  ر اث راد ب ت اف ين مزي شرفتھم ابرابری پي ه ن اد ب ه موجب اعتق ود ک  ب
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ا را د، رسته ھ دگی گردي ه وجود طبيعی و از پيش تعيين شده وضع زن  ب

ه رات را عامتج ا یآورد و ھم وداساس  ب ا نم رودون ( ».ھيرارشی بن پ

  )٩٤جلد اول صفحه 

ا را ار، رسته ھ ه وجود تقسيم ک ار. آورد ب سيم ک ا معايب تق    خوب، رسته ھ

ار مضاری در برد. می باشند سيم ک ات پس تق ه اثب ستی ب ن باي    اشته است و اي

ار، موجب چه چيز : کنيمسؤال دھيم و بخواھيم ادامه اگر ب. برسد سيم ک شده تق

رودون جواب  به وجود رسته ھا، سامان ھيرارشی و امتيازات را ای پ آورد؟ آق

د داد شرفت: خواھ ب . پي ز موج ه چي شرفتو چ دوديتپي ت؟ مح ده اس و .  ش

ده راد و  یمحدوديت ھم به عقي رجيح دادن برخی اف ر ت رودون در اث ای پ ه  آق ب

  .آمده است به وجود پيشرفت  یوسيله

الکتيکی  ه دي يفی و ن ه توص ا ن د، ام ی رس اريخ م ه ت ت ب سفه نوب د از فل     بع

ی اريخ قياس ه ت ه. بلک ارگر چاپخان رودون ک ای پ ارگر  یآق ا ک روز را ب       ام

وسوت را با نعل بند کرقرون وسطا، کارگر کارخانه عظيم ذوب آھن ی چاپخانه 

سنده یروستا، نويسنده ا نوي ا را ب رون وسطا  ی عصر م د و  ق سه می کن مقاي

د، بيش تر يا کم ترکسانی که کفه ترازو را به نفع  ستگی دارن ار واب  به تقسيم ک

رون وسطا را ه ق اری ک سيم ک د، تق ر می کن ه وجود سنگين ت ا  ب ه م آورده و ب

ت اخته اس ل س ل دوران . منتق اريخی را در مقاب ک دوران ت ار ي سيم ک او تق

ه. تاريخی ديگری قرار می دھد زی ک ا چي رد، آي د ثابت می ک رودون باي ای پ  آق

ار را . ست؟ نه اين ه طور او مکلف است مضار تقسيم ک ار رب سيم ک ا عام و تق

شان ب دبه عنوان يک مقوله به ما ن ن قسمت از . دھ ن گذشته چرا روی اي از اي

ان را ھم يم؟ زي د، خود کتاب آقای پرودون اين قدر تکيه کن ه خواھيم دي   طور ک

  . اين به اصطلاح ترقيات را موکداً رد می کند یی ھمهاو بعد از مدت کوتاھ
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  :آقای پرودون ادامه می دھد

ين « أثير اول ار ت دت ک اھی روح، م د از تب ه بع ن است ک ده اي ار پراکن ک

ه  دار ھوشمندی ای ک ار روزانه را به نسبت عکس مجموع مق ه ک ه ب رفت

ه نمی توآن جا لکن از . داست، طولانی می ساز ار روزان ه مدت ک د ک ان

د  ران، نتوان از شانزده تا ھيجده ساعت تجاوز کند، لذا از لحظه ای که جب

ذيرد   یبه وسيلهزمان کار، صورت گيرد،   یبه وسيله قيمت انجام می پ

سلم است و آن چه ... و مزد پائين می آيد ا صرفاً در آن چه م ن ج د اي باي

ک  ارگر ي ک ک رای ي ومی، ب دان عم ه وج ت ک ن اس ود، اي ادآوری ش ي

ل نمی باشديکسانتادکار و يک وردست ارزش اس ن ترتيب. ی قائ ه اي  ب

 بعد - تنزل قيمت کار روزانه ضروری می شود و به اين صورت کارگر

اه شدآن که از  ار، تب ار خفت ب ودن -روحش به علت ک اچيز ب ه علت ن  ب

د اول صفحه (» .ش، از نظر جسمی نيز دچار مذلت می شوددستمزد جل

٩٨ -٩٧(  

ه کانت ما از ارزش  انی ک ری ھای برھ ا منطقی اين نتيجه گي را مطالب آن ھ

  :محتوی از اين قرار است. ماوراء منطقی انحرافی می خواند، می گذريم

 اين فونکسيون. تقسيم کار، کارگر را به فونکسيون خفت باری تنزل می دھد

ت اھی روح اس ستلزم تب ار م ت ب ل . خف ستلزم تقلي اھی روح، م ن تب            اي

در ده ش ی  یيابن تمزد دائم تدس ل .  اس ن تقلي ه اي ود ک ت ش ه ثاب رای آن ک       و ب

سکين وجدان خود دستمزد رای ت رودون ب ای پ  مستلزم يک روح تباه است، آق

د ين می خواھ ه چن ن وجدان عمومی است ک ای . ادعا می کند که اي ا روح آق آي

ا رودون پرودون نيز جزئی از وجدان عمومی محسوب می شود؟ از نظر آق ی پ

د اول صفحه (.  می باشند»آنتی تز منطقی تقسيم کار«ماشين ھا  ه )١٣٥جل  و ب
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ه  دل ب ا را مب ه ماشين ھ د ک ه آن می کن اه کمک ديالکتيک خود، شروع ب کارگ

  . نمايدصنعتی

درن  نعتی م اه ص دا کارگ رودون ابت ای پ ه(آق رار ) کارخان رض ق يش ف       را پ

دبختی را تواند تقسيم کار را عمی دھد تا ب ن ب د و سپس اي داد کن لت بدبختی قلم

رار م ا ی که معلول تقسيم کار می باشد، پيش فرض رسيدن به کارخانه ق د ت دھ

دب دبختی معرفی نماي ن ب وان نفی ديالکتيک اي او پس از آن . تواند آن را به عن

ل فونکسيونی خفت بار باکه کارگر را از لحاظ اخلاقی  ا تقلي  و از لحاظ جسمی ب

ه دست به گريبان کرد و بعد از آن که او را زددستم ود تابع سرکارگر کارخان  نم

اه را کاربرد يک وردستو کارش را به سطح  ن گن و اي ، تنزل داد، آن وقت از ن

ارگر را  ه ک د ک ی دھ سبت م ا ن ين ھ ه و ماش ه کارخان يدن «ب ق تراش از طري

ين وسيله  دچار خفت ساخته و به ا)١٦٤جلد اول صفحه (» سرکارگری برايش

زل داده است«که  » .او را از سطح يک کارگر صنعتی به سطح يک وردست تن

فحه ( د اول ص الی ای)١٦٤جل ک ع ه ديالکتي ت !  چ ين قناع ه ھم اش ب     و ايک

ر آن اطخه ولی نه، او داستان تازه ای برای تقسيم کار لازم دارد، نه ب. می کرد

ه سبک خود هکرسد بلکه برای آن که به کمک آن منشاء تضاد ب ه را ب  کارخان

ائی از نو ب ه چيزھ ا ھم د ت سازد و برای نيل به اين منظور، خود را ملزم می بين

  . تقسيم کار گفته شده است، فراموش کند یرا که در باره

سيم  کار، برحسب ابزاری که در اختيار دارد به طرق مختلف سازماندھی و تق

ا آسياب بخار آبیت  اسآسياب دستی مستلزم تقسيم کار ديگری. می شود و . ت

ا ب کطوره خواھيم بچنان چه ب يم ت وانيم در نتيجهلی با تقسيم کار شروع کن   یت

ه آن به يکی از ابزار وي ی آن است ک ه معن ن ب ی ماشين برسيم، اي ژه توليد يعن

  .خواھيم سيلی بر صورت تاريخ نواخته باشيمب
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ه  شد، مقول ه خيش می ک اونری ک يش از گ ا ب ستندای ماشين ھ صادی ني    . قت

ا  ستندآن ھ ده ھ روی مول ط ني ه. فق ه  یکارخان درن ک اس  م تفاده از براس اس

ه اعی است، يک مقول دی اجتم  ی ماشين استوار می باشد، يک مناسبت تولي

ت صادی اس ال ب. اقت وعات ح رودون موض ای پ شان آق صورات درخ يم در ت بين

  :چگونه صورت می گيرند

والی« دن مت دار ش ه، پدي هدر جامع ه منزل ا، ب ين ھ زون ماش   ی و روزاف

ت، ف ز اس ی ت ت، وآنت ار اس سيم ک الف تق ول مخ راضرم هاعت   ی نابغ

ه  سبت ب نعت ن سانی ص شنده ان ده و ک ار پراکن تک ين ودر . اس ع ماش اق

م اجزاء مختلف کارست که چيست؟ چيزی  ار از ھ  را که در اثر تقسيم ک

وان ھر ماشين.  مربوط می سازديکديگرمجزا شده اند با   می تواند به عن

ردد اگون تلقی گ ات گون يلهپس ... مجموعه ای از عملي ه وس ماشين   یب

سيم -ماشين ھا. است که کارگر احياء می شود  که در اقتصاد سياسی با تق

سانی  ی نشان دھنده-کار در تضاد می باشند  سنتزی ھستند که در ذھن ان

ار فقط ا... در برابر تجزيه قرار می گيرند ار را تقسيم ک جزاء مختلف ک

ده ه عھ ه ب ن ترتيب ک ه اي ا  یاز ھم جدا ساخت، ب ذار شد ت     ھر کس واگ

ته ه رش ه  یب صص ای ک د،  تخ ی باش بعش م ق ط ه مواف يش از ھم         ب

ردازدب ارگران را . پ ه، ک اس کارخان هبراس زاء  یرابط ک از اج ر ي  ھ

رد دی ک روه بن ل، گ ه ک سبت ب ار م... ن ه را در ک داول و اصل اوتوريت ت

ه . البته اين تمام قضيه نيست... ساخت ه پس از آن ک ا و کارخان ماشين ھ

ارگر، او را ب رای ک رکارگری ب يدن س ا تراش اری ه ب ت ب ع خف وض

ر گر ح يک صنعتکشاندند، با تنزل دادن او از سط به يک وردست، تحقي

ل د او را تکمي ی کنن اهدور. م ه م ی   ای ک ذارنيم يعن ی گ ه م ن لحظ در اي
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ا   یدوره يلهماشين ھ ه وس ژه يک   یب ی-خصلت وي ار اجرت ی ک  - يعن

   ».  غائی تقسيم کار و مبادله است یکار اجرتی نتيجه. می شود مشخص

  ).١٦٤ و ١٦١، ١٣٦، ١٣٥جلد اول، صفحه (

رودون ای پ ه آق ه ھر: يک يادآوری ساده ب ه ب ار ک  تفکيک اجزاء مختلف ک

ا ب د ت ی دھ ان را م ن امک تهه کس اي ه  تخصصی یرش ر ای ک يش ت ورد ب     م

رودون از ازل شروع  ی اوست، بعلاقه ای پ پردازد يعنی چيزی که به تصور آق

ده  به وجود  رقابت، یشده است، تازه در دوران صنعت مدرن و تحت سلطه آم

  .است

م  ه عل رودون سپس ب ای پ سابآق البی  ان د اول صفحه (ج   متوسل ) ١٦١جل

ر می شود تا ثابت کند که چگونه کارخان ی در اث ار اجرت ار و ک ه در اثر تقسيم ک

  .آمده است به وجود خانهرکا

سانی  -١ ه ان ت ک رار داده اس ن ق ر اي رض را ب ت«او ف ده اس ه ش          »متوج

ه  ا را «ک ک از آن ھ ر ي د و ھ ه نماي ف آن تجزي زای مختل ه اج د را ب ر تولي       اگ

ام ب  یبه وسيله ه انج ارگر مخصوص ب انديک ک د اول صف(» رس ، )١٦١حه جل

  .روھای مولده افزايش می يابندين

د«اين انسان فرضی  -٢ د »سرنخ اين ايده به دستش می آي ه خود می گوي  و ب

ه وه ثابتی از کارگران را تشکيل بگرکه اگر  دھد و برای يک ھدف مخصوص ک

ر اوست، ورد نظ تم شترک وادارد، آن وق اری م ه ھمک د   ب ه تولي د ب ی توان م

 )١٦١جلد اول صفحه ( ... رهمداوم تری نايل آيد و غي

دی ديگر انسان ھا ان، به ساين ان -٣ شنھاد می کن ه پي ا  ک دهآن ھ  ی او و اي

 .نخ ايده اش را درک کنندسر
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سان،  -٤ ن ان ارگران او «اي داً ک ه بع ارانش ک ا ھمک نعت ب از ص          در آغ

 )١٦٣جلد اول صفحه . (»مساوات رفتار می کندبراساس می شوند، 

ن ا شود که در عمل معلوم می -٥ ه علت موقعيت مناسب «ي ه ب مساوات اولي

ان می رود ه زودی از مي ی ب ارگر اجرت ودن ک د اول ( ».استادکار و وابسته ب جل

 )١٦٣صفحه 

  

د اين جا در  اريخی و توصيفیما بار ديگر با نمونه ای از مت رودون ت ای پ  آق

  .سروکار داريم

ال ب يم ح ی کن صادی بررس اريخی و اقت ر ت د از نظ ا گذاري ه ي ا کارخان ه آي ک

ر جامعه مرسوم ساخته  تقسيم کار د ی را در نتيجهاصل اوتوريتهماشين واقعاً 

ی  ا عل ت؟ آي وده، اس ه نم ابع اوتوريت ارگر را ت رف ک ک ط ه از ي م آن ک          رغ

 حيثيت کرده است؟ آيا ماشين، ترکيب مجددی  یاز طرف ديگر از کارگر اعاده

   آن می باشد؟ یکار است که مخالف تجزيهاز کار تقسيم شده است، سنتز 

ن وجه مشترک را دارد  ه اي جامعه به عنوان يک کل، با وضع درونی کارخان

ود دارد ار وج سيم ک ه در آن، تق ه. ک ک کارخان ار در ي سيم ک ر تق درن یاگ       م

ه در نظر برا، به عنوان يک  ريم و آنمون ار ن گي ه ک ه ب ام جامع ورد تم را در م

ن ب ريم، در اي رب ه بھت ه ای ب روت جامع د ث دون شک تولي ورت ب ه يص ن وج

ه  دھی می شود که فقط کارفرمای واحدی به عنوان رھبر داشته باشدسازمان  ک

ان اعضای  يک نظم از قبل مقرر شده، فونکسيونبراساس اين رھبر  ا را مي ھ

ن طور نيسته ولی ب. مختلف يک گروه مجتمع تقسيم می کند در . ھيچ وجه اي

ه  الی ک هدح ل کارخان ار  یر داخ سيم ک درن، تق يله م ه وس ه  یب   یاوتوريت

ه ت، جامع ده اس يم ش اتش تنظ ام جزئي ا در تم ری و  یکارفرم م ديگ درن نظ  م

  . ديگری جز رقابت آزاد برای تقسيم کار نمی شناسداوتوريته
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ودالی و صنفی  ستم فئ ا، تحت سي ام رسته ھ تحت رژيم پدرسالاری، تحت نظ

ن قواعد . در تمام جامعه تقسيم کار وجود داشتقواعد مشخص، براساس  آيا اي

که بدواً در اثر شرايط اين ھا . يک قانون گذار مقرر شده بودند؟ نه  یبه وسيله

د ادی تولي ود م ه وج دھا ب ب ازه بع د، ت ده بودن ده آم انون در آمدن ورت ق      . ص

دين شکي ب رای ت ددی ب ه ھای متع ار، پاي سيم ک ن اشکال مختلف تق ه اي لات گون

ه تکامل . اجتماعی شدند د گفت ک اه صنعتی، باي در رابطه با تقسيم کار در کارگ

  .آن در تمام اين اشکال اجتماعی، بسيار ناچيز بود

ھر قدر در جامعه، تقسيم کار، : کلی گفت کهی می توان به عنوان يک قاعده 

اه  اوتوريته باشد، به ھمان اندازه تقسيم کار در درون ک ی تحت سلطهکم تر ارگ

دازه بيش ترصنعتی تکامل  ان ان ه ھم د و ب ری می ياب هبيش ت ابع اوتوريت   ی ت

ردد رد واحد می گ ه در . يک ف ار، اوتوريت سيم ک ا تق ن ترتيب در رابطه ب ه اي ب

  . دارندنسبت معکوسکارخانه و در اجتماع با ھم 

ه در سؤال اين اين جا در  اه صنعتی است ک پيش می آيد که اين چه نوع کارگ

ه آن ار یاشتغالات از ھم بسيار مجزا می باشند و وظيف ه يک کر ھر ک عمل  ب

است و اتوريته، سرمايه و کارگران را گروه بندی و شده بسيار ساده تنزل داده 

ه ه چگون ن کارخان ه وجود ھدايت می کند؟ اين کارگاه صنعتی، اي ده است؟  ب آم

ن  ه اي ه ب رای آن ک ؤال ب ی کنس د بررس ود، باي خ داده ش نعت پاس ه ص يم ک

ت ل ياف ه تکام ی چگون اکتوری واقع حبت . مانوف نعتی ص ا از ص ن ج ن در اي    م

ی  شده ول ا ماشين ھای مربوطه اش ن زرگ ب درن ب وز صنعت م ه ھن می کنم ک

ستديگر م ني انگی ھ رون وسطا و صنعت خ ا نمی خواھيم.  صنعت ق یم    خيل

ه شويم و می خزياد وارد جزئيات ب د نکت ر چن ه ذک ردازيم واھيم فقط ب  اصلی بپ

  .ساخت رمول ھا، تاريخ وف  یبه وسيلهدھيم که نمی توان ان بتا نش
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رای رايط لازم ب ی از ش ود يک ه وج ت  ب اکتوری، انباش نعت مانوف آوردن ص

سھيل  ران قيمت ت زات گ ا و ورود فل ر کشف آمريک ه در اث ود ک ائی ب سرمايه ھ

  .شده بود

زاي یبه اندازه ه اف شان داده شده است ک افی ن ه از يکسو  ک ش وسايل مبادل

ب  ر، موج وی ديگ د و از س ه ش ای مالکان ره ھ ا و بھ دن مزدھ م ش ب ک موج

ه: به کلام ديگر. افزايش سود صنعتی گرديد در طبق ه یھر ق الکين و طبق   ی م

ه ار طبق دازه ک ان ان ه ھم د، ب زول کردن ردم ن ودال و م   یکارگر يعنی اربابان فئ

  .فتسرمايه داران يعنی بورژوازی بالا گر

ه  م وجود داشته ک ه طور عوامل ديگری ھ ان موجب تکامل صنايع ب ھمزم

ه دند از جمل اکتوری ش ق : مانوف رقی از طري د ش ا ھن اط ب ه ارتب رد آن ک ه مج ب

د زايش يافتن . دماغه اميد برقرار شد، کالاھائی که به بازار عرضه می شدند، اف

ستم مستعمراتی و توسعه وان سي ا گذشته می ت ا یاز اين ھ ائی را  تج  رت دري

  .نام برد

دازه ه ان اکتوری ب ا صنايع مانوف ه در رابطه ب ورد  ینکته ديگری ک افی م  ک

ا یشدن عدهکار يبتوجه قرار نگرفته است،  ه ارباب ی شماری خدم ودال  ب ن فئ

ستگان تحت تکفل ه ب ه در شده است ک ه، در ب ه کارخان افتن ب ل از راه ي شان قب

ا و وتبديل زمين ھای مزر  ینتيجه علاوه بر اين، در. بودند ه چمن زارھ عی ب

داد پيشرفتدر اثر  شاورزی، تع ر در امور ک م ت ارگر ی ک ی ک رای امور زراعت ب

ا  رن ھ د، در طول ق مورد احتياج بود و اين ھا که کارشان را از دست داده بودن

رای  دی ب اه نيرومن ه گ شينان، تکي ن روستان د و اي وم آوردن ھرھا ھج ه ش ب

  .آوردند  به وجودکارخانه ھا
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عه اعی  یتوس ت اجتم ه در موقعي ی ک ا، تغييرات رمايه ھ ت س ازار، انباش  ب

ابع درآمد و و به وجود طبقات د من ه می ديدن ه غارت جود عده ای ک آمدشان ب

ه ی رود، ھم ای  یم رط ھ يش ش ه پ ا از جمل ن ھ اريخی اي ود ت ه وج دن  ب آم

تانه و چيزھائی برخلاف گفته آقای پرودون، توافق ھای دوس. مانوفاکتور بودند

ه  ا شبيه به آن نبودند ک سان ھ اهان ردھم   را در کارگ ه گ ھای صنعتی و کارخان

ديمی رشد نکرد حتی مانوفاکتور،. آورد ه . در دامن اصناف ق ود ک اجر ب ن ت اي

لی  ب اص تادموج ه اس د و ن درن ش نعتی م اه ص نافکارگ ديمی اص        . کارھای ق

ارزه ان  شديدی  یو تقريباً در ھمه جا مب اکتور و کاردستی در جري ان مانوف مي

  .بود

عه د توس يش درآم ارگران پ ار و ک زار ک ز اب ار در  یانباشت، تمرک سيم ک  تق

دند ه ش اکتور . درون کارخان رمانوف يش ت ادی از ب داد زي ع تع ت تجم ه عل  ب

ان  کارگران و ه تحت فرم اھی ک ی در کارگ ران در يک محل واحد يعن صنعت گ

هوجود  به  بود، دارسرمايه يک  ا تجزي ا و خوآمد ت ارگر  ی کارھ گرفتن يک ک

  . بسيار ساده یمتخصص به يک وظيفه

ی واقعی آن کم ترسودمندی يک کارگاه، خيلی  ه معن ار ب سيم ک ه تق وط ب  مرب

ی انجام می گرفت و بيش تربود تا در رابطه با اوضاع و احوالی که در آن کار 

وگيری می شد و غي رن . رهاز مخارج بيھوده فراوانی جل ل ١٦اواخر ق  و اواي

  .، مانوفاکتور ھلند ھنوز با تقسيم کار چندان آشنا نبود١٧قرن 

ه شد یتوسعه ه در .  تقسيم کار، مقدمه گردھم آئی کارگران در يک کارخان ن

رن  رن ١٦ق ه در ق وان١٧ و ن ی  نمی ت ه در آن  حت رد ک دا ک ز پي ه ني يک نمون

م از صنابه خصوص شاخه ھای مختلف يک رشته ی  ا آن حد از ھ يع دستی ت

د  وده باش افی ب ه ک ند ک وده باش زا ب ا مج م آورد و آن ھ رد ھ ل گ  را در يک مح
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اده ای را بدين ه وجود وسيله کارگاه حاضر و آم ی . وردآ ب ه وقت ا البت سان ھ  ان

ه در دوران اصناف وجود   ھمان- و ابزار کار، گردھم آمدند، تقسيم کار طور ک

  . و ضرورتاً در درون کارگاه انعکاس يافتآمد به وجود  از نو-داشت

آن ھا  البته اگر اصولاً - از نظر آقای پرودون که ھمه چيز را وارونه می بيند

درا ب اه -بين ل از کارگ ميت، قب وم آدام اس ه مفھ ار ب سيم ک رط  تق ع ش در واق

  .آمده است به وجود موجوديت آن می باشد،

ين رنماش ر ق ه اواخ وط ب ی مرب ی واقع ه معن ود١٨ ، ب ی ش زی .  م     چي

ا را ه ماشين ھ ن نيست ک ر از اي زِ   مسخره ت ار و آنتی ت سيم ک ،  آن راسنتز تق

  .دانيمبرقراری وحدت کارھای مجزا شده ب

ه ھيچ وجه وسيله رای  یماشين، ترکيب ابزار کار است و ب ا ب اط کارھ  ارتب

  .خود کارگر نيست

تفاده اگر در اثر تقسيم کار، ھر فعاليت خاص ب« اده ای اس زار س ه از اب

ه  یمحدود شود، در اين صورت ترکيب ھمه يله اين ابزارھا ک ه وس   یب

ه حرکت در د يک موتور واحد ب شکيل می دھن د، ماشينی را ت . »می آين

ره«( ا و غي ين ھ صاد ماش ی اقت اريس »بررس ابيج، پ فحه ١٨٣٣، ب ، ص

٢٣٠(  

ا اده، انباشت ابزارھ زار س ه حرکت در آوراب ب، ب زار مرک زار ، اب دن يک اب

ه حرکت در آوردن   یبه وسيلهمرکب  سان، ب ی ان ور دستی واحد يعن يک موت

ا  ن ابزارھ يلهاي ه وس ين  یب ی ماش ی يعن ای طبيع انيروھ تگاه ھ ای  ، دس  ھ

ور  ماشينی ای که فقط يک موتور دارند، دستگاه ه يک موت ھای ماشينی ای ک

  .اين است تکامل ماشين. خود کار دارند
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زار تو ز اب دازه از تمرک ان ان ه ھم ار، ب سيم ک د و تق ديگرلي ذير يک دائی ناپ    ج

افع خصوصی از لحاظ  سيم من می باشند که تمرکز اوتوريته ھای اجتماعی و تق

ز ملک و .  جدائی ناپذيرمی باشنديکديگرسياسی از  ر تمرک در انگلستان، در اث

ه ک- يعنی اين ابزار کار کشاورزی- زمين شاورزی و ب ار در ک سيم ک اربردن  تق

رد زمان ھمطوربه ماشين در امور زراعتی  ه . صورت می گي سه ک ا در فران ام

شاورزی اقطاعی وجود در آن تقسيم ابزار کار، يعنی س ستم ک ه  ي  طوردارد، ب

ی  ور زراعت ا در ام ين ھ تعمال ماش ه اس شاورزی و ن ار در ک سيم ک ه تق ی ن کل

  .صورت گرفته است

ا زار ک ز اب رودون، تمرک ای پ ار استاز نظر آق سيم ک ی تق ه معن ی در . ر ب ول

ابيم ار . حقيقت ما مکرراً عکس آن را می ي زار ک ز اب ه تمرک دازه ک ان ان ه ھم ب

د، تق رتوسعه می ياب ذيرد و ب ز توسعه می پ ار ني ن علت . عکسسيم ک ه اي و ب

ار  رھرگونه اختراع بزرگ تکنيکی، تقسيم ک راه می آورد و بيش ت ه ھم ی را ب

عه ه توس سيم  یھرگون ه تق ه نوب ار ب ای  یک ين ھ راع ماش ب اخت ود موج  خ

  .جديدی می شود

ستان  ه در انگل ست ک ه ني ن نکت ادآوری اي ه ي اج ب شرفتاحتي زرگ پي ای ب  ھ

د از ش ا آغ ين ھ راع ماش د از اخت ار، بع سيم ک سندگان. تق دگان و ري                بافن

ا آن مواجه می شويم  ھمان- راً -طور که ھنوز ھم در ممالک عقب افتاده ب  اکث

د ان بودن نايع . دھقان اکتوری از ص نايع مانوف ک ص ا، تفکي ين ھ راع ماش اخت

انواده . کشاورزی را تکميل کرد بافنده و ريسنده که در گذشته ھر دو در يک خ

د،  به سر ه وسيلهمی بردن دا شدند  یب م ج ر وجود ماشين . ماشين از ھ ر اث ب

اکن د س ی توان سنده م ه ري د در حاست ک ستان باش ه ھم انگل ا آن الی ک ان ب زم

قبل از اختراع ماشين ھا، صنعت ھر کشور . بافنده در ھند شرقی زندگی می کند

 ١٧٤



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ه عمدتاً شامل م هواد خامی بود که از ھمان سرزمين ب د، از جمل : دست می آم

 در انگلستان پشم، در آلمان کتان، در فرانسه ابريشم و کتان و در ھند شرقی و

ا و استفاده از بخار آب، ب.  پنبه وقس عليھذا١٦لوانته ر استعمال ماشين ھ ر اث

ار ب سيم ک زرگه تق ه صنعت ب يده است ک ادی رس ه- ابع دا از زمين ی ی ج  - مل

ه ه مبادل انی، ب انی جھ ه بازرگ صراً ب ار یمنح سيم ک ه تق ی و ب ين الملل            ب

ماشين بر روی تقسيم کار به تأثير : مختصر آن که. بين المللی وابسته می باشد

اخت ه ضمن س ان چ ه چن اد است ک دری زي يله ای پنق يئی، وس ه  ش دا شود ک      ي

ان  به وجود مکانيکیبه طور توان اجزاء آن را ب ه زودی مي آورد، ساختن آن ب

  .دو کارگاه مستقل تقسيم خواھد شد

شانهآيا نيازی برای آن وجود دارد که از  سان دوستانه ای ھدف دوراندي  و ان

رودون در ر ای پ ه آق ت،ک رده اس شف ک ين ک تعمال ماش راع و اس ا اخت ه ب   ابط

  گوئيم؟بسخن 

اف  زمانی که در انگلستان، بازار تا آن حد توسعه يافت که کاردستی ديگر کف

م  ه عل د ک ه فکر افتادن ه ماسين احساس شد و آن وقت ب آن را نمی داد، نياز ب

رن  ه از ق تفاده١٨مکانيک را ک ورد اس ود، م ه ب عه يافت وبی توس ه خ رار  ب  ق

  .دھند

ود،  ور ب ه موت ز ب ه مجھ ه ای ک ين کارخان دايش اول يلهپي ه وس داماتی   یب اق

سان دوستی ود جز ان ز ب ه چي ه ھم ه ضرب . مشخص می شود ک خردسالان ب

ا ه ب د ک رار گرفتن وداگرانی ق تفاده س ورد اس دند و م شيده ش ار ک ه ک لاق ب       ش

د داشتند ه. يتيم خانه ھا زدوبن وط  یکلي وانين مرب ه دوره ق ارگران  یب يم ک  تعل

                                                                          

ه-١٦ دادی است:  لوانت ی سرزمين بام ه معن ائی ب ان ايتالي ه زب ه کشورھای . ب ن اصطلاح ب اي
ه  احل شرقی مديتران ل(س رات و ني دود شط ف ا ح ی ت يای صغير، ) حت واحل آس و مخصوصاً س

  .»انتشارات سوسياليزم«.  شدسوريه و مصر اطلاق می
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ه ی لغو شدند، زيرا طبق عبارت پرداز ارگرانی ک ه ک ھای آقای پرودون، ديگر ب

الاخره از  ود و ب اجی نب د، احتي ده بودن نتز ش ات ١٨٢٥س ام اختراع اً تم  تقريب

ه ھر ھای ميان کارگر و کارفرمائی بود که می خواست ی جديد، معلول درگير ب

ار ات تخصصی ک ه معلوم ی ب م گر قيمت اک دء ببھ د عب. دھ د از ھر اعتصاب جدي

م استعمال ماشين . آمد به وجود نسبتاً مھم، ماشين تازه ای دری ک ه ق ارگر، ب ک

رد  یرا نوعی اعاده اء تلقی می ک وعی احي  حيثيت و يا به قول آقای پرودون ن

رن  ه در ق لطه١٨ک ل س دی در مقاب دت مدي ده ی م ای  ی اوج گيرن ين ھ  ماش

  .کردخودکار، مقاومت 

  :دکتر يور می گويد

صنوعی « وله م ات، ماس ه(وي ه رديف ط س ين غل ل) ماش ا قب دت ھ        را م

ود رده ب شف ک ت ک راع . از آرکراي ک اخت ه ي وط ب ده، مرب شکل عم م

ود ... مکانيکی مستقل نبود ضباطی ب ارت از ان ز عب مشکل قبل از ھر چي

د و انسان ھاآن، براساس که ضرورت داشت تا  ی بن  بارشان از عادات ب

ذي م تغييرناپ ا نظ ود را ب د و خ ار دست بردارن ع ک ر حرکت يک در موق

ه  ق ب ستقل وف زرگ م دماشين ب ز. دھن ی کشف و اجرای موفقيت آمي  ول

ستم اتوماتيک  ینامهآئين ا و سرعت سي ا نيازھ  انضباطی ای که منطبق ب

  ».بھای آرکرايت است اين اثر گران. باشد کار حضرت فيل است

ه توسعه بر روی ھم، م ار را در درون جامع سيم ک ا، تق رسوم شدن ماشين ھ

ز ساخت  رد، سرمايه را متمرک داد، عمل کارگر را در درون کارخانه ساده تر ک

  . جدا ساختيکديگر از بيش تر را انسان ھاو 

رای يک لحظه  صاددان باشد و ب تکامل را «آقای پرودون اگر می خواھد اقت

از آدام  کنار بگذارد، بايد» رده بندی عقلس براسابرحسب تسلسل انديشه ھا و 
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ازی  در عصر- اسميت ده که کارخانه ھای اتوماتيک ت رفتن بودن ا گ  -در حال پ

طور که در زمان آدام اسميت وجود   آن- در واقع ميان تقسيم کار. گيردتعليم ب

ود دارد-داشت اوتی وج ه تف يم چ ی بين ه اتوماتيک م ا در کارخان ه م ا آن چ !  ب

د قسمت از برای د سفه«رک بھتر اين مطلب کافی است، چن اکتور یفل »  مانوف

  :يور را نقل کنيم دکتر

صاد سياسی  یرا در بارهوقتی آدام اسميت اثر فناناپذير خود «  مبانی اقت

ود نا نب دان آش   نظراز. نوشت، ھنوز کسی با سيستم صنعت اتوماتيک چن

اکتواو الی مانوف زرگ تع ه حق، اصل ب ار، ب  او. ر تلقی می شد تقسيم ک

ه  د ک شان می دھ د و ن ر می کن ه ذک وان نمون ه عن سندگی را ب سوزن ري

يدی می تواند با اشتغال به يک کار خاص، ماھر شود  چگونه ھر کارگر

ارش را سريع ر و  و ک ر ت دارزان ت ام دھ ر . انج ه در ھ د ک ه ش او متوج

ه برحسب ا يک از رشته ھای مانوفاکتور قسمت د ک ن ھائی وجود دارن ي

ه  ای برنجی ب ه ھ دن ميل ل بري د از قبي ی گيرن ام م ادگی انج ه س اصل، ب

د  ود دارن ری وج ای ديگ ته ھ ساوی و رش ات م وار قطع سبتاً دش ه ن        ک

وزن رداختن سرس اختن و پ ل س ند از قبي ی باش سندگی م ای ري او در . ھ

ا را  تگاه ھ ن دس ک از اي ر ي ه ھ يد ک ری رس ه گي ن نتيج ه اي وع ب      مجم

ارتش باشد، وفق دادمی توان ا مھ ن .  با کارگری که مزدش متناسب ب اي

اق تانطب ار اس سيم ک وھر تق ميت . ، ج ر اس صر دکت ه در ع ن آن چ      لک

رد،  رار گي تفاده ق ورد اس ب، م ه متناس وان يک نمون ه عن ست ب ی توان م

ط  ه ای، فق نايع کارخان ی ص ا اصل واقع ه ب د در رابط ی توان روزه م ام

شوب  ومی را م ان عم ازداذھ ع. س ر بدر واق ا بھت ار و ي سيم ک وئيم  تق گ

ه ھای  یانطباق کارھا و لياقت ھای افراد مختلف، با برنامه ار کارخان  ک
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اج برعکس، در ھر کجا که پروسه ای: اتوماتيک جور در نمی آيد ، احتي

ارگر به مھارت زياد و دست با اج ک تجربه ای داشته باشد، آن را از احتي

د، -نواع بی نظمی ھا گرايش دارد که اکثراً به ا- ماھری  بيرون می آورن

ا آن ت ات ه فعالي انيزم خاصی ک ه مک وب  اتوماتيک را ب دری خ ه ق ش ب

م م ذار ی تنظيم شده است که يک کودک ھ د، واگ ر آن نظارت کن د ب توان

  .نمايند

م مکانيک  بنابر ه عل ن است ک اين اصل سيستم کارخانه ای عبارت از اي

ا ت س ارت دس شين مھ ران را را جان نعت گ ان ص ار مي سيم ک       خته و تق

ده اش یتجزيه  یبه وسيله شکيل دھن ه اجزای ت شين  يک پروسه ب ، جان

ازد ران. س دتاً گ سانی قاع ار ان تی، ک ستم کاردس ل يک  در سي رين عام ت

ارگران  ه ک يم ک شاھده می کن اتيکی م ستم اوتوم ا در سي ود، ام محصول ب

دريجاً  اھر ت يلهم ه وس أمور ن  یب ته يک م ار گذاش ين، کن ر ماش   ظارت ب

ارگر . می شوند در ک ه ھر ق ضعف طبيعت انسانی به قدری زياد است ک

ا او  دن ب ار آم ود و کن ی ش ر م ع ت دازه پرتوق ان ان ه ھم د، ب اھرتر باش م

انيکی . مشکل تر است ستم مک رای سي ون او ب رو در نتيجه طبع متل م ت  ک

ان د زي ی توان وده و م ت مناسب ب ه دس ی ب ای عظيم . گاه آن وارد آوردھ

ه  یاين وظيفه بنابر  اصلی کارخانه داران امروزی عبارت ازاين است ک

يله ه وس ه آن   یب ود را ب ارگران خ ت ک رمايه، فعالي م و س ط دادن عل رب

ه ه محدود سازند ک ار ب ه ک د و  ھشياری و تردستی خود را ب ا برن ن ھ اي

ام نوجوان ارگران در اي ه خوبی يخصايصی ھستند که ک د شان ب فراخواھن

  .گمارندرا منحصراً به کار شخصی بآن ھا چنان چه البته گرفت، 
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ه چشم ل از آن ک ار، قب ا و  به موجب سيستم درجه بندی ک ا ھ ه دست ھ ب

دازه اله ای  یان د س د آموزش چن ارت حاصل کنن افی مھ ا لازم است  ک ت

ه يک  ستمی ک ق سي ی طب د ول برخی کارھای مشکل مکانيکی انجام گيرن

ه را  دپروس ی کن ه م زای - تجزي ه يکايک اج ه آن را ب ستمی ک ی سي يعن

سمت ام ق د و تم ی نماي سيم م ش تق ای آن را  مھم يلهھ ه وس ين   یب ماش

د ی دھ ام م ستقل انج د از دوره-م ه را بع زای اولي ن اج وان اي ی ت   ی م

ولی می باشد، محول  آزمايشی کوتاھی، به فردی که دارای استعداد معم

اخت ی .س وا حت وان در م ی ت دير م واه م ه دلخ رد را ب ن ف رم اي رد مب

ا شيوه اين. سسه، سرماشين ديگری به کار گماشتؤم رات ب   یگونه تغيي

شيوه ای  متداول قديمی که کار را تقسيم می کرد، در تضاد آشکار است،

ز  ه تي رد و ديگری را ب که يک کارگر را مأمور ساختن ته سوزن می ک

ی اش ی گماشت يعن سندگی م وزن ري ردن سرس کک ه ي واختی  تغالی ک ن

ولی طبق اصل ....  آن اعصاب کارگر را ناراحت می کرد یخسته کننده

ارگر فقط سازیگونھم ستم اتوماتيک، استعداد ک يله يا سي ه وس يک   یب

ا از ... تمرين مطبوع تربيت می شود و غيره ارت آن ج ه فعاليت او عب ک

لاً تنظيم شده يک مکانيزم، کام  یبه وسيله که -از اين است که بر کاری

 نظارت نمايد، لذا می تواند آن را در کوتاه ترين مدت فرا گيرد، به -است

ل  ه ماشين ديگر منتق روی خود را از يک ماشين ب ه او ني ن ترتيب ک    اي

د،  ايش تکامل می يابن ده ھ ی يعمی سازد، فعاليتش عوض می شود و اي ن

ه ه نتيج ی ای ک ب کل ورد ترکي ه او در م ن ک ار او  یاي ايش  ک        و رفق

ن محدود ساختن . می باشد تعمق می نمايد پس اين فعاليت تکميل شده، اي

م -ه ھا، اين اوضاع و احوال مختل سازنده تکامل جسمیداي دان ھ ه چن  ک
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سبت داده نمی شود ار ن سيم ک ات -بدون دليل به تق د، تحت کيفي  نمی توان

  ... پيش بيايدتقسيم مساوی کارھاعادی در يک سيستم 

ود در تکنيک در جھت .. . در واقع ھدف دائمی و گرايش به ھر نوع بھب

ا حدود امکان آن است که سان را ت ا از ارزش  کار ان رلازم سازد و ي غي

کاھد، به اين ترتيب که کار زنان و کودکان را جانشين کار کارگران آن ب

ا آن ک د و ي الغ نماي نعتب شين ص ادی را جان ارگر ع ار ک اھر ه ک گر م

 تمايل به اين که کودکانی که چشمان کنجکاو و انگشتان سريعی ...سازد

ه  د ک ی دھ شان م وند، ن ته ش ه گماش ا تجرب ارگران ب ای ک ه ج د، ب دارن

ارت، براساس يزم دبستانی مربوط به تقسيم کار تدگما درجات مختلف مھ

دره ( .ا، بالاخره کنار گذاشته شده استاز طرف کارخانه داران آگاه م آن

  ) جلد اول فصل يکم» يا اقتصاد صنعتی انوفاکتورفلسفه م« يور

صه ه مشخ ه یوج ار در جامع سيم ک ه ی تق ت ک ت اس ن واقعي درن، اي       م

ه وجود با آن بلاھت تخصصی راتوأم رشته ای تخصصی، افراد متخصص و   ب

  .می آورد

  :لمونتی می گويد

شي« ان پي ه درمي يم ک ی بين ی م وان نيوقت ه عن د ب رد در آن واح ان، يک ف

ده  تمدار و فرمان شيش، سياس ويس، ک اريخ ن اطق، ت اعر، ن سوف، ش فيل

ن درجه کفايت از خود نشان می داد، دچار شگفتی می شويم آنظامی، تا 

هيو روان ھا ان از ملاحظ ت یم يعی دس دان وس ين مي ک چن وش   ي خ

ردد رده و . ھيجان می گ ين ک رای خود تعي روزه ھر کس حصاری ب ام

صور م ود را در درون آن مح ازدخ ه، . ی س ر تجزي ا در اث م آي ی دان نم
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ود ی ش ر م يع ت دان وس ر. مي سان حقيرت ه ان م ک ی دان وبی م ه خ ن ب        لک

  )٢١٣مجموعه آثار لمونتی جلد اول صفحه . (می گردد

صهو ه مشخ ه یج ار در کارخان سيم ک ار،  ا ی تق ه ک ت ک ن اس ک اي توماتي

ژه  صلت وي ه خ تی ھرگون ت داده اس ود را از دس ی از . خ ه ول ه ای ک لحظ

ه تکامل  رايش ب ھرگونه تکامل ويژه ای متوقف شود، نياز به جھانی شدن و گ

ه ه جانب ردد یھم ی گ ل لمس م رد، قاب ک، متخصصين و .  ف ه اوتوماتي کارخان

  .بلاھت تخصصی را کنار می زند

ه ا یاين جنبه حتی آقای پرودون که توماتيک را درک نکرده  انقلابی کارخان

ب ه عق دم ب ط است، يک ق ه فق ه ن د ک شنھاد می کن ارگر پي ه ک ر می دارد و ب  ب

ه دريج ھم ه ت ه ب وزن بلک ک س سمت ي ين ق سمت آن را دوازدھم       ی دوازده ق

دين. سازدبه  د ب ل می آي ه سوزن ناي سبت ب اھی ن ه دانش و آگ ارگر ب ه ک . گون

ن . مختصر کلام آن که کار سنتزی، آقای پرودون ھمين است ھيچ کس منکر اي

ه ي ز يک حرکت سنتزی نيست ک ه عقب ني و و يک حرکت ب ه جل ک حرکت ب

  .است

ذارد افراتر نمی گ و . بر روی ھم آقای پرودون از ايده آل يک خرده بورژوا پ

اين ايده آل را تحقق بخشد، چيزی بھتر از اين به عقلش نمی رسد اين که برای 

ا حداکثر يک استاد صنعتوضع يک ه که ما را ب رون وسطیوردست و ي  گر ق

د. رجعت دھد ابش می گوي ار در : او در يک جای کت ا يک ب ه تنھ افی است ک ک

سان  وان ان ه عن ود را ب ار خ ط يک ب ام داده و فق ی انج ر بزرگ ود ھن دگی خ زن

  .احساس کرده باشيم

رون وسطا  ه در ق آيا اين برحسب شکل و محتوی ھمان ھنر بزرگی نيست ک

  توسط اصناف مطالبه می شد؟
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   رقابت و انحصار-٣

ده «{   خوب رقابت ینبهج دازه عم ان ان در رابطه با کار، رقابت، به ھم

راری مساوات ضروری است... است که تقسيم کار رای برق    ».رقابت ب

  )١٨٨ و ١٨٦جلد اول صفحه (

ه ت یجنب د رقاب س« { ب شتن است و م ی خوي أثيرش، اصل، نف رين ت لم ت

سانی  ی ک ه خراب دخان رکت دارن ه در آن ش ت ک د اول(» .س فحه جل  ص

١٨٥(  

ی ذکر کل ود « {ت راه خ ه ھم ه ب نی ک د محاس ضار حاصله از آن، ھمانن   م

د ( ».ھر دو از نظر منطقی، از اين اصل مشتق می شوند... می آورد جل

  )١٨٦ و ١٨٥اول صفحه 

رددمسأله  د حل گ ه باي د در « {ای ک ه رابطیی اصل جستجوباي ود ک  ب

ود الاتر از خ ه ب د ک انونی باش شتق از ق رار داردآزادی  م د اول (» .ق جل

  )١٨٥صفحه 

ف کال مختل ابراين در « { اش ا بن ن ج تاي ردن رقاب ين ب ه  - از ب ه ب   ک

رممکن است یاندازه د - از ميان بردن آزادی غي  مطرح نمی باشد و باي

يس ب - تعادلی ايلم آن را پل ه من م اممک يم-ن دا کن رای آن پي د اول (» . ب جل

  )٢٢٣صفحه 

ن ترت ه اي رودون، ب ای پ ل آق ت را در مقاب دی رقاب رورت اب اع از ض ب دف ي

  ١٧. را به جای آن قرار دھند، شروع می کندمسابقهکسانی که می خواھند 

ه، آن جا ھيچ مسابقه ای بدون منظور نيست و از « که موضوع ھر علاق

ه است ا خود علاق رای- ضرورتآً متناسب ب درت ب رای عشاق، ق      زن ب
                                                                          

  ).توضيح از فريدريش انگلس است( منظور فوريريست ھاست -١٧
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ب، طلا  اه طل رای ج ولب رد پ اعردوست ف رای ش ار ب وح افتخ ذا -، ل  ل

زی نيست .  استسود صنعتی ھم ضرورتاً به خاطر  یمسابقه مسابقه چي

  )١٨٧جلد اول صفحه (» .جز خود رقابت

ردست اای رقابت، مسابقه  ام می گي ه منظور سود انج ه ب ا مسابقه. ک   یآي

رودون  ای پ ت؟ آق ت اس ی رقاب ود، يعن اطر س ه خ سابقه ب رورتاً م نعتی ض       ص

دم ت کن ا آن را ثاب ا صرف ادع د ب ردن . ی خواھ ا ک ر او ادع ه از نظ ديم ک     و دي

ی  به معنی به اثبات رساندن است، ھمان ه معن طور که از نظر او فرض کردن ب

  .منکر شدن است

طه وع بلاواس ر موض طه یاگ وع بلاواس س، موض ت، پ شاق، زن اس   ی ع

  . صنعتی، توليد است نه سود یمسابقه

سابقه ت، م سابقه یرقاب ه م ست بلک نعتی ني ت ی ص اری اس روزه .  تج ام

سابقه ود دارد یم ارت وج ا تج ه ب ط در رابط نعتی، فق ی . ص ات  حت در حي

ا دوره ھائی وجود دارند که در آن اقتصادی ملت ھای مدرن، ردم دني  ھا، تمام م

رده باشند - د ک زی تولي ه چي د-بدون آن ک ه سرشان می زن ون سود ب ن .  جن اي

دوره ای تکرار می شود، خصلت واقعی رقابت را به طور نه که جنون سوداگرا

رار از ضرورت مسابقه رای ف ه ب ابتی ک   صنعتی تلاش  یافشاء می سازد، رق

  .می کند

شکيلات  صنعتيکاگر به  ام ت ازات و تم ه امتي د ک اردھم می گفتن رن چھ گر ق

سابقه ا م د، ت د ش و خواھ نعت، لغ ودالی ص د یفئ ت نامي ه رقاب نعتی ای ک     ه ص

ين  ه درست ھم وراً جواب می داد ک رار داده شود، او ف می شود، به جای آن ق

ازات  سات امتي ه مؤس ستند ک شه وران ھ ای پي ه ھ ناف و اتحادي ف، اص مختل

د  و وقتی آقای پرودون ادعا. ی دھندم رقابت سازماندھی شده را تشکيل می کن
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ری  چيز)١٨٧جلد اول صفحه (» مسابقه چيزی جز رقابت نيست«که   از بيش ت

ه دستور ب«. اين بيان نکرده است ه از اول ژانوي د ک زد ھر ١٨٤٧دھي ار و م  ک

ديد  ان ش شين ھيج ی جان وت بزرگ له رخ ت بلافاص ود، آن وق ضمين ش س ت ک

  )١٨٩جلد اول صفحه (» .صنعتی خواھد شد

د حال به جای يک پيش شرط، يک  ان سروکار تأيي ا يک فرم ی، ب و يک نف

ا ه آق ا ضرورت رقابت و داريم، فرمانی ک رده است ت داً صادر ک رودون تعم ی پ

  ...رساند و غيره و غيره اثبات بابدی بودن آن را به عنوان يک مقوله، به

ه صدور  ط ب ت، فق ر رقاب دن از ش رای خلاص ش ه ب يم ک صور کن ه ت ر آين ھ

ان چه و . فرمان احتياج داريم، ھرگز از دست آن رھا نخواھيم شد ا چن ا ت آن ج

ھا، رقابت از ميان برداشته دستمزدبا حفظ توأم ه پيشنھاد کنيم که ک رويمپيش ب

ائی صادر شود ی معن ان ب ه فرم م ک رده اي ا . شود، در اين صورت پيشنھاد ک ام

اھان  ان پادش ه فرم ا ب ق ھ شرفتخل د، پي ی کنن ا  نم ل از آن ھ ه قب ن ک ين اي چن

ام  و سياسی و ن صنعتیفرمان ھائی صادر کنند بايد لااقل شرايط حيات اً تم تيجت

  .دھندشان را از بيخ و بن تغيير بيروش زندگ

تاخانه خود، جواب می دھد که اين پيش شرط سآقای پرودون با بی پروائی گ

ت« اريخ اس دائی ت رايط ابت ود ش دون وج ت، ب ر طبيع فحه (» .تغيي د اول ص جل

. )ھمان صفحه(»  سازدمحرومما را از بحث « و به خود حق می دھد که )١٩١

  !حسب کدام فرمانيست برمعلوم ن

سانی  داوم طبيعت ان ر م اريخ، صرفاً تغيي ام ت ه تم د ک ی دان رودون نم ای پ آق

  .است

انقلاب فرانسه، ھم به خاطر آزادی صنعتی و . از واقعيات صحبت کنيم«

م  سه در ادی سياسی صورت گرفت و آشکارا بآزھ ه فران ر چ وئيم اگ گ
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ال  ه ١٧٨٩س ا ھم سيی ، ب ب پرن ق-یبعواق ه تحق تاری  ک     آن را خواس

رد ی ک ان-م ورد آرم ه در م ذا ن ود، معھ نا نب ورد   آش ه در م ايش و ن ھ

ن موضوع ب. ده بودکرانتظاراتش اشتباه ن شود، از نظر ھر کس منکر اي

د تباه . من حق انتقاد را از خود سلب می کن ا اش ه ب ا کسی ک من ھرگز ب

وا د، عمدی بيست و پنج ميليون انسان را به عنوان يک اصل عن ن می کن

اعی، يک اصلاگر رقابت يک . بحثی نخواھم داشت صاد اجتم حکم  اقت

ين سرنوشت ای از ب ه ج را ب ود، پس چ سانی نب  و يک ضروت روح ان

سسات، اتحاديه ھای پيشه وران و اصناف، ھيچ کس به اين فکر ؤبردن م

ه  اد ک ا نيفت ازدآن ھ رار س اره برق فحه ( .»را دوب د اول ص  و ١٩١جل

١٩٢ (  

ی در م١٨اين، چون فرانسويان قرن  بنابر سسات، ؤ، به جای اين که تغييرات

شه وران و اصناف ای پي ه ھ ود اتحادي ه وج د،  ب ا آورن د، آن ھ ين بردن  را از ب

رن  سويان ق ان ١٩پس فران ت را از مي ه رقاب ن ک ه جای اي ستی بر ب د، باي دارن

ی در آن ب دتغييرات رن . دھن ون در ق ه١٨چ ت در نتيج ای نياز  ی، رقاب دی ھ من

رن نپس اي. تاريخی، بر فرانسه حکمفرما بود د در ق ر ١٩ رقابت نباي اساس  ب

پس اين رقابت نبايد در قرن . فرما باشدتاريخی، بر فرانسه حکمنيازمندی ھای 

رودون . تاريخی ديگری از ميان برده شودنيازمندی ھای اساس  بر ١٩ ای پ آق

رن انسان ھاکامل واقعی آمدن رقابت با ت به وجود که درک نمی کند که  ١٨ی ق

ود، رقابت را، ضرورومرب ار ط ب ی کف ار تخيل سانی در دي د و ت روح ان می دان

   چه می کرد؟١٧معلوم نيست با کولبرت بزرگ در قرن 

وال . وضع موجود می رسده بعد از انقلاب، نوبت ب آقای پرودون به ھمين من

ن  رقابت را نشان بد تا ابدی بودنکناز آن نيز واقعياتی را ترسيم می  دھد، به اي
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ه ثابت می ه ترتيب ک د ھم دازه یکن ه ان وز ب ه ھن ن مقول ه اي   ی صنايعی ای ک

افی در  ا ک ازلآن ھ ت ن شاورزی، کيفي ل ک ت از قبي ه اس عه نيافت ر و  توس    ت

  .فرتوت تری دارند

د  رار ندارن ابراز اين نکته که صنايعی وجود دارند که ھنوز در سطح رقابت ق

ديگری وجود دارند که پائين تر از سطح توليد بورژوائی ھستند، يک و صنايع 

ات  ه اثب ت را ب ودن رقاب دی ب ه اب يچ وج ه ھ ه ب ی است ک ان تھ وئی مي اوه گ     ي

ر خلاصه می شود. نمی رساند رقابت : تمام منطق آقای پرودون در مطالب زي

ده خود راست اای مناسبت اجتماعی   توسعه که ما امروز در آن نيروھای مول

ن حقيقت را . می دھيم ه طور در واقع اي د، بلکه اشکالی ب  منطقی نمی پروران

د رقابت : به آن می دھد آن ھم اشکال کاملاً مضحکی، به اين ترتيب که می گوي

 امروزی آزاد بودن است، احساس مسئوليت  ی صنعتی است، شيوه یمسابقه

رايط ر ی از ش ت، يک ردن ارزش اس ين ک ت، تعي ار اس ساوات در ک ه م يدن ب س

اعی است، حکم سرنوشت است، ضرورت  است، يکی صاد اجتم از اصول اقت

سيم  سيم است، تق دی است، آزادی در تق دالت اب زه ع سانی است، انگي روح ان

  .آزادی است، يک مقوله اقتصادی است

ت و ھم«  م پرقاب اری از ھ ه يشتک ت ک د اس سيار بعي د و ب ی کن بانی م

از ھم جدا نمی باشند ھر کس از رقابت حتی  گذارند و را کنار بيکديگر

ت،  پيش شرط آن میرا  ھدف مشترکصحبت کند،  ابراين، رقاب د، بن دان

ر ن تأسف انگيزت ست و اي واھی ني ه يخودخ ياليزم است ک ن خطای سوس

  )٢٢٣جلد اول صفحه  (»سرنگونی جامعه را در آن می بيند

ر د ھ د، از ھ ت صحبت کن دکس از رقاب ی گوي شترک سخن م ن از ف م  و اي

ه  سو ثابت میيک د ک کند که رقابت ھمکاری است و از سوی ديگر ثابت می کن
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ا از ھدف . رقابت خودخواھی نيست د آي ر کسی از خودخواھی صحبت کن و اگ

  مشترک نيز سخن نمی گويد؟

ه ه و  یھم ا در جامع واھی ھ يله خودخ ه وس رد  یب ی گي ه صورت م . جامع

ابر ه بن يش شرط آن، جامع ن، پ ای  يعن-اي دی ھ شترک، نيازمن ای م ی ھدف ھ

ا صرفاً بر. يره و غيره است و غ-مشترک و وسايل توليد مشترک حسب پس آي

د،  تصادف است که ھمکاری و رقابتی که سوسياليست ھا از آن صحبت می کنن

  از ھم جدا نمی باشند؟حتی 

ه ه جامع د ک ونی  یسوسياليست ھا خيلی خوب می دانن ر کن رقابت اساس  ب

هاستوار اس ه سرنگونی جامع د رقابت را ب ه می توانن ونی  یت، پس چگون  کن

ازند؟  رنگون س د آن را س ی خواھن ان م ه خودش ه ای ک د، جامع تھم کنن           م

ت را و د رقاب ی توانن ا م ست ھ ه سوسيالي تھمچگون ه م ه سرنگونی جامع  ی  ب

  عکس، سرنگونی رقابت را در آن می بينند؟آينده نمايند، جامعه ای که بر

ه  د ک ی گوي د م رودون در سطور بع ای پ الف انحصار استآق ت، مخ  و رقاب

  . باشدمخالف ھمکارینتيجتاً نمی تواند 

ه فئوداليز ابتی ک ا رق ود لکن ب م، از ابتدای کارش مخالف سلطنت پدرشاھی ب

ری از آن . نيامده بود، به ھيچ وجه مخالفتی نداشت به وجود ھنوز آيا نتيجه گي

  مخالف نيست؟ فئوداليزم اين است که رقابت با

هجامعهدر واقع،  ه ھم وان ب ه می ت  جوامع  ی و ھمکاری عناوينی ھستند ک

ه ه جامع سبت داد، چ ه ین ه جامع ودالی و چ ک  ی فئ ود ي ه خ ورژوائی ک        ب

ت ت اس ه رقاب ی ب اری متک ابر. ھمک ت  بن ن اس ه ممک ن چگون        اي

د باش ه معتق ند ک ته باش ود داش ائی وج ست ھ رفاً  ندسوسيالي وان ص ی ت            م

ه يله ب ه   یوس ک کلم اریي ای ھمک ود آق ه خ رد؟ و چگون ت را رد ک ، رقاب

 ١٨٧ 



 کارل مارکس                                                                                   فقر فلسفه
 

د  اع کن ن نحو از رقابت دف ه اي ل سوسياليزم، فقط ب د در مقاب   پرودون می توان

  ھمکاری توصيف نمايد؟ی که آن را با يک کلمه 

ه ه  یھم رودون جنب ای پ ر آق يم از نظ اکنون گفت ه ت ائی ک وب  چيزھ ای خ ھ

ه. رقابت را تشکيل می دھند ی جن یحالا می پردازيم به جنب   یهب زشت آن يعن

ت،  ی رقاب ازنده اش و بمنف ون س رب و واژگ رات مخ ه اث ضار آن، ب            ه م

  .خصلت ھای زيان آوری که دارا می باشد به

رقابت، : تصويری که آقای پرودون از آن ترسيم می کند، کاملاً ناروشن است

د د، ب ی را دامن می زن د و جنگ داخل ر «بختی می آفرين اطق طبيعی را تغيي  من

می دھد، مليت ھا را درھم می آميزد، خانواده ھا را متلاشی می سازد، وجدان 

ه  لاق را وارون دالت و اخ صاف و ع اھيم ان د، مف ی کن د م ومی را فاس          عم

ه» می سازد ا   یو از ھم ن ھ ه دادوستد صادقاي دتر آن ک ل انه وب  آزاد را مخت

د و ی کن ی م ادقانه و حت ت ص ل آن ارزش قياسی و قيم ه در مقاب ابتی را ارائ  ث

ار را  حتی نمی دھد، تمام جھانيان رون می آورد و ک اقتصاديون را از اشتباه بي

  .می کشاند که خود را نيز نابود می سازدآن جا به 

ر می کی بعد از تمام ناھنجار  رودون ذک ای پ رای اصول ھائی که آق ا ب د، آي    ن

افو  هخيالب رای مناسبات جامع ر و  یی ھای او و ب املی مخرب ت ورژوائی ع  ب

  تباه سازنده تر از رقابت، می تواند وجود داشته باشد؟

ده اد سريع نيروھای مول ت، ايج در رقاب د  یبايد در نظر داشت که ھر ق  جدي

ه وين را يعنی شرايط مادی يک جامع ر ی ن د، دامن ببيش ت رای مناسبات زن  ب

ردد ی گ ر م رب ت ورژوائی مخ ه. ب ر، جنب ه نظ ن نقط ل از اي ت  یلااق د رقاب        ب

  .می تواند خوب باشد
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منشاء آن به عنوان کيفيت   در رابطه با- الزامی بررسی رقابت ینتيجه«

ه ا مرحل صادی یي ت- اقت د اس ارج تولي ل مخ فحه (» . تقلي د اول ص جل

٢٣٥(  

  . گردش خون، معلول تئوری ھاروی استاز نظر آقای پرودون جريان

داوم خود، « ی م ا نف انحصار، پايان اجتناب ناپذير رقابت است، رقابت ب

وجيھی  به وجود انحصار را می آفريند و ه سھم خود ت آمدن انحصار، ب

ه محض آن ... انحصار مخالف طبيعی رقابت است... برای آن است اما ب

ده امل اي د، ش ت لازم باش ه رقاب صار انحص یک را انح ود زي ی ش  -ار م

ان وده است ھم ز ب بلاً ني ه ق ور ک ردی است-ط ت ف ر رقاب اه ھ »   . جايگ

  )٢٣٧ و ٢٣٦جلد اول صفحه (

ت  سته اس ار توان ک ب ل ي ه او لااق حاليم ک رودون خوش ای پ ل آق م مث ا ھ م

ارهوف ود را در ب ول خ ز و آرم ه ب ی ت وبی ارائ ه خ ز، ب ی ت دنت ا . دھ ام دني       تم

  .آمده است به وجود خود رقابت  یبه وسيلهانحصار مدرن می داند که 

در رابطه با محتوا، آقای پرودون به تصاوير شاعرانه ای متوسل می گردد و 

اری می شود در « رقابتمی گويد  وعی خودمخت در ھر بخش از کار، موجب ن

دآ ی دھ شان م ود را ن تقلال خ رو و اس رد، ني ر ف ه . ن ھ ل ھرگون صار، مح انح

رد د اول صفحه (» .ی استرقابت ف دازه).١٨٦جل ه ان ل ب اری لااق   ی خودمخت

  !جايگاه زيباست

ه  د ک ه وسيلهآقای پرودون فقط از انحصار مدرنی سخن می گوي رقابت   یب

ده ود آفري ی ش ه. م ی ھم ي یول ی دان ا م ت م م ه رقاب يله ک ه وس صار   یب انح

ود . آمد به وجود فئودالی ت، مخالف انحصار ب ه پس، در اصل، رقاب ه آن ک و ن
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 به اين ترتيب انحصار مدرن، يک آنتی تز ساده نيست .انحصار، مخالف رقابت

   .بلکه برعکس، سنتز واقعی است

  رقابت: تزتز

نتز نتزس در: س صار م ر نانح ه درب دی ک ا ح ت، ت ودالی اس صار فئ ی انح ه نف  ی ک

ده صار  یگيرن ه انح دی ک ا ح ت، ت ت اس ی رقاب د و نف ی باش ت م ستم رقاب   سي

  .است

ی پس انحص ار مدرن يعنی انحصار بورژوازی، انحصار مصنوعی است، يعن

طبيعی و منطقی نفی نفی است، جمع اضداد است، انحصار است در حالت ناب، 

ام، . آن صاری خ وان انح ه عن ورژوائی را ب صار ب رودون انح ای پ ی آق وقت

سفهابتدائی ا فل وئی ب   ی، پرتناقض و متشنج معرفی می کند، به ضد و نقيض گ

ای رسی. ود پرداخته استشخصی خ ه آق ا -به نظر می رسد ک ه در رابطه ب  ک

رد ی گي رار م رودون ق ای پ تناد آق ورد اس رراً م صار مک نتزی -انح صلت س  خ

د رده باش ر درک ک ورژوازی را بھت صار ب ابش . انح صاد «او در کت ورس اقت ک

ی شريح » سياس ود و ت ی ش ل م اوت قائ ی تف صنوعی و طبيع صار م ان انح     مي

د  ی کن صارم ه انح صارات اک ستند و انح دی ھ ی تعب صنوعی يعن ودالی، م ت فئ

  .بورژوائی، طبيعی يعنی تعقلی می باشند

ز خوب ه انحصار چي ه یآقای پرودون دليل و برھان می آورد ک را ک  است زي

ه ک مقول ی  یي وده و تجل صادی ب شريت« اقت رد غيرشخصی ب ه . است» خ ب

ه است، یمنوال انحصار و رقابت چيز خوبھمين  ز يک مقول ه آن ني را ک   یزي

ست، نحوه . اقتصادی است ه خوب ني زی ک ذيرفتن انحصار و ی اما چي ام پ انج

صار  ت و انح ه رقاب ن است ک دتر اي ت است و از آن ب ديگررقاب ابلاً يک     را متق
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ا  ايده بود و ی سنتز اين دوجستجوپس چه بايد کرد؟ بايد در . می بلعند را آن ھ

  .ان ھای لايتناھی در آن آرميده اند، بيرون کشيداز آغوش الھی که از زم

ه رقابت و انحصار و جدال  ی فقط ب ا در حيات عمل يم، آن ھ برخورد نمی کن

رمول بلکه يک حرکت است، مواجه وکه نه يک فآن ھا چنين با سنتز  بلکه ھم

ويم ی ش ت را. م صارات رقاب ود انح ه وج صار را ب ت، انح ی آورد و رقاب . م

ديکديگريب انحصارداران، رق ان .  می شوند و رقيبان، انحصاردار می گردن چن

ی محدود   یبه وسيلهچه انحصارداران، رقابت بين خود را  ھمکاری ھای جزئ

زايش ارگران اف وده سازند، رقابت ميان ک در ت د و ھر ق ا در  یمی ياب  پرولتاري

ت  دازه رقاب ان ان ه ھم د ب د ياب ت رش ک مل صارداران ي ر انح ان  براب مي

صار ودانح ی ش ر م سيخته ت ان گ ف عن ای مختل ت ھ صلت . داران مل نتز خ     س

ای خود را حفظ کن بدان د گونه است که انحصار فقط به اين وسيله می تواند بق

  .گذاردکه دائماً به ميدان رقابت قدم ب

ه  الکتيکی ب اآقای پرودون به خاطر آن که گذار دي ات ھ ه در تعقيب مالي  را ک

يم و ھراس راه  یاز نابغهام دھد،  انج- فرا می رسندانحصار  جامعه که بدون ب

ودپُ م خ هرا رپيچ و خ ن نابغ د اي ی گوي د و م ی کن ت، صحبت م وده اس   ی پيم

ه «جامعه بعد از آن که  ام ھای مصمم ب ا گ د ب سر بدون احساس پشيمانی و تردي

سانحصار رسيد منزل د و پ  از يک ، نگاه اندوه باری به پشت سرخود می افکن

ور و ت ازد و غ ی س ات م شمول مالي ده را م د ش ياء تولي ام اش ق، تم ل عمي أم

ا  یورد تا ھمهآمی  به وجود تشکيلات اداری کاملی ار پرولتاري  مشاغل در اختي

د اول (» .انحصارداران پرداخت شود  یبه وسيلهآن ھا قرار گيرد و مخارج  جل

  ) ٢٨٥ و ٢٨٤صفحه 
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رپيچ و خم به گردش ھی پُ را اين نابغه که بدون صرف صبحانه در  یدر باره

اره ت؟ و در ب ه منظور ديگری  یپرداخته است، چه می توان گف ن گردش ک  اي

ا  یبه وسيلهکه بورژوازی را  جز اين ندارد ات ھ د، چه بمالي ابود کن گوئيم؟  ن

د  ورژوازی وسايلی بيافرين رای ب حال آن که منظور از ماليات ھا اين است که ب

  .ماندبر سر کار بی حاکمه تا به عنوان طبقه 

اطور به برای آن که  ه ب رودون چگون ای پ ات  ضمنی نشان بدھيم که آق جزئي

ات مصرفاقتصادی بازی می کند، کافی است اشاره کنيم که از نظر او  ه مالي  ب

  .خاطر مساوات و مساعدت به پرولتاريا وضع شده است

عه ه توس ورژوازی ب روزی ب ان پي ازه از زم صرف، ت ات م ل  یمالي         کام

ات مصرف، در دست سرمايه. خود رسيده است روت -  صنعتی یمالي ی ث  يعن

ه  ه وسيلهمعتدل و صرفه جوئی ک ات داده   یب ه حي ار، ادام استثمار مستقيم ک

ود تجديد  ه ب زايش يافت روت را -توليد نموده و اف ه ث رای آن شد ک     وسيله ای ب

صرف ندا ز م اری ج ه ک ی ک اش و ولخرج راف عي گ اش رون از جن تند، بي ش

  .بياورد

ود  اب خ صرف را در کت ات م لی از مالي ور اص ن منظ توارت، اي ز اس جمي

اره« ل از آدام اسميت -»  اصول اقتصادی سياسی یتحقيق درب ه ده سال قب  ک

  :وضوح تشريح کرده و می گويده  ب-منتشر شده است

اه« ا ش ه  به نظر می سد که در رژيم سلطنتی مطلق، گوي سبت ب ان ن زادگ

زا رای آناف ن جھت ب ه اي د و ب ی ورزن سادت م روت، ح ائ يش ث ه ی ھ ک

د  ر ثروتمن ات ب ی مالي د يعن ی کنن ع م ائی وض ات ھ وند، مالي ی ش م

سانی  شمول ک دتاً م ا عم ات ھ شروطه مالي ت م صولات در حکوم      مح

ر مصرف ات ب ی مالي ر می شوند، يعن ه فقي ردد ک ن ترتيب . می گ ه اي ب
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دپادشاھان ماليات ھائی بر صنايع  ات ... می بندن ات سرانه، مالي ل مالي مث

ه به ثروت که متناسب با ثروت مفروض اتباعشان می باشد و ھ ر کس ب

ه  اً ب ه تخمين دی ک سبت عواي ردازدن ی پ ات م ی آورد، مالي ت م در . دس

د ق می گيرن د (» .ممالک مشروطه، ماليات ھا معمولاً بر مصرف تعل جل

  )١٩١ و ١٩٠دوم صفحه 

سبت مخار ه ن ات می شودھر کس ب ا . جش مشمول مالي سله در رابطه ب سل

ه م- ماليات ھا، بيلان بازرگانی، اعتبار تجاریمراتب منطقی ه ب ای ف البت ھوم آق

  یدھيم که بورژوازی انگلستان وقتی در دوره فقط می خواھيم تذکر ب-ودونپر

وقعيتی  ه در م ه مجرد آن ک د، ب ل آم ويلھلم فون اورانين، به اعتبار سياسی ناي

وراً ق ه تکامل بخشد، ف ه توانست شرايط موجوديت خود را آزادان رار گرفت ک

د، قرضه اتی جدي ستم مالي ات استحفاظی را یيک سي ستم گمرک ی و سي ه  مل  ب

  .آوردوجود 

 صحيحی از توضيحات ژرف  یخواننده، ايدهاين تذکر کافی خواھد بود تا به 

اره یانديشانه ات، ی آقای پرودون در ب ا مالي يس ي ار  پل انی، اعتب يلان بازرگ  ب

و ما می خواھيم ب. تجاری، کمونيزم و مردم بدھد ن فصل ول ه طور بينيم که اي ب

  .خيلی ملايم، حقيقتاً چه نقدی را مورد بحث قرار داده است

  

   مالکانه ی مالکيت ارضی و بھره-٤

اعی  بات اجتم ر و تحت مناس وعی ديگ ه ن اريخی ب ر دوران ت ت، در ھ مالکي

زی . ی تکامل يافته استکاملاً مختلف ورژوائی چي به اين جھت تعريف مالکيت ب

  . مناسبات اجتماعی توليد بورژوائی نيست یجز تشريح کليه
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 انتزاعی  ی خاص و ايده یتعريف مالکيت به عنوان مناسبات مستقل، مقوله

  . ی متافيزيکی و يک اصطلاح قضائی باشدخيالبافو ابدی، نمی تواند جز يک 

رودون  ای پ ط آق د، فق ام آن صحبت می کن ی ع ه معن ت ب اھراً از مالکي ه ظ ک

  . را مورد بررسی قرار می دھد مالکانه یبھرهمالکيت ارضی يعنی 

انی اصطلاح غيره منشاء مالکيت ارضی، ب« ر مب ی ب اقتصادی است يعن

روت رابطه روان د ث ا تولي ه ب  صرفاً  یشناسی و اخلاقی استوار است ک

  )٢٦٩ دوم، صفحه جلد( » .بسيار دوری دارند

شاء اقتصادی  ورد درک من به اين ترتيب، آقای پرودون ناتوانی خود را در م

ره ت ارضی و بھ ن  یمالکي ه اي د ک ی کن راف م ی دارد و اعت لام م ه اع  مالکان

انی روان ه مب ه ب رده است ک ور ک ز، او را مجب ل  عج ی متوس شناسی و اخلاق

د  ب یچه اين مبانی عملاً فقط رابطه گر و. گردد روت دارن سيار دوری با توليد ث

ودون رآقای پ.  بسيار نزديکی با تنگی ميدان ديد تاريخی او دارند یولی رابطه

انی و اسرارآميزی وی عرف شاء مالکيت ارضی، محت ه من د ک .  داردادعا می کن

يم و اگر به اصطلاح آقای پرودون منشاء مالکيت ارضی را اسرارآميز  تلقی کن

ابر بات م بن ن مناس ورت رازی اي ه ص د را ب ايل تولي ع وس د و توزي ان تولي        ي

ی ھرگونه ادعائی در مورد علم اقتصاد نمی باشد؟ فدر آوريم، آيا اين به معنی ن

  :آقای پرودون فقط به اين يادآوری قناعت می کند که

صاد« ل اقت ين دوران تکام اری   در ھفتم ارات تج ی در دوران اعتب ی يعن

شری، بکه افسانه موجب محو - سرگردانی ه  حقيقت شده بود و فعاليت ب

ه -در خلاء تھديد می شد ود ک ر  لازم ب ه طبيعت زنجي ر ب سان محکم ت ان

د یتقدير، بھرهبه ھر : شود رارداد جدي ن ق رای اي   » . مالکانه بھائی بود ب

  )٣٦٥جلد دوم صفحه (
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الر ل ت ه چھ ردی ک رده و ١٨م ی ک يش بين رودون را پ ود پ ل، وج  داشت از قب

  :ودته بگف

ازه« ا اج ادل یب الق متع ای خ ما ای آق ود :  ش ای خ ای دني س آق ر ک       ھ

ا  ه م ائی ک ه دني را متقاعد سازيد ک د م می باشد ولی شما ھرگز نمی تواني

  ».در آن زندگی می کنيم، از شيشه ساخته شده است

ضا  دن در ف رگردان ش رای س يله ای ب اری وس ار تج ه اعتب ما ک ای ش در دني

ی ام ا است، خيل ت ارضی لازم باشد ت ه مالکي ه طبيعت کان دارد ک سان را ب ان

د ر کن ل . زنجي واره قب ی ھم ت ارض ه در آن مالکي ی ک د واقع ای تولي         در دني

  .از اعتبار وجود دارد، وحشت آقای پرودون از خلاء، نمی تواند پيش بيايد

ه ر آين ود ھ ه وج ره ب ان یبھ شاء آن اذع - مالک رفتن من ر گ دون در نظ ان ب

اره دار و مالک  یشود، آن وقت مذاکرات آنتاگونيستی ای در باره ان اج  آن مي

رد ی گي ين صورت م ه. زم لام ديگر ینتيج ه ک ست؟ ب ذاکرات چي ن م غ :  اي مبل

  :بينيم آقای پرودون چه می گويدام است؟ ب مالکانه، کد یمتوسط بھره

ام شروع جا. پاسخ می دھدسؤال تئوری ريکاردو به اين « ه ھنگ ه، ب مع

ره ر روی ک زی  یوقتی که انسان موجود نوخاسته ای ب ود و چي ين ب  زم

وز  ين ھن به جز جنگل ھای عظيم در برابرش وجود نداشت، وقتی که زم

ود ه ب ازه در نطف ره -غيرمسکونی و صنعت ت ستی ی  بھ ه می باي مالکان

د وده باش ساوی صفر ب ه . م ام نگرفت اری انج وز روی آن ک ه ھن ين ک زم

. مصرفی بود، ھنوز يک ارزش مبادله محسوب نمی شدء بود، يک شی

ره کار، به زمين ارزش داد و بدين ه بھ ه یگون ه وجود  مالکان د ھر  ب آم

                                                                          

ر » مردی که چھل تالر داشت«. واحد پول قديم آلمان بود:  تالر-١٨ ان ھای ولت نام يکی از رم
تان است١٧٦٨است که در سال  ن داس ان اي ه يکی از قھرمان اره ب ا اش ن ج .  منتشر شد و در اي

  »سياليزمانتشارات سو«
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رقدر يک قطعه زمين در اثر کار مساوی، محصولات  يش ت   ی می داد، ب

ابراين مالک . ی برای آن قائل می شدندبيش تربه ھمان اندازه ارزش  بن

ه ت رد ک ی ک عی م واره س ينھم صولات زم ام مح ای -م تمزد منھ      دس

د ه تصاحب خود در آورد-اجاره دار، يعنی منھای مخارج تولي  پس  را ب

زون ه اف ام محصولی را ک ا تم را می رسد ت ار، ف ال ک ر مالکيت به دنب  ب

ه مالک،آن جا از . مخارج واقعی توليد است، به چنگ آورد هک   ی وظيف

دگی ج د و نماين ی دھ ام م انی را انج هعرف ی را در یامع ل  محل  مقاب

شانه،  درات دوراندي ب مق ه موج ذا ب ده دارد، ل ه عھ ستاجر ب ان م  دھقان

اره د در ب ه باي سئولی را دارد ک ارگر م ه  یاجاره دار فقط حکم ک ی  ھم

ر  ه اضافه ب ائی ک ود دچيزھ شروع خ زد م ه ريم ه جامع د، ب افت می کن

ابر اقتضایه  مالکانه ب یبنابراين بھره... دھدحساب پس ب  ذات خود و بن

وزيعی است، يکی رای عدالت ت زاری ب درات، اب يله  مق زار وس ای از ھ

د یکه نابغهست ا ل آي ه مساوات نائ ا ب رد ت ار می ب ه ک ن .  اقتصادی ب اي

ه ارزيابی عظيم که به علت تضاد  ميان اجاره دار و مالک صورت گرفت

ردد است، به منظور منافع عالی تری مانع ھرگونه تصادم احتمالی  می گ

ه نايع و  یو نتيج احبان ص ان ص ين مي ت زم ری مالکي ائی آن براب       نھ

ود که از زمينی ھائ آن ز جز ... بھره برداری می کنند، خواھد ب ھيچ چي

ان  گ دھق افی را از چن صول اض د مح ی توان ت، نم ادوی مالکي ن ج اي

سته و منحصراً خود -مستأجر انی آن تلقی   که آن را حق خويش دان را ب

ی دم اورد- کن رون بي ره.  بي ت  یبھ ر، مالکي ان بھت ه بي ا ب ه و ي  مالکان

ستگی ای را  ت و ھمب رو کوف م ف ه را در ھ واھی مالکان ی، خودخ ارض

سيم اراضی ای   نمی توانست آن را  آفريد که ھيچ قدرتی و ھيچ گونه تق
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اخلاقی مالکيت ارضی حاصل شده است، تأثير حال که ... آوردبه وجود 

ه زی ک ا چي اقی متنھ رهی  ب سيم بھ د تق ه است یمان د اول (»  . مالکان جل

  )٢٧٢ -٢٧٠صفحه 

: تمام اين آسمان ريسمان بافی ھا را می توان بدواً به ترتيب زير خلاصه کرد

ازاد ه م ر مخارج توليدشان  ريکاردو می گويد ک شاورزی ب  بھای محصولات ک

افهه ب رماي یاض ولی س ود معم رهح و ربه س ار بھ رمايه، معي ه ی  س  مالکان

د. است ام می دھ ری انج ه نحو بھت ار را ب ن ک رودون، اي ای پ ه مالک : آق او ب

د  ام تولي د و تم ه کن شکلات مداخل لال م وان ح ه عن ه ب د ک ی دھ ازه م ين اج زم

اره دار می شود، از  ان اج د دھق د، عاي ر مخارج تولي اضافی ای را که اضافه ب

اورد ه. چنگ او بيرون بي ه مداخل ا مالکيت و  مالک متو یاو ب سل می شود ت

د ی مالکانه را توضيح ببھره ه . دھ ه  ،سؤالو ب د ک ن نحو جواب می دھ ه اي ب

  .رموله می کندو فلغترا با اضافه کردن يک سؤال ھمان 

ره رودون بھ ای پ ی آق ه وقت يم ک ی کن ادآوری م مناً ي ه را  یض ه  مالکان   ب

ل  ی برای آن خيزی زمين تعيين می کند، منشاء جديدتفاوت حاصل  یوسيله قائ

ه برمی  ل از آن ک ين قب را زم اوت حاصلشود زي ابی شده حسب تف خيزش ارزي

ر او  د، از نظ وده است«باش شترک ب ه م وده بلک ه نب ابر» .ارزش مبادل ن  بن اي

سانه ف اف ره یتکلي ه ی بھ ه -  مالکان ن ضرورت ک ه از اي ود ک ده ب ی ش  ناش

شت م گ ه گ سانی ک د و ان اھی او را انسان را به زمين باز گردان گی در خلاء لايتن

   چه می شود؟-تھديد می کرد

رداز ارت پ اردو را از عب رين ريک ال، دکت ی وی ح شانه، تمثيل ای دوراندي  ھ

  .عرفانی ای که آقای پرودون در آن پيچيده است، آزاد می کنيم
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ره ه یبھ اردو- مالکان ر ريک ورژوائی آن - از نظ کل ب ين در ش ت زم  مالکي

ود ت فئ ی مالکي ت يعن ده اس ورژوائی ش د ب رايط تولي ابع ش ه ت ت ک   الی ای اس

  .است

اً شامل مخارج  یقبلاً ديديم که طبق مکتب ريکاردو، بھای ھمه  اشياء نھايت

اری   یبه وسيله سود صنعتی بوده و به عبارت ديگر  یتوليد به اضافه مدت ک

ردد اکتور. که برای آن صرف شده است، تعيين می گ ی، بھای در صنايع مانوف

ه مح ار ب داقل ک ا ح ه ب هصولی ک ای کلي ده باشد، بھ      کالاھای ديگر  یدست آم

ستند ت ھ ان طبيع ه دارای ھم ه ب، را ک ه آن ک شروط ب د، م ی کن يم م وان تنظ  ت

رين  ار ارزان ت ايل ک ارآورترين وس ه  ارو ب ور ب زايش داد وط دودی اف  نامح

ه مشروط به  ن ک راي ی قيمت واحدی ب ازار روز يعن ت، قيمت ب هرقاب   یای کلي

صولات را ود مح ه وج دآ ب ناي. ورده باش رعکس، در ص ت عب شاورزی قيم  ک

هبيش تر  یبه وسيلهمحصولی که    یين مقدار کار ساخته می شود، قيمت کلي

م صولات ھ د مح ی کن ين م وع را تعي نايع . ن د ص وان ھمانن ی ت اولاً نم

ارآوری ه دارای ب دی را ک زار تولي ز اب شاورزی ني اکتوری، در ک ر مانوف  براب

خيزی مساوی داشته باشند به دلخواه افزايش  حاصل يعنی زمين ھائی که-باشند

ت، . داد زايش جمعي وازات اف ه م انی ب شت و بايدر ث ای زرع  ه ک ين ھ زم

ا سرمايه ين ھ ان زم د  ینامرغوب تر می پردازند و يا در ھم دی می ريزن  جدي

رمايه ه س سبت ب ه ن ارآوری  یک ه ب ر اولي م ت ار در ھ. ی داردک ت، ک  ر دو حال

ری برای توليد نسبتاً بيش تر م ت ن . ی صرف می شودک ردم، اي از م و چون ني

ا  ه ب ی ک صول زمين ذا مح وده، ل روری نم ار را ض زايش ک ارج ماف رخ م ت ی ک

د دا می کن ود را پي روش لازم خ ازار ف ده، ب ت، . زراعت ش ه رقاب ا ک و از آن ج

ی قيمت بازار را متعادل می سازد، لذا محصول زمين ان گران ه ھم ر، ب  ھای بھت
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اضافه قيمت محصولات . نامرغوب تر، به فروش می رسند محصول زمين ھای

ره زمين مرغوب تر نسبت د یبه مخارج توليد، بھ شکيل می دھ ه را ت  . مالکان

ل ه حاص ی ای ک ا و اراض ين ھ ر زم سانخيزی اگ ل يک واره قاب د، ھم ی دارن

د  ر ھمانن د، اگ ی بودن نايع دسترس اکتوص ود ھری مانوف ان وج ن امک واره اي م

ه ب ه داشت ک وان ب رين ت ا متوسل شد و ارزان ت ارآورترين ماشين ھ  قيمت و ب

د ی رمايه گذارساگر  ه، تولي ذاری ھای اولي ھای ثانويه نيز به اندازه سرمايه گ

ورت ن ص د، در اي ی کردن ان-م ه در  ھم ور ک صولات  ط ت مح ورد قيم م

قيمت محصولاتی   یبه وسيلهوزی  قيمت محصولات کشار-مانوفاکتوری ديديم

ين می شد د، ساخته می شوند، تعي زار تولي رين اب ه از. که به کمک بھت   و البت

  . مالکانه نيز از بين می رفت یاين لحظه به بعد، بھره

  : اگر قرار باشد مکتب ريکاردو در تمام موارد معتبر باشد، پس ضرورتاً 

  تی باشد،سرمايه، بايد شامل رشته ھای مختلف صنع... 

ادل درقابتی که شدي...  اً ميان سرمايه داران توسعه يافته است، بايد موجب تع

  سود شده باشد،

ان چه ...  اره دار بچن ری اج امرغوب ت ين ن د سرمايه اش را در زم ه خواھ ب

ار  دازد و انتک ه بيان ودی را ب ان س ه ھم د ک ته باش ار داش ه ظ ت آورد ک   دس

ذا رمايه گ نعتی از س رمايه دار ص صيبشس اکتور ن وع مانوف ر ن          ری در ھ

  می شود، در اين صورت اين اجاره دار ضرورتاً يک سرمايه دار صنعتی است،

  سيستم صنعت بزرگ اداره شود،براساس کشاورزی بايد ... 

د ...  دارد و می توان و بالاخره اين که خود مالک زمين جز کسب پول ھدفی ن

ه د د ک يش بياي وردی پ د، م ل ايرلن رين مث الی ت ه ع اره داری ب ستم اج ر آن، سي

. ھيچ وجه وجود نداشته باشده  مالکانه ب یدرجه، تکامل يافته باشد ولی بھره

 ١٩٩ 



 کارل مارکس                                                                                   فقر فلسفه
 

ازاد   بلکه ھمدستمزد مالکانه نه تنھا مازاد بر  یکه بھرهآن جا از  ين م ر  چن ب

سود سرمايه است، لذا در کشورھائی که درآمد مالک تنھا يک تفريق ساده از 

  .ار است، نمی تواند پيش بيايدجرت کاُ 

ابر ره بن ن بھ ه اي ت ب-ی مالکان د اس سيار بعي ه ب ی  ک ين يعن د زارع زم  توان

ه يک  اره دار را ب ادهاج ارگر س ازد و ک دل س اره دار، « مب ان اج از چنگ دھق

ه او از آنِ  ازاد محصولی را ک رون بم د، بي ی کن ی م ود تلق شد خ ای -»ک ه ج  ب

ذاران و راج گ ه، خ ان، خدم ارگران اُ بردگ نعتی را در  ک رمايه دار ص ی، س جرت

ارگران  ط ک نعتی توس رمايه دار ص ن س د و اي ی دھ رار م ين ق ک زم ر مال براب

ارج اُ  ر مخ ه را اضافه ب ط آن چ د و فق ی کن شی م ره ک ين بھ ود از زم ی خ  جرت

وده و شامل  ين ستوليد ب ه مالک زم اره، ب وان اج ه عن   ود سرمايه می باشد ب

 ترتيب مدت زيادی طول کشيد تا سرمايه دار صنعتی جانشيناين ه ب. می پردازد

ن . اجاره دار فئودالی شد ان، اي ازه در ثلث آخردر آلم ر شکل، ت رنتغيي  ١٨  ق

آغاز شد و فقط در انگلستان است که اين مناسبات، ميان سرمايه داران صنعتی 

  .و مالکين، کاملاً تکامل يافته اند

اره د ان اج ه فقط دھقان ی ک رودون وجود داشت، تا وقت ای پ ورد نظر آق ار م

ره ت یبھ ود نداش ه ای وج ره.  مالکان ه بھ ی ک ه یاز وقت ود  مالکان ه وج      ب

ارگر . آمده است، ديگر اجاره دار نيست بلکه کارگر اجاره دار است تنزل مقام ک

ارگر  د، ک ی کن ازی م اده را ب زد س ارگر روزم ط نقش يک ک ر فق الا ديگ ه ح ک

دايش سرمايه دار صنعتی هدمت سرمايجرتی ای که در خاُ   دار صنعتی است، پي

د، استحاله ره کشی می کن ه ديگری بھ د ھر کارخان  مالک  یکه از زمين مانن

رد اخوار و ولگ ک رب ه ي ار کوچک ب ک خودمخت ين از ي ا  -زم ن ھ ستند اي ھ

  .ھاست  مالکانه مظھر آن یمناسبات گوناگونی که بھره
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ره ی یبھ ه معن اردو ب ه ريک تحاله مالکان ه  ی اس الاری ب شاورزی پدرس  ک

داختن سرمايه ار ان ه ک ين  یکشاورزی صنعتی است، به معنی ب  صنعتی در زم

ه روستاست ورژوازی شھری ب ال ب ی انتق ه معن ره. است، ب ه  یبھ ه ب  مالکان

ه « زنجير کند انسان را به طبيعتجای آن که  ين را ب رداری از زم صرفاً بھره ب

ره. زنجير رقابت در آورده است ی بھ ين شد، خود مالکيت  یوقت ه تعي  مالکان

ين،  هزم ت ینتيج ه  رقاب سته ب د، واب ه بع ه ب ن لحظ ه از اي را ک ود، زي ی ش  م

شاورزی می باشد ره. ارزش بازار محصول ک وان بھ ه عن ين، ب   یمالکيت زم

ود ی ش ارتی م اع تج ک مت شته و ي ز گ ه تجھي ره. مالکان ازه یبھ ه، ت         مالکان

ه ای ام عهاز لحظ ه توس ود ک ی ش ذير م ان پ شکيلات  یک ھری و ت نعت ش  ص

د   یبه وسيله که یاجتماعی ا ور کن ين را مجب ده شده است، مالک زم آن آفري

انی و م ه سود بازرگ ه که فقط ب شاورزی ب ه از محصولات ک ولی ک غ پ   دست بل

اه  ول سازی نگ می آيد نظر دوخته و به ملک خود فقط به عنوان يک ماشين پ

ستان مشاھده ھمان. کند ه در انگل ره طور ک يم، بھ دری  یمی کن ه ق ه ب  مالکان

ه او دا ساخته است ک ی مالک را از زمين و طبيعت ج ه شناختن  حت اجی ب احتي

دارد ود ن لاک خ ارگر . ام نعتی و ک رمايه دار ص اره دار، س ا اج ه ب در رابط

د بيش اآن ھا روستائی بايد گفت که وابستگی  ز زمينی که روی آن کار می کنن

د ه دارن شم و پنب ه پ ساجی ب . وابستگی ای نيست که کارفرما و کارگر کارخانه ن

ستندمبه چيزی جز قيآن ھا  د ني ای بن شان پ ه و. ت محصولات زاری احزاب  ندب

وداليز که از اعماق روح-ارتجاعی رای بازگشت فئ ه شان ب رای بازگشت ب م، ب

زرگ زندگی زيبای پدرسالاری و برای رجعت به آداب و رسوم سا ده و فضايل ب

د ين-اجداد ما، فرياد و شيون می کنن ا ناشی می شود از ھم وانين .  ج يم ق تعم

سانی می شود   شيون وحاکم بر ساير صنايع به زمين، ھمواره موجب زاری ک
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افعی در  رهآو خواھد شد که من ه بھ وان گفت ک ن ترتيب می ت ه اي د ب   ین دارن

 ت که زندگی آرام روستائی را دستمالکانه تبديل به نيروی محرکه ای شده اس

  .خوش حرکت تاريخ کرده است

ر ره  اگ ين بھ رط لازم تعي ورژوائی را ش د ب اردو تولي ه ريک ه ی چ       مالکان

ره وم بھ ال، مفھ ن ح ه اي د، ب ی دان ين را،  یم ت زم ورد مالکي ه در م       مالکان

ه ه ادوار و در یدر ھم رد ی ھم ی ب ار م ه ک شورھا ب تباه ت.  ک ن اش ام اي م

صاددان ی  اقت اودانی معرف ورژوائی، را ج د ب بات تولي ه مناس ت ک ائی اس        ھ

  .می کنند

شانه رودون از ھدف دوراندي ره یآقای پ ه ی بھ ده- مالکان ه عقي ه ب  او  ی ک

ع  ه توزي ذرد و ب عبارت از تبديل دھقان اجاره دار به کارگر مسئول است، می گ

  .زد مالکانه می پردا ی بھره یمساوات گرانه

 محصولات قيمت مساوی  یبه وسيله مالکانه  یطور که ديديم، بھره ھمان

د به وجود  است، نامساویشانيلخيززمين ھائی که حاص ن ترتيب . می آي ه اي ب

ام شده باشد١٠که يک ھکتوليتر غله به قيمت  ان چه مخارج -  فرانک تم  چن

ه  ر ب امرغوب ت ين ن د زم د٢٠تولي يده باش ت - فرانک رس ه قيم  فرانک ٢٠ ب

  .فروخته خواھد شد

ه ه کلي دی موجب شود ک ه  یتا زمانی که نيازمن شاورزی ای ک    محصولات ک

ازار آورده ه ب ازار  ب ت ب د، قيم داری گردن وند، خري ی ش رم اس  ب ارج اس   مخ

امبه اين جھت اين تعادل قي. ترين محصولات تعيين می گردد گران ه در - ت ھ  ک

ده است به وجود خيزی زمين،دن حاصلبت و نه به خاطر مساوی بواثر رقا  -آم

ه  ه ای ک و غل د کيل ر ص ر از ھ وب ت ين مرغ ک زم ه مال ود ک ی ش ب م     موج

  .دست آورد ی مالکانه به  بھرهبيش تر فرانک ١٠اجاره دارش می فروشد،
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ه ب ه قيمت غل يم ک ه یهيلوسه فرض می کن رای تھي ه ب اری ک  آن  ی مدت ک

ن ص ود، در اي ی ش ين م ت، تعي د کلازم اس ين ورت ص ه از زم ه ای ک و غل يل

ه  ر ب وب ت ه مرغ له ب د، بلافاص ده باش د ١٠دست آم روش خواھ ه ف  فرانک ب

تر حاصل شده  مقدار غله که از زمين نامرغوبقيمت ھمين حالی که رسيد، در 

ود٢٠باشد،  د ب ر.  فرانک خواھ ازار اساس  ب ن فرض، قيمت متوسط ب  ١٥اي

ه اقت ه ب ود، حال آن ک ر فرانک خواھد ب الغ ب ت، ب انون رقاب   فرانک ٢٠ضای ق

ع١٥ اگر قيمت متوسط .می باشد    فرانک می بود، آن وقت اصلاً موضوع توزي

ر آن- وع ديگ ر ن ه ھ ه و چ ساوات گران ه م ره- چ را بھ د زي ی ش رح نم   ی مط

و یبھره. مالکانه ای وجود نداشت ه صد کيل ی وجود دارد ک   مالکانه، فقط وقت

ده غله ای که برای توليدکن ام شده ١٠ن ه قيمت  فرانک تم    فرانک ٢٠باشد، ب

ر . رسدبه فروش ب د، فرض را ب ابرابری مخارج تولي ا وجود ن رودون ب ای پ آق

  .رسدبرابر ببر محصول نابرابری قيمت بازار می گذارد تا به توزيع برا

صاددان ا اقت ه  م سانی را ک اير ک ايليچ و س ربوليه، ھ ل، ش ر مي ائی نظي ھ

ه دولت پرداخت شود و در عوض،  ی اند که بھرهخواستار آن بوده  مالکانه ب

يم ه ای است . ماليات ھا لغو گردند، به خوبی درک می کن ان آشکار کين ن، بي اي

دی در -که سرمايه دار صنعتی از مالک زمين ی ارزش زائ ز ب  که از نظر او چي

  . در دل دارد-دستگاه بورژوازی شده است

داً  فرانک ب٢٠ه را به قيمت کيلو غلد البته اين که ابتدا ص ا بع  ١٠فروشيم ت

ائيم،  ع نم وم توزي ين عم م ب ه اي ده گرفت ه از مصرف کنن فرانک اضافه ای را ک

ه  هبرای آن کافی است ک اعی راه پُ ینابغ دوھناک اجتم يچ و خم خود را ان  ر پ

  .کوبدی کند و سر خود را به گوشه ای بط
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ره ه ص یبھ رودون ب ای پ م آق ر قل ه، زي ابی عظيمی«ورت  مالکان  در » ارزي

ری «می آيد  افع عالی ت ه خاطر من ک، ب که نظر به تضاد ميان اجاره دار و مال

ت ده اس ع ش ه... وض ان  یو نتيج ين مي ت زم ادل مالکي اد تع ائی آن ايج    نھ

جلد (» .ھائی که از زمين بھره برداری می کنند، خواھد بود کارخانه داران و آن

  )٢٧١اول صفحه 

ا در درون مناسبات  یبھرهبراساس که ارزيابی ای   مالکانه شده باشد، تنھ

  . باشدیجامعه موجود، دارای ارزش عملی م

ط در  ردازد، فق ی پ ک م ه مال اره دار ب ه اج اره ای ک ه اج م ک شان دادي ن

اً  انی و صنعت می باشند، تقريب رين بازرگ ه ت ه دارای تکامل يافت    کشورھائی ک

ور  ه ط رهب انگر بھ ل بي ت ما یکام ه اس راً . لکان اره، اکث ن اج رهاي        ی بھ

ه رمايه ای را ک ز درس ه است، ني ين ريخت رد مالک در زم ی گي ر م ت . ب موقعي

ھ ه ش ی ب لاک، نزديک ر رویام ر، ب راوان ديگ ات ف رهرھا و کيفي زان بھ   ی مي

   .می گذارندتأثير مالکانه 

ره ر بھ ه ب ابی ای ک شريح نارسائی ارزي رای ت ل ب ين دلاي ه   یتنھا ھم مالکان

  .می باشد، کفايت می کند استوار

ره ابتی  یاز سوی ديگر، بھ ار سنجش ث وان معي ه عن د ب ه نمی توان  مالکان

را استعمال  حاصل یبرای درجه رد، زي رار گي خيزی يک زمين، مورد استفاده ق

ی د م يميايی جدي واد ش دتوا م ر بن ين را تغيي ت زم ه طبيع ر لحظ د،  ھ ه دھ ب

صوص  مخ روزه عل ه ام ين ک ام زم ه تم ت ک رده اس ه آن ک روع ب ی ش  شناس

سبی را دگرگون سازدابی ھای گذشته در زمينه ھای حاصلارزي ازه : خيزی ن ت

ه ود ک يش ب ال پ ست س دود بي ه  در ح يس، ب رقی انگل ای ش شين ھ در دوک ن
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را د زي اير وسيعی پرداختن اطق ب ان  آبادانی من ه رابطه مي ن اواخر ب ازه در اي ت

  .رده اندبشار زيرين آن پی قشر سطحی زمين و ترکيب اق

د است -به اين ترتيب می بينيم که تاريخ سيار بعي ه ب ه وسيله ک ره  یب   یبھ

ر داده و آن -دھدکانه، ارزيابی آماده ای ارائه بالم  دائماً ارزيابی موجود را تغيي

  .را کاملاً دگرگون می سازد

ت طبيعی خيزی زمين آن قدرھا ھم که فکر می کنند يک کيفيو بالاخره حاصل

ان نزديکی با مناسبات اجتماع ینيست بلکه در رابطه يک . می باشد ی ھر زم

ين ه زم سيار حاصلمی ت قطع ه، ب د از نظر کشت غل ع الوصف وان خيز باشد م

دل  قيمت بازار می ه يک چمن مصنوعی مب تواند زارع را وادار کند که آن را ب

  .نمايد    گونه آن را از حيض انتفاع زراعی ساقط  سازد و بدين

دارد حتی  که-آقای پرودون ارزيابی خود را م ن ابی عادی را ھ  فقط -ارزش ي

  ی بھرهیھدف مساوات گرانه و دورانديشانهبه اين جھت کشف کرده است که 

  :آقای پرودون می افزايد. مالکانه را تحقق بخشد

ی ح مالکانه، رب یبھره« د رفت يعن  سرمايه ای که ھرگز از ميان نخواھ

وده و فقط -زمين ل توسعه نب ادی قاب  است و چون اين سرمايه از نظر م

اعی  ه طور می تواند از نظر انتف ذا ب د، ل ودی حاصل نماي نامحدودی بھب

واره سير  ی يا سود قرضه، در نتيجهحربحالی که در   وفور سرمايه ھم

ره ی دارد، بھ ه ینزول ه، در نتيج نعت و  ی مالکان افتن ص ل ي  تکمي

ه در ک ير صعودی  شت واصلاحاتی ک ته س رد، پيوس ام می گي زرع انج

ه برحسب سرشت آن ی است بھرهناي... خواھد داشت د دوم . ( مالکان جل

     )٢٦٥صفحه 
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 مالکانه می بيند  ی خصايص ربح را در بھره یآقای پرودون ھمهاين جا در 

ن سرمايه، . به استثنای آن که اين، از نوع خاصی سرمايه منشاء می گيرد و اي

ين رمايهزم ی س ه  ی است يعن دی ای ک وده « اب عه نب ل توس ادی قاب اظ م  از لح

» .نامحدودی بھبودی حاصل نمايدبه طور بلکه می تواند صرفاً از نظر انتفاعی 

ه  تمدن، ربح دائماً رو به تنزل است، در  یرونده در سير پيش   یبھرهحالی ک

ا. مالکانه دائماً در حال ترقی است د به علت وفور سرمايه ھ زل می کن ، ربح تن

افتن ل ي ر تکمي ه نتيجه - تکنيکو در اث ری از ی  ک اً بھت رداری دائم ره ب آن بھ

  . مالکانه ترقی می کند ی بھره-زمين می باشد

  .اين است جوھر نظريات آقای پرودون

ه یابتدا بررسی می کنيم که بھره  ربح سرمايه  ی مالکانه تا چه حد به منزل

رهاز نظر خود مالک زمي. است ه مظھر ربح سرمايه ای است  ین، بھ  مالکان

د در که او برای خريد ملک ه او می توان  پرداخته است و يا سرمايه ای است ک

ک روش مل ه صورت ف ط . دست آورد ب ين، فق روش زم ا ف د ي ا خري ن او ب    لک

ه کسب  ا می خرد يا مالکانه ر یبھره ا ب ردازد ت ه او می پ ی ک می فروشد قيمت

ره ه یبھ ا  مالکان ود و ب ی ش يم م ره تنظ ومی بھ رخ عم سب ن د، برح ل آي  ناي

ره اھوی بھ ت م دارد یطبيع روکاری ن ه س ه در .  مالکان ائی ک رمايه ھ ح س رب

ه در  طورريخته می شوند به املاک  ائی است ک کلی پائين تر از ربح سرمايه ھ

پس از نظر فردی که ميان ربح حاصله از . بازرگانی يا صنعت ريخته می شوند

ر سر  یبرای مالک و خود بھرهزمين   مالکانه، تفاوتی قائل نيست، موضوع ب

ر یبھره ده، نيست بلکه موضوع ب ديل گردي   سر مالکانه ای که به سرمايه تب

  . مالکانه است یخود بھره
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ره ر بھ لاوه ب د ع ی توان اره، م لی، دراج ه اص ر ی مالکان ده ب ح  یگيرن  رب

ز ت، ني ده اس ه ش ين ريخت ه در زم رمايه ای ک دس ن صورت مالک .  باش در اي

وان سرمايه دار،  ه عن زمين اين قسمت از اجاره را، نه به عنوان مالک بلکه ب

ره. کند دريافت می ن، آن بھ ا از آن صحبت  یلکن اي ه م ه حقيقی ای ک  مالکان

  .می کنيم، نيست

يله وان وس ه عن ين ب ه زم انی ک ا زم رار یت تفاده ق ورد اس د، م ه  تولي  نگرفت

د، رمايه  باش ودس ی ش سوب نم ه . ای مح د ب ی توانن ی م ای ارض رمايه ھ   س

ا از لحاظ  افزايش ساير وسايل توليد یاندازه رودون، م ای پ ول آق ه ق  يابند و ب

وان وسيله ه عن ه ب ايی ک ين ھ ی زم يم ول ه آن اضافه نمی کن زی ب   یمادی چي

زايش  د، اف ی گيرن رار م تفاده ق ورد اس د، م دتولي ی يابن ستی در . م ط باي      فق

ائی ين ھ يله- زم ه وس دل ب ال مب ه ح ا ب ه ت د ی ک ده ان د ش ای - تولي    سرمايه ھ

دار  یی ريخته شوند تا سرمايهبيش تر ر مق  ارضی افزايش يابد، بدون آن که ب

ه باشد ه گسترش ملکی صورت گرفت . زمين افزوده شده باشد يعنی بدون آن ک

ورد . مين استالبته منظور آقای پرودون از مقدار زمين، محدوديت کره ز در م

ين  ه زم ستيم ک ابديتی که او به زمين نسبت می دھد، به ھيچ وجه مخالف آن ني

د ی باش يتی م ين خاص اده، دارای چن وان م ه عن رمايه،. ب وان س ه عن ين ب    زم

  .ش بيش از ساير سرمايه ھا نيست اابديت

دی طلا و نقره که ربح عايد صاحب آن می سازند، به ھمان اندازه بادوام و اب

ھر آينه بھای طلا و نقره تنزل کند، و در عين حال بھای زمين . ھستند که زمين

  .بود طبيعت کمابيش جاودانی آن نخواھد ترقی نمايد، اين امر مطمئناً ناشی از

دازه.  ثابت است ی ارضی، يک سرمايه یسرمايه ه ان ز ب ا سرمايه ني   یام

دا. سرمايه در گردش، مستھلک می شود ه بھسازی ھای م اج ب ين، احتي وم زم
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ه در خدمت  یتجديد توليد و مراقبت دارند و مثل ھمه  بھسازی ھای ديگری ک

دود است شان مح د، مدت رار دارن د، ق ايل تولي ه وس ی ب واد طبيع ديل م ر . تب اگ

املاً ديگری  ی ارضی جاودان بود، آن وقت بعضی مناطق، منظره یسرمايه  ک

سيل داشتند تا آن چه ما امروز مشاھده می کن اد روم، سي يم و سرزمين ھای آب

  .و فلسطين زرق و برق و جلال و جبروت گذشته را داشتند

ه حتی مواردی وجود دارد که سرمايه ين ب د از ب و  ی ارضی می توان رود ول

  .ن صورت گرفته باشدآھائی ھم در ی آن که بھساز

ر م یاولاً اين حالت ھمواره زمانی پيش می آيد که بھره ر اث  رقابت الکانه، ب

ه باشداراضی حاصل ان رفت د، از مي ن گذشته بھساز. خيز جدي ه ی از اي ائی ک  ھ

ر تکامل  ن امر در اث ه اي در دوران مشخصی دارای ارزش بوده، از لحظه ای ک

  .کشاورزی عموميت يافته باشد، اعتبار خود را از دست می دھند

ين و درآمدی ک.  ارضی، مستاجر است و نه مالک ی سرمايه ینماينده ه زم

ره ه بھ ت، ن ود کارفرماس ح و س ازد، رب ی س د م رمايه عاي وان س ه عن   یب

ه ره. مالکان ی بھ د ول ی دھن ود را م ح و س ن رب ه اي د ک ود دارن ی وج   یاملاک

  .مالکانه ای عايد نمی کنند

وده و  ی سرمايه- تا وقتی که زمين ربح عايد می سازد-در مجموع  ارضی ب

ره یبه عنوان سرمايه د و مالکيت ارضی،   ی ارضی، بھ ه ای نمی دھ مالکان

ره. محسوب نمی شود ه  یبھ ه زراعت در مالکان اعی ای ک   از مناسبات اجتم

د نتيجه د می شود و نمی توان رد، عاي ابيش  یآن ھا صورت می گي  طبيعت کم

ين باشد داوم زم ره. ثابت و م ه از  یبھ ه ناشی می شود و ن ه از جامع  مالکان

  .زمين
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ين«رودون،  آقای پ یطبق نظريه ی نتيجه» بھسازی کشت و زرع زم   یيعن

ک« ل تکني ره» تکام داوم بھ ی م ت ترق ت یعل ه اس ن .  مالکان رعکس، اي ب

  .گاھی موجب تنزل آن می شوند ھا گاهی بھساز

ه  ورب سازی ط ن بھ ی اي ه در صنعت-کل شاورزی و چ ه در ک ارت از  - چ عب

دار چيست؟ از اين است که ب ار مساوی مق ا ک رتوان ب ا بيش ت رد و ي د ک  ی تولي

ه شکرانه. ی توليد نمودبيش تر ھمان مقدار و يا مقدار کم ترآن که با کار    یب

دار  راين بھسازی، اجاره دار مجبور به آن نمی باشد که مق رای بيش ت ار ب ی ک

ين  ه زم ه ب دارد ک اج ن ه آن احتي د و ب رف کن اچيزی ص سبتاً ن صول ن   مح

ه نامرغوب تر متوسل گردد سرمايه ھائی  ان زراعت ريخت دريج در ھم ه ت ه ب ک

ه يکسانمی شوند، بارآوری  د است ک سيار بعي ن ترتيب ب ه اي ی خواھند داشت ب

رهھا بی اين بھساز ه را توانند آن طور که آقای پرودون می گويد، بھ  ی مالکان

عکس، موانع موسمی متعددی در راه افزايش آن شده دھند و برمرتباً افزايش ب

  .اند

د و از ١٧سی قرن مالکين انگلي رده بودن ه خوبی درک ک ن موضوع را ب ، اي

  . ھای کشاورزی مخالفت می ورزيدندپيشرفتبيم کاھش عوايدشان با 

  )نگاه کنيد به پتی، اقتصاددان معاصر چارلز دوم(

  

   اعتصاب و اتحاد کارگران-٥

أثير ھيچ افزايش مزدی، نمی تواند « ای غلات، ت زايش بھ ديگری جز اف

ره راب و غي دش ته باش ود. داش ی ش ی م ه موجب گران ی آن ک زد .  يعن م

ز است ای کامل ھر چي ره است، بھ  .چيست؟ قيمت مخارج غلات و غي
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سبت عناصری است : گوئيمبدھيم و بمی توانيم باز ھم ادامه حتی  زد ن م

ه ا   یکه ثروت را تشکيل می دھند و تجديد توليد روزان ودهآن ھ  توسط ت

ی .  کارگران به مصرف می رسدی ه معن زد ب بنابراين دو برابر کردن م

ذار شود، بيش ترآن است که به ھر توليدکننده سھمی   از محصول او واگ

ضاد است ه يک ت زی ک ی چي ان چه و . يعن ط مشمول چن زايش فق ن اف اي

ه است،  تعداد کمی از صنايع شود به معنی اختلال عمومی در امر مبادل

صاباتی : اعلام می دارممن ... به عبارت ديگر به معنی گرانی است اعت

زايش عمومی  که منجر به افزايش مزد گردند، غيرممکن است موجب اف

شوند ا ن ت ھ ربدر دو : قيم ه دو ض ت ک ی اس دازه طبيع ان ان ه ھم ن ب     اي

  ) جلد اول١١١ و ١١٠پرودون، صفحه (»  .می شود چھار

ه ر ھم ا منک نی  م ه دو ضربدر داي ن ک تثنای اي ه اس ويم ب ی ش ا م      و ادعاھ

  .می شود چھار

ا. نخست آن که گرانی عمومی وجود ندارد ان ب ز ھمزم  ھر آينه بھای ھمه چي

ه وجود برابر شود، در اين صورت تغييری در قيمت ھا مزد، دو ده بلکه  ب نيام

  .تغييری در اصطلاحات حاصل شده است

د  ز نمی توان ا ھرگ ومی مزدھ زايش عم ن، اف ر اي رعلاوه ب م ت ا ک ر ي يش ت  ب

ی يکسانتمام صنايع تعداد چنان چه در واقع . گرانی عمومی کالاھا گرددموجب 

مورد آن ھا متناسب با ابزار کاری که ( ثابت  یاز کارگران را به نسبت سرمايه

د ا ) استفاده قرار می دھن زايش عمومی مزدھ ن صورت اف د، در اي استخدام کنن

ری شود و ارزش بازار کالای موجب پائين آمدن عمومی سودھا م ا دچار تغيي ھ

  .نخواھد شد
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 ثابت، در صنايع مختلف نامساوی  یيدی به سرمايه که نسبت کارآن جا از 

ه  نعتی ای ک ای ص ته ھ ام رش ت، تم ور اس ه ط دار ب سبی از مق رن يش ت     یب

ر ثابت و تعداد  یسرمايه م ت ور ک ا زود مجب ر ي د، دي ارگر، استفاده می کنن ی ک

ان چه ارزش . دھندرا تنزل ببھای کالاھای خود خواھند بود که  و برعکس، چن

د، سود آن ھا کالای  زل نکن ا تن تآن ھ د رف الاتر خواھ رخ متوسط سود ب . از ن

 کم ترماشين ھا، مزدی دريافت نمی کنند و به اين جھت افزايش عمومی مزدھا 

ا صنايع ديگر،  سه ب ه در مقاي د شد ک رشامل صنايعی خواھ يش ت  از ماشين ب

د ت ی کنن تفاده م ارگراس رايش . ا ک ن گ واره دارای اي ت ھم ه رقاب ا ک     از آن ج

رخ  ه از ن ودھائی ک ذا س د ل رار نماي ر ق ودھا ب ان س ه ای مي ه موازان ت ک  اس

ن ترتيب .  موقتی داشته باشند یمتوسط بالاتر باشند، می توانند فقط جنبه به اي

ق ه طب ه جای آن ک ا ب زايش عمومی مزدھ  صرف نظر از پاره ای نوسانات، اف

رشود، قای پرودون، موجب گرانی عمومی ب آنظر د شد بيش ت  باعث آن خواھ

ه . قيمت ھا تا حدودی تنزل کنند که دتاً ب ه عم ائی ک ازار کالاھ يعنی تنزل قيمت ب

  .کمک ماشين ھا ساخته می شوند

ه در آن،  ستند ک باتی ھ انگر مناس رفاً بي ا ص ودھا و مزدھ زل س ی و تن ترق

ه  ازسرمايه داران و کارگران  دون آن ک د ب محصول يک روز کار، سھم می برن

أثيری داشته باشد ر روی بھای محصول ت وارد ب ر م زل در اکث  . اين ترقی و تن

ز«اين که اما  ا می شوند، موجب اف زايش مزدھ ه اف ه منجر ب يش ااعتصاباتی ک

ا و ت ھ ومی قيم ی عم وند حت ی ش ی م فحه (» موجب گران د اول ص    -)١١١جل

ه کسی درکش نکرده استست که فقلی آايده  ز شاعری ک د از مغ . ط می توان

  .تراوش کرده باشد
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دی  در انگلستان، اعتصابات مرتباً موجب اختراع و استعمال ماشين ھای جدي

مدعی شد که ماشين ھا، حربه ھائی بودند که سرمايه داران  بوده اند، می توان

ود،  ارت ب ستلزم مھ ه م اری را ک شی ک ا سرک د ت ی بردن ار م ه ک روب شانند ف . ن

رين  زرگ ت ارگران ب ار، ک سندگی خودک ای ري ين ھ ی ماش درن يعن راع م اخت

صابات . ريسنده شورشی را از ميدان راند ارگری و اعت ه ھای ک ه اتحادي ھر آين

ه تأثير ھيچ  ه علي ه موجب اختراعات مکانيکی ای ک ديگری جز اين نداشتند ک

ين دبه کار خودشان  ه ھم ازه ب ت، شده باشند، ت ه باشد می رف م ک ل ھ أثير لي ت

  :آقای پرودون ادامه می دھد. عظيمی بر روی تکامل صنعت داشته اند

ر آقای لئون فوشه منتش  یبه وسيله، ١٨٤٥در مقاله ای که در سپتامبر «

دی  یشده است، به اين نکته برخورد م سی از چن ارگران انگلي ه ک نم ک ک

دکم ترپيش،  رايش دارن ه گ ه اتحادي زی او .  ب ن چي سلماً يک سي ه م ت ک

شرفت ه پي وان ب ی ت ط م ه فق ن رابط ود و در اي ی ش سوب م ا  مح آن ھ

دتاً ناشی . تبريک گفت ارگران عم ذيب اخلاقی ک ن تھ و می خوانيم که اي

صادی  ا از آموزش اقت ندآن ھ ون، . می باش آئی در بولت رد ھم در يک گ

ه داران، ه کارخان ستگی ب ا ب ه مزدھ  يکی از کارگران نساجی فرياد زد ک

د ط . ندارن طلاح فق ه اص ه داران ب صادی، کارخان ود اقت  در دوران رک

شمول  ه م ستند ک ائی ھ ا شلاق ھ دی ھ ه بنيازمن وده و چ ه ب د و چ خواھن

ند ی باش ردن ضربه م ه وادار ک ور ب د، مجب ده، . نخواھن يم کنن اصل تنظ

ه د مناسبات ميان عرضه و تقاضاست و کارخان درت آن را ندارن  داران ق

  »...که

  : احسنت آقای پرودون بلند می شود و اعلام می داردفرياد

 ٢١٢



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ه و بيتمی گويند کارگران با تراين ھا به « ارگران نمون ... و.... و... ، ک

انش  ای م ته است و از دري ود نداش ستان وج اکنون در انگل دبختی ت ن ب اي

  )٢٦٢ و ٢٦١جلد اول کتاب پرودون صفحه  ( »...نخواھد گذشت

ون زلستان، راديکالياز ميان تمام شھرھای انگ رم در بولت ا بيش ت ه ج  از ھم

ه است عه يافت يش از . توس ه ب د ک ھرت برخوردارن ن ش ون از اي ارگران بولت ک

در دوران تھييج بزرگ و قبل از الغای قانون غلات، . ديگران انقلابی می باشند

ه وسيلهکارخانه داران انگليسی فکر می کردند که فقط  ارگران   یب فرستادن ک

افع . دان، می توانند با مالکين مقابله کنندبه مي ا من ارگران ب اما اختلاف منافع ک

ن کم ترکارخانه داران  ه اي ود و ب الکين نب ه داران و م افع کارخان  از اختلاف من

واره در  ارگری ھم ای ک آئی ھ ه داران در گردھم ه کارخان ود ک ی ب ب طبيع ترتي

ا اين  بنابر. اقليت بودند رای آآن ھ د؟ ب رده باشند، چه کردن ه حفظ ظاھر ک ن ک

ديران  دگانش از م گردھمآئی ھائی را ترتيب می دادند که بخش اعظم شرکت کنن

ع از آن ھا تسليم و مطيع کارخانه ھا و تعداد قليلی کارگرانی که  د و در واق بودن

ارگران واقعی می خواستند  ان چه ک دوستداران تجارت، تشکيل می يافت و چن

ن تظاھرات - بولتون و منچستر-ايند مثلدر اين تجمعات شرکت نم ر ضد اي  تا ب

ستند، از ورودشان  یتصنعی اعتراض کنند، به بھانه ه جزء مدعوين ني  اين ک

رادی حق . ممانعت به عمل می آمد ه فقط اف ود ک ات، آن ب مفھوم اين نوع تجمع

ا شرکت در  دآن ھ ارت ورودی بودن ه دارای ک ا. را داشتند ک ه در ب  وجود آن ک

ودآگھی  رای ھمگان آزاد اعلام شده ب ات ب . ھای ديواری، شرکت در اين تجمع

ه داران  شريات کارخان ت، ن آئی صورت می گرف ين گردھم ه يک چن ھر وقت ک

ات پُ ارهگزاراش شروحی در ب اب و م ن  یرآب و ت ه در اي ائی ک خنرانی ھ  س

ه ھ. تجمعات ايراد شده بودند، منتشر می کردند ا بديھی است که مديران کارخان
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دن  ه ھای لن د و روزنام راد می کردن ا را اي ن سخنرانی ھ ه اي ا بودند ک را آن ھ

د ی کردن ل م ه نق ه کلم ه ب ديران . کلم ه م ن است ک رودون اي ای پ سی آق بدشان

داً  انش را اکي ای م کارخانه ھا را کارگران عادی تلقی کرده است و عبور از دري

  :شان ممنوع ساخته استيبرا

صابات ، ١٨٤٥ و ١٨٤٤ھای  اگر در سال راعت م ت    از گذشته جلب توجهک

ستان از سال  ه انگل ود ک ن جھت ب ه اي د، ب ار ديگر ١٨٣٧می کردن د، ب ه بع  ب

ا.  و شکوفائی صنعتی خود را می گذراندقدوران رون ه ب ا،  یوجود ھم ن ھ  اي

  .ھيچ يک از اتحاديه ھای کارگری منحل نشد

ه  ديران کارخان ه م الا ب يمھح وش کن ون گ ن. ای بولت ر اي ا،  از نظ        ھ

ده ين کنن ه داران تعي ه  یکارخان را ک ستند، زي ا ني ا  مزدھ دهآن ھ ين کنن   یتعي

ا قيمت محصولات نمی باشند،  دهآن ھ ين کنن ستند،  یتعي  قيمت محصولات ني

را  ا زي انیآن ھ ازار جھ احبان ب ی ص ندنم د .  باش ی خواھن ب م ن ترتي ه اي          ب

کارگری ای که منظورش تحميل کردن افزايش مزد به فھمانند که نبايد اتحاديه ب

د، ه داران باش ود کارخان ه وج رس آن . آورد ب رودون از ت ای پ رعکس، آق   و ب

ا بکه مبادا اتحاديه زايش مزدھ ه  شود و در نتيجه منجر ی کارگری موجب اف ب

ردد،  ا گرانی عمومی گ رآن ھ ار ب ن ک ه اي دام ب اج . ذر می سازد حرا از اق احتي

ن شان بنيست ن ورد اي رودون در م ای پ ا و آق ه ھ ه سرکارگران کارخان دھيم ک

نکته که افزايش مزدھا، مترادف با افزايش قيمت محصولات است، ھر دو يک 

  .ر دو بدنندَ روح اند اَ 

ه یولی آيا وحشت از گرانی علت واقعی کينه او فقط .  آقای پرودون است؟ ن

ون  ه ھای بولت ديران کارخان ان ارزش را به اين علت از م ه آن ناراضی است ک

ه ارزش تعيين شدهعرضه و تقاضا تعيين می کنند و به براساس  ، به ارزشی ک
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ه ه مرحل ين شد یب ی ه  تعي ه درگ ين ارزشی ک ه تعي ررسيده است، ب ده  ب گيرن

ه داوم و کلي ذيری م ه پ وده و  یمبادل ا، ب سبت ھ ط ن ط و رواب سبت ھای رواب  ن

  .ھی ندارندبا دورانديشی می باشد، توجتوأم 

انون « اب ق ا کت ه تنھ ت و ن انونی اس ی غيرق ارگران، عمل صابات ک اعت

جزا، بلکه سيستم اقتصادی و ضرورت نظام موجود نيز اين موضوع را 

رر می دارد ورد ... مق ارگر در م ر ک ه ھ رد ک ل ک وان تحم ن را می ت اي

ی . شته باشدداشخص خود و نيروی بازوی خويش، حق اتخاذ تصميم  ول

ا، کارگران باين که  ه انحصار متوسلخواھند از طريق اتحاديه ھ ه  علي ب

ن  ه آن ت د ب ه نمی توان ه جامع قھر گردند و نفس تازه کنند، چيزی است ک

  )٣٣٥ و ٣٣٤جلد اول صفحه ( ».در دھد

وان ه عن زا را ب انون ج اب ق اده از کت ک م د ي ی خواھ رودون م ای پ        آق

  .دھدرژوائی به خورد ما بات توليد بومومی از مناسبنتيجه گيری ع

ه تصويب رسيدند و  انی ب اتحاديه ھا، در انگلستان به موجب يک اقدام پارلم

ودن  ا سيستم اقتصادی بود که مجلس را مجبور کرد که مجاز ب را از نظر آن ھ

لام دارد انون اع ال . ق ی در س سون، ١٨٢٥وقت ، در دوران وزارت ھاسکي

رتا آن را ھر چه لس مجبور به تغيير قانون مزبور شد جم ا اوضاع و بيش ت  ب

ه وجود  که به علت رقابت آزاد،-احوالی ود ب ده ب هھنگ  ھما-آم   یسازد، کلي

اً ملغی شدند یقوانينی که اتحاديه وع می ساختند، الزام ارگران را ممن ھر .  ک

ه بيش ترقدر صنعت مدرن و رقابت،  دازه عناصری ک  توسعه يابند، به ھمان ان

اد و  شموجب ايج وند، رفتپي ی ش ا م ه ھ ر اتحادي يش ت د و ب ی گردن دار م        پدي

ر صلابت  به محض آن که اتحاديه يک واقعيت اقتصادی شده و روز ه روز ب ب
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ز  نآن افزوده شده باشد، ديگر مدت مديدی لازم انونی ني ه يک واقعيت ق دارد ک

  .شودب

ده یين ترتيب مادهابه  شان دھن ه ی قانون جزا، حداکثر ن  صنعت  آن است ک

دازه ه ان وز ب وری ھن شروطه و امپرات ت، در حکومت م درن و رقاب افی  یم  ک

  .تکامل نيافته بودند

م توافق نظر ١٩و سوسياليست ھااقتصاددان ھا  ا ھ ه ب  صرفاً بر سر يک نکت

ن محکوم  ان در اي زه آن ی انگي ه ھاست ول ردن اتحادي دارند و آن ھم محکوم ک

  .ساختن، متفاوت است

د، شما :  کارگران می گويندبهاقتصاددان ھا  تلاف نکين م ائ ا ھ ه وسيله ب ی ب

ه ی اتحاديه ھا د ک انع آن می گردي تان سد راه سير منظم صنعت می شويد و م

ارت زاحم تج ما م ند، ش ود باش ات خ ام سفارش ه انج ادر ب ه داران ق         کارخان

د  ار شما را زائ ا حدودی ک ه ت ائی ک وذ ماشين ھ سريع نف می شويد و موجب ت

ه . خواھند ساخت ه ب ر دستمزدو به اين ترتيب مجبور خواھيد شد ک م ت ن ک ی ت

د ت. در دھي وده اس ما بيھ دام ش ته، اق ن گذش تمزد. از اي ه دس واره ب ما ھم  ش

م مسخره است مناسبات عرضه و تقاضای کار تعيين می شود و اين، ھاقتضای 

صاد سيم خطرناک که شما بو ھ دی اقت اسی مقاومت خواھيد در مقابل قوانين اب

  .نمائيد

د ی گوين ارگران م ه ک اب ب ا خط ست ھ ون: سوسيالي د، چ اد نکني م اتح ا ھ         ب

ا ؟ دستمزدچه فايده ای از آن خواھيد برد؟ افزايش ھر حال  به صاددان ھ ه باقت

د  وضوح برای شما ثابت خواھند کرد که در تعقيب آن، سال ھا وقت لازم خواھي

د دستمزديش توانيد از طريق افزاداشت تا ب ه شما مجبوري ، فقط مخارجی را ک
                                                                          

. فوريريست ھا، در فرانسه و اوونيست ھا، در انگلستان:  يعنی سوسياليست ھای آن زمان-١٩
  »توضيح از فردريش انگلس«
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ان بی برای سازماندھی و حفظ اتحاديه ھا د، تت دأپردازي وان . مين کني ه عن ا ب م

ر از  ه صرف نظ وئيم ک ی گ ما م ه ش ست ب سألهسوسيالي ول،   یم ه پ وط ب   مرب

ه ود ک د ب ارگری خواھي ان ک ما ھم ان ش ستيد، ھم ز  ھ ه دار ني ه کارخان ور ک ط

دالسابق کار کمافی د مان ه دار خواھ اد موقوف پس. خان ! سياست موقوف! اتح

  مگر متحد شدن به معنی دست زدن به سياست نيست؟

ا  صاددان ھ ه دااقت ی ک ان ترکيب ا ھم ه را ب ارگران، جامع ه ک د ک     درمی خواھن

رده و براي] اقتصاددانان[ که ايشان ھائیپذيرند و از دستورالعمل ب ين ک شان تعي

  .وی نمايندمقرر داشته اند، پير

ه ارگران جامع ه ک د ک ا سوسياليست ھا می خواھن د ت ار بگذارن ه را کن  ی کھن

هب ه جامع ر ب د بھت ه  یتوانن وينی ک ا  ن ا[آن ھ ست ھ ه ] سوسيالي ا آن ھم ب

  .گذارنده اند، قدم بدانديشی تدارک ديردو

ی  نعل ر دوی اي م ھ ی  رغ ا، عل ا و ھ تورالعمل ھ م دس الپردازرغ ا، ی خي ھ

ا ای ک ه ھ ی رگریاتحادي زايش  حت ل و اف ا تکام ه ب د ک گ نکردن ه ای درن لحظ

ه . صنعت مدرن، توسعه و رشد يابند ا آن حد صادق است ک اين حالت امروز ت

وضوح شاخص مقام آن کشور در ه  تکامل اتحاديه ھا در يک کشور، ب یدرجه

ال. ھيرارشی بازار جھانی شده است ه ع رين سطح ی انگلستان، که صنعتش ب ت

  .و متشکل ترين اتحاديه ھا می باشدبزرگ ترين ته است، دارای اعتلاء ياف

وقتی د م يم بن ه ھای ن ا اتحادي ارگران خود را ب ستان، ک ه منظور - در انگل  ک

ين دداً از ب راه آن مج ه ھم تند و ب ه ای نداش صاب لحظ ک اعت ز ي ری ج        ديگ

د ی رفتن ی-م ای دائم ه ھ ه اتحادي ساختند بلک دود ن ود  مح ه وج د  ب ی آوردن يعن

ديونيون  ارگران را در مبارزاتھتري ه ک اریائی ک ان ي ه کارفرماي         شان علي

اتحاديه ھای کارگری محلی، در يک سازمان  در حال حاضر تمام اين. می کردند
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ه مرکزی آن می باشد و - متحده ملی اتحاديه ھای کارگری ر کميت دن مق ه لن  ک

ه عضويت آن در ر ب زار نف شتاد ھ اکنون ھ ده  ت دآم د-ان ده ان شکل ش ن .  مت اي

ارگران  ھا، ھم اعتصابات، اتحاديه ھا، تريديونيون ارزات سياسی ک ا مب ان ب زم

زرگ را  پديد آمدند و در حال حاضر تحت نام چارتيست ھا، يک حزب سياسی ب

  .تشکيل می دھند

می آورند،   به عمليکديگرکوشش ھائی که کارگران برای ھمکاری با اولين 

  .ديه را به خود می گيردھمواره شکل اتحا

ا  ستند، در يک نقطه يکديگرصنعت بزرگ، عده ای از مردم را که ب  آشنا ني

ردھم می آورد ی . گ شان می شود ول دائی منافع ت، موجب ج سأله رقاب زد، م م

شهھا  آنھا،  يعنی نفع مشترکشان در برابر صاحبان کارخانه  ی را بر محور اندي

واره . ی سازدمقاومت مشترک يعنی اتحاد، متفق م ه، ھم ن ترتيب اتحادي ه اي ب

ينيکی برای آن که رقابت را ميان کارگران از . دارای اھداف دوگانه می باشد  ب

رتوانند ببرد تا ب ين . سرمايه دار باشند قادر به يک رقابت عمومی در براب اول

ه دستمزدمنظور از مقاومت، فقط حفظ  ھا بود و اتحاديه ھائی که در آغاز ايزول

اند، در گروه ھائی متشکل شدند، بودن ه ھم ه نوب ه سرمايه داران ب   یطور ک

د خود، به علت سير صادی، متحد شده بودن ی اقت ر . نزول ه در براب حفظ اتحادي

ن موضوع .  شددستمزدسرمايه که ھميشه متحد بوده، ضروری تر از حفظ  اي

ه به قدری صادق است که اقتصاددانان انگليسی دچار حيرت شده د ک ه  ان چگون

ه خاطردستمزد  ازکارگران بخش بزرگی ائی ھای خود را ب ه ھ ه -اتحادي ه ب  ک

د آمده اند، فدا به وجود دستمزدفقط به خاطر ن ھا انظر اقتصادد ن . می کنن دراي

مبارزه يعنی در اين جنگ داخلی واقعی، تمام عناصر برای يک نبرد آينده متحد 
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ه اين مرحله بش می دھند و وقتی بهرمی شوند و خود را گست   یرسيم، اتحادي

  .کارگری خصلت سياسی را به خود می گيرد

وده دا ت صادی، ابت بات اقت رد یمناس ارگر ک ه ک دل ب ردم را مب لطه.  م   یس

وده ن ت رای اي شترکی را ب افع م ت و من رمايه موقعي ود س ه وج ن . آورد ب ه اي ب

ه  لاً يک طبق وده، فع ن ت ب اي رای خوی ترتي ی ب رمايه است ول الف س دش مخ

ه. ھنوز يک طبقه نيست   یاين توده، طی مبارزه ای که ما فقط به چندين مرحل

و ی ش د م رديم، متح اره ک سجام دآن اش ه ان ک طبق ورت ي ه ص ود را ب         و خ

اتی می شوند افع طبق د، من اع می کن ه او از آن دف افعی ک ه . می بخشد و من البت

  .اسی است سي ی ديگر، يک مبارزه یمبارزه طبقه ای عليه طبقه

دھيم ز ب ه را تمي د دو مرحل ا باي ورژوازی، م ا ب ه ب ه : در رابط ه ای ک مرحل

لطه ت س ورژوازی، تح من آن ب وداليزم  یض لطه فئ ود را  یو س ه، خ        مطلق

سجام  به عنوان طبقه سازمان ه ان وان يک طبق ه عن ه ب ه ای ک د و مرحل  می دھ

 می سازد تا جامعه را ونو حکومت سلطنتی را واژگ فئوداليزم يافته و متشکل،

مستلزم مرحله ی اول، طولانی تر . به صورت يک جامعه ی بورژوائی در آورد

ه ھای محدود، . ی بودبيش ترھای  تلاش بورژوازی نيز از طريق ايجاد اتحادي

  .کردبه کار شروع  فئوداليزم عليه

ورژوازی ا ه ب ا مراحل مختلفی ای را ک ز تحقيقات زيادی به عمل آورده اند ت

رده است،  اجتماعات شھری تا دوران انسجام خود به صورت يک طبقه، طی ک

  .تشريح نمايند

اير  ارگری و س ای ک ه ھ صابات، اتحادي ورد اعت ت در م رار اس ی ق ا وقت ام

وان آن ھا اشکالی که پرولتاريا تحت  ه عن در برابر ديدگان ما سازمان خود را ب

ه ود يک طبق ه وج ت ب ود، آن وق ق ش ی آورد، تحقي اک م ديداً بيمن ده ای ش     ع
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رانس سندنتال یمی شوند و عده ر ٢٠ ديگری به پيروی از مکتب ت  آن را تحقي

د ی کن ه . م ر جامع اتی ھ رط حي تم، ش ت س ه تح ک طبق ود ي ت اای وج ه س ک

اتی استوار باشدبراساس  ابر. اختلافات طبق ه بن ائی طبق ن، رھ  تحت ستم  یاي

ه دن يک جامع وين اس یضرورتاً شامل آفري ه. ت ن ائی طبق  تحت ستم،  یرھ

ه  يدن مرحل ستلزم فرارس ت م بات ای س ده و مناس ای مول ه در آن، نيروھ ک

ار  ند در کن ادر نباش ر ق ود، ديگ اعی موج ديگراجتم ه يک ود ادام ای خ ه بق        ب

  .دھندب

ات  د، خود طبق رين از ميان تمام ابزار تولي زرگ ت شکيل ب ده را ت روی مول ني

د شکل عناصر انقلا. می دھن ه، پيش شرط موجوديت ت وان يک طبق ه عن ی ب  ب

های ست  نيروھای مولده  یکليه د در دامن جامع ه  یکه اصولاً توانسته ان  کھن

  .نضج يابند

ه رنگونی جامع د از س ه بع ی آن است ک ه معن ن ب ا اي ه یآي ه، جامع   ی کھن

ه قھر به وجود طبقاتی جديدی د شد؟ می آيد که ب دی منتھی خواھ  سياسی جدي

  .نه

ان ی رھائی طبقهشرط ه است، ھم وع طبق ردن ھر ن طور   کارگر، از ميان ب

ائی  رط رھ ه ش تهدک ه یس ردن ھم ان ب ورژوائی از مي ام ب ی نظ وم يعن     ی س

  ٢٢.بود)  نظام ھا یھمه( و ٢١سته ھار

                                                                          

افراتر :  ترانس سندنتال-٢٠ يک مکتب ايده آليستی فلسفه است که از آگاھی و تجارب انسانی پ
  »اليزمانتشارات سوسي«. گذاشته و مافوق الطيبعه و مافوق منطق می باشد

ی       -٢١ ت، يعن ودالی اس ت فئ ای حکوم ته ھ اريخی رس وم ت ه مفھم ا، ب ته ھ ا رس ن ج  در اي
تند راه . رسته ھائی که امتيازات مشخص و محدودی داش ه ھم ا را ب ته ھ ورژوائی، رس انقلاب ب

رد ان ب ا از مي ازات آن ھ ار دارد. امتي ات سر  و ک ا طبق ط ب ورژوائی فق ه ی ب ر . جامع س، ذک پ
دريش «. مطلقاً با تاريخ در تضاد می باشد» رسته ی چھارم«ا به عنوان پرولتاري توضيح از فري
ارگر (» انگلس ه ھای ک ر اتحادي ه لاسال رھب ه سخنرانی ای است ک اره انگلس ب ا اش در اين ج
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ه شين جامع ازمانی را جان ود، س املی خ ير تک ارگر در س ه ک ه یطبق   ی کھن

ع آن ھا اختلافات بورژوائی خواھد ساخت که فاقد طبقات و  بوده و ديگر در واق

ه مظھر  ين قھر است ک را درست ھم د داشت، زي قھر سياسی ای وجود نخواھ

در اين فاصله، .  بورژوائی می باشد یرسمی اختلافات طبقاتی در درون جامعه

 ديگر  ی يک طبقه عليه طبقه یم بين پرولتاريا و بورژوازی، مبارزهزآنتاگوني

  .ه عالی ترين تجلی آن، يک انقلاب کامل می باشداست مبارزه ای است ک

ه  ه ای ک ه جامع ا جای تعجب است ک اتیبراساس در ضمن آي ات طبق  اختلاف

ن  يیرحمانه ای که نتيجهی گذاری شده است، به تضاد ببنيان  غائی آن تصادم ت

  به تن می باشد، منتھی گردد؟

ده اعی در برگيرن بش اجتم ه جن ه شود ک د گفت بش سي ینباي ست جن . اسی ني

ھيچ جنبش سياسی ای وجود نداشته است که در عين حال يک جنبش اجتماعی 

  .نيز نبوده باشد

د،  ته باش ود نداش اتی در آن وج ات طبق ات و اختلاف ه طبق امی ک      در نظ

ر  اعی، ديگ ای اجتم ورم ھ ات سياسیرف ودد  نخواھنانقلاب ن . ب ه اي ی ک ا وقت ت

ه  ھر تغيي یرسد، در آستانهزمان فرا ب ه، آخرين جمل د جامع ی جدي ر شکل کل

  :علم الاجتماع ھمواره چنين خواھد بود

ستی، « ا ني ونين ي گ خ ارزه، جن ا مب رگ ي ا م سأله ي ورت م ن ص ه اي ب

  )جرج ساند(  ».سرسختانه مطرح می باشد

  کارل مارکس
١٨٤٧  
                                                                                                                                                         

ان در  ل ١٢آلم وان ١٧٦٢ آوري ت عن ده ی  « تح ا اي ونی ب اريخی کن اص دوران ت ه ی خ رابط
  »انتشارات سوسياليزم«.)  ده بودايراد نمو» رسته ی کارگر

 قسمت داخل پرانتز در ترجمه آلمانی کتاب وجود ندارد و فقط در ترجمه انگليسی آن آمده -٢٢
  »انتشارات سوسياليزم«. است
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   مارکس به آننکفی نامه

  پرودون»  فقری فلسفه «ی بارهدر 

  
ز ف عزي ای آننک واب ن! آق هج ی  یام ستی خيل ی باي ما را م وامبر ش  اول ن

اب ی کت ه  زودتر از اين می نوشتم ول ازه ھفت اب ی فروشی، ت سفه «پيش کت فل

رای من فرستاد و من در» فقر رودون را ب رض دو روز آن را مرور  عآقای پ

ارهکردم تا ب ه شما اطلاع بتوانم فوراً نظرم را درب ا از . دھم ی آن، ب ه  آن ج ک

همن کتاب را ب وانم  یا عجل ده ام نمی ت ادی خوان ه  زي ات آن بب ردازم و جزئي   پ

وانم فق ی ای رمی ت ه اطلاع شما بط برداشت کل ه از آن دارم ب ه . رسانما ک البت

  .شوم ب ی ديگر وارد جزئيات آنمايل باشيد می توانم در نامهچنان چه 

ه من اب ب ه کت نم ک د، آری طور با صراحت اعلام می ک ی ب ی کل سيار حت د ب  ب

ه . است ان ب ه ت م در نام ما ھ ود ش سفه«خ صری فل انی یمخت ای »  آلم ه آق ک

بی قواره و جاه طلبانه اش به آن مباھات می ورزد، اشاره  پرودون در اين اثر

د رار داده اي تھزاء ق ورد اس د و آن را م رده اي ی . ک ان ول ما بي اد ش ه اعتق ب

ز ب. اقتصادی او به زھر فلسفی آلوده نشده است ھيچ وجه قصد آن را ه من ني

سفه یندارم که اشتباھات شيوه شان  ی بيان اقتصادی آقای پرودون را به فل  اي

 مسخره اش نيست که نقد نادرستی  یآقای پرودون به علت فلسفه. دھمبنسبت 

 اجتماعی کنونی را در رشته از اقتصاد سياسی ارائه می دھد بلکه چون کيفيات

ورد  و در يک-شان درک نکرده استتسلسل ن م رودون در اي  کلمه چون آقای پ
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سفه-نيز مثل ساير موضوعات فراوان، به فورير استناد می ورزد   ی لذا يک فل

  .مسخره را ارائه می دھد

شخصی  جھان شمول، از عقل غير دِ خِرَ به چه جھت آقای پرودون از خدا، از 

وده استھيچ گونه  که مرتکب -بشريت ادل ب  و خطائی نمی شود و ھمواره متع

ا بايفقط ب ه حقيقت رسيدد به درستی از آن آگاه بود ت وان ب د؟   سخن می-ت گوي

ا  ده متوسل می شود ت زم وامان ه ھگلي را ب اھر چ ا ظ در نقش يک متفکر توان

  گردد؟

د ی دھ شان م ا را ن ن معم ل اي ود او راه ح سله. خ ک سل رودون ي ای پ   یآق

د، او معت ه مشخص از انکشافات جامعه را در تاريخ می بين د است ک شرفتق  پي

ه  ده دارد ک الاخره عقي ه است و ب اريخ صورت گرفت ا در ت سان ھ وان  ان ه عن ب

د کنند و در مورد حرکات خود اشتباه می افراد نمی دانستند چه می ی -کردن  يعن

اعی  ل اجتم ه تکام ن ک ا اي ستقل از آن ھ زا و م اوت، مج ر اول، متف    در نظ

ابراين واقعيات را توضيح بی تواند نماو . کند فرديتشان جلوه می د و بن ن  دھ اي

چيزی ساده تر .  جھان شمول صرفاً الھامی را اختراع می کنددِ خِرَ   یاو فرضيه

ه مفھومی ی از پيدا کردن علل افسانه ای يعنی جمله پرداز ھائی که فاقد ھرگون

  .باشند، نيست

زی شر چي اريخی ب ل ت ه از تکام د ک ی کن راف م رودون اعت ای پ ی آق ا وقت    ام

ل  و خود او به اين مطلب اذعان دارد، زيرا کلمات دھن پُ -نمی فھمد ی از قبي رکن

ن وسيله، -می بردبه کار  جھان شمول و خدا و غيره را دِ خِرَ  ه اي ه طور  آيا ب ب

  نمی کند که قادر به درک تکامل اقتصادی نمی باشد؟ ضمنی و الزامی اقرار

ه د-جامع د باش ی خواھ ه م ر شکل ک ه ھ ست؟- ب ل  چي ال متقاب  محصول اعم

سان ھا ا . ستان ا آي سان ھ ا آن ف ان ن ي ه خودشان اي د ک اعی را وآزادن رم اجتم
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ده . انتخاب کنند؟ به ھيچ وجه ا سطح مشخصی از تکامل نيروھای مول سان ھ  ان

. رم مشخصی از دادوستد و مصرف می رسيدوگيريد، آن وقت به فرا در نظر ب

د، آن  مصرف را در نظر بوستد ووليد، داد مشخصی از تکامل ت یمرحله گيري

اتی  ته ای و طبق انوادگی، رس شکيلات خ وط و ت اعی مرب ام اجتم ه نظ ت ب وق

ت،  ه اس ا آن در رابط ه ب ه ای ک ه جامع لام ب ک ک ه و در ي يد مربوط ی رس       م

ه ام سياسی مربوطه ای  ای را در نظر باگر چنين جامع ه نظ د، آن وقت ب گيري

ر رسمی ط مظھ ه فق يد ک ی رس ه استم رودون اي.  جامع ای پ  موضوع را نآق

ی از مظھر رسمی . ھرگز درک نخواھد کرد ه يعن ه جامع ی از دولت ب را وقت زي

ام  ار بزرگی انج ه ک د ک جامعه به جامعه رسمی مراجعه می کند، تصور می نماي

  .داده است

ام شالوده - خودنيروھای مولده انسان ھا لازم نيست اضافه کنيم که   يعنی تم

روی تاريخ ده يک ني روی مول را ھر ني  خودشان را آزادانه انتخاب نمی کنند زي

ی می باشد ابر. اکتسابی ای است که محصول فعاليت ھای قبل ن نيروھای  بن اي

ه ست ی ا انرژی  یمولده نتيجه ا ک سان ھ ار  ان ه ک ن ب ه خود اي د، البت رده ان ب

ه  ر شرايطی ک ز در اث ا انرژی ني سان ھ د،  ان رار دارن ر نيروھای دردر آن ق  اث

ا دست آمده اند و در اثر شکل اجتماعی ای که قبل از مولده ای که قبلاً به  آن ھ

ا . موجود بوده است، محدود می شود ن ھ ه وسيلهاي ن   یب ا    خود اي سان ھ  ان

سل ھای گذشته می باشندبه وجود  د بلکه محصول ن ده ان ن . نيام ه برکت اي ب

ده ه نيروھای مول ازه  ن یواقعيت ساده ک سل ت ل در دسترس ھر ن سل ھای قب

اده وان م اطی در  یقرار می گيرد و به عن د، ارتب ه خدمت او در می آي ه ب  اولي

ده در نيروھای مول ردد و ھر ق ا   یتاريخ بشر برقرار می گ سان ھ اً  ان و نتيجت

هآن ھا روابط اجتماعی  ه وجود رشد کنند، به ھمان اندازه تاريخ بشری ای ک  ب
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سانی  د ان ی آي رددم ی گ ه. م ه ینتيج ن است ک ی آن اي اعی :  الزام اريخ اجتم ت

ا شان است، چه يفرد ھمواره فقط تاريخ تکامل،انسان ھا  ن موضوع آن ھ از اي

شان است امناسب  یاساس ھمهآن ھا مناسبات مادی . آگاه باشند و چه نباشند ت

ردی  ادی و ف ه فعاليت ھای م زی جز اشکال لازمی ک   و اين مناسبات مادی چي

  . نيست-ن تحقق می پذيردآدر ا آن ھ

ا . آقای پرودون ايده ھا را با موضوعات عوضی می گيرد ھيچ وقت انسان ھ

داز چيزی که به  د، صرف نظر نمی کنن ی آن . دست آورده ان ه معن ن ب ه اي البت

ھرگز از شکل اجتماعی ای که در آن نيروھای مولده مشخصی آن ھا نيست که 

برای آن که  انسان ھا . عکسکاملاً بر. شی نمی کنندد، چشم پورا کسب کرده ان

در  ه ھ دن را ب رات تم ه ثم رای آن ک د ب وده از دست ندھن ايج حاصله را بيھ نت

ا نيروھای  یندھند، مجبورند به مجرد آن که نوع و شيوه  دادوستد، متناسب ب

ه شده ام اشکال کھن ر  یمولده نباشد، تم اعی را تغيي دب اجتم   یمن واژه. دھن

انی داردتجا ان آلم ه در زب ی عامی ک ی دادوستد-رت را به معن ا  در - يعن ن ج اي

ام مؤسسات مثلاً امتيازات، تشکيلات اصناف و : ذکر می کنم ه تم تجارتی ای ک

ا  ضوابط قرون وسطا را تشکيل می دادند، روابط اجتماعی ای بودند که صرفاً ب

ه اعی ای ک ات اجتم سابی و کيفي ده اکت ای مول بلاً -نيروھ ن ق ته و اي ود داش   وج

د ده بودن شتق ش ا از آن م ازمان ھ د -س اق بودن م،. در انطب ت رژي ت حماي  تح

وابط مرب اونی و ض ای تع ازمان ھ ارت وس دند، تج ع ش ائی جم رمايه ھ ه، س ط

ه ائی توسعه يافت، مستعمراتی بنياندري ا گذاری شدند و ھر آين سان ھ  سعی ان

ن ثمرات تحت - می کردند اشکالی را ه اي ا آن  ک ه ھ دب ده بودن  حفظ -دست آم

دند ی ش د نم ره من رات بھ ن ثم ت از اي د، آن وق ه . کنن ود ک ب ب ن ترتي ه اي       و ب

ت ورت گرف اعقه ص لاب : دو ص لاب ١٦٤٠انق ه. ١٦٨٨ و انق          یکلي
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ا  ه منطبق ب اعی ای ک ط اجتم ا اشکال اقتصادی قديم و رواب ام آن ھ د و نظ بودن

ه ر رسمی جامع ه مظھ ستان درسياسی ای ک ود، در انگل ه ب ده  ی کھن م کوبي ھ

ا  آن ھا اين، اشکال اقتصادی ای که تحت  بنابر. شدند د، انسان ھ د می کنن تولي

د،  ی کنن ه م د، مبادل ی کنن اريخیمصرف م ذران و ت ندگ ی باش ا ب.  م دست ه ب

ده ای مول د،  یآوردن نيروھ ا   جدي سان ھ يوهان ر  یش ود را تغيي د خ         تولي

ط -  توليد، تمام مناسبات اقتصادی ای را یا شيوهمی دھند و ب ه صرفاً رواب  ک

  . تغيير می دھند- توليد مشخص را تشکيل می دادند یلازمی برای اين شيوه

ز  ات ني ه اثب الاً ب رودون درک نکرده و م ای پ ه آق ی است ک و اتفاقاً اين مطلب

  .نرسانده است

ه ه دور است ک در از حقيقت ب ی آقای پرودون آن ق صاديون  حت آن چه را اقت

او لازم نمی داند که وقتی از تقسيم کار صحبت . می کنند، کنار می گذارد دنيوی

 ١٤آيا تقسيم کار در قرون ! خوب.  سخن به ميان آوردبازار جھانیمی کند، از 

رای -١٥و  وز آمريکائی ب ی ھن  وقتی که ھنوز مستعمراتی وجود نداشت، وقت

استانبول [سيای شرقی فقط از طريق قسطنطنيه اروپا وجود نداشت، وقتی راه آ

ونی رن ] کن ار ق سيم ک ا تق ام ب ار آن اي سيم ک ا تق ود، آي ستعمرات -١٧ب ه م  ک

   کاملاً تفاوت نداشت؟-گسترده ای را دارا بود

ه ن ھم ازه اي ست یت ب ني ه.  مطل ا کلي ه یآي ل و ھم ی مل شکيلات داخل   ی ت

ی ين الملل ط ب ا  رواب ان يآن ھ ز بي ری ج ز ديگ شخص چي ار م سيم ک          ک تق

  نيز نبايد تغيير کنند؟آن ھا می باشند؟ و چنان چه تقسيم کار تغيير کند آيا 

رودون  ای پ سألهآق ه  یم رده است ک م درک ک در ک ار را آن ق سيم ک ی تق  حت

رن  ثلاً از ق ه م تا را ک ا ٩تفکيک شھر و روس ت،١٢ ت ان صورت گرف    در آلم

ن. ذکر نمی کند ن ترتيب اي ه اي دی ب انون اب رودون يک ق ای پ رای آق    تفکيک ب
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می شود زيرا او نه منشاء آن را می شناسد و نه تکاملش را و به اين جھت در 

رآورده يک شيوه ن ف ا اي ه گوي د ک د  یکتاب خود اين طور صحبت می کن  تولي

رودون در . نامشخص تا ھمين اواخر ادامه داشته است تمام چيزھائی که آقای پ

 آن که خلاصه ای هرائه می دھند صرفاً اجمالی است، مضافاً باار مورد تقسيم ک

ر ديگر  ه آدام اسميت و ھزاران نف ائی است ک سطحی و بسيار ناکامل از چيزھ

  .قبل از او بيان داشته اند

دريجی دوم،  ل ت ه[تکام وط ب ار و . ماشين ھاست] مرب سيم ک ان تق اط مي ارتب

املاً عرف رودون ک ای پ ر آق ا از نظ ين ھ تماش اری،. انی اس سيم ک ه تق   ھرگون

 تا اواسط ١٧مثلاً از اواسط قرن . ابزار توليد مخصوص خود را دارا بوده است

دست انجام نمی دادند زيرا   یبه وسيلهشان را ي تمام کارھاانسان ھا ، ١٨قرن 

دگی،  حتی ابزار و آلاتی داشتند که اه ھای بافن ل کارگ د از قبي بسيار بغرنج بودن

  ....ھرم ھا و غيره و غيرهکشتی ھا، ا

ابر زی از اي بن ن، چي ه اي ا را ب ين ھ ه ماش ست ک ر ني سخره ت ورن م ی  ط  کل

  . مستقيم تقسيم کار تلقی کنيم ینتيجه

ذکر ب واھم ت ی خ مناً م ا دھم از ض اريخی آن ج شاء ت رودون من ای پ ه آق   ک

ل يماش ذا از تکام رده است ل ا را درک نک ا ن ھ ز آن ھ رني م ت زی سر در ک     چي

وان . آوردی م ی ت ا م ه ت ت ک ه- ١٨٢٥گف ا مرحل انی او ی ت ران جھ ين بح  -ل

ه  صرفی ب ای م ورنيازھ رورتاً  ط د و ض زايش يافتن د اف ر از تولي ريع ت ی س کل

را رسيد راع ١٨٢٥از . تکامل ماشين ھا متعاقب احتياجات بازار، ف د اخت ه بع  ب

ه ط نتيج ا فق ين ھ تعمال ماش ان و  یو اس ان کارفرماي رد مي ود و نب ارگران ب   ک

ود ی ش ستان م شمول، انگل ط م ز فق ن ني ازه اي ت . ت ه عل ائی ب ای اروپ ت ھ مل

ه  ور ب تند، مجب ستان داش ا انگل انی ب ازار جھ ی و ب ازار داخل ه در ب ابتی ک رق

 ٢٢٧ 



 کارل مارکس                                                                                   فقر فلسفه
 

م . ن ھا شدندياستعمال ماش ا، ھ الاخره در آمريکای شمالی رواج ماشين ھ و ب

ود ک ینتيجه م مول ا و ھ ار رقابت با ساير خلق ھ ود نيروھای ک ی عدم -مب  يعن

مالی ای ش ای صنعتی آمريک ت و نيازھ داد جمعي ان تع ود-تناسب مي ن .  ب از اي

رودون از شبح رقابت واقعيات می توانيد نتيجه گيری کنيد ک ای پ ی آق ه ه وقت ب

ا صحبتعنوان سومين تکامل تدريجی و د،   به عنوان آنتی تز ماشين ھ می کن

  .چه نظر صائبی دارد

ار ت که به اين يک کار حقيقتاً مسخره اسو بالاخر ا را در کن خواھيم ماشين ھ

داد  ه اقتصادی قلم تقسيم کار، رقابت، اعتبار تجاری و غيره و غيره، يک مقول

  .نمائيم

د- ماشين نيز ه- ھمانند گاوی که خيش می کن .  اقتصادی نيست ی يک مقول

صاداستعمال ستم اقت ه مناسبات سي وط ب ا مرب ونی ماست  کنونی ماشين ھ ی کن

ا،  یولی نحوه ا خود ماشين ھ  استفاده از ماشين ھا، مطلب جداگانه ای است ت

رار  ورد استفاده ق سان م پودر، پودر است چه آن را برای مجروح کردن يک ان

  .بريمھای او به کار ب زخم  یدھيم و چه آن را برای معالجه

ی با اريخ نم ی ت ت واقع ب حرک ه تعقي ادر ب ه ق رودون ک ای پ د، آق            ش

او اين ضرورت . ن را ديالکتيکی می خواندآشعبده بازی ای را ارائه می دھد و 

 سخنی به ميان آورد زيرا تاريخ ١٩، ١٨، ١٧را احساس نمی کند که از قرون 

ر مکان و  مه او در افق] مورد نظر[ د و ب اق می افت سه اتف ان زآلود عالم خل م

اريخ .  ھگليستی است ی مطالب کھنهاين تکرار: در يک کلام. تفوق دارد ن ت اي

انيست، تاريخ دنيوی نيست، تاريخ  انی است، انسان ھ اريخ عرف  نيست بلکه ت

ه اي. تاريخ ايده ھاست ا دطبق نظر او، انسان فقط ابزاری است ک رَ ه ي دی دِ خِ  اب

داز آن  دريجی. استفاده می کن رودون از آن سخن تکامل ھای ت ای پ ه آق   ای ک
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وش عرفانی ايده ھای مطلق غامل ھای تدريجی ای ھستند که در آمی گويد، تک

ن شيوه. صورت می گيرند وم  یچنان چه از اي رداريم معل رده ب انی پ ان عرف  بي

ه در آن  د ک ی کن ه م ا عرض ه م امی را ب رودون نظ ای پ ه آق د ک د ش        خواھ

ه است رای من . درجه بندی مقولات اقتصادی، در درون مغز او صورت گرفت ب

دی يک  دی، درجه بن ن درجه بن ه اي نم ک دشوار نخواھد بود که به شما ثابت ک

  .مغز بسيار آشفته است

ورد  ورد -ارزشآقای پرودون کتاب خود را با رساله ای در م ه موضوع م  ک

  .به بررسی اين رساله نمی پردازماين جا من در .  آغاز می کند-علاقه اوست

صادی  دريجی اقت ای ت ل ھ سله تکام رَ سل روع دِ خِ ار ش سيم ک ا تق دی، ب         اب

املاً  يتقسيم کارقای پرودون آاز نظر . می شود ی .  ساده استک موضوع ک ول

وع  ا ن وع یشخصمآيا رژيم کاست ھ ستم اصناف ن ا سي ود؟ آي ار نب سيم ک  از تق

ار در دوره سيم ک ا تق ود؟ و آي ار نب سيم ک ری از تق اکتور یديگ ه در -  مانوف  ک

رن  در انگ١٧اواسط قرن  ان رسيد١٨لستان شروع شد و در اواخر ق ه پاي  - ب

ه  ه نوب از ب ودی ب املاً  خ اوت ک زرگ متف درن ب نعت م ار در ص سيم ک ا تق         ب

  نمی باشد؟

پليس،  رقابت، انحصار، ماليات يا: وقتی آقای پرودون در مغز خود به ترتيب

ت را اری و مالکي ار تج تد، اعتب يلان و دادوس سله مر- ب ين سل ه ھم ه  ب ی ک   اتب

د ر ش ذارد-ذک ی گ ام م نگ تم ه س اً ک د، واقع ی کن يم م ور .  تنظ ام ام اً تم تقريب

رن  از ق ستان، در آغ اراتی در انگل ا ١٨اعتب ين ھ راع ماش ل از اخت ی قب  يعن

ا و . انکشاف يافت ات ھ زايش مالي رای اف ازه ای ب ی صرفاً روش ت ار دولت  اعتب

درتی به خاطر رفع نيازمند ه ھائی که معلول به ق ود، ی  رسيدن طبق ورژوا ب ب

ت الاخره . صورت گرف تو ب همالکي رين مقول رودون را  ی، آخ ای پ ستم آق  سي
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د شکيل می دھ رعکس . ت ای ب ولات آق اير مق ار و س سيم ک ی، تق ای واقع در دني

ه ه مجموع ستند ک اعی ای ھ ط اجتم رودون، رواب ا   یپ شکيل آن ھ زی را ت   چي

ده می شومالکيتمی دھد که امروزه  ط،  یخارج از محدوده: د نامي ن رواب  اي

وقی نيست ا حق افيزيکی ي وھم مت زی جز يک ت مالکيت . مالکيت بورژوائی چي

ی مالکيت ف ودالیيک دوران ديگر يعن املاً -ئ اعی ک ط اجتم اوتی  تحت رواب  متف

ه يک رابطه. انکشاف می يابد ه مثاب رودون مالکيت را ب  مستقل  یاگر آقای پ

تبا د، مرتکب اش ی کن ی م د معرف اده در مت ط يک نقص س ه فق ود ک ی ش  ھی م

ده شان دھن کارا ن ه آش ست بلک ه یني ه ھم ته ای ک ه رش ه او ب   ی آن است ک

کال  ورژوائیاش د ب ت تولي رده است و ثاب ی نب ازد، پ ی س وط م م مرب ه ھ      را ب

صلت  ه او خ د ک ی کن اريخیم ک دوران ت دی را در ي کال تولي ذرای اش  و گ

ا را محصول مشخص، درک نکرده است آقای پ اعی م ه ضوابط اجتم رودون ک

د  تاريخ نمی داند و نه منشاء آن را درک کرده است و نه تکامل آن را، می توان

  .پردازدبآن ھا در باره ] جزمی[فقط به نقد دگماتيک 

دين ه تو ب ور ب رودون مجب ای پ ه آق ت ک ه اس ردازی گون سانه پ ه اف ل ب        س

سيم .دھدتواند تکامل را توضيح می گردد تا ب ه تق د ک او پيش خود تصور می کن

ره ا و غي ار تجاری، ماشين ھ ه-کار، اعتب ا   ی ھم ن ھ ا در اي د ت کشف شده ان

ر .  قرار گيرند- مساوات یهد اي-خدمت ايده ھای منجمد او توضيح او، مشعر ب

خاطر مساوات ه اين ساده لوحی مسخره است که اين موضوعات را در اصل ب

ار سفانه بر ضد مساوات أتکشف کرده بودند ولی م ه ک ردهب ن .شدند ب است  اي

يعنی او عملاً از اين فرض اختياری حرکت می کند . تمام نتيجه گيری عقلائی او

ردازی او در  سانه پ ا اف ز ب ه چي و چون تکامل واقعی در ھمه جا و در مورد ھم

ضاد  ا يک ت ن ج ه در اي د ک ری می کن ين نتيجه گي ذا چن رد، ل تضاد قرار می گي
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جود دارد و اين نکته را کتمان می کند که اين تضاد فقط ميان ايده ھای منجمد و

  .او و حرکت واقعی وجود دارد

اريخيش  ای ت ناخت ھ ود ش ت کمب ه عل دتاً ب رودون عم ای پ ب آق ن ترتي ه اي ب

ی -ده خودل در اثر توسعه دادن نيروھای موانسان ھامتوجه نشده است که   يعن

ا منا-زيستن شان  یبه وسيله رار می سازند و يکديگر سبات مشخصی ب  برق

د ر می ياب . نوع اين مناسبات با تغيير و رشد اين نيروھای مولده، ضرورتاً تغيي

ه  ت ک شده اس ه ن ایاو متوج ستره ھ ط آب صادی فق ولات اقت وعات  [مق موض

ايقی مطرح ] انتزاعی وان حق ه عن انی ب ا زم اين مناسبات واقعی می باشند و ت

ن منا ه اي ستند ک ندھ رار باش بات برق تباھات . س ار اش ب او دچ ن ترتي ه اي ب

دی آن ھا اقتصاديون بورژوا می شود که  نيز اين مقولات اقتصادی را قوانين اب

می پندارند و نه قوانين تاريخی ای که فقط در رابطه با تکامل تاريخی مشخص 

ر می باشند ده، معتب ل مشخصی از نيروھای مول ا تکام ن. و در رابطه ب ه اي  ب

ائی جھت آقای پرودون به جای آن که مقولات اقتص ستره ھ وان آب ادی را به عن

ی[ وعات انتزاع د، ] موض ی کن ه تلق اريخی جامع ذران و ت ی، گ ط واقع      از رواب

ا را  ستره ھ  به علت بازپس گرائی عرفانی، در مناسبات واقعی فقط تبلور اين آب

ز ف ا ني ستره ھ ن آب د و خود اي ولومی بين ائی ھ رم ا در ھ از دني ه از آغ ستند ک

  .ودندبآغوش پروردگاری آرميده 

ا در  ن ج تاي ازنين دس رودون ن ای پ ديدی  آق اغی ش شنجات دم وش ت         خ

اری ھستند و  یاگر کليه. می شود اد پروردگ ات نھ  اين مقولات اقتصادی تجلي

ر  ا اگ ن ھ دی اي وی و اب ات معن ا حي سان ھ املی ان ه اولاً تک ستند، پس چگون ھ

 دارد و ثانياً چطور شده است که آقای پرودون محافظه کارتر نشده است؟ وجود

 ٢٣١ 



 کارل مارکس                                                                                   فقر فلسفه
 

کار را  ضاد آش ن ت يلهاو اي ه وس يح   یب ستی توض ل آنتاگوني ستم کام ک سي    ي

  .می دھد

س ن سي ه اي رای آن ک شان بتمب وح ن ه وض ستی را ب ر  آنتاگوني ه ذک   دھيم ب

  :ن می پردازيمآنمونه ای از 

هيک ست، زيرا  ا خوبانحصار ات .  سياسی است یمقول ی يکی از تجلي يعن

 اقتصادی است ولی آن  ی خوب است، زيرا آن نيز يک مقولهرقابت. الھی است

ه رقابت و  ن ک دتر اي چه خوب نيست، واقعيت انحصار و رقابت است و از آن ب

رد؟ از . بلعندی  را فرو ميکديگرانحصار متقابلاً  د ک ا خوب پس چه باي ه آن ج ک

ه نظر او يکديگر ابدی پروردگاری، با  یهاين دو انديش ضاد می باشند، ب  در ت

اری، ز در آغوش پروردگ شه ني ن دو اندي ه سنتز اي د ک ديھی می آي ه وجود  ب ب

ه  ه وسيله آمده است ک ر رقابت بری ب ر اث  طرف آن ناھنجاری ھای انحصار ب

ل می گردد و بر ه در تحلي شه موجب می شود ک ن دو اندي ان اي رد مي عکس، نب

دن روز کنن وب ب ای خ ه ھ ط جنب ائی فق ری را از . ھ ای س شه ھ ن اندي د اي باي

ا پروردگار آموخت و  ر وفق آن ھ نظم و ب ز م ه چي رد، آن وقت ھم ار ب ه ک را ب

د ف. مراد خواھد بود ه در ظلمات وباي ه ک رَ رمول سنتزی را ک ر شخصی دِ خِ  غي

رودون لحظه ای درن  دهگ نکرانسانی پنھان می باشد، آشکار ساخت و آقای پ

  .گيرداست که اين رسالت را به عھده ب

رای ما ب ی ش ر ب يول ی را در نظ دگی واقع ه زن دک لحظ دگی . گيري در زن

ا رقابت و انحصار بلکه ھم ا سنتز  اقتصادی عصر ما، نه فقط ب ين ب ا چن آن ھ

انحصار، رقابت .  استحرکت نيست بلکه يک رمولو فمواجه می شويد که يک

ود را ه وج ی آورد و  ب صار رام ت انح ه . رقاب يچ وج ه ھ ه ب ن معادل ی اي        ول

ورژوازی تصور آن صاديون ب د، مشکلات وضع حاضر را  می طور که اقت کنن
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ز برطرف نمی سازد، بلکه وضع دشوارتر و ه وجود آشفته تری ني . می آورد ب

ونیاين وقتی شما شالوده ا بنابر ا ی  را که مناسبات اقتصادی کن ر روی آن بن ب

بريد آن وقت کنونی را از بين ب  توليد یشيوهوقتی شما  دھيد و، تغيير بشده اند

اگوني صار و آنت ت، انح ا رقاب ه تنھ ا م زن دت آن ھ ه وح د بلک رده اي ين ب      را از ب

وازن رقابت و انحصار -را ھمآن ھا ھا، و حرکت  ھا، سنتز آن آن ه معرف ت  ک

  .ميان برده ايد  نيز از-می باشد

  :نمونه ای از ديالکتيک آقای پرودون را برای شما ذکر کنماکنون می خواھم 

احتياج به آن نيست . وردآمی  به وجود م را يک آنتاگونيزآزادی و برده داری

اجی . بد آزادی صحبت کنم که از جنبه ھای خوب يا در رابطه با برده داری احتي

د آن سخن ب نبه آن ه ھای ب د . گويميست که از جنب ه باي زی ک ا چي توضيح تنھ

ه  ود، جنب تی داده ش رده داری اس وب ب رده داری . خ ر ب ر س وع ب موض

ی بغير ستقيم يعن ر ه م ر س وع ب ه موض ست بلک ا ني رفتن پرولتاري ی گ     بردگ

الات ه برده داری مستقيم يعنی ب ل و اي رفتن سياھان در سيرينام، برزي بردگی گ

  .جنوبی آمريکای شمالی است

 عطف  یھا و اعتبار تجاری و غيره، نقطهبرده داری مستقيم ھمانند ماشين 

بدون برده داری مستقيم، پنبه ای وجود نداشت و بدون . صنعت امروزی ماست

درنی ه، صنعت م ود پنب ه وج د ب ی آم ا . نم ستعمرات را ب ه م ود ک رده داری ب ب

انی را تد جھ ه دادوس د ک ستعمرات بودن اخت و م ود ارزش س ه وج د و  ب آوردن

رط لازم انی ش تد جھ تدادوس ينی اس زرگ ماش نايع ب ب از .  ص ن ترتي ه اي ب

سيار - قبل از خريد و فروش بردگان سياه- مستعمرات دنيای قديم  محصولات ب

ا ب دني ر فاحشی در ترکي ن جھت تغيي ه اي د و ب ی ش د م اچيزی عاي ود ن ه وج  ب

دون .  اقتصادی بسيار مھم است یبه اين ترتيب برده داری، يک مقوله. نيامد ب
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رده داری  شب شوررفتپي رين ک مالی-ه ت ای ش ی آمريک رزمين  - يعن ک س ه ي ب

شه.  شدیپدرسالاری مبدل م د، آن  یآمريکای شمالی را از نق  جھان حذف کني

د داشت . وقت با ھرج و مرج و زوال کامل تجارت و تمدن جديد سروکار خواھي

ا از صحنه ی محو آمريک ه معن رده داری ب ردن ب .  جھان است یالبته از بين ب

دين ا ورت از ص ب هآن ج رده داری يک مقول ه ب صادی است، یک از  اقت  از آغ

د.  اقوم وجود داشته است یجھان در نزد ھمه درن موفق شده ان  خلق ھای م

برده داری را در سرزمين ھای خود به صورت مسخ شده ای در آورند و آن را 

ازنين. آشکارا در دنيای جديد رايج سازند رودون ن ای پ ا خوب حالا تکليف آق  م

اب ن بازت ست؟ او در  با اي رده داری چي ی سنتز آزادی و بردگی جستجوھای ب

ان . ی عدالت واقعی استجستجويعنی در  به عبارت ديگر در تکاپوی توازن مي

  .بردگی و آزادی است

ه  ت ک رده اس وب درک ک ی خ رودون خيل ای پ ا آق سان ھ ان و ان وار، کت   چل

ه به را. پارچه ھای ابريشمی توليد می کنند ستی که چه ھنر بزرگی انجام داده ک

ين موضوع سادهتوانست د ای را به است يک چن ه ! فھم زی را ک ل، چي در مقاب

ه  ت ک ن اس رده، اي رودون درک نک ای پ ا آق سان ھ ای ان ضای نيروھ ه اقت     ب

ه وجود  ای را نيزروابط اجتماعیمولده شان،  وار و آمی  ب ه در آن چل د ک ورن

ه شده است کم ترپرودون از اين ھم کتان توليد می شود آقای  ن نکت  متوجه اي

سان ه ان اد ک اوری م ضای ب ه اقت ه ب ائی ک اعی رای ھ ط اجتم ن رواب ان، اي        ش

ط ايده ھا و مقولاتمی آورند، به وجود  ين رواب  يعنی بيان آبستره و ايده آل ھم

ه ب بنابر. اجتماعی را نيز می آفرينند د روابطی ک ز ھمانن ن، مقولات ني انگر اي ي

ستند و محصولات آن ھا  دی ني وقتتمی باشند، اب از نظر . ی ھستنداريخی و م

ه می باشندره ھا و مقولات ھستند که علت اولعکس، آبستآقای پرودون، بر . ي

 ٢٣٤



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ر او،  ق نظ ا طب سانآن ھ ه ان ازند و ن ی س اريخ را م ه ت ستند ک ا ھ اً . ھ   طبيعت

ا -انتزاع و مقوله فی نفسه دون رابطه ب ا انس يعنی ب ادان ھ ی و فعاليت ھای م

ل تغي ذير، غيرقاب ان، فناناپ وط بش وده و مرب ت ب ی حرک ر و ب الص رَ خَي        د خ

سه انتزاعی  می باشند، زاع فی نف ه انت چيزی که صرفاً گويای اين نکته است ک

  !عجب مترادف گوئی زيبائی. است

ه تلقی می شوند و از نظر وان مقول ه عن ط اقتصادی ب ن صورت رواب ه اي  ب

  .دارند  ی پيشرفتھای ابدی ای ھستند که نه منشاء و نه  رمولوقای پرودون فآ

ورژوازیآقای پرودون مستقيماً ادعا نمی کند که : به عبارت ديگر  از حيات ب

ر مستقيم به طور او اين موضوع را .  استحقيقت ابدی  ینظر او به منزله غي

ی  ولاتی را گرام ه او آن مق ب ک ن ترتي ه اي د ب ه مناسبات می گوي مارد ک ی ش م

ه. بورژوازی را در قالب انديشه بيان می کنند ورژوائی  یاو محصولات جامع  ب

ود دی خ ت اب ه را، سرش ود ب ود خ ه وج ده ای ب صوص -آم ات مخ ا حي ه ب   ک

د-خويش مجھز می باشد را .  تلقی می کن ا زي رای او در قالب مقولات و آن ھ ب

ن ت ه اي وند و ب ی ش ی م شه متجل ب اندي ا در قال ورژوائی پ ق ب ب او از اف    رتي

د آن جا از . فراتر نمی گذارد ين عمل می کن که او با انديشه ھای بورژوازی چن

ا  ه گوي ا ک ذا در آن ھ ت، ل د داش ت خواھن د حقيق رای اب ستجوب ن ج نتز اي ی س

د ا و در ص شه ھ وازن داندي ا  ت وع و آن ھ ه ن د ک ی کن د و درک نم ی آي ر م      ب

د، اساس  برال حاضر در حآن ھا نحوه ای که  رار ساخته ان وازن خود برق آن ت

  .تنھا امکانی است که وجود دارد

ام بورژوا ه تم د ک ی دھ ام م اری را انج ع او ک ادر واق دھ ی کنن ازنين م   . ی ن

ره در اصلآن ھا   یھمه ت، انحصار و غي ه رقاب وان -می گويند ک ه عن ی ب  يعن

ای انتزاعی شه ھ ی با-اندي ات م ای حي ا بنيادھ ب و  تنھ ل معاي ی در عم ند ول ش
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ا   ینواقصی دارند، ھمه ايج شوم آن ھ ه عاری از نت ابتی ھستند ک خواھان رق

ت باش هرقاب ا   ید، ھم رايط آن ھ تار ش ی خواس رممکن يعن ری غي ان ام خواھ

ن شرايط ھستند و ھيچ يک از  ا زندگی بورژوائی بدون عواقب الزامی اي آن ھ

ورژوائی،  د ب ه شکل تولي د ک ی کن وقتی است، کيدرک نم اريخی و م  شکل ت

ه از آن جا اين اشتباه . طور که شکل فئودالی بود درست ھمان ناشی می شود ک

ر آن ه  از نظ اد ممکن ه بني ورژوا، يگان سان ب ا، ان ام ھ ت، تم ه اس اجامع    آن ھ

د،  ورژوا نباش ر ب سان، ديگ ه در آن ان اعی ديگری را ک ام اجتم د نظ ی توانن نم

  .برای خود تصور کنند

ا د  بربن ک معتق رورتاً ي رودون ض ای پ ن، آق صباي ودمتع ی ش ت.  م   حرک

را برای او مطرح مسأله تاريخی ای که دنيای امروز را دگرگون می سازد، اين 

شه ی سنتز و اندي وازن صحيح، يعن ه ت د یمی سازد ک ورژوائی را کشف کن  .  ب

شه روی تيزھوشی خود، اندي ه ني ابه اين ترتيب نوجوان مسخره، ب ئی  ھای نھ

شه شه یپروردگاری يعنی وحدت دو اندي د، دو اندي ه را کشف می کن  ای  ايزول

رودون  ای پ ه آق ا که فقط به اين جھت ايزوله ھستند ک ی آن ھ دگی عمل   را از زن

ونی د کن د- و از تولي ی باش ا م شه ھ ن اندي انگر اي ات بي ی از واقعي ه ترکيب      - ک

ت اخته اس دا س اريخی حا. ج زرگ ت ت ب ای حرک ه ج ان ب شمکش مي له از ک ص

 شانياند و مناسبات اجتماع  تاکنون اکتساب کردهھا انسانای که  نيروھای مولده

ی- اق نم ده در انطب ای مول ن نيروھ ا اي ر ب ه ديگ د ک گ-باش ای جن ه ج ای   ب ھ

ف  وحشت ای مختل ت ھ ان مل ت و مي ف يک مل ات مختل ان طبق ه مي زی ک انگي

اگسترش می يابند، به جای اقدام عملی و قھرآ وده ھ ا - ميز ت د تنھ ه می توان  ک

ا باشد یارائه دھنده داوم - راه حل اصطکاک ھ ن حرکت وسيع، م ه جای اي     ب

د یو بغرنج، آقای پرودون حرکت تخليه ام می دھ ا.  مغز خود را انج ن،  رببن اي
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سان- دانشمندان دگاری   يعنی ان انی خداون شه ھای نھ د اندي ه می توانن ائی ک    ھ

د ذ کنن ا اي -را اخ نن ھ د از اي ط باي الايق فق ق ن ازند و خل اريخ س ه ت ستند ک    ھ

  .وحی ھای منزل استفاده کند

سم خورده رودون دشمن ق ای پ  ھر  یحالا شما می فھميد که به چه جھت آق

دام . جنبشی سياسی است ارت از يک اق ونی از نظر او عب راه حل مشکلات کن

ی نيست بلکه در حرکت دَ  الکتوَ عمومی و کل ی دي ه ران ز او نھفت يکی درون مغ

ه آن ني. است اجی ب ه ھستند و احتي ه ساز نظر او مقولات، نيروھای محرک ت ک

بايد :  برعکسکاملاً . ولات را تغيير داده باشيمدھيم تا مقزندگی عملی را تغيير ب

ن،  ر داد و اي ولات را تغيي ود مق هخ ر جامع د  یتغيي راه خواھ ه ھم ی را ب  واقع

   .آورد

ی در آتش التھاب آشتی دادن اين تضادھا می سوزدآقای پرودون که  ن  حت اي

 اين تضادھا را دگرگون  یرا از خود نمی کند که آيا نبايد در واقع شالودهسؤال 

دگان  ه شاه و نماين ساخت؟ او در تمام موارد شبيه سياستمدار متعصبی است ک

د و  اعی می دان ا و مجلسين را اجزای مکمل حيات اجتم ولاتی آن ھ دی را مق اب

ا ای ست رمول تازه وی فجستجواو فقط در . تلقی می کند درت ھ ن ق ان اي ا مي ت

ونی  درست برآن ھا توازن برقرار نمايد، قدرت ھائی که توازن  ای حرکت کن بن

استوار است که گاه يکی از اين قدرت ھا را پيروز کرده و گاه آن را به صورت 

رن به ھمين صورت د.  قدرت ديگر در می آورد یبرده ادی از ١٨ر ق داد زي  تع

ا ف د ت رده بودن ن موضوع مشغول ک ا اي رمول ومغزھای نيمه متفکر، خود را ب

 اشراف، پادشاه، مجلسين و صحيحی را پيدا کنند که ميان رسته ھای اجتماعی،

ا  آن یآورند ولی يک باره ھمه به وجود موازانه ای. ..غيره  شاه، مجلس - ھ

ط  یم، دگرگونی ھمهح در اين آنتاگونيزتعادل صحي. دندش  محو-و اشراف  رواب

 ٢٣٧ 



 کارل مارکس                                                                                   فقر فلسفه
 

الوده ه ش ود ک اعی ای ب اگونيزاجتم ودالی و آنت ای فئ شکيل  ی آن بن     م آن را ت

  . می دادند

دی و مقولات خردِ آن جا از  ده ھای اب  خالص را در يک که آقای پرودون اي

ن  که از نظر او در حکم استعمال - راآن ھا و حيات عملی انسان ھا طرف و  اي

ت ولات اس ان -مق اب او از ھم ما در کت ذا ش د، ل ی دھ رار م ل ق رف مقاب  در ط

انگیابتدای کار با يک  ان روح و جسم مواجه دوگ ا، مي ده ھ دگی و اي ان زن  مي

ون شما.  گوناگونی متجلی می شودمی شويد، دوگانگی ای که در اشکال  و اکن

اگونيز ن آنت ه اي د ک املاحظه می کني اتوانی آق زی جز ن رودون در درک م چي ی پ

  .منشاء مادی و تاريخ دينوی مقولاتی که او مقدس می شمارد، نيست

ه فرصت گفت ورد پروسه و نامه ام آن قدر طولانی شده است ک و در م   یگ

ونيزم مطرح ساخته است، وجود  ا کم مسخره ای که آقای پرودون در رابطه ب

دارد ا. ن ام اجتم ه نظ ردی ک ه ف رد ک د ک سلماً اذعان خواھي ونی را درک م عی کن

ه حرکت دگرگون سازنده  آن  ینکرده است، به طريق اولی قادر نخواھد بود ک

  .و بيان علمی اين جنبش انقلابی را درک کند

ل تنھا نکته ای  که من با آقای پرودون در آن اتفاق نظر کامل دارم، عدم تماي

ستی است ه احساسات رمانتيک سوسيالي سبت ب يش از او خودم . او ن   رامن ب

امحبوب خيالپردازدر اثر استھزای سوسياليزم گوسفندوارانه، شاعرانه و  انه، ن

ودم اخته ب ود را. س ه خ رده بورژوان ساسيت خ رودون ح ای پ ی آق ا وقت            ام

سر و - ه ھم انوادگی، عشق ب دگی خ ا زن ه ب ايش در رابط ته ھ ورم خواس    منظ

ل احسا- اين موضوعات بی اھميت است یھمه ستی ای  در مقاب سات سوسيالي

زد  ثلاً ن ه م ای ک ه آق ای مغروران ی ھ ر از سطحی گرائ ق ت سيار عمي ورير، ب ف

ازنين ماست رودون ن ی شود؟ -پ ی نم ات عجيب ار توھم ا دچ د، آي ی دھ رار م   ق
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ن موضوعات  ان اي البته او تھی بودن استدلال خود و عدم کفايت خويش در بي

د، را به قدری خوب احساس می کند که بی پروايا اد در می آي ه خشم و فري نه ب

اکیضخوش غ دست د، ھت ردد، دھانش کف می کن ه  ب می گ د، دست ب می کن

د ه رذالت می گراي د و ب دازد شيون و زاری راه! تھمت و افتراء می زن   ! می ان

دا و  ر خ د و در براب ی کوب ود م ينه خ ر سر و س ا ب سان ھ ود ان د از خ ه تمجي    ب

داردمی پردازد که با رذالت ھای س ستی سروکاری ن او حساسيت ھای ! وسيالي

د و يا آن چه - سوسياليستی  -را که او حساسيت ھای سوسياليستی تلقی می کن

وان يک مق ه عن اپ و ب ه پ ه مثاب د بلکه ب رار نمی دھ دس،امورد انتقاد ق   م مق

اه ی گن اران ب ه ک اره را از جامع رده  یچ دح خ د و در م ی کن رد م ذھبی ط  م

پذيرش سرودھای   وھم آلود زبون و پدرسالارانه موطن دلبورژوازی و علائق

صادفی نيست. داھيانه ای می خواند رودون سراپا آ. و اين به ھيچ وجه ت ای پ ق

ورژوازی  رده ب صاددان خ سوف و اقت تفيل ر . س ر جب ر اث ورژوا ب رده ب و خ

ه، از يک طرف سوسياليست و از طرف پيشرفت  یموقعيت خود در يک جامعه

صاد زرگ ديگر اقت ورژوازی ب ون ب م مفت ه او، ھ ی ک ن معن ه اي ی شود ب   دان م

د ی کن دردی م ق ھم صائب خل ا آلام و م م ب ود و ھ ی ش م . م د ھ او در آن واح

بورژوا و ھم خلق است و در اعماق قلبش به خود می بالد که بی طرف است و 

د متوسط،  زی سوای ح ه چي ه است ک ادل صحيحی را يافت ه تع د ک ا می کن ادع

 را به حد پرستش محترم می شمارد تضادچنين خرده بورژوائی . نيستمتعادل 

اعی  یزيرا ھسته ضاد اجتم  اصلی سرشت او تضاد است و خود او چيزی جز ت

ست ل ني ت . در عم ک اس ود او در پراتي ه خ ه را ک ت آن چ ور اس ه او مجب  ب

رودون استحقاق  یوسيله ای پ د و آق ه نماي وری توجي سر تئ ه مف  آن را دارد ک

رده بعل ن استحقاقمی خ سه باشد و اي ی استورژوازی فران ه . ، واقع را ک زي
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رف  اعی در ش ات اجتم ام انقلاب شکله تم زای مت ی از اج ورژوازی يک رده ب خ

  .تکوين خواھد بود

اره ه در ب ابی را ک ه، کت ن نام ا اي راه ب ه ھم ودم ک ل ب صاد سياسی  ی اماي قت

ان ب درونوشته ام برايت رايم مق اکنون ب ی ت ر و فرستم ول ن اث ه اي شده است ک  ن

اره- انتقاد بر فلاسفه و سوسياليست ھای آلمانی را ه در بروکسل در ب   آن ی ک

شار . رسانم به چاپ ب-با شما صحبت کردم ه انت د ک د تصور کني شما نمی تواني

اچنين آثاری با چه دشواری ان مواجه می باشد، از يک  ھ  و اشکالاتی در آلم

ه مؤسسات انت  یبه وسيلهديگر طرف به خاطر پليس و از طرف  شاراتی ای ک

هاجريی نفع کليه خودشان نمايندگان ذی  ورد حمل ه م رار  ینی ھستند ک  من ق

ن . می گيرند ا، اي ا حزب خود م ر است ] حزب[و در رابطه ب ا دچار فق ه تنھ ن

بلکه گروه نيرومندی نيز در داخل حزب کمونيست آلمان از من رنجيده اند زيرا 

  ....مخالفت می ورزمآن ھا ی ھا و خطابه ھای غرای دازخيالپرمن با 

    ارادتمند شما   

  کارل مارکس 

  

ادالتحرير انی روان،سؤال : بع ای آلم ه ج را ب ه چ رد ک د ک هخواھي سه  ب  فران

سنده ک نوي ا ي ن ب ه م را ک ته ام؟ زي ه نوش ما نام رای ش ود ب ای خ   ینارس

  .فرانسوی سروکار دارم

نتظار پاسخ  ا خواھم شد اگر مدت زيادی مرا در گذاراز شما بی اندازه سپاس

ز مندانم که آيا خودتان نگذاريد تا ب ان  در قالب اين نگارش وحشت انگي ه زب ب

  فرانسه، مطالبم را درک کرده ايد؟
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   مارکس به شوايترزی نامه
  

  آقای بسيار محترم

د قضاو ت ديروز نامه ای از شما دريافت کردم که در آن از من خواسته بودي

اره رودون  یمشروحی در ب ايم بپ ه . نم د ک ی دھ ازه نم ن اج ه م ت ب ود وق کمب

نم اء ک ما را ارض ن . آرزوی ش ر اي لاوه ب يچع دام ھ ار او ک ا  از آث ن ج در اي

شان بدسترس من نيست ولی برای اين که حسن نيت خو ه شما ن ا د را ب دھم ب

نم د آن را تصحي .عجله طرح مختصری را ترسيم می ک د، شما می تواني ح کني

د در  چيزی بر آن بيافزائيد، کم کنيد، مختصر و مفيد ھر تغييری را لازم می داني

  ٢٣.آن به عمل آوريد

دارم اطر ن ه خ رودون را ب ای پ ين کوشش ھ ن اول ستانی او . م ر دب ين اث اول

اره انی « یدرب ان جھ ه » زب ه ب ی پروايان د ب ه ح ا چ ه او ت د ک ی دھ شان م ن

  . پرداخته است-نداردآن ھا ن اطلاعی از يکم تر که او -موضوعات بغرنجی

ر او  ين اث ست؟[اول ت چي ت]مالکي ر اوس رين اث ک بھت دون ش ن . ، ب      اي

و ه محت ل روش انوشته ای دوران ساز است و گرچ ی لااق دارد ول ازه ای ن ی ت

ه است ار . تازه و جسورانه ای برای بيان يک مطلب کھن ه در آث طبيعی است ک

ست  ا و کموني ست ھ سهسوسيالي ای فران ه او - ھ ا ا ب ک نائی داردآن ھ  -آش

رار گ» مالکيت« اد ق ورد انتق اگونی م ه طرق گون ط ب ه فق ه نحو رن ه بلکه ب  فت

ورير  برخورد پرودون با. شده است» ملغی«انه ای خيالپرداز سنت سيمون و ف

                                                                          

د» سوسيال دموکرات« ھيئت تحريريه ی روزنامه ی -٢٣ ين اضافه می کن ا چن ا : در اين ج م
  .، به چاپ برسانيمرت که بودبه ھمان صوبھتر دانستيم که اين نوشته را 
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اثر، نظير برخورد فويردر اين ا اخ ب ا. ھگل است ب سه ب اخ در مقاي ھگل  فويرب

س د ازت مع الوصف ھيچ چيز ني را روی نکات بع ود زي  ھگل او دوران ساز ب

اگوار و از نظر  سيحائی، ن اھی م ه از نظر آگ شرفتمشخصی ک م پي اد، مھ  انتق

  .اقی گذاشته بودببودند انگشت گذاشت نکاتی که ھگل در سايه روشن عرفانی 

گويم که استحکام آن اثر پرودون به خاطر سبک اگر اجازه داشته باشم بايد ب

م یاوست و من سبکش را خدمت عمده رودون.  او می دان يم پ ی می بين  در حت

ه مطالب  فقط مطالب کھنه را از نو ذکر کرده است، چنين می پندارد جائی که  ک

ه است و  ازه ای گفت ودهت ازه ب ودش ت ر خ ه در نظ ز ک ر چي دھ وان   باي ه عن ب

ا لجاجت»  چيست؟مالکيت«. موضوع تازه ای مطرح باشد ه ای  رخاشپُ  ب گران

رين«روی  دس ت اقض » مق ا تن ذارد، ب ی گ شت م صادی انگ وعات اقت موض

ده وءائی را به استھزاوچشمگيری درک عادی بورژ   می گيرد، با قضاوت کوبن

ه طنز تلخ و از اين گذشته گاه و بی  گاه با ابراز خشم عميق و آشکاری نسبت ب

سان ر وضع رسوای موجود، و ھم ی، ان ار انقلاب ا وق ين ب د و چن ا تکان می دھ

اريخ . فريندآدر تجلی اوليه خود ھيجان بزرگی می  وان يک ت ه عن ھمين کتاب ب

ه ه ھيچ وجه جالب نباشد یاقتصاد سياسی می توانست از جنب ی ب ه .  عمل البت

ات  اين گونه آثار جنجالی در علوم نيز ھمان نقشی را بازی ه در ادبي د ک می کنن

ر از اين قبيل است . سرايانه داستان التوساث ارهم ر . »جمعيت « ی در ب ن اث اي

ن از »  جنجالی یجزوه«در اولين چاپ خود چيزی جز يک  ر اي نبود و علاوه ب

وی است ه آخر يک سرقت معن ذا . اول تا ب ديم[معھ ه چه ] دي ن چرندنام ه اي ک

 پرودون در اختيار من  یاگر نوشته! آورد به وجود انسان ھاشوروھيجانی در 

شان قرار داشت می توا ه او را ن ه اسلوب اولي د نمون ر چن ا ذک نستم به آسانی ب

م. دھمب رين مطالب ھستند، از روش کانت  در مواردی که از نظر خود او مھ ت
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د می ضاد، تقلي ه او  در مورد ت وده ک انی ای ب ا فيلسوف آلم را کانت تنھ د زي   کن

ه شده اشنآدر  ار ترجم ام از طريق آث ين وانم. می شناخت  اي رودون چن  ود پ

وان موضوعی مطرح - ھمانند کانت- می کند که نظر از او  راه حل تضاد به عن

ه آن دِ رَ در ماورای خِ «است که   انسانی قرار دارد يعنی چيزی که عقل خود او ب

  .»قد نمی دھد

ست؟«ھای ظاھريش در ی  بلند پرواز یرغم ھمهولی علی  ا »مالکيت چي ، ب

ضاا ن ت رودون از ي ه پ ويم ک ی ش ه م ع و از يکد مواج ه را از موض سو جامع

ان اقطاعی فرانسوی  ورژوا(ديدگاه يک دھق داً يک خرده ب اد ) و بع ورد انتق م

رده  ا اخذ ک ه از سوسياليست ھ اری را ک د و از طرف ديگری معي قرار می دھ

  .است به کار می برد

طوری غلط مطرح شده است به مسأله . نارسائی کتاب از عنوان آن پيداست

د  ی توان ه نم دک ته باش خ صحيحی داش ت«. پاس بات مالکي تانی» مناس  در باس

ه و مناسبات مالکيت  ودالیمناسبات مالکيت فئودالی تحليل رفت  در مناسبات فئ

دی .  حل شدندائیوبورژمالکيت  ن نق ورد اي اريخ در م ه خود ت مناسبات ست ن

ت ه عمل آورده استگذشته مالکي ا آن سروکار . ، ب رودون ب ع آن چه پ در واق

ن . مالکيت بورژوائی مدرن عصر حاضر استد دار ن سؤال در پاسخ اي ه اي ک

ادی   یبه وسيلهمالکيت بورژوائی چيست، فقط می توان  ی انتق ه و تحليل تجزي

صاد سياسی«از  ام آن »اقت ه تم ی ک ه و تحليل ه آن جواب داد، تجزي مناسبات  ب

وان يشانمالکيت را نه در بيان حقوق ه عن ه ب که در شکل  بلمناسبات داوطلبان

دی، درشان يواقعي ردعنی به عنوان مناسبات تولي ر می گي ه . ب ا ک ی از آن ج ول

پرودون تمام اين مناسبات اقتصادی را از ديدگاه عام حقوقی مردود می شمارد 

ل از  سوت قب ه بري د پاسخی ک د از ح ذا نمی توان ين جملات در -١٧٨٩ل ا ھم  ب
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 اين موضوع داده است، به »مالکيت سرقت است«نام  ی مشابه اش به نوشته

  .گذاردپافراتر ب

ورژوائی از  وقی ب سم حق ه تج ود ک ی ش ن م ط اي ه فق ت نتيج رين حال در بھت

از طرف . بورژواھا کرده باشيم» شرافتمندانه«را شامل کسب ثروت » سرقت«

ت، » سرقت«که آن جا ديگر از  وط به عنوان تخطی قھرآميز نسبت به مالکي من

اره می شود، لذابه مالکيت وئی در ب وع آشفته گ مالکيت   ی پرودون به ھمه ن

  . دچار می شود- که برای خود او نيز ناروشن است-واقعی بورژوائی

اريس امتم در پ ام اق رار -١٨٤٤ در -در اي ط خصوصی برق رودون رواب ا پ  ب

ردم ب را در . ک ن مطل ن اي ا م ن ج ود را در اي دودی خ ا ح را ت نم زي ی ک ر م ذک

ماو مقصر» سفسطه بازی« ان.  می دان ا تقلب در يک  ھم ه انگليسی ھ طور ک

د ی نامن ين م ارتی را چن نس تج ام . ج راً تم ه اکث ولانی ای ک ات ط    ضمن مباحث

د، او را  ه طول می انجامي زشب ب ه ھگلي ه علت عدم آَ -مب ه ب ه ش ک نائی اش ب

د ه کن سابی مطالع ود درست و ح سته ب انی نتوان ان آلم ردم-زب وده ک ن .  آل و اي

د از تبعي. رساند اوه  که ضررھای بزرگی بچيزی بود اريس، دبع  آن چه م از پ

ه داد ون ادام ارل گري ای ک ودم آق رده ب روع ک ن ش تاد . را م وان اس ه عن    او ب

زی سر در ی فلسفه ز از آن چي ه خودش ني  آلمانی اين مزيت را بر من داشت ک

  .آورد نمی

م ر مھ ين اث شار دوم د از انت اھی بع دت کوت ی  ا م سفه «ش يعن ر و ی فل فق

ه» ...غيره ن  یخود پرودون طی نام رای من نوشت اي ه ب سيار مشروحی ک  ب

ه ب ديگر نوشت ک ان گذاشت و ضمن مطال ا من در مي ه را ب ار : نکت من انتظ

سفه و «و به زودی کتاب من به نام » را از جانب شما دارمانتقاد شديدی  فقر فل

  .برای ھميشه به پايان رسيدپايان داد و دوستی ما  به انتظار او» ...غيره
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رودون اين جا از مطالبی که در  ر پ ع اث ه در واق د ک گفته شد ملاحظه می کني

ه »  فقر يا سيستم تضاد اقتصادی یفلسفه« ست؟«سؤال ب پاسخ » مالکيت چي

د ات اقتصادی خود را شروع . می دھ اب، مطالع ن کت شار اي د از انت او عملاً بع

زاگو ا ناس ه ب ه ن رد ک ی ب رد و پ ط ک ه فق يلهئی بلک ه وس ل   یب ه و تحلي تجزي

وان » اقتصاد سياسی« ه از جانب خود او مطرح سؤالی مدرن است که می ت ک

ه . شده بود، پاسخ داد ستمدر ضمن او کوشيده است ک  مقولات اقتصادی را سي

د و به طور  الکتيکی ترسيم کن ضاد«دي ه وسيلهھگل» ت ه مثاب ل، ی را ب   تکام

  .نحل کانت می سازدلاي» تناقضات«گزين جاي

اره ضاوت در ب رای ق ر  یب ه اث ما را ب ه ش د توج دی او باي ور دو جل ر قط  اث

نم ب ک ودم جل ل خ وز آدر . متقاب د از رم ه ح ا چ ه او ت شان دادم ک ته ن ن نوش

سفه  ار توھمات فل ه گرفت ديالکتيک علمی بی اطلاع است و در عين حال چگون

ااسپکولاتيو  ه ج ه ب ب ک ن ترتي ه اي د، ب ی باش ه م صادی رای آن ک ولات اقت       مق

ه ه مرحل ه مثاب اريخی و ب ان ھای تئوريک ت وان بي      تکاملی مشخصی یبه عن

ادی می باشند د م د، از مناسبات توليدی ای که متناسب با تولي ا ، درک کن آن ھ

د و  م می باف ه ھ د ب ه از ازل وجود داشته ان دی ای ک ده ھای اب وان اي       را به عن

يم ه می بين ی  ک ن ب ار ديگر از اي ه ب ورژوائیچگون صاد ب ه موضع اقت ه ب     راھ

  ٢٤.می رسد

                                                                          

ورژوائی-وقتی اقتصاديون می گويند که مناسبات کنونی «-٢٤ د ب  طبيعی - يعنی مناسبات تولي
اد سرمايه و توسعه ی  ه ايج باتی ھستند ک ا مناس ن ھ ه اي د ک ا بفھمانن می باشند، می خواھند به م

رد وانين طبيعی صورت می گي ا برحسب ق ده در آن ھ ن. نيروھای مول ه اي ن ب ب، خود اي  ترتي
دیو  مستقل از تأثير زمان قلمداد می شوند قوانين طبيعی، مناسبات وانين اب ه ق  ای می شوند ک

تاريخی وجود داشته ] می خواھند بگويند که[ھمواره بر جامعه حکومت می کنند و به اين ترتيب 
  ) کتاب خودم١١٣نقل از صفحه ی (» .است ولی حالا ديگر تاريخی وجود ندارد
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ی موضوعی -»اقتصاد سياسی«علاوه بر اين نشان دادم که آشنائی او با   يعن

ستانی است  وده و در سطح دب اقص ب د ن ا چه ح د نوشته است، ت ر آن نق ه ب     ک

ه] م کهدو نشان دا[ ه تعقيب ب م« اصطلاح چگونه او ھمگام خيالپردازان ب » عل

اريخی  پرداخته است و به جای آن که از طريق شناخت ھای انتقادی از حرکت ت

ائی حرکتی که خود - ادی رھ ه وجود  راشرايط م م-می آورد ب د،   عل را بيافرين

د »اجتماعی  یمسألهحل «رمولی برای وعمدتاً می کوشد که ف دی کن . سرھم بن

 ون در مورد شالوده کل موضوعمخصوصاً نشان داده می شود که چگونه پرود

ده و-ارزش مبادله يعنی - اقی مان د ب يم بن ی  در ابھام بوده، دچار اشتباه و ن  حت

د تلقی  ی تئوری ارزش ريکاردو را شالوده ینهخيالپردازتعبير  م جدي  يک عل

  :خلاصه چنين قضاوت می کنمبه طور  موضوع کلی او  یمن در باره. می کند

هھر يک از مناسبات اقت« ه یصادی دارای يک جنب د  ی خوب و يک جنب  ب

ه در آن .است ه ای است ک ا نکت ن تنھ ای  اي داده آق رودون خودش را فريب ن پ

ت ه. اس صاديون جنب ده او اقت ه عقي د و  یب رده ان شريح ک ضيه را ت وب ق  خ

د یسوسياليست ھا به جنبه ه ان راد گرفت د آن اي صاديون، ضرورت .  ب او از اقت

ه دی را ب بات اب وھم را مناس ن ت ا اي ست ھ ت و از سوسيالي ه اس ت گرفت  عاري

ه(بيند فته است که در فقر فقط فقر را بگرقرض  ر، جنب ه در فق   یبه جای آن ک

ه- انقلابی و در ھم کوبنده ای ه را سرنگون می سازد که جامع د ب- ی کھن ) بين

زوده است[ ه اف ن مقال ر اي ارکس ب ز را م ل پرانت ه داخ ت . جمل توضيح از ھئي

ه يرتحر يال«ي ق است و در ]. است» کراتو دمسوس ب مواف ر دو مطل ا ھ  او ب

د ه کن م تکي م، محدود . اين رابطه سعی می کند که به اوتوريته عل از نظر او عل

م کو ه حج ک فب ودوچک ي ی ش ی م ول علم ردی . رم ال او م ه دنب ه ب ت ک س

ر خود غره  رمولوف رودون ب ای پ ه آق    ھا می گردد و به ھمين مناسبت است ک

 ٢٤٦



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

رده است، در  راد ک دی اي می شود که ھم بر اقتصاد سياسی و ھم بر کمونيزم نق

ه  الی ک ر از آنح ايين ت ب پ ه مرات ا او ب ا- ھ ست ھ صاديون و کموني رار - اقت  ق

ه. دارد د است ک را معتق صاديون، زي ر از اقت ائين ت سوف  پ ک فيل وان ي ه عن ب

ات آن  یبه وسيلهرمول معجزه آسائی در اختيار دارد که وف د در جزئي  می توان

د ار نظر نماي صادی، اظھ رار دارد، . صرفاً اقت ا ق ر از سوسياليست ھ ائين ت و پ

دازه دازه یزيرا نه به ان ه ان ه ب افی شھامت و ن ر موضوع  ی ک افی احاطه ب  ک

د دارد رای خود بيافرين ا ب الاتر از بورژواھ و فقط اسپکولاتيو، افقی ب ه ول    ... ک

وان م ه عن داو می خواھد ب رواز کن ا پ ا و پرولتاري الاتر از بورژواھ م، ب    . رد عل

ط ت او فق ورژوائی اس رده ب رمايهخ ان س اً مي ه مرتب صاد  ک ان اقت ار، مي  و ک

  .»يزم پرتاب می شودسياسی و کمون

م روی ھر  ی من امروز ھ ولو آن که قضاوت فوق خشن به نظر می رسد ول

ه نمأ آن ت یکلم ی ک د م ر دا. کي د در نظ اب در ضمن باي ن کت ه م انی ک شت زم

زوه وان ج ه عن رودون را ب لام  یپ ورژوازی اع رده ب ياليزم خ شق سوس  سرم

صاديون  م اقت وز، ھ ودم، ھن ت نم ر تئوريک ثاب ن موضوع را از نظ ردم و اي ک

داد  زرگ قلم شه ب ی دو آت رودون را يک انقلاب ا، پ سياسی و ھم سوسياليست ھ

د  ی کردن الم ار و جنج ا ج ن ب ز م ت ني ن جھ ه اي ارهو ب دھا در ب ه بع   یی ک

اری نداشتم» خيانت« اد، ک ه راه افت ه انقلاب ب ر او نتوانست انتظارات. او ب   اگ

ز  را ديگران ني رآورد، تقصيری نداشت زي ت، ب ه از او می رف بی موردی را ک

  .مثل خودش، ابتدا شناخت غلطی از او داشتند

ر اب ب ست؟«خلاف کت ت چي سفه«، در »مالکي ر یفل ه»  فق واق یھم  ص  ن

سبک او به .  بيان پرودون به طرز بسيار نامطلوبی به چشم می خورند یشيوه

راً  ا اکث سوی ھ ول فران ه«ق ه[» آمپول زاف گويان ت] گ ا . اس ت آن ج ه فراس ک
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وان  ه عن پکولاتيوی ب امفھوم اس ل و ن ب ثقي شد، مطال ی ک ه م سوی او ت  فران

سفه وند یفل ی ش اھر م انی ظ ه، دادوف.  آلم ب کاران دای کاس اد سروص ري

اره اتی در ب صوصاً جفنگي سندانه و مخ ن خودپ تايانه، لح م«  یخودس ه »عل  ک

رده اً پ د دائم د یطرارانه بيان شده ان ه جای .  گوش شنونده را آزار می دھن ب

ود داشت،  اب اول او وج ر کت ه در سراس ی ای ک ی واقع ا گرم ن ج وارد اي در م

ه  سيستماتيک يک حرارت سوزان موقتی را سخنبه طور مشخصی  ورانه ارائ

د ی دھ ود . م رد خ ذل م يانه و مبت ضيلت ناش ا ف د ب ی خواھ ته او م ن گذش از اي

م شکسته شده تدائی وی در مورد اصالت فکريش درآموخته ای که غرور اب ھ

ه نيست  است، اکنون به عنوان دانشمند تازه به دوران رسيده به کمک چيزی ک

ھره ود را ش دارد، خ ازد یو ن اق س ن.  آف ر اي لاوه ب رده ع ات خ ، او نظري

ت را ر کاب ردی نظي ورژوائی م ه - ب سبت ب يش ن اطر روش عمل ه خ ه ب ک

را ل احت سه قاب ای فران ی -م می باشدپرولتاري سته و ب ه نحوی ناشاي ه  ب رحمان

مورد حمله قرار می دھد، حمله ای که نه تنھا عمق و صلابت ندارد بلکه اصلاً 

ست م ني رعکس و . صحيح ھ ثلاً ب ر م رف ديگ ه از ط ه ب ل  یمداھن ردی مث  م

ی«که ضمناً (ه يدونوي ردازد، در )است» مشاور عالی دولت ه ، می پ صورتی ک

ت دونوي ام اھمي د تم ه در سه جل سخره است ک ت م ن متان ارت از اي ط عب ه فق ي

ين  ه ھلوتيوس چن قطور خسته کننده و تحمل ناپذير، صلابتی را وعظ می کند ک

  ).ا عاری از عيب و نقص باشندخواستار آنند که بدبخت ھ(توصيف کرده است 

ه  د ھفت ازه چن ه او ت را ک ود، زي ع ب ی موق انقلاب فوريه برای پرودون خيلی ب

ه به نحو انکار] به خيال خودش[ آن قبل از ود ک رده ب   یدوره«ناپذيری ثابت ک

شه سپری شده است» انقلاب رای ھمي ی . ب سه[حضور او در مجلس مل      ]فران

اچيزی- ا وجود اطلاعات ن ه در م ب ه داد ک  خور در-ورد مناسبات موجود ارائ
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ت د اس تايش و تمجي رايط. [س د] در ش سيار بع دامی ب ن اق ن، اي ام ژوئ  از قي

ن نتيجه ود و در ضمن اي ه ب ای تيرس طی  یمتھوران ه آق  مناسب را داشت ک

شر شدی مخصوص ی که به صورت جزوه- نطق جوابيه اش به پرودون  - منت

اد نشان داد به تمام اروپا  ر بني سه ب ورژوازی فران  که اين ستون ھای فکری ب

ای تيپرودونعمداً . چه محاورات بچگانه ای استوار بودند ا آق رس  در مقابله ب

  .آمدبه صورت يک ھيولای غول آسا در

ورد  رودون در م شف پ ح«ک دون رب ار ب ق«و » اعتب ک خل ه، ومرب» بان ط

ام من در نوشته ا. اقتصادی او بودند» اقدامات«آخرين  ه ن اره«م ب د  یدر ب  نق

د اول، چاپ »اقتصاد سياسی رلن١٨٥٩، جل ا ٥٩صفحه (،  ب ات ) ٦٤ ت ه اثب ب

ه شالوده رين  یرساندم ک دائی ت ات او از شناخت غلطش از ابت  تئوريک نظري

زای  ی«اج صاد سياس بات » اقت ی مناس ورژوازی يعن ولب ا پ ا ب شاء -کالاھ      من

رد، در  ی گي ه م الی ک ائیح ک روبن ی پراتي ای خيل شه ھ د نق د تولي  او را تجدي

د شکيل می دھن ر تنظيم شده ای، ت ه مراتب بھت ر و ب ه . قديمی ت ن ک ستم اي سي

اراتی ده-اعتب ل س ثلاً در اواي ه م د آن چ املاً ھمانن اره در ١٨  ی ک د دوب    و بع

ه١٩  یسده ه طبق ه ب  ديگر  ی، در انگلستان موجب آن شد که ثروت يک طبق

ی توان ردد، م ل گ دمت منتق صادی و سياسی مشخصی در خ رايط اقت د تحت ش

ه ائی طبق سريع رھ رد یت رار گي ارگر ق سأله  - ک ت م ه ای س يچ وج ه ھ ه ب ک

اما سرمايه ربح دھنده را . ی در آن وجود ندارد و امری است کاملاً بديھیدتردي

ردن  ی ک اراتیوشکل اصلی سرمايه تلق ستم اعتب وعی سي ردن ن ار ب ه ک      و -  ب

انتزی  را اساس تغيير شکل اجت-الغای ربحبه اصطلاح  رار دادن، يک ف ماعی ق

املاً  لاً  ک ت عم ن جھ ه اي ه است و ب گ نظران يم تن ی بين بلاً م ا ق انتزی ھ ه ف         ک

ه وسيله ستان  یب دھم انگل رن ھف ورژوازی ق رده ب صادی خ دگويان اقت ه  ،بلن ب
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ه . مراتب بھتر ارائه شده اند ا باستيای مجادل رودون ب ارهدر) ١٨٥٠ (تپ   یب

رمايه ر از  یس ايين ت طحی پ ده در س ح دھن سفه« رب ر یفل رار دارد و »  فق ق

ه شانده ک ائی ک ه ج ار را ب رودون ک ی پ تيا حت وب باس ده و تمغل ا  ش ه آن ج ک

  .رھياھو می پردازدتر مسخره پُ أھور رقيب می شود به يک تقم

اره ا « یچند سال؛ پيش پرودون مقاله ای در ب ات ھ ه فکر  - نوشت» مالي ک

ود رده ب ين ک رای آن تعي ا  در -می کنم حکومت لوزان جايزه ای ب ن ج آخرين اي

شا زی  یهنن ار، چي ام عي ورژوازی تم رده ب ه و جز يک خ ان رفت وغ، از مي  بل

  .باقی نمانده است

رودون ھادر رابطه با نوشته  سفی پ د ب[ی سياسی و فل ام ] گويمباي ه در تم ک

وئ آن ضاد و دوپھل ان خصلت مت ار اقتصادی او وجود دارد، ھا، ھم ه در آث  ی ک

سه واجد ارزش باشد ی فران . به چشم می خورد و می تواند فقط در سطح محل

سوب ی مح دمت بزرگ ره خ سا و غي ن، کلي د دي ر ض لات او ب ع الوصف حم       م

ه  د ک می شوند، آن ھم در ايامی که سوسياليست ھای فرانسوی مناسب می ديدن

ر مکتب ولت زم برتری خودشان ب ر[ري داران ولت رن ] طرف  و خداناشناسی ١٨ق

انی رنآلم اھر ب١٩  ق ا تظ شان به  را ب داری، ن ددين ت . دھن ر بربري ر پترکبي اگ

رين کوشش خود  ز بھت روسيه را با توسل به بربريت سرکوب کرد، پرودون ني

جمله پردازی به زانو در   یبه وسيلهرا به عمل آورد تا لفظ بازی فرانسوی را 

  .آورد

ر ام اث ه ن ا« او ب دی» کودت اب ب ا کت ه تنھ ودن ه  ب ائی را ک ايگی ھ     بلکه فروم

ودحال متناسب ھره ب ورژوائی ب ز در- موضع خرده ب ر ني ن . داشت ب او در اي

ارگران ه می کند که او را بکتاب با لوئی ناپارت لاس می زند و کوشش  خوردِ ک
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ر ضد . دھدفرانسوی ب ر او ب وال است آخرين اث ين من ه در به ھم ن آلھستان ک

  .ناھنجاری ترين لاطائلات را در تحسين تزار نوشته است

ر از  چيزی نمی. روسو مقايسه کرده اند پرودون را اکثراً با د ناصحيح ت توان

ن باشد يکلاس لينگه. اي ه ن اب -او ب ه کت امی« ک راد غيرنظ وانين اف وری ق     » تئ

  . شباھت داردبيش تر -نبوغ آميزی است او اثر

ی از پرودو ل داشت ول ه ديالکتيک تماي ه طور طبيعی ب ا ن ب ز آن ج ه ھرگ ک

شيد ه سفسطه ک ارش ب ع . ديالکتيک علمی واقعی را درک نکرده بود، ک در واق

ه رده بورژوان ه موضع خ وط ب ن موضع مرب ود یاي ورژوا.  او ب رده ب ل -خ  مث

ويس اريخ ن ر ت ت از -راوم ی اس رف« ترکيب ک ط ر... ي رف ديگ » ... و از ط

و در مورد منافع اقتصادی خود ] ر موضع متزلزل خرده بورژوازی استمنظو[

 بينش ھای سياسی، دينی، علمی و ھنری به ھمين جھتاست و ھمين طور نيز 

ين طور و . او نيز به ھمين گونه است ين نحو در موردر اھم ه ھم  اخلاقی و ب

ام موضوعات ورد تم ان. م ضاد ج ورژوا ت رده ب ر او م. دار است خ الا اگ ل ح ث

ضادھای خودش  ا ت ه ب رد ک را می گي ه زودی ف ا باشد، ب رد دان رودون يک م پ

ه صورت آن ھا بازی کند و     جالب توجه» جمع اضداد«را به اقتضای وضع ب

الی رو پُ ت- جاروجنج شانه اس اه مشغ وائی آور و گ اه رس ه گ .  در آورد- ک

ن  ی از اي وردن سياس رخ روز خ ه ن ان ب ی و ن ازی علم الارتان ب ع، موضش

ا يک . نمی باشد جداپذير زه اتنھ م ی نگي د و آن ھ اقی می مان رايش ب ه ب محرک

واھی ط خودخ ان فق ام خودخواھ د تم ه ھمانن ردی اوست ک سأله ف ت   یم موفقي

ن . لحظه ای و جلب توجه کردن در وضع موجود برايش مطرح می باشد ه اي ب

ثلاً روسو ه م واره صورت متانت متداول ساده ای ھم ک ی را ھم وع ا حت ز ھر ن
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ان  یمصالحه اً از مي  ظاھری با قھر مسلط، بر حذر می دارد، در مورد او الزام

  .می رود

ه  ده ويژگی مرحل ای آين سه را در آن بشايد دني ونی فران وئی  ی کن ه ل د ک بين

  .بناپارت، ناپلئون اين مرحله بوده و پرودون، روسو و ولتر آن

اھیا بايد مسئوليت آن را به گردهشمو اکنون خود  ه مدت کوت د ک د   بگيري بع

  .مزارش را به من محول کرده ايد از مرگ اين مرد، نقش خطبه خوانی بر

  

  اراداتمند شما

    کارل مارکس
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  فھرست اسامی
  الفالف

سون سونآتکين سی، م:  William,Atkinson ،،آتکين صاددان انگلي ار ؤاقت ف آث ل

ال ين س ه ب ددی ک صادی متع ای  اقت ا ١٨٣٣ھ شر ١٨٥٨ ت دند منت الف . ش مخ

ات استحفاظی دار  طرفسرسخت اقتصاد سياسی کلاسيک و تجارت آزاد و گمرک

  .بود

دس دسادمون صاددان ): ١٨٨٩ -١٨٠٣ (Thomas,Edmonds ،،ادمون اقت

ست  سی، سوسيالي الپردازانگلي ای خي ری ھ ه گي اردو نتيج وری ريک ه از تئ  ک

  .سوسياليستی می کرد

ت تآرکراي ای کار): ١٧٩٢ -١٧٣٢ (Richard,Arkwright ،،آرکراي فرم

سندگی  یانگليسی در دوران انقلاب صنعتی، طراح و سازنده  ماشين ھای ري

  .متعدد

توارت توارتاس ستعار (Sir James, Steuart ،،اس ام م ام: ن ا ١٧١٢) دنھ  ت

انتيليزاقتصاددان انگليسی، يکی از: ١٧٨٠ دگان مکتب مرک ود  آخرين نماين م ب

  .ودبکميت پول مخالف تئوری . که اين مکتب را از نظر تئوريک تدوين نمود

ميت ميتاس م): ١٧٩٠ -١٧٢٣ (Adam,Smith ،،اس صاددان  مھ رين اقت ت

ستم . انگليسی قبل از ريکاردو اکتور سرمايه داری و سي تجربيات تئوری مانوف

ی  صاد سياس ه اقت ت داد و ب ود، عمومي ده ب روع ش ازه ش ه ت ه ای را ک کارخان

  .افته ای بخشيديکلاسيک بورژوائی شکل تکامل 
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تروش تروشاش ارلوويچ (Heinrich,Von Storch ،،اش دری ک ا ١٧٦٦) آن  ت

صاددان روسی: ١٨٣٥ انی،-اقت ار و دار  طرف آلم وم آم تاد عل آدام اسميت، اس

  .اقتصاد سياسی در دانشگاه پترزبورگ

وف وفآننک ): ١٨٨٧ -١٨١٢ (Paul-Wassiljewitch,Annenkow ،،آننک

ارکس  ا م راوان خود ب ه ضمن مسافرت ھای ف د و مالک روسی ک ناشر، منتق

  .شده بودآشنا 

ست ): ١٨٥٨ -١٧٧١ (Robert, Owen ،،اووناوون الپردازسوسيالي  خي

  .انگليسی

ارت زن ب ارتاي زن ب ه ): ١٧٢٧ -١٦٦١ (J.A.Eisen Bart ،،اي انی ک ک آلم پزش

ان شھر و قلندری شيد و مشھور  می کرد و در کوچه و خياب  روستا جار می ک

  .ودتر از خود بيماری ب  درمانيش دردآورتر و خطرناک یبه آن بود که شيوه

  

  بب

ابيج ابيجب رياضی دان، مکانيک و ): ١٨٧١ -١٧٩٢ (Charles,Babbage ،،ب

  . لندن آمار یسس جامعهؤاقتصاددان انگليسی، م

تيات تياتباس سوی): ١٨٥٠ -١٨٠١ (Frederic,Bastiat ،،باس صاددان فران  اقت

  .سرمايه داری بودی ھنگی منافع طبقاتی در جامعه اھمدار طرف

رای رایب ست): ١٨٩٥ -١٨٠٩ (John-Francis,Bray ،،ب         سوسيالي

الپرداز ائیخي سنده- آمريک ين، نوي روف چ سی، ح صادی، ی انگلي دار  طرف اقت

  .را تدوين کرد» پول کار«اوون، تئوری 
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ت تبراي سی ): ١٨٨٩ -١٨١١ (John,Bright ،،براي ه دار انگلي     کارخان

 ضد  یگذاران جامعهتجارت آزاد، يکی از بنيانداران  طرف یبرجستهی نماينده 

رال ي قرن نوزدھم رھبر جناح چپ حزب ل٦٠ھای  سال ت، از اوايلقانون غلا ب

  .کابينه ھای ليبرال انگلستان عضويت داشت بود و چندين بار در

شتاين شتاينبرن ر ): ١٩٣٢ -١٨٥٠ (Eduard,Bernstein ،،برن سنده و ناش نوي

انی، از  يال دم١٨٧٢آلم زب سوس ضو ح ودو ع ان ب ا ١٨٨٠در . کرات آلم  ب

ه مارکس و انگلس آشنا شد  اً مکاتب ا انگلس مرتب د مخصوصاً ب ه بع و از آن ب

ت ا ١٨٨١از . داش ت ت١٨٩٠ ت ضو ھيئ هح ع شر یريري يال  « یهي ن سوس

اح .  رسماً رويزيونيست شد١٨٩٦بود و از » کراتودم ران جن او يکی از رھب

  .کرات آلمان و انترناسيونال دوم بودواپورتونيست حزب سوسيال دم

ی یبلانگ سوی، ): ١٨٥٤ -١٧٩٨ (J. A. Blangui ،،بلانگ صاددانان فران اقت

  .بلانگی انقلابی معروف فرانسه بودآکوست برادر لوئی 

واگيلبر واگيلبرب سوی ): ١٧١٤ -١٦٤٦ (P.Boisguillebert ،،ب صاددان فران اقت

يک  ی کلاس صاد سياس ر اقت ی عناص ه برخ ود ک ودالی ب تبداد فئ دوران اس

د و ودالی گنجان ی فئ نش کل ارچوب بي ورژوائی را در چ ردن ازدار  طرفب ين ب  ب

  .بدبختی توده ھا بود

ودو ودوب وکرات ): ١٧٩٢ -١٧٣٠ (Nicolas,Baudeau ،،ب صاددان، فيزي اقت

  .فرانسوی
 

  پپ

ر ا پترکبي رپتراول، ي ا پترکبي ا ١٦٨٢از ): ١٧٢٥ -١٦٧٢( پتراول، ي زار روسيه ١٧٢٥ ت  ت

  .بود
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ی، ی،پت صاددان و آمارشناس ): ١٦٨٧ -١٦٨٢ (Sir William Petty  پت اقت

  .سيک بورژوائی بودکلا» تئوری کار«ی ده نانگليسی، نماي

رودون رودونپ ر، ): ١٨٦٥ -١٨٠٩ (Pierre-Joseph,Proudhon ،،پ ناش

سوی، صاددان فران ناس، اقت ه ش ده  جامع ورژوازی، يکئاي رده ب وگ خ ی از ول

  .» فقر یفلسفه« کتاب  یم، نويسندهگذاران تئوريک آنارشيزبنيان

وس وسپرومت رای،،پرومت ود و ب وس رب ش زا از زئ انی آت ديم يون اطير ق ق اس    طب

سا اان ان ن ھ ه ارمغ ن جھت  ب ه اي رد و ب ه وسيله ب ازات شد و ب     ی زئوس مج

 .به صخره بزرگی زنجير گرديد

  

  تت

ا ١٧٨٥تقريباً  (Willam,Thompson ،،تومسونتومسون صاددان ): ١٨٣٣ ت اقت

دی، ای دار  طرفايرلن ری ھ ه گي اردو نتيج ای ريک وری ھ ود و از تئ اوون ب

  .کرد سوسياليستی می

وک وکت سی، از): ١٨٥٨ -١٧٧٤ (Thomas,Tooke ،،ت صاددان انگلي  اقت

سرسخت تجارت آزاد بود و تئوری پول ريکاردو را مورد انتقاد قرار داران طرف

  .داد

رس رستي تمدار ): ١٨٧٧ -١٧٩٧ (Louis-Adolphe Thiers ،،تي سياس

سوی، در  ست فران قوط ١٨٤٠ و ١٨٣٦اورلئاني د از س ر و بع ست وزي  نخ

سه شد و از ) مجمھوری سو(ناپلئون سوم اولين رئيس جمھور  ا ١٨٧١فران  ت

  .اين تيرس ھمان جلاد معروف کمون پاريس است.  در اين مقام بود١٨٧٣
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  دد

سنده): ١٨٤٧ -١٧٩٨ (Louis-Francois,Daire ،،درهدره   ینوي

  .لف آثاری راجع به اقتصاد سياسیؤفرانسوی، اقتصاددان و م

سوی، ) ١٨٥٠ -١٧٧٣ (Francois,Droz ،،دروزدروز ی فران سوف اخلاق فيل

ود و سپس از دار  طرفيخ نويس و اقتصاددان، ابتداتار زه ب مکتب اصالت غري

  .مدافعين آئين کاتوليک گرديد

  

  رر

ی یرس صاددان و): ١٨٤٨ -١٧٨٧ (P.L.Rossi ،،رس ائی، اقت ر ايتالي   ولگ

  .حقوق دان و سياستمدار

ر رروام ويس )١٨٧٣ -١٧٨١ (Friedrich,Raumer ،،روام اريخ ن ؛ ت

ی  ی نماينده١٨٤٨در سال . رلنارتجاعی، استاد دانشگاه برسلو و ب  مجلس مل

  .فرانکفورت بود

وس وسرودبرت ک ): ١٨٧٥ -١٨٠٥ (Johann-Karl Rodbertus ،،رودبرت مال

ده  صاددان و اي سين ئپروسی، اقت ان، تئوري ورژوا شده آلم وگ يونکرھای ب ول

  .يونکری پروس» سوسياليزم دولتی«

و وروس ی از ) ١٧٧٨ -١٧١٢ (Jean-Jacques,Rousseau ،،روس       يک

م سه، نماي مھ ی فران ای دولت سين ھ رين تئوري سته یدهنت رده  ی برج  خ

  .بورژوازی انقلاب فرانسه

اردو اردوريک سی): ١٨٢٣ -١٧٧٢ (David,Ricardo ،،ريک صاددان انگلي . اقت

  . اوج اقتصاد سياسی کلاسيک بورژوائی بود یآثار او نقطه

 ٢٥٧ 
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  فف

ن نفرگوس ويس ): ١٨١٦ -١٧٢٣ (Adam,Ferguson ،،فرگوس اريخ ن ت

سوف ه شناس،اسکاتلندی، فيل ی، جامع م دار  طرف اخلاق وم معل آدام اسميت ھي

  .بود

ورير وريرف ست ): ١٨٣٧ -١٧٧٢ (Francois,Fourier ،،ف الپردازسوسيالي  خي

  .فرانسوی

ه هفوش سنده): ١٨٥٤ -١٨٠٣ (Leon,Faucher ،،فوش ورژوازی  ینوي  ب

  .ليبرال ميانه رو، دشمن سرسخت کارگری فرانسوی، سياستمدار

  

  کک

سکی سکیکائوت سنده): ١٩٣٨ -١٨٥٤ (Karl,Kautsky ،،کائوت انی، در  ینوي  آلم

د، از  مارکسيزم ولگر بهسال ھای ھفتاد از سوسياليزم و اواخر ا ١٨٨٣گرائي  ت

ان تئوريک حزب سوسيال دم» عصر جديد« سردبير ١٩١٧ انوارگ  کرات آلم

ای  ال ھ ود، در س ده٩٠ب سين عم وزدھم تئوري رن ن وکرات  ی ق يال دم  سوس

ان ود، اآلم يونال دوم ب اعه و انترناس زائی در اش ه س دا سھم ب سيزم  یبت  مارک

صوصاً از  داً مخ ی بع ت ول گ١٩١٠داش د و در جن راف گرائي ه انح د ب ه بع       ب

ا جنبش  ه دشمنی ب رد و ب اذ ک ستی اتخ بين الملل اول موضع شديداً ضدمارکسي

  .انقلابی کارگری پرداخت

ه هکاب وق): ١٨٥٦ -١٧٨٨ (Etienne,Cabet ،،کاب سنده و حق دان  نوي

  .خيالپرداز کمونيست فرانسوی

 ٢٥٨
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ه هکن صاددان، ): ١٧٧٤ -١٦٩٤ (F.Ouesnay ،،کن سوی، اقت ک فران  پزش

ل پروسهبنيان اعی را بررسی  یگذار مکتب فيزيوکراسی، ک د اجتم د تولي  تجدي

  .تدوين نمود» تابلوھای اقتصادی« تحقيقات خود را در  یکرد و نتيجه

وپر وپرک تمد): ١٨٤٠ -١٧٥٩ (Thomas,Cooper ،،ک شمند و سياس  اردان

ده ائی، نماين سته ی برآمريک ا یج ورژوائی در آمريک ی ب صاد سياس        اقت

  .تجارت آزاددار طرف

ولبر   ولبرک تمدار ): ١٦٨٣ -١٦١٩ (Jean-Baptiste,Colbert ،،ک سياس

سوی، انتيليدار  طرففران خت مرک ذارم، بنيانزسرس ال  گ وم در س ادمی عل آک

١٦٦٦.  

سيو سيوکونستان الی، پزش): ١٨٤٦ -١٧٧٢ (F.S.Constancio ،،کونستان ک پرتق

صاددانان  ار اقت ت و آث ی نوش اريخی فراوان ای ت اب ھ سنده، کت ات و نوي ديپلم

  .انگليسی را به فرانسه ترجمه کرد

  

  سس

ادلر ادلرس وری ): ١٨٣٥ -١٧٨٠ (Michael,Sadler ،،س تمدار ت سياس

  .مزرفورم اجتماعی، مخالف تجارت آزاد و مالتوزيانيدار  طرفانگليسی، ناشر و

يمون ان س يمونس ان س م): ١٨٢٠ -١٧٦٠ (C.H.Saint-Simon ،،س رين  مھ ت

  . فرانسویخيالپردازسوسياليست 

اند اندس اه (George,Sand ،،س ستعار ش م م ن اس انم دوپ  -١٨٠٤) زاده خ

اره ی فرانسوی، نويسنده ینويسنده: ١٨٧٦  موضوعات  ی چندين رمان در ب

  . رھائی زنان را اشاعه داد یانديشه اجتماعی بود و

 ٢٥٩ 
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صاددان و): ١٨٢٣ -١٧٦٧ (J.Baptiste,Say ،،سیسی سوی، اقت ر فران ولگ

  .شاگرد آدام اسميت

ن نس صاددان و): ١٨٦٤ -١٧٩٠ (N.W.Senior ،،ورورييس راقت سی،  ولگ انگلي

  .مدافع سرمايه داری

سموندی سموندیسي صاددان و )" ١٨٤٢ -١٧٧٣ (J.C.Sismondi ،،سي       اقت

ورژوائی يسی که در اواخر ئتاريخ نويس سو صاد سياسی کلاسيک ب دوران اقت

اھر شد و ده آل سرما ظ د کوچک را اي رار داد و تولي اد ق ورد انتق   يه داری را م

  .می دانست

  

  شش

ربوليه ربوليهش صاددان سو). ١٨٦٩ -١٧٩٧ (A.E.Cherbulier ،،ش سی،ئاقت  ي

  .آميخت ھم  مکتب ريکاردو در باھای او رای سيسموندی بود و تئوردار طرف

ل دادگستری، ): ١٨٧٥ -١٨٣٤ (J.B.Von Schweitzer ،،شوايتزرشوايتزر وکي

ه یمه نگار و نويسندهروزنا سندگان روزنام   ی آلمانی، يکی از صاحبان و نوي

ارگران  ی رئيس اتحاديه١٨٧١ تا ١٨٦٧، از »کراتوسوسيال دم«  عمومی ک

انی تحت سرکردگی دار  طرفآلمان، سمارک و وحدت کشورھای آلم سياست بي

  .پروس بود

 

  گگ

رای رایگ ست ): ١٨٥٠ -١٧٩٨ (John,Gray ،،گ صاددان، سوسيالي      اقت

  . انگليسی شاگرد روبرت اوون بودخيالپرداز

 ٢٦٠
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ون ونگري ود (Karl,Gruen ،،گري دن ب ون ھاي ست ف ستعار ارن م م  -١٨١٧) (اس

سنده ): ١٨٨٧ الی نوي ط س انی، اواس ورژوازی آلم رده ب رن  خ ل ق ای چھ ھ

دگان برجسته ه اصطلاح  ینوزدھم يکی از نماين ود، » حقيقی« سوسياليزم ب ب

ورژوا فعاليت  آلمان به١٨٤٨ -١٨٤٩در انقلاب   عنوان يک دموکرات خرده ب

  . جناح چپ مجلس ملی پروس بود یمی کرد و نماينده
  

  

  لل

ی یلاژنت سندهLagentie ،،لاژنت صاددانان  ی نوي ی از اقت ار برخ سوی، آث  فران

  .ن جمله آثار لاودردالآانگليسی را به فرانسه ترجمه کرد از 

صاددان ): ١٧٢٩ -١٦٧١ (John of Lauriston,Law ،،لاولاو اقت

شار اسکناس و ورشکستگی حاصله  فرانسوی، به علت اسپکولاسيون در انت

  .از آن که به اقتصاد فرانسه زيان ھای فراوانی وارد آورد، معروف شد

اعی جسياستمدار ارت): ١٨٣٩ -١٧٥٩ (James,Lauderdal ،،لاودرداللاودردال

  .ولگر انگليسی، مخالف و رقيب آدام اسميتتصاددان وو اق

ونتی ونتیلم صاددان و ): ١٨٢٦ -١٧٦٢ (Pierre.E.Lemontey ،،لم    اقت

سسان ؤمجلس م عضو ١٩٧٢ و ١٩٧١ھای  تاريخ نويس فرانسوی، در سال

ود سه ب ه فران ومتی ب درت حک ردن ق ضه ک ا، از  و پس از قب وبين ھ دست ژاک

  .فرانسه گريخت

وکيل دادگستری، ): ١٧٩٤ -١٧٣٦ (Simon-Nicolas,Linguet ،،لينگهلينگه

وکرات یسندهتاريخ نويس، اقتصاددان و نوي ود و   فرانسوی، مخالف فيزي ا ب ھ

 ٢٦١ 
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ادی ای از آزاد ل انتق ه و تحلي ت ی تجزي بات مالکي ورژوائی و مناس ای ب ھ

 .سرمايه داری به عمل آورد

  

  مم

زا زام ارگر ): ١٩٠٤ -١٨٤٠ (Jose,Mesa ،،م پانيائی، ک ست اس   سوسيالي

ه انترناسيونال در  یسسين شعبهؤچاپخانه، يکی از م ود فعالان ه اسپانيا ب  علي

ينآنارشيز ين مبلغ رد و يکی از اول ارزه ک سيزم م مب ود و در در اسپ مارک انيا ب

ود يکی از بنيان١٨٧٩ دادی از . گذاران حزب سوسياليست کارگری اسپانيا ب تع

  .آثار مارکس و انگلس را به زبان اسپانيائی ترجمه کرد

التوس التوسم شيش و ): ١٨٣٤ -١٧٦٦ (Thomas-Robert,Malthus، م ک

دواقتصاددان ورژوا شده ئ انگليسی اي ه ب ستوکراتی ک زرگ آري الکين ب ولوگ م

اد جمعيت را مطرح ساخت،  بودند، مدافع سرمايه داری، تئوری ارتجاعی ازدي

  .ان را در سيستم سرمايه داری توجيه می کردزحمتکشی فقر وراين تئ

ر رمنگ تاد ): ١٩٠٦ -١٨٤١ (Anton,Menger، منگ شی، اس وق دان اتري حق

  .شحقوق جزائی اتري

ل لمي سوف ): ١٨٧٣ -١٨٠٦( John-Stuart,Mill ،مي صاددان و فيل اقت

دگان برجتجادار  طرفانگليسی، صاد سياسی  یستهرت آزاد و يکی از نماين  اقت

  .ميلکلاسيک بورژوائی، فرزند جيمز 

ل لمي سی ): ١٨٣٦ -١٧٧٣ (James,Mill ،مي سوف انگلي صاددان و فيل اقت

  .مکتب ريکاردو را به صورت عاميانه در آورد
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  وو

روو راگن انی، در ): ١٩١٧ -١٨٣٥ (Adolph,Wagner ،اگن صاددان آلم اقت

ال  رد،١٨٧٨س يس ک سيحی را تأس ست م زب سوسيالي ت دار  طرف ح سياس

  .بيسمارک بود

گ ت لين گواي ت لين اط ): ١٨٧١ -١٨٠٨ (Wilhelm, Weitling ،واي اگرد خي ش

  .انه کارگریخيالپردازيزم نآلمانی، برجسته ترين نماينده کمو

ر رولت سوف، نو): ١٧٧٨ -١٦٩٤ (Francois, Voltaire ،ولت سنده و فيل ي

  .ائیوگری بورژ  روشن یدهتاريخ نويس فرانسوی نماين

ات اتوي ساجی، ): ١٧٦٦ -١٧٠٠ (John,Wyatt، وي ين ن وعی ماش رع ن مخت

  .مھندس انگليسی

و وويلن ارژمون--ويلن ارژمون ب ): ١٨٥٠ -١٧٨٤ (J.P.Villeneuve-Bargmont،  ب

  .سوسياليزم فئودالیار د طرفاقتصاددان و سياستمدار ارتجاعی فرانسوی،

  

  هه

اروی ارویھ وژ): ١٦٥٧ -١٥٧٨( Wiiliam, Harvey، ھ سی،  فيزيول انگلي

ارلز اول  صوص چ ب مخ رد، طبي شف ک سان را ک دن ان زرگ ب ون ب ردش خ گ

  .پادشاه انگلستان بود

سون سونھاسکي تمدار ): ١٨٣٠ -١٧٧٠ (William, Huskisson، ھاسکي سياس

دادن دار  طرف،)١٨٢٧ تا ١٨٢٣از (توری انگليسی، وزير بازرگانی انگلستان 

  .امتيازات به بورژوازی صنعتی بود
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 ٢٦٤

راکلس ا ھ ولس ي راکلسھرک ا ھ ولس ي ر ھرک وس، مظھ د زوئ انی، فرزن اطير يون ان اس ، قھرم

  .قدرت و استقامت

وپ وپھ شاورزی، ): ١٨٧٦ -١٨١١( George,Hope، ھ ور ک ناس ام کارش

  .تجارت آزاددار  طرفانگليسی

سله لفؤ اقتصاددان انگليسی، مThomas,Hopkins ،ھوپکينسھوپکينس  يک سل

  .آثار مربوط به اقتصاد سياسی و ھواشناسی

سيکن سيکنھوچ سنده و ): ١٨٦٩ -١٧٨٧( Thomas,Hodgskin، ھوچ نوي

ده سی، نماين صاددان انگلي ی  یاقت صاد سياس ر اقت ری در براب ع پرولت  موض

ورژوائی وری کلاسيک ب ری از تئ ا نتيجه گي دافع . ھای ريکاردو در رابطه ب م

ورد خيالپرداز داری را از موضع سوسياليزم سرمايه. منافع پرولتاريا بود ه م ان

  .انتقاد قرار می داد

سی  Richard,Hilditch،،يچيچددھيلھيل صاددان انگلي ستری و اقت ل دادگ  وکي

  .ملی کردن ملک و زمين بوددار  طرف١٩اواسط قرن 

  

  یی

سی، ): ١٨٥٧ -١٧٧٨ ( Andrew,Ure،،يوريور صاددان و شيميدان انگلي اقت

  .طرفدار تجارت آزاد
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